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15

تقریظ حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی دام عزه

ݢوݤݤݣݣݣݣݣیݤݤݤݤݤݤݤ  ݤ ݣݣݣݣݣݣمهدݠݤݤݢ ݐ ݩ ݬݬݬݓوݣݣݣاݠݠݣݣݣݣݣلحسںݦݩ ݫ دݠ ݣݣݣݣاݠݠݤݣݣݣٮݫ ݩݩݑ ݣݣݣݣاݣݣݣݣلݠلهݤ ݣݣݣݣݣݣسىݪݬݬݬݬݬݔ ݩ ݬݬݬݔٮݦݩ ݫ ݫ ݣݣݣىݫ
ݖ ݩ

ݩݩݑ ݣݣݣاݠݠ رݣݣݣݣٮݩ ݤ ݣݣݣݣݣݣحصݩݩݩݐ ݐ ݩ ݩ ݬݬݬݬݔطݩ ݫ ݫ رݣݣىݫ ݩݩݩݑ ٯݧ ٮݩݩݑ
بسم الله الرحمن الرحیم

دٍ وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم إلَي‌ يَوْمِ الدّين.‌ دٍ وَ آلِهِ مُحَمَّ ی اللهُ عَلی مُحَمَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِين وَ صَلَّ الْحَمْدُ لِلَّ
قال الله تبارک و تعالی:

مُواْ تَسلِيمًا«1 واْ عَلَيهِ وَسَلِّ ذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
بِيِّ يَـأ ونَ عَلَى ٱلنَّ هَ وَمَلَـئِكَتَهُۥ يُصَلُّ »إِنَّ ٱللَّ

صلـوات بـر چهـارده معصـوم b از اذکار جامعـه‌ای اسـت کـه واجـد تمـام اصـول دیـن اسـت، 
زیـرا هـم »اللهـم« دارد کـه توحیـد اسـت و هـم درود بـر پیامبـر و آل او کـه نبـوت و امامت اسـت 
و هـم اعتقـاد بـه نتیجـه ایـن ثـواب اسـت که بایـد اعتقاد بـه عدالـت و معاد داشـته باشـد تا این 
درخواسـت بـا عدالـت پـروردگار در قیامـت تجلـی پیدا کنـد و پـروردگار، اول خـود و ملائکه‎اش 
صلـوات را می‌فرسـتند و سـپس دسـتور بـه مؤمنیـن می‌دهـد کـه شـما هـم صلـوات و سالم به 

آن حضـرت بگوئید.
و در زیـارت جامعـه کبیـره کـه همـه امامـان را می‌تـوان بـا عبارت‎هـای نورانـی زیـارت نمـود، 
 A فوائـد عظیمـی را بـرای ایـن صلـوات قـرار داده‌انـد آنجـا کـه امـام علـی بـن محمـد الهـادی

می‌فرماینـد: 
نا بِـهِ مِنْ وِلايَتِكُـمْ طيبا لِخَلْقِنَـا وَ طَهـارَةً لِأنْفُسِـنَا وَ تَزْكِيَةً لَنا  »وَ جَعَـل صَلَواتَنـا عَلَيْكُـم وَ مـا خَصَّ
وَ كفّـارَةً لِذُنُوبِنـا؛ خـدای عزوجـل صلـوات مـا را بـر شـما قـرار داد و نیـز آنچـه را کـه مـا را بـه آن 
مختـص و ویـژه  مـا را قـرار داده یعنـی ولایت شـما را تـا باعث گردد کـه خلقت ما پاکیـزه و طیب 
گـردد و روح مـا نورانـی و طاهـر شـود و اخالق مـا تزکیـه گـردد و کفـاره گناهـان و از بیـن برنده 

آن‌ها باشـد.«
در روایـت آمـده کـه ایـن صلوات را بـا محبت به آن بزرگوار و شـوق و علاقه بـه آن حضرت بگوید مثل 
کسـی کـه عاشـق و محـب یـک شـخص اسـت و به همیـن علـت مرتـب بـرای او بیشـترین هدیه‎ها 
را می‎بـرد تـا او را شـاد نمایـد.2 امـام هفتـمA می‎فرماینـد: »صالة المومنیـن دعـاء منهـم اللـه؛ 
صلـوات مومنیـن دعایـی اسـت از جانـب او بـرای پیامبـر گرامـی k «3 و مرحـوم شـهید در کتاب 
منیـه المریـد ص 159، در آداب کتابـت و نویسـندگی می‎فرماینـد: » .... و هـر چـه می‎نویسـد 

1 سوره احزاب آیه 56
2 بحارالانوار جلد 94 ص70

3 بحارالانوارج 94 ص 58

ه دݣݣݣاݠݠݤݣݣݣم ݣݣݣݣݣݣعرݦݩݐ
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نـام پیامبـر خـداk را بعـد از آن صلوات بر او و آل او و سالم رسـا بنویسـد و نیز صلوات و سالم 
بـر زبانـش هـم جـاری گردانـد و صلـوات را مختصـر در نوشـتن ننمایـد و از تکرار آن هم خسـته 
نشـود و لـو آنکـه در یـک سـطر چنـد مرتبـه واقـع گـردد و اینگونـه نکنـد کـه بعضـی محرومین و 
متخلقّیـن می‎نویسـند: »صلهـم یـا صلـم یـا صـم یـا ص یـا صلسـم« کـه ایـن خالف اولویـت و 
منصـوص اسـت و ... و کمتریـن ضـرری کـه می‎کنـد از دسـت دادن ثـواب عظیـم اسـت کـه آن 
حضـرت فرمودنـد: »مَـن صَلّـى عَلَـيَّ فـي كتـابٍ لَـم تَـزَلِ الملائكَـةُ تَسـتَغفِرُ لَـهُ مـا دَامَ اسـمِي 
فـي ذلـكَ الكتـابِ؛ کسـی کـه صلـوات بـر مـن را در نوشـته‎اش بنویسـد، مرتـب ملائکه بـرای او 
ـدٍ وآلِ  هُـمَّ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّ اسـتغفار می‌کننـد مادامـی کـه اسـم مـن در آن مکتـوب باشـد.« اللَّ

لْ مَخْرَجَهُـمْ والعَـنْ أعْدَاءَهُم. ـلْ فَرَجَهُـمْ وسَـهِّ ـدٍ وعَجِّ مُحَمَّ
و امـام رضـاA در نوشـته خـود بـه مأمـون می‌فرماینـد؛ و صلـوات بـر پیامبـرkدر هـر موطنـی 
واجـب اسـت و هنـگام عطسـه کـردن و ذبح نمـودن و غیـر آن«.1 و از فوائـد بزرگ صلـوات برای ما 
اسـتجابت دعـا اسـت که امام صـادقA  فرموده‌اند، دعا همیشـه محجوب از اسـتجابت اسـت 
عـاءُ مَحجوبا حَتّـى يُصَلّى  تـا وقتـی کـه داعی صلـوات بر محمـد و آل محمد بفرسـتد » لا يَزالُ الدُّ
ـدٍ«؛2 و شـاید سـرّ در حجاب بودن دعا آن اسـت که چهـارده معصوم ـدٍ و عَلـى آلِ مُحَمَّ عَلـى مُحَمَّ
b بـا ولایـت کلیـه‎ای کـه دارنـد واسـطه بیـن خـدای عزوجـل و بندگانش در قضـاء و حوائـج آنها 
هسـتند پـس بایـد هنـگام دعـا متوسـل بـه آنهـا شـویم، عالوه بر آنکـه صلـوات دعای مسـتجاب 
اسـت پـس وقتـی داعـی آن را ضمیمـه‎ی دعای خویـش کرد دعایش هم مسـتجاب می‌شـود زیرا 

کریـم اِبـاء دارد کـه جزئـی از گفتـار را قبول و جـزء دیگـر آن را رد نماید.
و نیـز امـام صـادقA  فرمـود: »هـرگاه نـام پیامبـر خـداk بـرده می‌شـود زیـاد صلـوات بـر او 
بگوئیـد زیـرا کسـی کـه یک صلـوات بـر آن حضرت بفرسـتد، خـدای سـبحان به آن شـخص هزار 
صلـوات در هـزار صف از ملائکه می‎فرسـتد آنگاه هیـچ چیز از مخلوقات دنیـا باقی نمی‎ماند مگر 
آنکـه همـه صلوات بر آن شـخص می‎فرسـتند بـه خاطر آنکه خـدای متعال و ملائکه بـر او صلوات 
فرسـتاده‎اند آنـگاه فرمودنـد کسـی کـه راغـب و مشـتاق در ایـن ثـواب عظیم باشـد جاهـل فریب 
خـورده اسـت کـه خـدا و رسـول و اهل بیـت آن حضـرت از او بری هسـتند« و مرحـوم اردکانی در 
کتـاب ارزشـمند و کـم نظیـر خود در شـرح صلـوات ص 177؛ صلوات مشـهور بین عامـه و خاصه 
را ذکـر می‎نمایـد و می‎فرمایـد ایـن صلوات معـادل ده هزار صلوات اسـت و آن این اسـت: » اَلّلهُمَّ 
دٌ مَا اخْتَلَفَ الْمَلَوان وَ تَعاقَـبَ الْعَصْرانِ وَ کَرَّ الْجَدیدانِ وَ سْـتَقْبَلَ الْفَرْقدانِ  دنا مُحَمَّ صَـلِّ عَلـی سَـیِّ
المُ«. شایسـته اسـت مومنین رکوع و سـجود و قیام  هَ وَ السَّ حِیَّ غْ رُوحَهُ وَ اَرْواحَ اَهْلِ بَیْتِهِ مِنّا التَّ وَ بَلَّ

1 وسائل الشیعه ج 7، ص 203 ح8
2 اصول کافی ج2 ص 356 باب الصلاة علی النبی و اهل بیته ح1
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نمـاز خـود را مقـرون بـه صلـوات نماینـد آنگونـه کـه امـام باقـرA  فرموده‎انـد تـا امید بـه قبول 
شـدن نمـاز قطعـی شـود و ثـواب آن مضاعـف گـردد.1

جنـاب محقـق بزرگـوار و مؤلـف گرانقـدر حضـرت حجـت الاسالم و المسـلمین حـاج آقـا روح 
اللـه بیـدرام دام عـزه، بـه همیـن مناسـبت پیرامـون شـرح صلـوات خاصـه امـام رضـاA  در 
هشـت فـراز و نیـز صلـوات خاصـه اهل‎بیت عصمـت و طهـارت علیهم‌السالم،  کتابـی را تالیف 
نموده‎انـد کـه بخش‎هایـی از  آن را مطالعـه کـردم، زحمـت فراوانـی کشـیده‎اند و امیـد اسـت 
خواننـدگان محتـرم ضمـن مطالعـه آن، راغـب و شـائق بـه ذکـر آن صلـوات بشـوند و مشـمول 

ثواب‎هـای عظیـم آن گردنـد.
اجـر و پـاداش فراوانـی را از درگاه پـروردگار بـرای مولـف محتـرم و خواننـدگان و عامالن بـه 
آن و همـه مومنیـن و مومنـات حیـاً و میتـاً، از درگاه الهـی و نیـز از معصومیـن علیهم‎السالم 
خواسـتارم، زیـرا که امام پنجم یا امام ششـمb فرمودند: »سـنگین‎ترین چیـزی که روز قیامت 
در میـزان اعمـال گذاشـته می‎شـود صلوات بـر محمد و اهـل بیت آن حضرت اسـت«.2 و همین 

صلـوات در دنیـا سـبب دور شـدن شـیطان از انسـان‎ها می‎شـود.3
خدایـا مـا بنـدگان فقیـرت بـه علاقـه و عشـق و محبـت فـراوان کـه همـه وجـود مـا را از محمد و 
آل اوb گرفتـه از تـو خواهیـم کـه صلـوات و سالم خـودت را و جمیـع ملائکـه و انبیـاء و عبـاد 
صالـح و همـه مومنیـن و مومنـات را تـا روز قیامت بر ایـن خاندان مرتـب نازل بگـردان و آثار این 

صلـوات در دنیـا و آخـرت همـه را بهره‎منـد بفرمـا.
در پایـان تمسـک بـه عیـن عبارات حضـرت امام علی بن الحسـین زیـن العابدیـنA در پایان 
دٍ  هُـمَّ صَلِّ عَلَـى مُحَمَّ دعـای 45 صحیفـه سـجادیه می‎کنیـم کـه کلام آنها نور مطلق اسـت: »اللَّ
نْبِیائِک 

َ
یتَ عَلَـى أ بِینَ، وَ صَـلِّ عَلَیهِ وَ آلِهِ کمَـا صَلَّ یـتَ عَلَـى مَلَئِکتِـک الْمُقَرَّ نَبِینَـا وَ آلِـهِ کمَـا صَلَّ

فْضَـلَ مِنْ ذَلِـک یا رَبَّ 
َ
الِحِیـنَ، وَ أ یـتَ عَلَـى عِبَـادِک الصَّ الْمُرْسَـلِینَ، وَ صَـلِّ عَلَیـهِ وَ آلِـهِ کمَـا صَلَّ

کـرَمُ مَـنْ رُغِـبَ 
َ
ـک أ الْعَالَمِیـنَ، صَاَلةً تَبْلُغُنَـا بَرَکتُهَـا، وَ ینَالُنَـا نَفْعُهَـا، وَ یسْـتَجَابُ لَهَـا دُعَاؤُنَـا، إِنَّ

نْتَ عَلَـى کلِّ شَـی‏ءٍ قَدِیرٌ«.
َ
عْطَـى مَنْ سُـئِلَ مِنْ فَضْلِـهِ، وَ أ

َ
کفَـى مَـنْ تُـوُکلَ عَلَیـهِ، وَ أ

َ
إِلَیـهِ، وَ أ

ݤ ݣݣݣݣمهدݤݣݣوݣݣݣݣیݤݤݤݤݤ وݣݣݣاݤݣݣݣݣلحسن� ݬݬݬݬݓ دݠ ݣݣݣاݤݤݣݣٮݫ سىݪݪݬݬݬݬݬݔ
1403/9/8

1 ثواب الاعمال ص 56 و الوسائل ج6 ص 336 باب 20 من ابواب الرکوع ح3
2 وسائل الشیعه ج 7 ص 167 ح3

3 مستدرک الوسائل ج5 ص 342 ح41
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﻿
﻿
مقدمه﻿
شرح صلوات خاصه امام رضا8 ﻿

ììمقدمه
k در راه ابالغ رسـالت خویـش و انجـام مأموریّت‎هـاى الهـى،  پیامبـر اسالم 
رنج‌هـاى فـراوان و زحمت‎هـاى زیـادى متحمّـل شـدند، ولـى هرگـز در مقابـل ایـن 
کارهـاى بـا ارزش از کسـى طلـب اجـر و پـاداش نکردند. لیکـن خدای متعـال ما را 
به‌گونـه‌ای آفریـده اسـت کـه وقتـی از کسـی احسـان و خدمتـی می‌بینیـم خـود را 
بدهـکار او می‌بینیـم و دوسـت داریـم ایـن دِیـن خویـش را ادا کنیـم. مؤمـن واقعی 
وقتـی بـه ایـن حقیقت توجـه پیدا می‌کند که رسـول خـدا و اهل‌بیـت او b چه‌قدر 
در حـق مـا لطـف کرده‌اند و چـه حق عظیمی در نشـان دادن راه نجات و سـعادت، 
بـر گـردن مـا دارنـد، درصـدد تشـکر از آن‌هـا بـر می‌آینـد و از خـود می‌پرسـند کـه 
به‌راسـتی چگونـه می‌تـوان از کسـانی کـه جـان خـود و عزیزان‌شـان، حتـی طفـل 
شیرخواره‌شـان را فـدا کردنـد تـا مـا بـا خدا آشـنا شـویم و راه سـعادت را پیـدا کنیم 

تشـکر کرد؟
هـر مسـلمان و هـر شـیعه‎ای هـر چـه از اسالم و تشـیع می‌دانـد بـه برکـت پیامبر 
اکـرم و ائمـه اطهـار b اسـت. همـه کسـانی کـه اهـل انصـاف هسـتند بـه بـرکات 
اهل‌بیـت b و لـزوم مـودّت ایشـان اعتـراف دارنـد و در ایـن زمینـه چـه شـیعیان و 
چـه اهل‌تسـنن کتاب‌ها نوشـته‌اند. برخی مسـلمانان اهل تسـنن در ایـام عزاداری 
سیدالشـهداء j بـه عنـوان اعالم مـودّت بـه اهل‌بیـت b و ادا کـردن اجر رسـالت 
پیامبـر k، در مراسـم عـزاداری شـرکت می‌کننـد. مقصودم بیان این نکته اسـت که 
اهـل انصـاف بـه مقـام والای اهـل بیت b و لـزوم قدردانی از ایشـان اعتـراف دارند.
در ایـن راسـتا برخـى از مسـلمانان بـه خدمـت آن حضـرت رسـیدند و عـرض 
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کردنـد: »اگـر مشـکلات مالـى پیدا شـد، امـوال مـا بـدون هیچ‎گونه قید و شـرطى 
در اختیـار تـو می‌باشـد«؛ امـا پیامبر اکـرم k از هیچ کـس در مقابل رسـالت مزدى 
سْـئَلُکُمْ 

َ
نم‌ىطلبـد.  آیـه مـودّت نـازل شـد: خداونـد متعـال می‌فرمایـد: »قُـلْ لَا أ

ةَ فِـی الْقُرْبى وَمَـنْ یَقْتَرِفْ حَسَـنَةً نَزِدْ لَهُ فِیهَا حُسْـناً إِنَّ  جْـراً إِلاَّ الْمَـوَدَّ
َ
عَلَیْـهِ أ

اللـهَ غَفُـورٌ شَـکُورٌ«؛1 )اى پیامبـر مـا!( بگو: من هیچ پاداشـى از شـما بر رسـالتم 
در خواسـت نمى‎کنـم، جـز مـودّت نزدیکانـم )اهـل بیتـم( و هـر کـس کار نیکـى 
انجـام دهـد، بر نیکـ‌ىاش می‌افزاییم، چرا که خداوند آمرزنده و سپاسـگزار اسـت.  
بله! تنها یک چیز از مسـلمانان، به عنوان اجر و مزد رسـالت مطرح شـده اسـت 

و آن »دوسـتى و مودّت نزدیکانش« بود. 
امـا کم‌تریـن کاری کـه می‌تـوان بـرای نشـان دادن مـودّت نسـبت بـه آن خاندان 
بزرگـوار انجـام داد ایـن اسـت که صلواتی به پیـش‌گاه آن‌ها هدیه نمـوده و بگوییم: 
تـو می‌توانـی  و  اسـت  تـو  نـزد  و فیض‌هـا  بهتریـن رحمت‌هـا  و  بالاتریـن  خدایـا! 
بهتریـن رحمت‌هـای خـود را بـه ایشـان عطـا کنـی، امـا دسـت مـا خالـی اسـت و 
چیـزی بـرای پیش‌کـش نزد مـا نیسـت. از تـو می‌خواهیـم بهتریـن رحمت‌هایت را 
بـه ایشـان عنایـت فرمایی، که ایشـان حقیقتا سـزاوار چنیـن عنایتی هسـتند! اگر 
انسـان چنیـن حالتـی پیـدا کنـد، نمی‌دانـم ارزش صلـوات و دعایـش چنـد برابـر 

می‌شـود، امـا همین‌قـدر می‌دانـم کـه بسـیار بالاسـت.
ایـن صلـوات فرسـتادن مـا بـر پیامبـر اکـرم و خانـدان مطهـر ایشـان b گونـه‌ای 
تشـکر و سپاسـگزاری از زحمات طاقت فرسـای23  سـاله ایشـان اسـت. قدردانی 
هـر مسـلمان از نعمـت »هدایت« و »ابلاغ پیـام الهی«،کـه از بزرگ‌ترین نعمت‌های 

خداونـد اسـت، ضروری می‌باشـد. 
سالم و صلـوات فرسـتادن و دعـا نمـودن بـرای آن حضـرت، موجـب تحکیـم و 
ریشـه‌دارتر شـدن محبـت به آن حضـرت گردیده و بـه تبع این زمینه‎سـازی روحی، 

1.سوره شورى، آیه 23
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مقدمه﻿
شرح صلوات خاصه امام رضا8 ﻿

تبعیـت بیشـتر شـخص را از رهنمودهـای آن حضـرت فراهـم می‌کنـد.
 bبـرای هـر یـک از چهـارده معصـوم jدر روایتـی از حضـرت امـام عسـکری
صلوات‎خاصـه ‎و جامعـی بـه صـورت جداگانـه نقـل گردیـده اسـت. جنـاب شـیخ 
عبـاس قمـی e  در کتـاب شـریف »مفاتیـح الجنـان« بـه نقـل از کتـاب »مصبـاح 
المتهجـد« شـیخ طوسـی e کـه از کتـب معتبـر در دعـا می‎باشـد، ایـن روایـات را 

نقـل نمـوده اسـت.1 
 j بـه توفیـق الهـی، ایـن نوشـتار کـه بـه مـولای رئـوف، علـی بـن موسـی الرضـا
تقدیـم شـده اسـت، با توجـه بـه ارادت و اقبال خاص شـیعیان و محبان امـام رئوف 
حضـرت علـی بـن موسـی j بـه یکـی از صلوات‏هـای خاصـه ایشـان کـه از جانب 
امـام جـواد j نقـل شـده، می‌پـردازد. در ایـن نوشـتار، شـرح و توضیـح واژه‌هـای 
کلیـدی ایـن صلـوات خاصـه بـه انضمـام صلوات‎هـای‎ خاصـه و جامع چهـارده نور 
پـاک و مطهـرb کـه از امـام حسـن عسـکری j نقـل شـده، ارائـه می‌شـود. ایـن 

نوشـتار در دو بخـش تنظیـم گردیده اسـت: 
 j خاصه امام رضا‎بخش اول: شرح و توضیح صلوات

 b خاصه اهل بیت عصمت و طهارت‎بخش دوم: صلوات
دقتـی کوتـاه در معانـی عمیـق ایـن صلـوات خـاص نشـان دهنـده ایـن حقیقت 
اسـت کـه توجـه بیشـتر بـه مفاهیـم آن، کمـک قابـل توجهی به امـام شناسـی و به 

ویـژه تجربـه یـک زیـارت در شـأن و جایـگاه امـام رضـا j می‌کند.
امیـد اسـت مـورد رضای خداوند متعـال و ائمه هـدی b قرار گیرد و ایـن قلیل را 

از حقیـر بپذیرنـد و ذخیره‌ای برای یوم الجزا باشـد.
روح اله بیدرام

j 30 صفرالمظفر 1446 ه.ق. مصادف با شهادت امام رضا  

1.مصباح المتهجد، ص 285 ؛ مفاتیح الجنان؛ ص 920 
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ولا بخش
الالس علیه امام رضــا خاصه صلوات

ììj سند روایی صلوات خاصه امام رضا
صلـوات خاصـه امـام رضـا j را جنـاب علامـه مجلسـی در بحـار الانوار1 و شـیخ 
حرعاملـی در مسـتدرک الوسـائل2 از کتـاب »کامل الزیـارت« نقـل کرده‌اند. کتاب 
»کامل الزیارات« تألیف محدث و عالم جلیل القدر جهان تشـیع، شـیخ ابوالقاسـم 
جعفـر بـن محمـد قولویـه قمـی، معـروف بـه »ابـن قولویه« اسـت. موضـوع کتاب، 
مجموعـه‌ای از احادیـث و روایـات اهل‎بیـت b دربـاره شـیوه‌های زیـارت رسـول 
خـداk و دیگـر امامـان و امامـزادگان b و ثـواب و فضلیلـت آن می‎باشـد. »کامـل 
الزیـارات« بارها چاپ شـده اسـت، از جمله در سـال ۱۳۵۶ قمری بـا مقدمه علامه 

امینی منتشـر گردیده اسـت. 
جعفـر بن قولویه قمى، نویسـنده »کامـل الزیارات«، از برجسـته‎ترین چهره‎هاى 
راویـان شـیعه و فقیهـان امامیه در قرن چهارم هجرى اسـت که در شـهر مقدس قم 
بـه دنیـا آمد. او از اسـاتید بزرگـى همچون احمد بـن ادریس اشـعرى قمى، پدرش 
محمـد بـن قولویـه، محمـد بن یعقـوب کلینـى، محمد بن حسـن صفـار و على بن 
بابویـه )پـدر شـیخ صـدوق( بهـره بـرده اسـت. همچنیـن در سـفر بـه کشـور مصر، 
از محضـر درس علمـاى آنجـا، از جملـه ابوالفضـل محمـد بـن احمـد بـن ابراهیـم 

جعفـى صابونـى مصـرى نیز بهره‌مند شـده اسـت.
شـیخ مفید، یکی از ممتازترین شـاگردان ابن قولویه، از او سـتایش فراوان کرده 
اسـت. یکـى از عبارات شـیخ مفید بدین گونه اسـت: »خداوند شـیخ مـورد اعتماد 
مـا، ابوالقاسـم جعفـر بـن محمـد بـن قولویـه را تأییـد فرمایـد«. جنـاب نجاشـى، 
شـخصیت نـگار بـزرگ شـیعه، دربـاره او مى‎گویـد: »در هـر زیبایـى و عظمتـى کـه 

1.بحار الانوار جلد 9 صفحه 50
2.مستدرک الوسائل جلد 10 صفحه 410
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مـردم بـا آن توصیـف مى‎شـوند، جعفـر بـن محمـد بـن قولویـه برتـرى دارد.« ابـن 
حجـر عسـقلانى، از علمـاى نـام آور اهـل سـنت، نیـز مى‎گوید: »جعفـر بن محمد 

بـن قولویـه، از بزرگان شـیعه و از دانشـمندان سرشـناس و مشـهور اسـت.«
ابـن قولویـه به عنـوان یکى از محدثان سرشـناس و مـورد اعتماد بـزرگان امامیه، 
در سلسـله سـند ۵۰۷ روایت قرار گرفته اسـت و با محافظت از این گنجینه علمى، 
افـزون بـر زنـده نگـه داشـتن یـاد و نـام ائمـه اطهـارb، خدمات شـایانى بـه جهان 
 b تشـیع و تثبیـت باورهاى آن کرده اسـت. این پاسـدار فداکار فرهنـگ اهل بیت
در سـال ۳۶۷ هجـری قمـری وفات یافت و در حرم کاظمین مدفون گردید.ایشـان 
در آغـاز کتـاب، تمـام راویـان آن را توثیـق کـرده اسـت. ایـن نکتـه بـه دانشـمندان 
شـیعه کمـک مى‎کنـد تـا بـه آن دسـته از راویانـى کـه در کتاب‎هـاى رجالـى نامـى 

ندارنـد و فقـط در اسـناد کامـل الزیـارات قـرار گرفته‎انـد، راحت‎تر اعتمـاد کنند. 
کتـاب کامـل الزیـارات شـامل ۸۴۳ حدیـث اسـت کـه در ۱۰۸ باب تنظیم شـده 
اسـت. ایـن کتاب یکـى از ارزشـمندترین مجموعه‎هـاى حدیثى در زمینـه زیارت و 
از منابـع غنـى عاشـورا پژوهـى به شـمار مـی‌رود که مهمتریـن روایات ایـن بخش را 
در خـود جـاى داده اسـت. مؤلـف ایـن کتاب، انگیـزه نـگارش آن را ایـن گونه بیان 
مى‎فرمایـد: »انگیـزه مـن در نـگارش ایـن کتـاب، تقـرب بـه درگاه الهـى و پیامبـر 
اسالم و امـام علـی j و حضـرت فاطمهh و ائمـه اطهار b بوده و تالش کرده‎ام 
بـا نشـر معـارف اهـل بیـت b و نقـل ثـواب زیـارت آن بزرگـواران، بـه جمیـع اهـل 

ایمـان هدیـه‎اى تقدیـم کرده باشـم«.
ایـن یـادگار مانـدگار شـیعه بیـش از هـزار سـال اسـت کـه مـورد توجـه محدثیـن 
و فقهـاى عظیـم الشـأن عالـم اسالم بـوده و امـروزه همچنـان در صـدر کتاب‎هاى 
درجـه یک شـیعه قـرار دارد. بحارالانـوار، مفاتیح الجنـان و اکثر کتاب‎هـاى زیارت 

و دعـا و منابـع عاشـورایى از جملـه آثـارى هسـتند که از ایـن کتاب بهـره برده‎اند.1
 j ابـن قولویـه قبـل از اینکه ایـن صلوات را نقل کننـد، در فضائل زیـات امام رضا

1.عبدالکریم پاک نیا، مبلغان: مرداد و شهریور ۱۳۸۷، شماره ۱۰۶
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چنـد حدیـث نقل نموده اسـت. به عنـوان نمونه آورده‎اسـت: ثواب زیـارت امام رضا 
j معـادل هـزار حـج ذکـر شـده اسـت. ابی نصـر بزنطـی می‌گویـد: نامه امـام رضا 
لْفَ 

َ
ـهِ أ نَّ زِیَارَتِی تَعْـدِلُ عِنْدَ اللَّ

َ
بْلِـغْ شِـیعَتِی أ

َ
j را خوانـدم کـه نوشـته بودنـد: »أ

ـةٍ«؛ برسـان بـه شـیعیان من که زیـارت من نزد خداوند برابر اسـت بـا هزار حج. حِجَّ
بزنطـی می‌گویـد چـون بـه خدمـت امـام جـواد j رسـیدم عـرض کـردم: هـزار 
ـةٍ لِمَـنْ زَارَهُ  لْفِ حِجَّ

َ
لْـفَ أ

َ
ـهِ وَ أ حـج؟ حضـرت امـام جـواد j فرمودنـد: »إِی وَ اللَّ

ـه کـه چنین اسـت و با هـزار هزار)یک میلیـون( حج برابر  ـهِ«؛ آرى! و اللَّ عَارِفـاً بِحَقِّ
اسـت، بـرای کسـى کـه حـق حضـرت را خـوب شـناخته باشـد)یعنی مقـام امـام را 
بشناسـد(1 در ادامـه ایشـان در بـاب صـد و دوم؛ زیـارت قبـر حضـرت ابى الحسـن 
الرّضـا j‏ حدیـث اول ایـن بـاب، صلـوات خاصـه امـام رضـا j را بـا ایـن سلسـله 
ه بن  بیـان می‎نماینـد: حکیـم بـن داود بن حکیم، از سـلمة بـن خطّاب، از عبـد اللَّ
احمـد، از بکـر بن صالح، از عمرو بن هاشـم، از شـخصى از اصحـاب ما، وى گفت: 
قُـلِ«؛ هـر گاه به زیارت على بن موسـى 

َ
ضَـا عَلِـیَّ بْـنَ مُوسَـى j ف تَیْـتَ الرِّ

َ
ا أ

َ
»إِذ

الرّضـا j رفتـى بگو:
قِیِّ  قِـیِّ النَّ مَـامِ التَّ ِ

ْ
ضَـا الْمُرْتَضَـى ال هُـمَّ صَـلِّ عَلَـى عَلِـیِّ بْـنِ مُوسَـى الرِّ »اللَّ

ةً 
َ

ـهِیدِ صَل یقِ الشَّ دِّ ـرَى الصِّ رْضِ وَ مَـنْ تَحْـتَ الثَّ
َ ْ
ـوْقَ ال

َ
تِـکَ عَلَـى مَـنْ ف وَ حُجَّ

حَدٍ 
َ
یْتَ عَلَـى أ ضَـلِ مَـا صَلَّ

ْ
ف

َ
ـةً کَأ

َ
کَثِیـرَةً نَامِیَـةً زَاکِیَـةً مُتَوَاصِلَـةً مُتَوَاتِـرَةً مُتَرَادِف

بـن موسـى‎الرّضا کـه:  بـر علـى  خدایـا درود و رحمـت فرسـت  وْلِیَائِـکَ«؛ 
َ
أ مِـنْ 

پسـندیده و پیشـوائى پرهیـزکار و پـاک بوده، حجّـت تو اسـت بر آنچه فـوق و تحت 
زمیـن هسـتند، بسـیار راسـتگو و شـهید مى‎‏باشـد، درود و رحمت‏هـاى بسـیار و 
عظیـم و پاکیـزه و متصـل و دنبـال و ردیـف هم همچـون برتریـن رحمت‏هائى که بر 

یکـى از اولیـاء و دوسـتانت فرسـتادى.2 

1.کامل الزیارات، ص: ‌307
2.کامل الزیارات، باب صد و دوم؛ ‏حدیث اول این باب، صلوات خاسه امام رضا j می باشد ص۳۰۹ ؛  مفاتیح الجنان، ص۸۲۴
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ììهای کلیدی‎معنا و مفهوم واژه
 :» هُمَّ »اللَّ

« در اصـل معـادل عبـارت »یـا اللـه« اسـت کـه در آن تغییراتـی  هُـمَّ واژه‌ی »اللَّ
ایجاد شـده اسـت.1 و ترجمه آن به صورت »خدایا«، »پـروردگارا« یا »ای‎پروردگار« 
می‌باشـد. در زبـان عربـی، ایـن عبـارت در زمانـی اسـتفاده می‌شـود کـه انسـان 
نیـز  »اللـه«  می‌دهد. کلمـه  قـرار  خطـاب  درخواسـتی  بـرای  را  سـبحان  خـدای 
بنابـر صحیح‏تریـن قول‏هـا، عَلَـم اسـت نسـبت بـه ذات اقـدس الهـى در مرتبـه‌ی 
احدیـت، بـه گونـه‌ای کـه همـه صفات کمالـى در آن جمع اسـت و هیچ اسـمى در 
بیـن اسـم‌های اعظـم، درخشـان‌تر، دقیق‎تـر و روشـن‌تر از آن نیسـت. از ایـن رو، 
گفتـه شـده اسـت کـه در قرآن کریـم، دو هزار و هشـتصد و هشـتاد بار تکرار شـده 

است.
 :» »صَلِّ

« در شـکل فعـل امر اسـت و از ریشـه »صلو« به معنـای دعا، درود،  واژه‌ی »صَـلِّ
تحیـت و رحمـت اسـت. ایـن واژه در معنـای عبارتـی دعایـی بـه کار مـی‌رود کـه 
درخواسـت لطـف و توجـه برای کسـی اسـت کـه با نـزول رحمـت خداوند بـرای او 
محقـق می‌شـود. »صلـوات« جمع »صاله« به معنـای نماز نیـز می‌‌آیـد و گفته‌اند 
‌از آن رو کـه نمـاز شـامل دعا‌هایی نیز هسـت، بـه آن صلاه می‌گویند. بدین سـان، 
»صلـوات« در عربـی بـه معنـای جمـع به کار مـی‌رود و مـراد از آن، نمازهـا و دعاها 
و یـا درودهـا اسـت.2 در فارسـی، مـراد از کلمـه »صلـوات« جمـع صاله نیسـت؛ 

ده آمد که آن را تبدیل به »اللهمّ« نموده است«
ّ

1.واژه »اللهمّ« منادای مفرد معرفه است یای حرف ندائی که از اولش حذف شده، در آخر آن یک میم مشد
2.مجمع البحرین ج۱ ص ۲۶۶
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بلکـه از ایـن کلمـه معنـای اصطلاحی یعنی درود خـاص بر پیامبر اکـرم k را اراده 
می‌کننـد و در اصطالح دینـی، صلـوات نام عمل عبـادی درود خاص بـر پیامبر k و 

اهل بیت b ایشـان اسـت.
در کتـاب »تفسـیر جوان« آمده اسـت کـه: چنانچه صلوات به خدا نسـبت داده 
شـود، بـه معنـی فرسـتادن رحمت اسـت و هر گاه به فرشـتگان و مؤمنان منسـوب 
گـردد، بـه معنـی طلب رحمت اسـت.۱ به گفتـه لغت ‌شناسـان عرب، اگـر از کلمه 
عربـی »صاله« درود و تهنیت قصد شـود، بسـته به کسـی کـه آن را بـه کار می‌‌برد 
و کسـی کـه بـرای او بـه کار مـی‌رود، بـه لحـاظ معنـوی تفـاوت می‌یابـد. بـرای 
نمونـه، از امـام کاظـم j سـؤال شـدکه معنـای صلـوات خـدا و ملائکـه و مؤمنـان 
بِی« چیسـت؟ فرمـود: »صلاة  ـونَ عَلَـی النَّ ـهَ وَ مَلائِکتَـهُ یصَلُّ در آیـه شـریفه »إِنَّ اللَّ
اللّـه رحمـة مـن اللّـه و صالة الملائکـة تزکیـة منهـم لـه، و صالة المؤمنیـن دعـاء 
منهم‎لـه«؛1 بدیـن معنـا کـه صلـوات خداونـد رحمتـی از ناحیـه او اسـت و صلوات 
ملائکـه تقدیـس و پـاک شـمردن آنها نسـبت بـه پیامبـر k و صلـوات مؤمنین، دعا 

و تقاضـای رحمـت  از آنهـا بـرای پیامبر k اسـت.
»عَلِیِّ بْنِ مُوسَى«: 

واژه‌ی »عَلِـیِّ بْـنِ مُوسَـى« مربـوط نـام حضـرت و نـام پدر ایشـان می‎باشـد. نام 
وجـود مبـارک امـام هشـتم »علی«اسـت. شـایان ذکـر اسـت کـه از میـان امامـان 
معصـوم b، چهـار تـن از آنـان بـه نـام »علـی« نامیـده شـده‌اند و آنـان عبارتند از: 
امـام اول: علـی بـن ابی‌طالـبj ، امـام چهـارم: علـی بـن الحسـین j ، امـام 
..jو امـام دهـم: علی‌النقـی بـن محمدتقی jهشـتم: علـی بـن موسـی الرضـا

1.تفسیر نور الثقلین، جلد 4، صفحه 302، ذیل آیه 56 سوره احزاب
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ìì»هُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى شرح و توضیح فراز: »اللَّ

ììj شناسنامه امام رضا
قبـل از شـرح و توضیـح صلوات خاصـه با توجه بـه اینکه امام جواد j در شـروع 
صلـوات بـه نوعـی بـه شناسـنامه‎ی پـدر بزرگوارشـان حضرت ابوالحسـن امـام رضا 
j اشـاره می‎نماینـد. لـذا در ابتـدا مشـخصات حضـرت بـه صـورت اختصـار که به 
نوعـی شناسـنامه حضرت می‎باشـد اشـاره نموده و سـپس به مختصـری از زندگی 
امـام موسـی کاظـم j پـدر بزرگوار امـام رضا j کـه در این صلوات نام ایشـان برده 

شده اسـت اشـاره می‎گردد.
  j »نام: »علی

کنیـه: »ابوالحسـن الثانـی«؛ )کنیـه‌ی 4 نفر از امامـان معصوم b »ابوالحسـن« 
اسـت: »امـام علـی«، »امام‎ موسـی‎کاظم«، »امام ‎رضـا« و »امام هـادی« b هر گاه 

صرفا ابوالحسـن گفته شـود، منظـور امیرالمؤمنین علی j اسـت.
»ابوالحسـن اول؛ امام کاظم j« اسـت؛ »ابوالحسـن ثانی؛ امام رضا j« اسـت 

.) »j و »ابوالحسـن ثالث؛ امـام هادی
لقب معروف: »رضا j«    )القاب دیگر: »رضی، صابر، حمید، فاضل، صدیق، ..«(

»j نام پدر: »امام موسی بن جعفر
نام مادر: »نجمه خاتون« 

نام همسر: »سَبیکه نوبیّه یا خَیزُران« که مادر »امام جواد j«بود.1 

1. الکافی، ج۱، ص۴۹۲؛ الارشاد، ج۲، ص۲۷۳
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»j نام فرزند: »امام جواد
تاریخ ولادت: یازده ذی‌‎العقدة سال 148 هجری قمری.

محل ولادت: مدینه طیبه
عمر مبارک: پنجاه و پنج سال  

مـدت امامـت: مـدت امامـت بیسـت سـال )حـدود هفـده سـال در مدینه،‌ و سـه 
سـال در طـوس(.

نقش نگین انگشتر: )ماشاء الله لا قوة إلا بالله(
شهادت:آخر صفر سال 203 هجری قمری

علت شهادت: مسمومیّت به واسطه انگور زهرآلود
محل دفن: مشهد مقدس

نام قاتل: مأمون پسر هارون الرشید لعنة الله علیهما 1

ììj نامه پدر امام رضا‎مختصری از زندگی
همانگونـه کـه بیـان گردید، ایشـان فرزنـد امام موسـی کاظمj می‌باشـند. لقب 
مشـهور حضـرت »کاظـم«، »عبد صالح«، »عالـم« و »باب‌الحوائج« اسـت و کنیه‌ی 
ل« می‌باشـد. عمـر آن بزرگوار تقریبـاً پنجاه و چهار  مشـهور ایشـان »اَبوالْحَسَـنِ الْوَّ
سـال بـود.2  در هفتـم صفـر  سـال 128 هجری متولد شـدند.3 و در بیسـت و پنجم 
رجب سـال 183 4 به دسـت سندی‎بن‎شـاهک و به دسـتور هارون‎الرشـید لعنه الله علیه 

مسـموم و بـه درجۀ رفیع شـهادت نایـل گردید.5

1.اصول کافی ج 1 ص 486
2.همان، ص 476
3. همان، ص 476
4. همان، ص 476

5.الارشاد ج 2
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مـدت امامـت آن بزرگـوار، مثـل پـدر بزرگوارشـان، سـی‌وچهار سـال بـود و در این  
مـدت غالبـاً یـا زنـدان و یـا در تبعیـد بـه سـر می‌بردنـد. آن حضـرت در میـان مـردم 
نفـوذ کامـل داشـت و همیشـه در حال مبارزه با دشـمن بود و دشـمن نیز از ایشـان 
فوق‌العـاده بیمنـاک بـود. دشـمن از تـرس می‌خواسـت ایشـان را در سـکوت بـه 
خـاک بسـپارد، امـا پـروردگار عالـم چنین نخواسـت و آن بزرگـوار بـا تجلیل خاصی 
بـه خـاک سـپرده شـد. چنانچـه در زمان مرگ، بسـیاری از قضـات و علمـا و بزرگان 
را جمـع کردنـد تـا شـهادت دهند کـه حضرت به مـرگ طبیعـی از دنیا مـی‌رود، اما 

حضـرت سـخنان دروغ آنـان را فـاش فرمود.1
القابـی کـه بـرای موسـی بن جعفـر j و همچنین برای سـایر اهل بیـت b وجود 
دارد‌، بی‌‌‌‌‌‌علـت نیسـت و همـه از عالـم  ملکوت تعیین شـده انـد. بنابراین مـا دربارۀ 

موسـی بـن  جعفر j به تشـریح القـاب او اکتفـا می‌کنیم:
موسـی بـن جعفـر j را »کاظـم« گفتنـد، زیـرا آن بزرگـوار »صابـر و حلیـم« بود و 

مصائـب روزگار  نتوانسـت او را از پـا درآورد. در زیـارت آن بزرگـوار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوانیـم: 
ـدٍ وَاَهْـلِ بَیْتِـهِ الطّاهِرِیـنَ وَصَـلَّ عَلـی مُوسَـی بْـنِ جَعْفَرٍ  ‌ عَلَـی مُحَمَّ هُـمَّ صَـلَّ »اَللَّ
ـکِینَةِ وَالْوَقَـارِ وَالْحِکَبمِ وَالْثَارِ«.2  وَصَـیِّ الْبْـرَارِ وَامَامِ الْخْیارِ وَعَیْبَةِ الْنْوارِ وَوَارِثِ السَّ
خدایـا! درود بفرسـت بـر محمـد و اهل‌بیـت طاهریـن ایشـان b و درود بفرسـت 
بـر موسـی بـن جعفـر j کـه وصـی اوصیـاء و پیشـوای شـیعه و محـل بـروز صفـات 
خداونـد متعـال و وارث سـکینت و وقار کـه در مصایب روزگار خـود را نباخت )دین، 
مردانگـی،‌ شـخصیت و آقایـی خـود را حفـظ کـرد( و وارث حکمت‎هـا و علم‎هـای  

اهـل بیت b اسـت.
خلاصۀ سـخن؛ حضرت موسـی بن جعفر j با لقب »کاظم« شـناخته می‌شـود 
و ویژگی‌هایـی چـون »صبـر«، »حلـم« و »سـعۀ صـدر« دارد. ایشـان در طوفان‎هـا و 

1.جلاء العیون، ج 3 ص 65؛ عیون الاخبار ج 1 ص 97
2.مفاتیح الجنان
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جـزر و مـد روزگار همچـون کوهـی هسـتند و هیـچ دشـمنی نمی‌توانـد ایشـان را از 
پـای درآورد. هارون‎الرشـید بـه شـدت مایل بود که موسـی‌بن جعفـر j در مقابلش 
خضـوع کنـد، امـا بـا ایـن آرزو بـه گـور رفت. ربیـع می‌گویـد: »هـارون مرا بـه زندان 
نـزد موسـی‌بن جعفـر j فرسـتاد و پیغـام داد: می‌دانـم کـه بیگناهـی؛ امـا صالح 
مـن و تـو ایـن اسـت کـه در زنـدان  باشـی! از ایـن رو هـر غذایـی کـه مایل هسـتید 

بفرماییـد تـا برای شـما تهیـه کنند.« 
ربیـع می‌گویـد بـا ایـن پیغـام؛ یعنـی بـا ایـن حیلـه، به زنـدان آمـدم. حضـرت به 
نمـاز بودنـد و مـن هرچه می‌خواسـتم صحبت کنم،‌ مشـغول نماز دیگری می‌شـد؛ 
تـا سـرانجام در آخـر یکـی از نمازهـا پیغـام را دادم. حضـرت بـا کمـال بی‌اعتنایـی 
جملـه‌ای فرمودنـد و مشـغول نمـاز شـدند. آن جمله چنیـن بـود: »لاحاضِرَلی مالٌ 
فَیَنْفَعُنـی وَلَـمْ اُخْلَـقْ سَـئُولًا«! ثـروت، نزد من نیسـت تـا از آن بهره گیـرم و خداوند 

مـرا سـائل حاجـت خـواه ـ خلق نکرده اسـت. 
یعنـی مـا اهـل بیت از کسـی حاجـت نمی‌خواهیم. ما شـیعیان خـود را امر کرده 
و می‌کنیـم کـه از سـؤال‌های بی‌جـا، سـؤال بـرای پُرکـردن شـکم و مصرف‎هـای 
نادرسـت پرهیـز کننـد. ربیـع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویـد: »هـارون بـار دیگـر مـرا پیـش موسـی‌بن 
جعفـر j فرسـتاد  تـا بگویـم: بـه گنـاه خـود اقـرار کنیـد تـا شـما را از زنـدان رهـا 
کنـم،1 و بدانیـد هیچ‌کـس جـز مـن و شـما نمی‌فهمـد؛ زیرا من قسـم خـورده‌ام که 
اگـر شـما اقـرار به تفصیـر نکنیـد، رهایتان نکنـم.« حضـرت فرمودند:  »بـه هارون 
بگـو هـر روزی کـه بگـذرد، یـک روز سـخت برای مـن و یـک روز لذت‌بخش بـرای تو 
خواهـد بـود. حاکـم میان من و تو خدا اسـت و چنـد روزی از عمر مـن باقی نمانده  
اسـت.« ربیـع می‌گویـد: جـواب موسـی‌بن جعفـر j بـه هارون بـه قـدری کوبنده 

بـود کـه  چنـد روز آثـار غـم و غصـه و شکسـت را در سـیمای او می‌دیـدم.

1.الغیبه، ص 21
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ììk اهمیت صلوات بر پیامبر و ائمه اطهار
یکـی از اذکار مهمـی کـه انسـان را بـه خـدا نزدیک می‎کنـد و در مسـیر حق ثابت 
قـدم نـگاه مـی‎دارد، صلـوات بـر رسـول اکرم k و آل مطهر ایشـان اسـت. ایـن درود 
و صلـوات موجـب علـوّ درجـات و ثواب برای فرسـتندگان آن خواهد بـود و همچنین 
سـبب می‎شـود نـام و یـاد حضـرت بـرای همیشـه زنـده و جاویـد بمانـد. بـه همیـن 
دلیـل، آفریـدگار عالـم هسـتی و تمـام فرشـتگانی کـه تدبیـر ایـن جهـان بـه فرمـان 
حضـرت حـق بر عهده آن‎ها گذارشـته شـده اسـت، بـر او درود می‎فرسـتند. اکنون 
که چنین اسـت، تمام انسـان‎ها باید با این پیام جهان هسـتی هماهنگ شـوند و بر 
وا  ذِیـنَ ءَامَنُوا صَلُّ هَا الَّ بِیّ یَا ایُّ ونَ عَلَـی النَّ ـهَ وَمَلائِکَتَـهُ یُصَلُّ او درود بفرسـتند: »إِنَّ اللَّ
مُوا تَسْـلِیماً«1 همانا خدا و فرشـتگانش بر پیامبر صلوات می‌فرستند.‌ ای  عَلَیْهِ وَسَـلِّ

اهـل ایمـان، شـما نیز بر او صلوات و سالم بفرسـتید و تسـلیم او باشـید.
پیامبـر اکـرم k یـک گوهـر گـران قـدر عالـم آفرینش اسـت و اگـر به لطـف الهی 
در دسـترس انسـان‎ها قـرار گرفتـه،  نبایـد او را ارزان بشـمارند و ارج و مقـام او را در 
پیشـگاه پـروردگار و در نـزد فرشـتگان فرامـوش کنند. او انسـانی اسـت کـه از میان 
انسـان‎ها برخاسـته، ولـی نـه یـک انسـان عـادی، بلکـه انسـانی کـه یک جهـان در 

وجـودش خلاصه شـده اسـت.2
امـام هـادی j رمـز خلیل‎اللـه شـدن حضـرت ابراهیـم j را صلوات بـر پیامبر و 
وَجَـلَّ إبراهِیمَ خَلیلًا  خَذَ اللّـه عَزَّ مَا اتَّ اهـل بیـت پیامبر b دانسـته و می‎فرمایـد: »إنَّ
دٍ و أهـلِ بَیتِـهِ b«؛ خداوند متعال، ابراهیم j را دوسـت  لِکثـرَةِ صَلاتِـهِ عَلـی مُحَمَّ

خـود برگرفـت؛ زیـرا او بر محمّـد و اهل بیت او بسـیار درود می‎فرسـتاد.3
عبد‎السالم بـن نعیـم می‎گویـد: به امام صـادق j عرض کـردم که من بـه درون 
 jبه ذهنم نرسـید. امام k خانـه کعبـه وارد شـدم و هیچ دعایـی جز صلوات بر پیامبـر

1.سوره احزاب، آیه 56
2.تفسیر نمونه، ج 17، ص 418

3.علل الشرائع، ج 1، ص 34 موضوع : صلوات بر پیامبر و اهل بیت پیامبر، رمز خلیل الله شدن
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ا خَرَجْـتَ« ؛ و هیچ کس فضیلت‎مندتـر از تو از  فْضَـلَ مِمَّ
َ
حَـدٌ بِأ

َ
فرمـود: »وَ لَـمْ یَخْـرُجْ أ

خانه خـدا بیرون نیامده اسـت.1
کْثَرُهُمْ عَلَـیَّ صَلَاةً«؛2 

َ
ـاسِ بِی یَـوْمَ اَلْقِیَامَـةِ أ وْلَى اَلنَّ

َ
رسـول خـدا k فرمودنـد: »أ

سـزاوارترین مـردم در روز قیامـت بـه مـن، آن کسـی اسـت کـه بیشـتر بـر مـن درود 
فرستد. 

ـنْ آلِ فِرْعَـوْنَ  نجَاکُـم مِّ
َ
در تفسـیر امـام حسـن عسـکری j 3 دربـاره آیـه: »إِذْ أ

بْنَاءکُـمْ وَیَسْـتَحْیُونَ نِسَـاءکُمْ وَفِـی ذَلِکُـم بَلاء 
َ
حُـونَ أ یَسُـومُونَکُمْ سُـوءَ الْعَـذَابِ وَیُذَبِّ

کُـمْ عَظِیـمٌ«؛4 اى گـروه بنى‎اسـراییل ! بـه یـاد آوریـد وقتـى را کـه شـما را از  بِّ ـن رَّ مِّ
آل فرعـون نجـات دادیـم، کـه شـما را به عذاب سـخت م‌ىکشـیدند و پسـران شـما 
را می‌کشـتند و زنـان شـما را زنـده م‌ىگذاشـتند و در ایـن، امتحان عظیمـى بود از 

جانب پـروردگار شـما.
در روایـات آمـده اسـت کـه از جملـه عـذاب شـدید آن قـوم، یکـى آن بـود کـه 
بگریزنـد،  کـه  م‌ىترسـیدند  چـون  و  م‌ىبردنـد  بنّایـى  کار  بـراى  را  بنى‎اسـراییل 
پاهایشـان را در بنـد م‌ىگذاشـتند و بـه ایشـان م‌ىگفتنـد کـه گل را بردارنـد و  بـر 
نردبـان بـالا برونـد. چـه بسـا کـه م‌ىافتادنـد و م‌ىمردند یـا زمین‎گیر م‌ىشـدند. تا 
آنکـه حـق تعالـى بـه موسـى j وحـى کـرد: بـه ایشـان بگو کـه پیـش از شـروع، بر 
محمـد و آل طیبیـن آن حضـرت صلـوات بفرسـتند تـا کار برایشـان سـبک و آسـان 
گـردد. همچنیـن امـر فرمـود بـه آن کسـانى کـه در ابتـدای کار فرامـوش م‌ىکردند 
و م‌ىافتادنـد و زمین‎گیـر م‌ىشـدند، صلـوات بخواننـد و اگـر خـود نم‌ىدانسـتند 

بخواننـد، دیگـرى برایشـان بخوانـد. چـون چنیـن م‌ىکردنـد، شـفا م‌ىیافتنـد.
سـبب کشـتن پسـران بنی‌اسـرائیل نیـز ایـن بـود کـه بـه فرعـون گفتـه بودنـد در 

1.ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ج 2، ص 155
2.مکارم الأخلاق  ج۱ ص۳۱۲
3.بحار، ج 94، ص 62 - 61

4.سوره بقره آیه، 47
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میـان بنی‌اسـرائیل، مولـودی خواهـد آمـد کـه هلاکت تو به دسـت او واقـع خواهد 
شـد. فرعـون دسـتور داد کـه پسـران بنی‌اسـرائیل را بکشـند و بـرای جلوگیـری از 
حاملـه شـدن زنـان ایشـان، حیله‌هایـی بـه کار می‌بردند. اگـر زنی حامله می‌شـد، 
فرزنـد خـود را می‌بـرد و در صحراهـا و زمین‌هـای گـود پنهـان می‌کـرد. آن‌هـا ده 
مرتبـه صلـوات بر محمد و آل او می‌فرسـتادند. حق تعالی فرشـته‌ای را می‌فرسـتاد 
تـا آن کـودک را تربیـت کنـد. از انگشـت او شـیر جـاری می‌کـرد کـه آن را بمکـد و 
از انگشـت دیگـرش، طعـام ملایمـی جـاری می‌سـاخت. از فرزندان بنی‌اسـرائیل، 

آنچـه سـالم مانـد بیشـتر از آنچه کشـته شـدند، بود.
قـرار  خـود  کنیـزان  می‌گذاشـتند،  زنـده  کـه  را  بنی‌اسـرائیل  زنـان  فرعونیـان 
می‌دادنـد. سـپس بنی‌اسـرائیل بـه نـزد موسـیj رفتنـد و گفتنـد: »ایـن گـروه 
بـر دختـران و خواهـران مـا قرعـه می‌زننـد.« موسـی بـه آن‌هـا امـر کـرد کـه هـرگاه 
مـردی از آن گـروه قصـد شـما نمایـد، بـر محمـد و آل طاهرین آن حضـرت صلوات 
بفرسـتید. آن زنـان صلـوات می‌فرسـتادند و خـدا هر کسـی را که قصـد آن‌ها کرده 
بـود، از آن‌هـا بـاز می‌داشـت، بـه ایـن صـورت کـه یـا مشـغول کار دیگری می‌شـد، 
یـا بـه بیمـاری مبتال می‌گشـت، یـا زمین‌گیـر می‌شـد، یـا اینکـه بـر آن زن رحـم 
می‌کـرد و از او می‌گذشـت. و هیـچ‌گاه اتفـاق نیفتـاد کـه مـردی از قـوم فرعـون بـر 
زنـی از بنی‌اسـرائیل برسـد و حق تعالی به واسـطه صلـوات، آن‌ها را نجـات ندهد.1
امـا در اینجـا قبـل از هـر چیـز، ایـن سـؤال پیـش می‎آیـد کـه ایـن همـه اهمیـت 
بـرای چیسـت و چـه فلسـفه‎ای در صلـوات بـر پیامبـر اکـرم k و اهـل بیـت مطهـر 

ایشـان نهفته شـده اسـت؟
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال می‌تـوان گفـت کـه نخسـتین فلسـفه آن ایـن اسـت کـه 
پیامبـر اکـرم k و مقـام شـامخ او و خاندان مطهرش فراموش نشـود. لازمـه این امر 
ایـن اسـت کـه اسالم و برنامه‌های اسالمی متـروک نمانـد و به ایـن ترتیـب، ادامه 

1.علل الشرایع، ج 1، ص 43
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صلـوات بـر پیامبـر k رمـز بقای اسالم و نـام مبارک او اسـت.
دیگـر ایـن که این صلوات و درود سـبب می‌شـود که ما به مقـام والای آن حضرت 

بیشـتر آشنا شـویم و از اخلاق، اعمال و صفاتش الگو بگیریم.
 از طرفـی، صلـوات و درود بـر پیامبـر و آل او، رحمـت تـازه الهـی را بـر روح پـاک 
آن‌هـا فـرو می‌فرسـتد و از آنجا کـه آن‌ها منبع فیض‌انـد، این رحمت از سـوی آن‌ها 
بـه امـت نیـز سـرازیر می‌شـود. بنابرایـن، درود و رحمـت بـر آن‌هـا در واقـع درود و 

رحمـت بر خـود ما اسـت.
اضافـه بـر ایـن، فرسـتادن صلـوات و درود بـر آن بزرگـواران، نوعـی حق‌شناسـی 
و قدردانـی از زحماتـی اسـت کـه بـرای هدایـت امـت کشـیده‌اند و بی‌شـک ایـن 

حق‌شناسـی و قدردانـی اجـر و پـاداش الهـی دارد.

ììk آثار و فضیلت صلوات بر پیامبر و ائمه اطهار
حقیقـت ایـن اسـت کـه روایـات اسالمی اهمیـت فوق‌العـاده‌ای بـرای صلـوات 
بـر پیامبـر اکـرم k ذکـر کـرده و در منابـع شـیعه و اهـل سـنت ثـواب و پـاداش 
فوق‌العـاده‌ای بـرای ایـن عمـل بیـان شـده اسـت، به‌گونـه‌ای کـه مایـه اعجـاب و 
شـگفتی اسـت. بـه عنوان نمونه، بخشـی از این روایـات را گلچین نمـوده و در ذیل 

بـه نظـر خواننـدگان عزیـز می‌گذاریـم1 :
1.در روایت آمده است: هر مؤمنی پنج ملک موکل دارد:

ملکی پیش روی او که شیطان را از او دور می‌گرداند.	•
ملکی در عقب سر او که آفات آسمان را از او باز می‌دارد.	•
ملکی در طرف راست او که حسنات او را می‌نویسد.	•

1.پیام امام امیر المومنین j؛ ج 3؛ ص192
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ملکی در طرف چپ او که سیئات او را می‌نویسد.	•
ملکـی در ناصیـه‌ی او کـه او را حافـظ می‌گوینـد و هـر صلواتی کـه آن مؤمن 	•

در شـب می‌فرسـتد، آن ملـک او را نـگاه مـی‌دارد تـا وقـت طلوع آفتـاب و در 
آن وقـت مـی‌رود و بـاز بـه جهت حفـظ صلـوات روز می‌آید.

رفتـن آن فرشـته بـرای آن اسـت کـه نـزد مرقـد مطهـر سـید کائنـات مـی‌رود و در 
برابـر قبـر می‌ایسـتد و می‌گویـد: »السالم علیـک یا رسـول الله، فلان بـن فلان در 
ایـن شـب یـا در ایـن روز بر تـو چندیـن صلـوات فرسـتاد.« آن حضـرت می‌فرماید: 
»صلـوات و سالم مـن بـر او بـاد.« پـس آن ملـک به زیـر عـرش مـی‌رود و می‌گوید: 
»خداونـدا! بنـده‌ی تـو، فالن بـن فالن چندیـن صلـوات بـر حبیـب تـو فرسـتاده 
اسـت و مـن بـه روضه مقدسـه آن حضرت رفتـم و به عرض رسـانیدم، آن حضرت بر 

او صلوات و سالم فرسـتاد.« 
خداونـد متعـال می‌فرمایـد: »درود بـر آن بنـده بـاد« و می‌فرماید: »مـن صلوات 
آن بنـده را در ابـر سـفید نورانـی گذاشـته و در رکنـی از ارکان عـرش بسـپارند و آن 
صلـوات در حجـاب عـزت محفـوظ می‌مانـد تـا روز قیامـت. پـس وقتـی کـه عمـل 
بنـده را می‌سـنجند، خـدا می‌فرمایـد آن صلـوات را بیاورنـد و در کفـه حسـنات آن 

بنـده بگذارنـد تا سـنگین شـود.« 1
2.از امـام باقـر یـا امـام صـادق c نقـل شـده که فرمـود: »مَـا فِـی الْمِیزَانِ شَـىْءٌ 
عْمَالُـهُ فِی الْمِیزَانِ 

َ
جُلَ لَتُوضَعُ أ ـدٍ وَ إِنَّ الرَّ ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّ اَلةِ عَلَى مُحَمَّ ثْقَـلَ مِـنَ الصَّ

َ
أ

حُ«؛2 در ترازوى سـنجش  لَةُ عَلَیْهِ فَیَضَعُهَـا فِی میزَانِهِ فَتَرَجَّ فَتَمِیـلُ بِـهِ فَیَخْـرُجُ الصَّ
اعمـال ]در قیامـت[ چیـزى سـنگین‌تر از صلـوات بـر محمّـد و آل محمّـد نیسـت، 
کسـانی هسـتند کـه اعمالشـان را در تـرازوی سـنجش عمـل می‌گذارنـد، سـبک 
و ناچیـز اسـت، سـپس صلـوات بـر آن حضـرت را بیـرون آورده و بـر آن می‌نهنـد و 

سـنگینی می‌کنـد و برتـری می‌یابـد.

1.صلوات، کلید حل مشکلات
2.الکافی، ج ‏2، ص 494
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پایـان  یـا  آغـاز می‌شـود  بـا صلـوات  نیـز  دعاهـای صحیفـه سـجادیه  تمـام   .3
می‌یابـد. در برخـی از دعاهـا نیـز در اواسـط دعـا، صلـوات فرسـتاده شـده اسـت 
زیـرا ائمـه اطهـار j معتقدنـد کـه صلـوات، ذکـر بـرآورده شـدن حاجت اسـت و در 
هـر دعایـی کـه صلـوات فرسـتاده شـود، اجابت آن از سـوی خـدا حتمی اسـت. به 
عنـوان نمونـه، امـام سـجاد j در دعـای 44 صحیفـه سـجادیه به کرات صلـوات را 
تکـرار کـرده و دعـا بـرای حفـظ توحیـد، رسـیدن بـه منزلت بـالا در نماز و شـناخت 
حرمـت خـدا را از خداونـد مسـالت نمـوده و در قسـمتی از ایـن دعـا می‌فرماینـد: 
وَانٍ وَ عَلَـی کُلِّ حَـالٍ عَـدَدَ 

َ
ـدٍ وَ آلِـهِ، فِـی کُلِّ وَقْـتٍ وَ کُلِّ أ هُـمَّ صَـلِّ عَلَـی مُحَمَّ »اللَّ

تِـی لا یُحْصِیهَا  ضْعَافِ الَّ
َ
ـهِ بِالْ ضْعَافَ ذَلِکَ کُلِّ

َ
یْتَ عَلَیْـهِ، وَ أ یْـتَ عَلَی مَـنْ صَلَّ مَـا صَلَّ

ـالٌ لِمَـا تُرِیدُ«؛بـار خدایـا، بـر محمـد و آل محمـد درود فرسـت، به  ـکَ فَعَّ غَیْـرُکَ، إِنَّ
شـمار درودهایـی کـه بر هر کـس نثار فرمـوده‌ای و چندین برابر آن بـه چندین برابر 

کـه هیـچ کـس جـز تـو شـمار آن نداند، کـه تو هـر چه خواهـی کنی. 
هَ عَـزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ  4.از وجـود مقـدس پیامبر اکرم k روایت شـده اسـت: »فَـإِنَّ اللَّ
نُوبِ،  وْزَارِ وَ الذُّ

َ
لَـوَاتِ عَلَیْنَا مَاحِیَةً لِلأْ ـدُورِ، وَ جَعَلَ الصَّ هْـلَ الْبَیْتِ شِـفَاءً لِلصُّ

َ
ذِکْرَنَـا أ

ـرَةً مِـنَ الْعُیُـوبِ وَ مُضَاعِفَـةً لِلْحَسَـنَاتِ؛ خداونـد عزّوجـلّ ذکـر مـا اهـل بیت  وَ مُطَهِّ
c را باعـث شـفای سـینه‌ها قـرار داد و صلـوات بـر مـا را محوکننـده قیـد و بندهـا و 

گناهـان، و پاک‌کننـده عیب‌هـا و زیادکننـده حسـنات گردانید.
ـهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ بِـهِ  5.از امـام صـادق j نقـل شـده اسـت: »کُلُّ دُعَـاءٍ یُدْعَـى اللَّ
ـدٍ؛ هـر دعایـی کـه بـا  ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّ ـى عَلَـى مُحَمَّ ـى یُصَلَّ ـمَاءِ حَتَّ مَحْجُـوبٌ عَـنِ السَّ
آن خداونـد عزوجـل خوانـده می‌شـود، از آسـمان‌ها پوشـیده اسـت ]و مسـتجاب 

نمی‌شـود[، تـا آن زمـان کـه صلـوات بـر محمـد و آل محمـد فرسـتاده شـود.
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6.در حکمـت 163 نهـج البلاغه آمده اسـت: » اِذا کانَت لَکَ اِلی اللهِ سُـبحانَهُ 
اِنَّ اللهَ 

َ
مَّ اسـئل حاجَتَکَ، ف

ُ
بِیِّ )ص(  ث لوة عَلـیَّ النَّ ابدَء بمَسـئَلَةِ الصَّ

َ
حاجَـةً، ف

یَقضِـیَ اِحدیهُمـا وَ یَمنَـعُ الاخُری«؛ هـرگاه از 
َ
اَکـرَمُ مِـن اَن یَسـئَلَ حاجَتَیـن ف

خدای سـبحان درخواسـتی داری، بر پیامبر اسالم درود بفرسـت، سـپس حاجت 
خـود را بخـوان؛ زیـرا خداونـد بزرگوارتـر از آن اسـت کـه از دو حاجـت درخواسـت 

شـده، یکی را بـرآورده و دیگـری را بازدارد.
 
ْ
7.امـام صـادق j می‌فرماینـد: »مَـنْ کَانَتْ لَـهُ إلَی اللـهِ عَزَّ وَ جَـلَّ حَاجَـة فَلْیَبْدَأ
ـدٍ وَ آلِ  الة عَلَی مُحَمَّ لْ حَاجَتَـهُ ثُمَّ یَخْتِـمْ بِالصَّ

َ
ـدٍ وَ آلِـهِ ثُـمَّ یَسْـأ الة عَلَـی مُحَمَّ بِالصَّ

رَفَیْـنِ وَ یَـدَعَ الْوَسَـطَ إذَا کَانَـتِ  ـدٍ فَـإنَّ اللـهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ أکْـرَمُ مِـنْ أنْ یَقْبَـلَ الطَّ مُحَمَّ
ـدٍ لا تُحْجَـبُ عَنْـهُ«؛1 هـر کـس حاجتـی از خـدا  ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّ الة عَلَـی مُحَمَّ الصَّ
مـی ‌خواهـد، ابتـدا صلـوات بـر محمّـد و آلـش بفرسـتد، آنـگاه حاجـت خویـش را 
بخواهـد و پـس از آن نیـز صلـوات بفرسـتد]که دعایـش با صلـوات آغاز و بـا صلوات 
ختـم شـود[ چرا‌کـه خداونـد بزرگوارتـر از ایـن اسـت که طرفیـن دعا را ]کـه صلوات 
اسـت[ مسـتجاب گردانـد و وسـط آن را]کـه حاجـت خـود انسـان اسـت[ ردّ کنـد؛ 
زیـرا صلـوات بـر محمّـد و آل محمّد]دعایـی اسـت که[ از سـوی خدا ردّ نمی‌‎شـود.
8. در دیـن مقـدّس مـا، تبعیـض در صفقـه2 در معامالت جایـز نیسـت. یعنـی 
اگـر کسـی متاعـی خریـد و دید قسـمتی از آن معیـوب3 اسـت، ختیار فسـخ دارد؛ 
یعنـی می‌توانـد آن متـاع را پـس بدهـد و پـول خـود را بگیـرد یـا آن را نگـه دارد و 
تفـاوت قیمـت متـاع صحیـح و معیـوب را از فروشـنده بگیـرد. امـا حـقّ تبعیـض در 
متـاع نـدارد؛ یعنـی حـقّ نـدارد قسـمت صحیـح و سـالم آن را نگـه دارد و قسـمت 
معیـوب آن را رد کنـد. ایـن تبعیـض در صفقـه اسـت و شـرعاً جایـز نیسـت. حـال، 
وقتـی خداونـد این کار را از بندگانش نمی‌پسـندد، مسـلماً خودش نیـز آن را انجام 

1.اصول کافی، جلد۲، ص۴۹۴
2.صفقه: متاع مورد معامله

3.مَعیب: دارای عیب و نقص
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نمی‌دهـد. بنابرایـن، وقتـی مـا بنـدگان متاعـی بـه عنـوان دعـا به حضور اقدسـش 
تقدیـم می‌داریـم کـه اول و آخـر آن صلـوات مسـتجاب و وسـط آن معیـوب اسـت، 
قطعـاً تمـام آن را رد نمی‌کنـد و تبعیـض در صفقه را هم که رد معیوب و قبول سـالم 
 k اسـت، روا نمی‌بینـد. پـس، تمـام آن را بـه حرمت صلـوات بر محمـد و آل محمد

مقبـول درگاه رفیـع خـود قـرار می‌دهـد.1 
9.امیرمؤمنـان علـی j می‎فرمایـد: » صلـوات بـر پیامبـر و آل او گناهـان را محو 
می‎کنـد، شـدیدتر از آنچـه آب، آتـش را خامـوش می‎کنـد و سالم بر پیامبـر و آل او 

افضـل اسـت از آزاد کردن بـردگان«؛.2
کْثِـرُوا 

َ
ـهُ عَلَیْـهِ وَ آلِـهِ فَأ ـى اللَّ بِـیُّ صَلَّ 10.امـام صـادق j می‎فرمایـد: »إِذَا ذُکِـرَ اَلنَّ

ى  هُ عَلَیْـهِ وَ آلِهِ صَلَاةً وَاحِـدَةً صَلَّ ـى اَللَّ بِیِّ صَلَّ ى عَلَـى اَلنَّ ـهُ مَـنْ صَلَّ اَلةَ عَلَیْـهِ فَإِنَّ اَلصَّ
هُ عَـزَّ وَ جَلَّ  ـا خَلَـقَ اَللَّ لْـفِ صَـفٍّ مِـنَ اَلْمَلَائِکَـةِ وَ لَـمْ یَبْـقَ شَـیْءٌ مِمَّ

َ
ـهُ عَلَیْـهِ فِـی أ اَللَّ

هِ عَلَیْـهِ وَ صَلَـوَاتِ مَلَائِکَتِهِ فَمَـنْ لَا یَرْغَبُ فِی  ـى عَلَـى ذَلِـکَ اَلْعَبْـدِ لِصَاَلةِ اَللَّ إِلاَّ صَلَّ
هْـلُ بَیْتِـهِ«؛3 هنگامی که نام 

َ
ـهُ مِنْهُ وَ رَسُـولُهُ وَ أ هَـذَا فَهُـوَ جَاهِـلٌ مَغْـرُورٌ قَدْ بَـرِئَ اَللَّ

پیامبـر بـرده شـود بسـیار صلـوات بـر او بفرسـتید، چـرا کـه هـر کـس یـک صلوات 
بـر پیامبـر اکـرم بفرسـتد خداونـد هـزار صلـوات و درود در هـزار صـفّ از ملائکه، بر 
او می‎فرسـتد، و چیـزی از مخلوقـات خـدا باقـی نمی‎مانـد، مگـر ایـن که بـه خاطر 
صلـوات خـدا و فرشـتگانش بـر او صلـوات می‎فرسـتند و هـر کس به چنیـن پاداش 
عظیمـی علاقـه نداشـته باشـد، جاهل مغروری اسـت که خدا و رسـول خـدا و اهل 

بیتـش از او بیزارند.
11.رسـول خـدا k می‎فرمایـد:»کلّ دعـاء محجوب حتّی یصلّی علـی النّبی«؛4 

هیـچ دعایـی به اجابت نمی‎رسـد مگـر اینکه صلوات بر پیامبر فرسـتاده شـود.

1.اقتباس از ریاض‌السّالکین
2.ثواب الاعمال، ص 185

3.بحار الانوار، جلد 17، ص 30
4.کنز العمّال، جلد 1، ص 490
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علـى  نـورٌ  عَلَـیَّ  الةُ  »الصَّ می‎خوانیـم:  حضـرت  از  دیگـری  حدیـث  12.در 
اسـت. قیامـت(  )در  صـراط  نـور  مـن  بـر  صلـوات  ـراطِ«؛1  الصِّ

13.از امـام باقـر یـا امـام صـادق j نقـل شـده کـه فرمودنـد: » مـا فـی الْمیـزان 
جُـلَ لَتُوْضَـعُ اَعْمالُهُ فی  ـد وَ انَّ الرَّ ـد وَ آل مُحَمَّ الة عَلـی مُحَمَّ شـیءٌ اَثْقَـلُ مـنَ الصَّ
حُ «؛2 در ترازوی  لاةَ عَلَیْه فَیَضَعُها فی میزانـه فَیُرَجَّ الْمیـزان فَتَمیـل به، فَیُخْـرجُ الصَّ
سـنجش اعمـال )در قیامـت( چیـزی سـنگین‎تر از صلـوات بـر محمّـد و آل محمّـد 
نیسـت، کسـانی هسـتند کـه اعمالشـان را در تـرازوی سـنجش عمـل می‎گذارنـد، 
سـبک و ناچیز اسـت سـپس صلوات بر آن حضـرت را بیرون آورده و بـر آن می‎نهند 

سـنگینی می‎کنـد و برتـری می‎یابد.
14.رسـول خـدا k می‎فرمایـد: »صلـوات بـر مـن بفرسـتید، چـرا که صلـوات بر 

مـن، باعـث نمـوّ )روح و جان( شـما می‎شـود«.3 
15.رسـول گرامی k می‎فرماید:»روز پنج‎شـنبه که می‎شـود خداوند فرشـتگانی 
را بـا لوح‎هایـی از نقـره و قلمهایـی از طال می‎فرسـتد تـا نـام کسـانی را کـه روز پنج 

شـنبه و شـب جمعه بیشـتر از همه بر من صلوات می‎فرسـتند، بنویسـند«.4 
16.در حدیـث دیگـری از امـام صـادق j از پیامبـر اکـرم kچنیـن نقـل شـده 
اسـت کـه: »روزی بـه علی j فرمـود: »ألا أبشّـرک«؟ آیا به تو بشـارت بدهم؟  علی 
j عـرض کـرد: آری! پـدر و مـادرم فدایـت، تـو همیشـه بشـارت دهنـده بـه همـه 
نیکی‎هـا بـوده‎ای. پیامبـر kفرمود: جبرئیـل الآن از چیز عجیبی به مـن خبر داد، 

امیرمؤمنـان j پرسـید: چـه خبـری داده، ای رسـول خدا؟ 
فرمـود: بـه مـن خبـر داد کـه یکـی از امّـت مـن هنگامـی کـه صلـوات بـر مـن 
می‎فرسـتد و بـه دنبـال آن صلـوات بر اهـل بیتم، درهای آسـمان به روی او گشـوده 

1.کنز العمّال، جلد 1، ص 490
2.وسائل الشیعه، جلد 4، ص 1210

3.کنز العمّال، جلد 1، ص 494
4.کنز العمّال، جلد 1، شماره 2177
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می‎شـود و فرشـتگان هفتـاد صلـوات بـر او می‎فرسـتند و اگـر از گنـه کاران باشـد، 
گناهانـش فـرو می‎ریـزد آن گونـه کـه برگهـا از درختـان می‎ریزنـد«.1

17.رسـول خـدا k می‎فرمایـد: »أکثـروا الصّالة علـی فـإنّ اللّـه وکل بـی ملـکا 
عنـد قبـری فـإذا صلّـی علی رجـل من أمّتی قـال ذلک الملـک یا محمّـد: إنّ فلان 
بـن فالن صلّـی علیک السّـاعة«؛2 زیـاد صلوات بـر من بفرسـتید، چرا کـه خداوند 
فرشـته‎ای را نـزد قبـر مـن مأمـور سـاخته کـه هر فـردی از امّـت من، صلـوات بر من 
بفرسـتد آن فرشـته می‎گویـد: فالن کـس، فرزنـد فالن، هـم اکنـون بر تـو صلوات 

فرستاد.
18. در حدیثـی از امـام باقـر j از رسـول خـدا k چنین نقل شـده اسـت: » هر 
کـس از روی ایمـان و بـه خاطـر خداونـد، بر مـن صلوات بفرسـتد )تمـام گناهانش 

بخشـوده خواهـد شـد و( اعمال خـود را از نو آغـاز می‎کند«.3 
19.نـه تنهـا بـه هنـگام ذکـر نـام پیامبـر k بایـد صلـوات بـر او فرسـتاد، بلکه به 
هنـگام نوشـتن نیـز تأکیـد شـده اسـت کـه صلـوات را بنویسـند، آن گونـه کـه در 
حدیثـی از پیامبـر اکـرم k می‎خوانیـم: » کسـی کـه در نوشـته‎ای صلـوات بـر من 
بنویسـد، فرشـتگان- مادامـی کـه اسـم من در آن نوشـته اسـت- بـرای او اسـتغفار 

می‎کننـد«.4 
هُ أن یلقَـی اللهَ  20.عایشـه از پیامبـر اکـرم kنقـل می‎کنـد کـه فرمـود: »مَـن سَـرَّ
الةَ عَلَـی«؛5 کسـی که دوسـت دارد خـدا را فـردای قیامت  غـداً راضِیـاً فَلیکثِـرِ الصَّ
ملاقـات کنـد در حالـی که از او خشـنود باشـد، پـس زیاد بـر من صلوات بفرسـتد.
کوتـاه سـخن ایـن کـه روایـات بسـیار فراوانـی در ایـن زمینـه نقـل شـده، کـه از 
اهمیـت فـوق العـاده صلـوات و درود بـر پیامبـر و آل ایشـان حکایـت می‎کنـد، بـه 

مه خویى بر نهج البلاغه، جلد 5، صفحه 214- 215
ّ

1.شرح عل
2.کنز العمّال، جلد 1، ص 494

3.وسائل الشیعة، جلد 4، ص 1213
4.کنز العمّال، جلد 1، ص 507
5.کنز العمّال، جلد 1، ص 504
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گونـه‎ای کـه در کمتـر عملـی از اعمـال، این همـه ثـواب و فضیلت دیده می‎شـود و 
آنچـه مـا در احادیـث بـالا آوردیـم، در واقـع بخـش کوچکـی از آن اسـت. 

بـرای ذکـر صلـوات فوایـد بسـیاری شـمرده شـده اسـت. فوایـدی کـه در صورت 
فرسـتادن صلـوات، نصیـب فرسـتنده آن می‎شـود. اهـم ایـن فوایـد عبارتنـد از:

1.فرستنده صلوات، متخلق به اخلاق الهی می‎شود.
بِـی .... «  ـونَ عَلَـی النَّ ـهَ وَ مَلائِکتَـهُ یصَلُّ 2. فرسـتنده صلـوات، از آیـه : »إِنَّ اللَّ

اطاعـت کـرده اسـت.
3. فرستنده صلوات، از صلوات و سلام الهی بهره‎مند می‎شود.

4.فرستنده صلوات، در فرستادن آن با ملائکه موافقت و همراهی کرده است.
5.ملائکه بر فرستنده صلوات، متقابلً صلوات می‎فرستند.

6. فرستادن صلوات، سبب قرب به حق می‎شود.
7.فرستادن صلوات، سبب رضای خدا می‎شود.

8.فرستادن صلوات، سبب خشنودی و رضایت پیامبر اکرم k می‎شود.
9.فرستادن صلوات، سبب شفاعت نبی اکرم k می‎شود.

10. فرسـتادن صلـوات، سـبب می‎شـود تـا پیامبر اکـرم k تحفه‎ای از بهشـت به 
فرستنده آن ارسـال نماید.

11.پیامبر اکرم k از فرسـتادن صلوات به وسـیله افراد، آگاه و در مقابل، جواب 
سالم و صلوات او را می‎دهد.

12.صلوات فرستاده شده در صحیفه نورانی نوشته و ضبط و ذخیره می‎گردد.
13.فرستادن صلوات، موجب رؤیت نبی اکرم k در عالم رؤیا می‎شود.

14.فرستادن صلوات، موجب دریافت اجر و پاداش فراوان می‎شود.
14.فرستادن صلوات، موجب عبادت پروردگار عالم می‎شود.
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16.فرستادن صلوات، موجب کفّاره گناهان افراد می‎شود.
17.فرسـتادن صلـوات، موجـب دعـا و امتثـال آیـه شـریفه »ادعونـی اسـتجب 

لکـم« می‎شـود.
18.فرسـتادن صلـوات، تأمیـن کننده و کفایت کننده حاجـات، در دنیا و آخرت 

است.
19.فرستادن صلوات، باعث استجابت دعا می‎شود.

20.فرسـتادن صلـوات، اظهـار وفـاداری و بیعت مجـدد به میثاق و عهدی اسـت 
کـه خداوند روز السـت از انسـان‏ها گرفته اسـت.

21.فرستادن صلوات، باعث رفع نفاق می‎شود.
22.فرسـتادن صلـوات، باعـث صلـوات فرسـتادن همـه مخلوقـات خداونـد بـر 

می‎شـود. صلـوات  فرسـتنده 
23.فرستادن صلوات، باعث مشغول شدن انسان به بهترین اعمال، می‎شود.

24.فرستادن صلوات، باعث پاکیزه شدن اعمال انسان می‎شود.
25.فرستادن صلوات، باعث درک رحمت پروردگار عالم می‎شود.

26. فرسـتادن صلـوات، باعـث عافیـت و سالمتی جسـمی و روحـی انسـان‎ها 
می‎شود.

27.فرستادن صلوات، باعث قبولی طاعات و حسنات انسان می‎شود.
28. فرسـتادن صلـوات، باعـث انتشـار رایحـه خـوش در دهان گوینـده صلوات و 

مجالـس بهره منـد از صلوات می‎شـود.
29.فرسـتادن صلـوات، سـبب خلاصی و نجات انسـان از غیبـت و مواضع گناه 

می‎شود.
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30.فرسـتادن صلـوات، سـبب توانگـری و غنـا و زدودن فقـر از انسـان و جامعـه 
می‎شـود.

31.فرستادن صلوات، سبب به یاد آمدن چیزهای فراموش شده می‎شود.
32.فرسـتادن صلـوات، سـبب آمـرزش گناهـان و دریافـت پـاداش 72 شـهید 

آن می‎شـود. فرسـتنده  توسـط 
33.فرستادن صلوات، سبب به وجود آمدن نور زیاد در روز قیامت می‎شود.

34.فرستادن صلوات، سبب ایجاد نور بر پل صراط، می‎شود.
موضـع  آن  در  نلغزیـدن  و  صـراط  پـل  از  عبـور  سـبب  صلـوات،  35.فرسـتادن 

می‎شـود. خطرنـاک 
36.فرستادن صلوات، سبب خلاصی از آتش جهنم می‎شود.

37.فرستادن صلوات، سبب هدایت انسان به سوی بهشت می‎شود.
38.فرستادن صلوات، سبب ایجاد نور در قبر می‎شود.

39.فرستادن صلوات، سبب دفع و رفع عطش در روز قیامت می‎شود.
40.فرستادن صلوات، سبب آشامیدن شراب سلسبیل می‎شود.

41.فرستادن صلوات، سبب الم، مذلت، خواری و زبونی ابلیس می‎شود.
42.فرستادن صلوات، سبب می‎شود تا انسان جای خود را در بهشت ببیند.

43. فرستادن صلوات، سبب می‎شود.تا انسان از تلخی مرگ ایمن باشد.
44.فرستادن صلوات، سبب دریافت بشارت بهشت قبل از مرگ می‎شود و...
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ììانواع صلوات الهی بر پیامبر و مؤمنان
صلـوات یکـی از افعـال الهـی اسـت کـه فرشـتگان بـه تبـع خـدا آن را انجـام 

می‌فرسـتند:  صلـوات  اصلـی  گـروه  دو  بـه  فرشـتگان  و  خـدا  می‌دهنـد. 
 k 1.صلوات بر پیامبر اکرم

2.صلوات بر مؤمنان
ذِیـنَ ءَامَنُوا  هَـا الَّ بِـیّ یَـا ایُّ ـونَ عَلَـی النَّ ـهَ وَمَلائِکَتَـهُ یُصَلُّ قـرآن می‌فرمایـد: »إِنَّ اللَّ
صلـوات  پیامبـر  بـر  فرشـتگانش  و  خـدا  همانـا  تَسْـلِیماً«1  مُوا  وَسَـلِّ عَلَیْـهِ  ـوا  صَلُّ
می‌فرسـتند.‌ ای اهـل ایمـان شـما نیـز بـر او صلـوات و سالم بفرسـتید و تسـلیم او 

باشـید.
 k پـس از نظـر قـرآن، مؤمنـان باید بـه تبعیت از خدا و فرشـتگان، در حـق پیامبر
و اهـل بیـت ایشـان b این‌گونـه دعـا کـرده و سالم و صلـوات بفرسـتند. بر اسـاس 
 b بیت‎روایـات تفسـیری‌، صلوات خدا و فرشـتگان و مؤمنـان در حق پیامبـر و اهل
عالوه بـر اینکـه ایـن درود و صلوات تقاضـای مقام بالاتـر برای آن حضرات اسـت و 
موجـب افزایـش مقامـات و درجـات آنـان می‌شـود، با صراحـت در بعضـی از دعاها 
کـه در تشـهّد و غیـر آن خوانده می‌شـود، عرضـه می‌داریم: »و ارفـع درجته؛ درجه 

پیامبـر اکـرم kرا بالاتر از آنچه هسـت، بـالا ببر «.2 
در عیـن حـال، بـرای گوینـده آن نیـز نورانیتـی بـه ارمغـان مـی‌آورد؛ نورانیتی در 
قبـر و نـوری بـرای عبـور از صـراط و نـوری در بهشـت و موجـب می‌شـود کـه نفـاق 
از دل زائـل شـود. اگـر مجلسـی و محفلـی تشـکیل گـردد و کلامـی بر زبـان جاری 
شـود و در آن یـاد و ذکـری از صلـوات بـر پیامبـر و آل او b نشـود، در آن مجلـس 
و محفـل جـز حسـرت و وبـال چیـزی نصیـب اهلـش نخواهـد شـد. لـذا، ا، خدای 
متعـال مـا را امـر بـه درود بر آنان نموده اسـت و ایـن امر به جهت آن اسـت که آن‌ها 

1.سوره احزاب، آیه 56
2.وسائل الشیعه، جلد 4، ص 989
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گوهـر گرانقـدر عالـم آفرینـش هسـتند. خداوند در این آیـه تأکید می‌کنـد که ابتدا 
مـن و ملائکـه بـر پیامبـر k صلـوات می‌فرسـتیم و بـه پیـروی از ما، شـما انسـان‌ها 
بـر ایشـان و آلشـان سالم و درود بفرسـتید. ایـن صلـوات و درود بـرای مؤمنـان نیز 
افـزون بـر ثـواب، موجـب ارتبـاط بـا معصومـان b و توجـه و اهتمـام آنان نسـبت به 

مؤمنـان می‌شـود.
k امـا صلـوات بـر مؤمنان خود بر دو قسـم اسـت: قسـمی از آن صلـوات، پیامبر
در حـق مؤمنـان اسـت و قسـمی دیگـر، صلـوات خـدا و فرشـتگان در حـق مؤمنان 

است.
امـا صلـوات پیامبر k در حق مؤمنان زمانی اسـت که شـرایطی را مؤمنان فراهم 
آورنـد کـه از مهم‌تریـن آنهـا دادن »صدقـه« به پیامبر kاسـت. خدا در قـرآن در این 
یهِمْ بِهَـا وَصَـلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ  رُهُـمْ وَتُزَکِّ مْوَالِهِمْ صَدَقَـةً تُطَهِّ

َ
بـاره می‌فرمایـد: »خُـذْ مِـنْ أ

ـهُ سَـمِیعٌ عَلِیـمٌ«؛ از مؤمنانی کـه عمل صالح و سـیئه را به  صَلَتَـکَ سَـکَنٌ لَهُـمْ وَاللَّ
هـم آمیختـه و اعتـراف بـه گنـاه دارنـد و توبـه‌کار هسـتند، اموالـی بـه عنـوان زکات 
بگیـر تـا بـا آن ایشـان را تطهیر کـرده و تزکیه کنی و بـر آنان دعا و صلوات بفرسـت؛ 
زیـرا دعـا و صلـوات تـو در حق ایشـان موجب آرامش آنان اسـت و خدا شـنوا به دعا 

و اجابت‌کننـده و دانـا به امور اسـت.1
از آیـات قـرآن بـه دسـت می‌آید کـه مؤمنـان گناهکاری کـه اعتراف به گنـاه کرده 
و توبـه می‌کننـد، می‌تواننـد بـا دادن صدقـه بـه پیامبـر k در شـرایطی قـرار گیرند 
کـه بـه دسـت ایشـان تطهیـر و تزکیه شـوند و حضـرت در حق ایشـان دعـای خاص 
کنـد. خـدا بـه سـبب حضـرت، توبه‌شـان را می‌پذیـرد و رحمـت رحیمـی خویش را 

بـه آنـان تفضـل می‌کند..2
بنابرایـن، نبایـد دعـا و صلـوات پیامبـر k و  اسـتغفار ایشـان را در حـق مؤمنـان 

1.سوره توبه، آیه 103
2. سوره توبه، آیات 102 تا 104
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کـم شـمرد و آن را هماننـد دعـای خویـش یـا دعـای دیگران دانسـت؛ زیـرا حضرت 
دارای جایـگاه خاصـی در پیشـگاه خداوند اسـت و توسـل و شـفاعت ایشـان نقش 

اساسـی دارد.
البتـه ایـن امـر بـرای معصومـان b نیـز ثابت اسـت؛ زیرا آنـان نیز اسـتمرار همان 
حقیقـت هسـتند و ولایـت آنـان ولایـت پیامبـر kاسـت. از همیـن‌رو، خـدا دربـاره 
نقـش آنـان در شـهادت دنیـوی و اخـروی در ادامـه همیـن آیات بـه آن اشـاره کرده 
اسـت؛ زیـرا مؤمنانـی کـه هم‌اکنـون می‌تواننـد ببیننـد و در قیامـت شـهادت بـه 
ظاهـر و باطـن اعمـال بدهند و نیت‌هـا را بدانند، تنها ایشـان از اهـل بیت عصمت 

و طهـارت b هسـتند.
امـا صلـوات الهـی و فرشـتگان در حـق مؤمنان نیز نـوع دوم از صلواتی اسـت که 

خـدا در قـرآن مطرح کرده اسـت.1
بنابرایـن، می‌تـوان گفـت کـه خـدا در آغـاز سـوره از صلـوات خویش و فرشـتگان 
در حـق مؤمنـان سـخن بـه میـان می‌آورد و سـپس بـه صلـوات خویش و فرشـتگان 
در حـق پیامبـر k اشـاره می‌کنـد و از مؤمنـان می‌خواهـد کـه بـه تبعیـت از خدا و 
فرشـتگان، بـه عنـوان یک واجـب دینی در حق ایشـان صلوات بفرسـتند؛ زیرا فعل 
امـر در آیـه 56 سـوره احزاب، بـه معنای وجوب فعل اسـت نه اسـتحباب. بنابراین، 
اگـر کسـی در حـق پیامبر k صلوات نفرسـتد، تـرک واجب کرده و گناهکار اسـت. 

1. سوره احزاب، آیه 43 .
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ììپاسخ به چند سؤال
ìì1.کیفیت صلوات چگونه باشد؟

دربـاره کیفیـت صلوات بـر پیامبر و اهل بیت مطهر ایشـان b ، بین شـیعه و اهل 
سـنت فعلـی اختالف نظـر وجود دارد. شـیعه بـا توجه بـه وجـود روایـات متعدّدی 
کـه از طـرق اهـل سـنت و اهـل بیت b نقل شـده اسـت اعتقـاد دارد در همـه آنها 
تأکید شـده اسـت که باید آل محمّد b به هنگام فرسـتادن صلوات ذکر شـوند؛که 

چنـد روایـت به عنـوان نمونه ذکـر می‎گردد:
درکتـاب »الـدّر المنثور« از »صحیح بخاری« و »مسـلم« و »ابـو داود« و »ترمذی« 
و »نسـائی« و »ابـن ماجـه« و »ابـن مردویـه« و گـروه دیگـری، از »کعـب بـن عجره« 
ذِینَ  هَـا الَّ یُّ

َ
بِـیِّ یا أ ـونَ عَلَی النَّ ـهَ وَ مَلائِکَتَـهُ یُصَلُّ نقل‎شـده هنگامـی کـه آیـه: »إِنَّ اللَّ

مُوا تَسْـلِیما«؛1  نازل شـد، در محضر رسـول خدا k نشسـته  وا عَلَیْهِ وَ سَـلِّ آمَنُوا صَلُّ
بـودم کـه مـردی آمـد از حضـرت پرسـید: ای رسـول خـدا! مـا می‎دانیـم چگونه به 
شـما سالم کنیم؛ ولی ]نمی‎دانیم چگونه به شـما صلوات بفرسـتیم. به ما بگویید 

کـه[ صلوات بر شـما چگونه اسـت؟
حضـرت فرمـود اینگونـه بگویید: »اللّهـمّ صَلِّ على مُحمُـدٍ و علـى آلِ مُحمّدٍ کَمَا 
ـکَ حَمیـدٌ مجیـدٌ اللّهـمّ بـارِک علَـى مُحَمّـدٍ و علـى آل  یـتَ عَلـى آلِ اِبراهیـمَ اِنَّ صَلَّ

محمـد کمـا بارکـتَ علـى آل ابراهیمَ اِنّـکَ حمیـدٌ مجیدٌ«2
 k نقـل می‌کنـد کـه آن حضـرت فرمـود: پیامبر k ابـن حجـر هیثمـی از پیامبـر
فرمـود: »بـرای مـن درود مقطـوع و بریـده نفرسـتید، عرض شـد مقصود چیسـت؟ 
فرمـود: نگوییـد: » اللّهـمّ صَـلِّ علـى مُحمُـد«؛ و سـکوت کنیـد، بلکـه لازم اسـت 

بگوییـد: » اللّهـمّ صَـلِّ علـى مُحمُـدٍ و آلِ مُحمّـدٍ «؛3

1.سوره احزاب آیه ۵۶
2.صحیح بخاری ج2 ص159 و ج3 ص119 و ج4 ص72 ؛  صحیح مسلم ج1 ص305

3.الصواعق المحرقه، ص 146
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ایشـان در ادامـه می‎نویسـند: البتـه شایسـته اسـت کـه پـس از ذکـر صلـوات، 
یْـتَ عَلـى إِبْراهیـمَ وَآلِ إِبْراهیـم« گفته شـود، ولی گاهـی به جهت  جملـه »کَمـا صَلَّ
اختصـار ایـن جملـه تـرک می‌شـود، چنان کـه خـود پیامبـرk در روایـت دوم به آن 

کرد. بسـنده 
یْـتَ عَلـی إِبْراهیـمَ وَ آلِ ‌إِبْراهیـم«؛  لازم بـه توضیـح اسـت کـه جملـه: »کَمـا صَلَّ
جـزء صلـوات نیسـت، بلکـه تعبیـری اسـت بـرای تعلیـم آن؛ یعنـی همان طـور که 
بر»ابراهیـم و آل او« صلـوات می‌فرسـتید بـر »محمّـد و آل او« نیز صلوات بفرسـتید 

و ایـن دو را از هـم جـدا نسـازید.
نویسـنده تفسـیر »الـدّر المنثـور« اضافـه بـر حدیث فـوق، هیجده حدیـث دیگر 
نقـل  کـرده کـه در همه آنها تصریح شـده کـه »آل محمّد« را باید بـه هنگام صلوات 
ذکـر کـرد، ایـن احادیـث از کتب مشـهور و معروف اهل سـنّت از گروهـی از صحابه 
از جملـه »ابـن عبّاس«، »ابو سـعید خدری«، »ابـو هریره«، »طلحه«، »ابو مسـعود 
 j »انصـاری«، »بریـده«، »ابـن مسـعود«، »کعب بن عجـره« و »امیر مؤمنـان علی

نقل شـده است.
 در »صحیـح بخـاری«1 روایـات متعـدّدی در ایـن زمینـه نقـل شـده و در »صحیح 

مسـلم«2 نیـز، دو روایـت آمـده اسـت و جالب ایـن که در »صحیح مسـلم« بـا آن که 
در احادیـث فـوق چنـد بـار »محمّـد و آل محمـد«، بـا هم ذکر شـده، عنوانـی را که 
بـرای ایـن بـاب انتخـاب کـرده »باب الصّالة علـی النّبـی صلّی اللّـه علیه و سـلّم« 
)بـدون ذکـر آل( می‎باشـد! ایـن نکتـه نیـز لازم بـه یـادآوری اسـت کـه در بعضـی از 
روایـات اهـل سـنّت و بسـیاری از روایات شـیعه، حتّی کلمـه »علی« میـان »محمّد 
و آل محمّـد« فاصلـه نشـده اسـت و کیفیـت صلـوات به این صـورت اسـت: » اللّهمّ 
صَـلِّ علـى مُحمُـدٍ و آلِ مُحمّـدٍ «. حضـرت فرمـوده اسـت: هـر کـس )در صلـوات( 

1.صحیح بخارى، جلد 6، صفحه 151
2.صحیح مسلم، جلد 1، صفحه 305
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بیـن مـن و آل مـن بـه )حـرف( »علـی« فاصلـه بینـدازد، بر مـن جفا کرده اسـت.1
 j امیرالمؤمنیـن  از   k نقـل می‎کنـد کـه روزی رسـول خـدا   j امـام صـادق 
پرسـیدند: آیـا نمی‎خواهـی مـژده‎ای بـه تـو بدهـم؟ آن حضـرت جـواب داد: چـرا، 
 k پـدر و مـادرم فـدای تـو که همیشـه مژده دهنـده به همـه خیرها هسـتی. پیامبر
فرمـود: چنـد لحظـه پیـش جبرئیـل j چیز عجیبـی به مـن گفـت: امیرالمؤمنین 

j پرسـید: چـه گفـت: ای رسـول خـدا! 
پیامبـر k جـواب دادنـد: جبرئیـل j به من گفت: اگر شـخصی بـر من صلوات 
بفرسـتد و پـس از آن بـر اهل‎بیـت مـن نیز صلـوات فرسـتد، درهای آسـمان برای او 
گشـوده شـده و فرشـتگان هفتـاد صلـوات بـرای او می‎فرسـتند و ایـن عمـل باعـث 
ریختـن گناهـان می‎شـود. آنـگاه همانگونـه کـه بـرگ از درخـت می‎ریـزد، گناهـان 
نیـز از او می‎ریزنـد و خداونـد متعـال می‎فرمایـد: خواسـته تـو را اجابـت نمـودم و 

کامروا و سـعادتمند هسـتی.
 آنـگاه خطـاب بـه فرشـتگان می‎فرمایـد: فرشـتگانم! شـما هفتـاد صلـوات بـر او 
می‎فرسـتید و مـن هفتصـد صلـوات. پیامبـر اضافـه کـرد: امـا هنگامـی کـه بـر من 
صلـوات می‎فرسـتد، پـس از آن بـر اهـل بیتـم صلـوات نفرسـتد، بین آن صلـوات و 
آسـمان هفتـاد حجـاب اسـت و خـدای بـزرگ می‎فرمایـد: خواسـته تـو را نپذیرفتم 
و سـعادتمند و کامـروا نگشـتی. فرشـتگانم! دعـای او را بـالا نبریـد مگـر زمانـی که 
عتـرت پیامبـر b را بـه صلـوات بـر پیامبـر k ملحـق سـازد و همچنان ایـن دعا بالا 

نمـی‎رود تـا زمانـی کـه عتـرت مـن در صلـوات به مـن ملحق شـوند. 2

1.دعائم الاسلام، ج1، ص29
2.ثواب الاعمال، ص 377 
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ììk دلیل شیعه برای صلوات بر آل محمد
پیامبـری کـه ایـن همه اهمیـت و بهاء برای آل خود قائل اسـت و بـه اصحاب این 
گونـه می‌آمـوزد کـه بـر او و آلش بدون فاصلـه و جدایی صلوات بفرسـتید، و جدایی 
آنـان را در صلـوات جفـای بـه خویشـتن دانسـته و اجـازه نمی‌دهـد کـه یاد آنـان از 
کنـار و ردیـف اسـم مبارکـش، حـذف گردیـده و فرامـوش شـود، و صلـوات بـر خـود 
بـدون صلـوات بـر آنـان را صلـوات ناقص می‌دانـد، مطمئنـا می‌خواهد بـه اصحاب 
بلکـه بـه تمـام امـت تفهیم کنـد کـه اینهـا ارزشـمندترین افراد نـزد من‌ هسـتند که 

هماننـد مـن شایسـتگی درود و تعظیم و توقیـر را دارند.
ولیکـن متاسـفانه کسـانی از روی نـا آگاهی و یا از روی عمد لفـظ  »آل محمد« یا 
»آلـه« را از کنـار نام رسـول خدا k حـذف کرده و به جای آنکه بعد از نام شـریف آن 
حضـرت بگوینـد: »k و سـلم«؛ آنهـا کلمـه »و آلـه« را حذف می‎کننـد و می‎گویند: 
»صلـی اللـه علیـه و سـلم«. فخـر رازی از علمـای اهل‎سـنت می‎نویسـد: علمای ما 
)اهـل سـنت(، ذکـر »صلـوات اللّه علیـه« و »علیه الصلاة و السالم« را جـز در حق 
رسـول خـدا جایـز ندانسـته و از آن منـع می‎کننـد در حالـی کـه شـیعه آن را بـرای 

علـی و اولاد علـی هـم بـه کار می‌برد.1
قاضـی عیـاض یکـی دیگـر از علمـای اهـل سـنت می‎نویسـد: سالم و صلـوات 
مخصـوص رسـول خـدا k و سـایر انبیـاء اسـت و کـس دیگـری در ایـن امـر بـا آنها 
و  علیـه  »صلّـوا  اسـت:  داده  دسـتور  متعـال  خداونـد  چنانچـه  نیسـت؛  شـریک 
سـلّموا تسـلیماً«؛ در مـورد دیگـران بایـد غفـران و رضـای الهـی را برایشـان طلـب 
ذِینَ  خْوَانِنَـا الَّ نَـا اغْفِرْ لَنَـا وَلِِ کـرد همانگونـه کـه خداوند متعـال فرمـود: »یَقُولُونَ رَبَّ
ـهُ عَنْهُمْ«؛3 او ادامه  بَعُوهُمْ بِإِحْسَـانٍ رَضِیَ اللَّ ذِینَ اتَّ یمَـانِ«؛2 و نیز: »وَالَّ سَـبَقُونَا بِالِْ
می‎دهـد: امـا ایـن نـوع صلوات کـه غیـر پیامبر)منظورش آلـه و یا آل محمـد( k را 

1.مفاتیح الغیب، )تفسیر کبیر(، ج‏16، ص 136
2.سوره حشر آیه 10
3.سوره توبه آیه 100
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هـم اضافـه می‎کننـد سـاخته و پرداخته شـیعه اسـت که باید بـا آن مخالفـت کرد.1
در جـواب بایـد گفـت عالوه بـر روایـات اشـاره شـده فـوق مـوارد ذیـل را مطـرح 

می‎نماییم: 
1.اگـر حـق ایـن اسـت که ایـن آقایـان ادعـا می‎کننـد و نباید کـس دیگـری را به 
ذکـر صلـوات اضافـه کـرد؛ بـه پاسـخ دهند کـه چـرا علی‎رغـم اینکـه در صحیحین 
بخـاری و مسـلم و دیگـر کتاب‌هـا، نامـی از صحابـه بـه میـان نیامده، اهل‎سـنت به 
هنـگام فرسـتادن درود کامـل، بعـد از صلـوات بـر رسـول خـدا k صحابـه را بـر آل 
عطـف می‌کننـد و می‌گوینـد: »و صحبـه«؛  و یـا »و علـی آله و صحبه«؛2 خودشـان 

صحابـه را بـه این ذکـر اضافـه می‎کنند.
2.شـیعه معتقد اسـت اسالم در قرآن خلاصه نمی‎شـود و این سـخن که »کتاب 
اللـه حسـبنا؛ کتـاب خـدا مـا را کفایت می‎کند«3 سـخنی باطـل و مردود اسـت. ما 
بـر ایـن باوریـم کـه پیام اسالم را بایـد از قـرآن و عترت شـنید و این همان سـفارش 
رسـول خـدا k در حدیـث ثقلیـن اسـت. 4 از ایـن رو اگـر دسـتوری در قـرآن نبـود 
ولـی روایـت معتبـری داشـت ماننـد قـرآن مقبـول اسـت و بایـد بـه آن عمـل شـود. 
اگـر کسـی پیـدا شـد و بـاز بر این جملـه باطل اصـرار ورزیـد و گفت »حسـبنا کتاب 
اللـه«؛ فقـط از قـرآن بـرای مـن دلیـل بیاوریـد کـه بـه غیـر پیامبـر k هـم می‎شـود 

صلـوات فرسـتاد ایـن آیـات را بـرای او می‎خوانیم: 
صِیاًل * هُـوَ 

َ
حُوهُ بُکْـرَةً وَ أ ـهَ ذِکْـرًا کَثِیـرًا * وَ سَـبِّ ذِیـنَ ءَامَنُـواْ اذْکُـرُواْ اللَّ ـا الَّ  ایهُّ

َ
»یَـأ

ـورِ  وَ کَانَ بِالْمُؤْمِنِینَ  لُمَتِ إِلىَ النُّ نَ الظُّ ـذِى یُصَلـىّ‏ عَلَیْکُمْ وَ مَلَئکَتُـهُ لِیُخْرِجَکمُ مِّ الَّ
رَحِیمًا«؛ 5 اى کسـانی که ایمان آورده‎اید! خدا را بسـیار یاد کنید و صبح و شـام او 
را تسـبیح گوییـد. اوسـت کـه با فرشـتگان خود بر شـما صلوات م‏ىفرسـتد تا شـما 

1.الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ج2 ، ص 191- 192
2.پایگاه اطلاع رسانی معظم‎له

3.این سخن را عُمَر به زبان راند. صحیح بخاری ج1 ص 37
4.کافی ج1 ص294

5.سوره لاحزاب آیات 43-41
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را از تاریک‏ىهـا بـه سـوى نـور بیـرون آورد، و او به مؤمنان مهربان اسـت.
ملائکـه‎اش  و  خـدا  صلـوات  آیـات  ایـن  در  می‏کنیـد  ملاحظـه  کـه  همانگونـه 
انحصـاری بـه رسـول خـدا k نداشـته و تمـام مومنینـی را کـه اهـل ذکـر کثیـر و 

را شـامل می‎شـود. تسـبیح صبـح و شـامند 
بـا اسـتناد بـه ایـن آیـات و آن روایـات اسـت که مـا خطاب بـه اهل‎بیـت عصمت و 
طهـارت b عـرض کنیـم »صلوات الله علیکـم«1 و یا دل رو به کربلا کـرده و با دیده 

اشـکبار چنیـن می‎گوییـم: »صلی اللـه علیک یا ابـا عبدالله«.2
ذیـنَ آمَنُوا  هَا الَّ یُّ

َ
3. درسـت اسـت کـه در قرآن سـخنی از »و آله« نیسـت و آیـه »یا أ

مُوا تَسْـلیما«؛3 تنهـا به رسـول خدا اشـاره می‎کند؛ امـا از این آیه  ـوا عَلَیْـهِ وَ سَـلِّ صَلُّ
فهمیـده نمی‎شـود کـه به دیگران نمی‎شـود سالم داد و درود فرسـتاد.

4.رسـول خدا k مفسـر قرآن است و اوست که پرده از ابهام برداشته و اختلافات 
ـذِی اخْتَلَفُوا  ـنَ لَهُمُ الَّ نْزَلْنـا عَلَیْکَ الْکِتـابَ إِلاَّ لِتُبَیِّ

َ
تفسـیری را حـل می‎کنـد »وَ ما أ

فیـهِ وَ هُـدىً وَ رَحْمَـةً لِقَـوْمٍ یُؤْمِنُـونَ«؛4  حـال کـه روایـات روشـنی از آن حضرت در 
اختیـار مـا و شماسـت؛ چـرا به آن مراجعـه نکـرده و توجهی به آنهـا نمی‎کنید؟

همانگونـه کـه ملاحظـه می‎شـود صلواتـی که شـیعه می‎فرسـتد و برخـی علمای 
اهل‎سـنت از آن منـع می‎کننـد همـان صلواتـی اسـت کـه در معتبرتریـن منابـع 
خودشـان بـه نقـل از رسـول خـدا k آمـده اسـت. بـا ایـن تفـاوت کـه شـیعه بـرای 
اختصـار تنهـا بخـش ابتدایـی آن را می‎گویـد و جالـب اینکـه در ایـن روایـات، اصلا 

اثـری از صحابـه‎ای کـه برخـی اهـل سـنت بـر صلـوات می‎افزاینـد وجـود نـدارد.

1.مفاتیح الجنان، زیارت جامعه ائمة المومنین
2.مفاتیح الجنان، زیارت امام حسین j )زیارت اول(

3.سوره احزاب آیه 56
4.سوره نحل آیه 64 »ما این کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر براى اینکه حقایقى را که در آن اختلاف کرده‏اند، براى آنان توضیح دهى ]تا از آرا، نظریات و 

سلیقه‏هاى باطلشان نسبت به حقایق دست بردارند[ و براى مردمى که ایمان دارند ]مایه‏[ هدایت و رحمت باشد«
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ìì دو نظریه در مورد دامنه شمول صلوات
بـا وجـود کاربـرد گسـترده ایـن ذکر معنـوی، در مـورد حقیقـت صلـوات و دایره و 
دامنـه شـمولیت آن بـه جـز اسـتجابت دعـا و گشـایش در کارهاکمتـر خوانده‎ایم و 

شـنیده‎ایم. در مـورد دامنـه شـمول ایـن صلـوات دو نظریه وجـود دارد: 
ìì:نظریه اول

b، کلمـات: »اهـل بیـت«،  در سـخنان گهربـار رسـول گرامـی و ائمـه اطهـار 
»عتـرت«، »قربـی« »آل محمـد« و »آل رسـول«؛ زیـاد بـه چشـم می‌خـورد. اکنـون 

بایـد دیـد اینـان  چـه کسـانی هسـتند و چـه خصوصیاتـی دارنـد؟
بـه منظـور روشـن شـدن پاسـخ، به حکـم این کـه اهل‎خانه آگاهتر اسـت بـه آنچه 
در خانـه اسـت، از کلمـات درر بـار و دعاهـای رسـیده از اهـل بیـت b و علمایـی که 
در مکتـب آنـان تلمّـذ کرده‌انـد، اسـتمداد نموده و به ارائه پاسـخ خواهیـم پرداخت. 
شـخصی از امـام صـادق j سـوال کـرد: » ای فرزنـد رسـول خـدا k بفرمائیـد، آل 
محمد چه کسـانی هسـتند؟ حضـرت فرمود: آنها اهل بیت خـاص آن حضرت‌اند.1 
بـر اسـاس روایـت فـوق، آل بـه معنـای اهـل بیـت اسـت، چنانچـه در لغـت نیـز 
چنیـن آمده اسـت، اصـل »آل«، »اهل« بوده چون عرب در تصغیـر »آل«؛ »اهیل« 
گوینـد، و حـرف )هـا(، را بـه خاطـر سـنگینی اسـقاط کـرده و »آل «گفته اسـت.2 

و عتـرت نیـز همـان اهـل بیت اسـت، زیرا رسـول مکرم اسالم k خـودش عترت 
را بـه اهـل بیـت تفسـیر نمـوده فرمـود: عترت مـن اهل بیت مـن اسـت.3 روی این 
حسـاب، آل و اهـل و عتـرت، به یک معناسـت، بنابرایـن مـراد از »آل«، دوازده امام 

معصـوم و زهرای اطهر b هسـتند.
شـاهد زنـده و گـواه روشـن ایـن مطلـب دعایـی اسـت کـه از امـام باقـر یـا امـام 

1.بحار الانوار، ج 25، باب 6، ص 212 تا 236
2.کمال الدین و تمام النعمه،ج1، ص455

3.همان، ج1، ص457
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صـادق j نقـل شـده اسـت: بـار خدایـا بـر محمـد و آل محمـد b درود فرسـت، 
آنانـی کـه خزانـه داران علـم تـو، و ارکان توحیـد تـو و پایه‎هـای دیـن تـو و مصادیـق 
کرامـت تـو و بهترین مخلوقات تو هسـتند. بـار خدایا بر محمـد و آل محمد b درود 
فرسـت، آنانـی کـه اهل ذکرند و خود به پرسـش از آنان دسـتور داده‌ای، و صاحبان 
قرابت‌انـد و خـود بـه دوسـتی آنان امر کرده و حـق آنان را واجب کرده‌ای، و بهشـت 

را وعـده گاه کسـانی قـرار داده‌ای کـه آثـار آنـان را بـه چنـگ آورند.1 
ویژگی‌هـا و خصوصیاتـی کـه در ایـن دعـا بـرای آل ذکـر شـده اسـت، همـان 
 j ویژگی‌هـای اهـل بیـت عصمـت و طهـارت اسـت. افـزون بـر ایـن امـام صـادق
فرمـود: آل محمـد، ائمـه و پیشـوایان من‌انـد، مـن غیـر از آنـان ائمـه و پیشـوایی 

نـدارم، بـه آنهـا اقتـدا می‌کنـم و آنـان را دوسـت دارم.2 
روی ایـن حسـاب سـید عبدالحسـین طیـب می‌گویـد: مـراد از »آل« یـا »اهـل« 
و »عتـرت«، در ذکـر »صلـوات«، صدیقـه طاهـره و ائمـه اثنـا عشـر b می‌باشـند، 
چنانچـه مـراد از ذوی القربـا  نیـز آناننـد.3 علامه حلی می‌گوید: تمام فقهای شـیعه 
صلـوات بـر آل پیامبر را در تشـهد اول و دوم نماز واجـب می دانند، مطمئنا ... آل در 
اینجـا بـه معنـای معصومین اسـت، زیرا صلـوات بر غیـر معصومین واجب نیسـت.4 
سـید نعمـت اللـه جزایـری در جلـد دوم کتـاب انـوار النعمانیـه،5 آورده اسـت: 
مسـلمین در ایـن کـه مـراد از »آل پیامبـر« b چـه کسـانی‌اند، اختالف کرده‌انـد، 
ولی شـیعه به سـبب روایات مسـتفیض اجماع دارنـد که مـراد از آل معصومین‌اند.6 
علامـه مقـداد سـیوری حلی در جلـد اول کتـاب کنزالعرفـان،7 می‎گویـد: آنانی که 
در نمـاز صلـوات فرسـتادن بـر آنهـا واجـب و در غیـر نمـاز مسـتحب اسـت، ائمـه 

1.المقنعه، ص205
2.الکافی، ج2، ص529

3.اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج1، ص196
4.تذکرة الفقها، ج3، ص234
5.انوار النعمانیه، ج2، ص131

6.الصلاه علی محمد و آله فی المیزان، ص208
7.کنزالعرفان، ج1، ص108
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معصومیـن b می‌باشـند؛ زیـرا اصحـاب اتفـاق دارنـد که آنهـا »آل« هسـتند، و امر 
بـه صلـوات مشـعر بـه نهایت تعظیم اسـت کـه هیچ کس جـز معصومین اسـتحقاق 
آن را ندارنـد.1  بنابرایـن بـا توجـه به روایات فوق و اقوال دانشـمندان در پاسـخ باید 

گفـت: کـه منظـور از »آل محمـد« معصومین b هسـتند.
اهل‎بیـت، اصطلاحـی قرآنـی، حدیثـی و کلامی، و بـه معنای خانـواده‌ی پیامبر 
گرامـی اسالم k اسـت. ایـن اصطالح در این معنـا تنها یک بـار در قـرآن کریم در 
هُ  مَا یُرِیـدُ اللَّ آیـه‌ی تطهیـر؛ یعنـی آیـه‌ی 33 سـوره‌ی احزاب بـه کار رفته اسـت؛ »إِنَّ
رَکُـمْ تَطْهِیـراً«2  »همانا خـدا می‎خواهد  هْـلَ الْبَیْـتِ وَیُطَهِّ

َ
جْـسَ أ لِیُذْهِـبَ عَنکُـمُ الرِّ

آلودگـی را از شـما خانـدان پیامبـر بزدایـد و شـما را پاک و پاکیـزه گرداند«.
متکلمـان، محدثـان و مفسـران قـرآن مجیـد، اصطالح »اهـل البیـت« را کـه در 
قـرآن مجیـد بـه کار رفتـه بـه مفهوم خـاص بـه کار برده‌انـد. امـا در این بـاره که این 
مفهـوم خـاص شـامل چـه کسـانی می‎شـود، میـان مفسـران، محدثـان و متکلمان 
اختالف نظـر وجـود دارد. امـا روایاتی که در مورد شـأن نزول و مـراد از آیه‌ی تطهیر 

نقـل شـده بسـیار زیـاد اسـت و به چند دسـته تقسـیم می‌شـود:
 1.روایاتـی کـه بـه صراحـت شـأن نـزول و مـراد از آیـه‌ی تطهیـر و اصطالح اهـل 

بیـت را پنـج تـن آل عبـا دانسـته‌اند.3
 2.روایـات تأییـد کننـده‌ی حدیـث کسـاء: روایاتی که از ابوسـعید خـدری و انس 
بـن مالـک، ابـن عبـاس، ابوالحمـراء و ابوبـرزه وارد شـده اسـت کـه پـس از ماجرای 
کسـاء و نـزول آیـه‌ی تطهیـر، پیامبـر گرامـی اسالم k مدت یک مـاه، یـا 40 روز، یا 
6 تـا 9 مـاه بـه طـور مـداوم هنـگام نمـاز صبـح، یـا در وقـت نمازهـای پنـج گانـه به 
هـلَ البَیـت وَ 

َ
اَلمُ عَلَیْکُـمْ أ در خانـه علـی و فاطمـه c می‌رفـت و می‌فرمـود: »اَلسَّ

1.همان
2.سوره احزاب آیه 33

3.جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 22، ص 6-7 ؛ الجامع لاحکام القرآن، ج14، ص183 ؛  المستدرک، ج2، ص416، 3146؛ التاریخ، ج2، ص69 و 
7070 . - السنن ترمذی، ج5، ص663
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هُ«؛ سـپس آیـه‌ی تطهیر را قرائت  لَاةَ یَرْحَمُکُمُ اَللَّ اَلةَ اَلصَّ ـهِ وَ بَرَکَاتُـهُ، اَلصَّ رَحْمَـةُ اَللَّ
می‌فرمـود.1

 در شـرح کتـاب »احقـاق الحـق«2 بیـش از هفتـاد منبـع معـروف اهل سـنت در 
ایـن بـاره گـردآوری شـده، و منابع شـیعی در ایـن زمینه بیـش از این اسـت.3  پس 
ایـن مطلـب از نظر روایات قطعی اسـت کـه منظور از اهل بیت در آیه‎ی شـریفه 33 
سـوره احـزاب؛ پیامبـر، علـی، فاطمـه، حسـن و حسـین c می‎باشـند. لفظ اهـل 
 f تـا امـام زمـان j در روایـات بـر بقیـه‌ی امامـان؛ یعنـی از امـام سـجاد b بیـت
نیـز اطالق شـده اسـت. در روایات زیـادی از پیامبر اکـرم k آمده اسـت، منظور از 
اهـل بیـت در ایـن احادیـث، عتـرت و ذریـه‌ی آن حضـرت کـه دوازده امـام معصوم 

b باشـند؛ هست.4 
پیامبـر اکـرم k دربـاره حضـرت مهـدی f در خطبـه غدیـر گوشـزد نمـوده و بـه 
ـی نَبِـیٌ وَعَلِیٌّ  عنـوان خاتـم امامـان و منتقـم معرفـی می‌نمایـد: »مَعاشِـرَ النّاسِ اِنِّ
«؛ »ای مردم! به درسـتی من نبی،  ـةِ مِنّـا الْقائِـمُ الْمَهْـدِیُّ ئِمَّ وَصِیّـی اَلا اِنَّ خاتَـمَ الْاَ

و علـی وصـی مـن اسـت. بدانیـد که آخریـن امـام از ما، مهـدی قائم اسـت.«
البتـه ایـن اوّلیـن بار نبـوده که حضرت بـر این مسـئله تصریح نمـوده؛ بلکه قبل 
از خطبـه غدیـر بارهـا و بارهـا ایـن مسـئله را برای مـردم بیان کـرده اسـت. در اوایل 
تِـی رَجُـلٌ مِـنْ اَهْـلِ بَیْتِی یُقـالُ لَهُ  نْیـا حَتّـی یَلِـیَ اُمَّ بعثـت فرمـود: » لا تَذْهَـبُ الدُّ
«؛  »دنیـا بـه پایـان نرسـد، مگـر اینکـه امّـت مـرا مـردی از اهـل بیـت مـن  الْمَهْـدِیُّ
سرپرسـتی ] و رهبـری [ کنـد کـه بـه او مهـدی f گفتـه می‌شـود.« و در روایـات 
دیگـر کاماًل مشـخص نمود کـه مهدی f از نسـل علی و فاطمـه و از فرزنـدان امام 
حسـین b می‎باشـد و سـرانجام دقیقـا بیـان فرمـود: »فَـإِذا مَضَـی الْحَسَـنُ فَبَعْدَهُ 

یل، ج2، ص11-15؛ درالمنثور، ج6، ص606- ز 1.جامع البیان فی تفسیرالقرآن، ج22، ص 5-6؛ مسند احمد بن حنبل، ج3، ص259؛ شواهد الت�ن
607

2.شرح الحقاق الحق، ج2،502–547، ج9، ص 91 و 92
3.شناخت نامه اهل بیت، ص 301 تا 308

4.بحارالأنوار ج، 36، ص 336
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ـةُ بْـنُ الْحَسَـنِ بْـنِ عَلِیٍّ f «؛  »و پس از حسـن ]عسـکری j[ فرزندش  ابْنُـهُ الْحُجَّ
حجّـة بـن الحسـن بن علـی f می‌باشـد.«

پیامبـر و آل او b کسـانی هسـتند کـه جهـان در وجودشـان خلاصـه می‌شـود و 
عالـم هسـتی بـه برکـت وجـود آنهـا آفریـده شـده اسـت. در حدیـث شـریف کسـاء 
ی مَـا خَلَقْتُ  انَ سَـموَاتِی إِنِّ وجَلَّ یَـا مَلائِکَتِـی وَ یَا سُـکَّ ـهُ عزَّ آمـده اسـت: »فَقَـالَ اللَّ
ـةً وَ لَ قَمَراً مُنِیراً وَ لَ شَمْسـاً مُضِیئَةً وَ لَ فَلَـکَاً یَدُورُ وَ لَ  رْضَـاً مَدْحِیَّ

َ
ـةً وَ لَ أ سَـمَاءً مَبْنِیَّ

ةِ  بُوَّ ـةِ هؤُلاءِ الْخَمْسَـةِ... هُم اَهْلُ بَیْـتِ النُّ بَحْـراً یَجْـرِی وَ لا فُلْـکَاً یَسْـرِی إِلَّ فِی مُحَبَّ
سَـالَةِ، هُـمْ فاطِمَـةُ وَ أبُوهَـا وَ بَعْلُهَـا وَ بَنُوهَـا«؛ »خداونـد عزوجل فرمود:  وَ مَعْـدَنُ الرِّ
ای ملائکـه مـن و ای سـکان آسـمانهای مـن، به درسـتی کـه خلق نکردم آسـمان و 
زمیـن و مـاه و سـتارگان و خورشـید و افالک و دریاها و کشـتی‎ها را، مگـر به خاطر 
دوسـتی و محبـت این پنـج نفر، که اهل بیت پیامبر b و معدن رسـالت‌اند، ایشـان 

فاطمـه و پـدر او و شـوهر او و دو فرزنـد او حسـن و حسـین c می‌باشـند«.
رسـول گرامـی اسالم k در حدیث مشـهور »ثقلین«کـه در منابع حدیثی شـیعه 
قَلَیْنِ  ی تَـارِکٌ فِیکُـمُ الثَّ و اهـل سـنت بـه طور متواتر نقل شـده اسـت فرمودنـد: »إِنِّ
هُمَـا لَنْ یَفْتَرِقَا  هْلَ بَیْتِی وَ إِنَّ

َ
هِ وَ عِتْرَتِـی؛ أ ـوا، کِتَابَ اللَّ ـکْتُمْ بِهِمَـا لَنْ تَضِلُّ مَـا إِنْ تَمَسَّ

ـى یَـرِدَا عَلَـیَّ الْحَـوْضَ«؛1 »همانـا مـن در میـان شـما دو چیـز سـنگین و گـران  حَتَّ
می‌گـذارم، کـه اگـر بدانهـا چنـگ زنید هرگز پـس از من گمـراه نشـوید: کتاب خدا 
و عتـرت مـن أهـل بیتـم، و ایـن دو از یـک دیگـر جدا نشـوند تا تـا در قیامـت بر من 

در کنـار حـوض کوثر وارد شـوند«. 
هْـلِ بَیتِـی فِیکُمْ 

َ
مَا مَثَـلُ أ  و یـا ایـن کـه در حدیـث  مشـهور سـفینه فرمودنـد: »إِنَّ

ـفَ عَنْهَا غَـرِقَ «؛2 همانا مثل اهل  کَمَثَـلِ سَـفِینَةِ نُـوحٍ، مَـنْ دَخَلَهَا نَجَـی، وَ مَنْ تَخَلَّ
بیتم در میان شـما، مانند کشـتی نوح اسـت که هر کس سـوارش شـود نجات یابد 

و هـر کـس از آن تخلـف کند، غـرق می‌گردد.

1.الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج1، ص233 ؛  صحیح ترمذی، ج 2، ص 380 ؛ مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 17
2.مستدرک الصحیحین، ج 2، ص 432؛ فضائل الخمسة، ج 2، ص 65
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فخـر رازی یکـی از علمـای بـزرگ اهـل تسـنّن اسـت کـه در کتـاب تفسـیرش 
می‌گویـد: »آل محمد یعنی کسـانی که بیشـترین تعلّق را به رسـول خـدا k دارند و 
شـکی نیسـت که علی و فاطمه و حسـن و حسـین b به او از سـایرین نزدیک‌ترند. 
و ایـن امـری بسـیار معلوم و متواتر اسـت که آنهـا آل محمدند. اگر کسـی بگوید آل 
محمـد بسـتگان پیامبرنـد، بـاز هـم آن چهـار نفـر خواهند بـود. و اگر کسـی بگوید 
آل محمـد امّـت پیامبرنـد، بـاز هـم آن چهـار نفـر آل محمـد هسـتند. پـس در هـر 

حـال، علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین b ، آل محمد هسـتند.«
و نیـز بیضـاوی در تفسـیر خـود این روایت را آورده اسـت که: رسـول خـدا k این 
آیـه را تالوت فرمـود: »قـل لا أسـألکم علیـه اجـراً الا المـوده فـی القربـی«؛1 )بگـو 
مـن هیـچ اجـری بـرای رسـالتم از شـما نمی‌خواهـم، مگـر محبّـت و مودّت نسـبت 

بـه خاندانم«.
ìì:نظریه دوم

قائلیـن ایـن نظریـه می‎گوینـد: آنچـه در مـورد حقیقـت صلـوات تا کنـون ناگفته 
ایـن کـه برداشـت  مانـده، تفسـیر مبسـوط و مکشـوف فـراز »آل‎محمـد« اسـت. 
از »آل‎محمـد« چیسـت و گسـتره معنایـی و مفهومـی آن تـا کجاسـت؟ اگـر دایـره 
 k مفهومـی »آل« یـا »اهل« را فقط به خویشـان و بسـتگان نسـبی و سـببی پیامبر
محصـور و محـدود کنیـم، آن وقـت در پاسـخ این سـوال در می‎مانیم که چرا رسـول 
خـدا k در بـاره سـلمان فارسـی فرمودنـد: »سـلمان منّـا اهـل البیـت؟ سـلمان از 

اهـل ‌بیت ماسـت.«
پس آنچه که مسـلم اسـت دایره مفهومی »آل محمد« بسـیار گسـترده‎تر و فراتر از 
همخونی و خویشـاوندی نسـبی و سـببی اسـت. چرا که در بعضی از آیات و روایات 
واژه »آل« یـا »اهـل« بـه معنـای پیـروان و رهـروان نیـز بـه کار رفتـه اسـت. بـا در نظر 
گرفتـن ایـن معنـا می‎توان گفت کـه »آل محمد« قابل تعمیم به همه کسـانی اسـت 

1.سوره شوری، آیه 23
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کـه پیـرو دیـن و آیین محمدی هسـتند. یعنـی یکی دیگـر از لایه‎های تفسـیری این 
آیـه بـا لحاظ این که پیامبر اکرم k پدر معنوی امت اسالمی اسـت، »خویشـاوندی 
اعتقـادی و معنوی« اسـت. چنان کـه در روایتی از پیامبر اکرم k آمـده: »»أنا وعَلِیٌّ 

ـة«، من و علـی پدران این امت هسـتیم.1  أبَـوا هـذِهِ الامَّ
ایـن کـه پیامبـر پـدر معنـوی امت اسالمی اسـت اظهرمن الشـمس اسـت، چرا 
بَا 

َ
ـدٌ أ کـه خداونـد صریحـا در آیـه 40 سـوره احـزاب فرمـوده اسـت: »مَـا کَانَ مُحَمَّ

حَـدٍ مِـنْ رِجَالِکُـمْ«، محمّد پدر هیچ یک از مردان شـما نیسـت. این کـه پیامبران 
َ
أ

توحیـدی پـدران معنـوی امـت هسـتند، مورد تاییـد آیات قرآن اسـت. 
همچنـان کـه در آیـه 78 سـوره حـج، حضـرت ابراهیـم j نیـز پـدر مسـلمانان 

خوانـده شـده اسـت:
یـنِ مِنْ  ـهِ حَـقَّ جِهـادِهِ هُـوَ اجْتَباکُـمْ وَ مـا جَعَلَ عَلَیْکُـمْ فِی الدِّ »وَ جاهِـدُوا فِـی اللَّ
سُـولُ  اکُمُ الْمُسْـلِمینَ مِنْ قَبْلُ وَ فی‏ هذا لِیَکُونَ الرَّ بیکُمْ إِبْراهیمَ هُوَ سَـمَّ

َ
ـةَ أ حَـرَجٍ مِلَّ

کاةَ وَ اعْتَصِمُوا  لاةَ وَ آتُوا الـزَّ قیمُوا الصَّ
َ
ـاسِ فَأ شَـهیداً عَلَیْکُـمْ وَ تَکُونُوا شُـهَداءَ عَلَی النَّ

صیـرُ«2 »در راه خداوند چنان که باید جهاد  ـهِ هُـوَ مَوْلاکُـمْ فَنِعْمَ الْمَوْلـی‏ وَ نِعْمَ النَّ بِاللَّ
کنیـد او شـما را برگزیـد و برایتـان در دیـن هیچ تنگنایـی پدید نیاورد. کیـش پدرتان 
ابراهیـم اسـت. او پیـش از ایـن شـما را مسـلمان نامیـد تـا ایـن پیامبـر بر شـما گواه 
باشـد و شـما بـر دیگر مـردم گواه باشـید. پس نماز بگزاریـد و زکات بدهیـد و به خدا 

توسـل جویید. اوسـت مولای شـما، چـه مولایی نیکـو و چه یـاوری نیکو.«
بـا ایـن توسـع معنایی، همـه انبیا و اولیا الهـی - از آدم تا خاتم - در دایره شـمول 
»آل محمـد« قـرار می‎گیرنـد. بنابرایـن وقتی ما در صلوات بر رسـول خـدا از عبارت 
»آل‌ محمـد« اسـتفاده می‌کنیـم، در واقـع ایـن عبـارت بـه تمـام انبیا و اولیـاء الهی 
اشـاره دارد کـه پیامبـر اکـرم k خاتـم راه توحیـدی آنهاسـت، و حضـرت عیسـی و 

1.کمال الدین: ص ۲۶۱ ح ۷
2.سوره حج آیه 78
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موسـی و همـه انبیـاء الهـی c و همچنیـن حضـرت مریـم h نیـز در ذیـل سلسـله 
نورانـی »آل محمـد« قـرار می‌گیرنـد که احتـرام و تکریـم آنان واجب اسـت.

حقیقـت مغفـول مانـده دیگـری کـه در متـن و بطـن ایـن ذکر شـریف پنهان اسـت، 
ایـن اسـت کـه خداوند به همه ایمان‌آورندگان سـفارش می‌کنـد که بر »محمـد و آل او« 
صلوات بفرسـتند. یعنی سالم و درود بر همه کسـانی که به رسـالت رسول مکرم اسلام 
ایمـان آورده‌انـد. زیـرا با اسـتناد به نص صریح آیه 21 سـوره احزاب، همه کسـانی که به 
عنوان »اسـوه حسـنه« از راه و مرام پیامبر پیروی می‌کنند، جز خویشـاوندان اعتقادی 

پیامبرنـد و ایـن سالم و صلوات شـامل حال همه آنان می‌شـود.
پـس صلـوات بـر پیامبـر k و آل او، عالوه بر انبیـا و اولیای الهی، شـامل بندگان 
صالـح خداونـد و مـن و شـما نیـز )اگـر صالـح باشـیم( می‎شـود. چنـان کـه امـام 
ـی  ـی عَلَـی صَلَّ صـادق j در حدیثـی از رسـول اکـرم k روایـت کرده‌انـد: »مَـنْ صَلَّ
اللـهُ علیـهِ وَمَلائِکَتُـهُ، وَمَـنْ شَـاءَ فَلْیقِـلَّ وَمَـنْ شَـاءَ فَلْیکْثِـرْ«1 هـر کسـی کـه بر من 
صلـوات فرسـتد، خداونـد متعال و ملائکـه بـر او درود و رحمت می فرسـتند )پس( 

هـر کـه می‎خواهـد کـم، و هـر کـه می‎خواهد بسـیار صلـوات بفرسـتد.«
به عبارتی دیگر، سالم و صلوات بر پیامبر و آل او، علاوه بر خویشـاوندان نسـبی 
پیامبـر )کـه در آیـه تطهیـر و احادیـث ثقلین و کسـاء به صراحـت به نام مبـارک آنان 
اشـاره شـده اسـت(، شـامل حال امـت پیامبر کـه به اعتبـار تبعیت و پیـروی عملی 
و خالصانـه از آن حضـرت در شـمار خویشـاندان اعتقـادی و معنـوی حضرت خاتم 
الانبیـاء قـرار می‌گیرنـد نیز می‌شـود. یعنی وقتی ما بـر محمـد و آل محمد صلوات 
می‌فرسـتیم، بـه اعتبـار ایـن کـه ما نیـز امت پیامبریـم و جـز خویشـاندان اعتقادی 

آن رسـول مکرم محسـوب می‌شـویم، بر خودمان نیز سالم و درود می‌فرسـتیم. 
بنابرایـن، سالم و صلـوات خـدا و فرشـتگان )عالوه بـر پیامبر و اهل بیت نسـبی 
ایشـان( شـامل حـال مـا نیـز می‌شـود. حتی شـامل حـال کسـانی که ممکن اسـت 

1.اصول کافی؛ ج2، ص 492؛  وسائل الشیعۀ، ج7، ص 194؛ ریاض السالکین ج1، ص452؛ جامع أحادیث الشیعة، ج 15، ص 465
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در شناسـنامه و به اسـم مسـلمان نباشـند، ولی به خاطر پذیرفتن حقیقت توحید و 
پیـروی عملـی از تعالیم نبوی، به صورت فطری اسالم را پذیرفته و ایمـان آورده‌اند. 
چـرا کـه مسـلمانی پیش و بیـش از آن که به ظاهر و صورت و اسـم باشـد، به باطن و 

سـیرت و رسـم اسـت. چه بسـا که من در اسم مسـلمان باشـم و در رسم نه! 
متـر و معیـار خداونـد نیـز در فـردای قیامـت بـرای سـنجش مسـلمانی بنـدگان 
خویـش، هرگـز کارنامه و شناسـنامه کاغذی آنان نیسـت، بلکه شناسـنامه اعتقادی 
و معنـوی آنـان اسـت. چـه بسـا کـه در فـردای قیامت، فـردی بـه ظاهر کافـر به مدد 
پیـروی عملـی از تعالیـم توحیدی و سـیره نبوی، از پـل صراط بگذرد و مـنِ به ظاهر 
مسـلمان کـه بـه نـام »مسـلمان« در شناسـنامه کاغـذی خـود دلخوشـم، بـه خاطـر 
دور شـدن از صـراط مسـتقیم بندگی )با سـرافکندگی( در دوزخ ضلالـت و گمراهی 

هبـوط کنم!

ìì!اعترافى ناخواسته
از عجایـب روزگار ایـن اسـت کـه بسـیاری از مفسـران اهـل سـنت در ذیـل ایـن 
آیـه شـریفه حدیـث مفصـل و طولانی از پیامبـر اسالم  k پیرامون محبّـت و مودّت 
اهـل بیـت پیامبـر b نقـل کرده انـد. هنگامی که انسـان ایـن حدیث بلنـد و زیبا را 
می‌خوانـد و اندکـی در مضامیـن آن تفکـر و اندیشـه می‌کنـد، اعجـاب و حیرتش از 
آن تفسـیرهای بی‌اسـاس بیشـتر می‌شـود! به این روایت، که دقیقاً از تفسـیر فخر 
رازی نقل شـده، توجه فرمایید: زمخشـری، نویسـنده کتاب تفسـیری »الکشاف«، 
از پیامبـر اسالم k  روایتـی نقـل کـرده اسـت.1 وی در ایـن روایـت، دوازده جملـه 

پرمحتـوا از رسـول اکـرم k نقـل می‌کند:
د مــاتَ شَـهیداً«؛ هر کس با عشـق و علاقه و  1. »مَـنْ مــاتَ عَلـى حُـبِّ آلِ مُحَمَّ
محبّـت اهـل بیـت پیامبـر اسالم k از دنیـا بـرود، در صفّ شـهیدان اسـت. آیا این 

کشاف جلد 4 صفحه 220 ؛ تفسیر نمونه جلد 20 ص 415 1.تفس�ی
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محبّـت یـک محبّـت عـادى عـارى از ولایـت و امامـت اسـت؟ اگـر مـودّت و محبّـت 
عادى باشـد، چنین شـخصى در صف شـهیدان قـرار م‏ىگیرد؟ یا منظـور از چنین 
محبّتـى، کـه انسـان را آن قـدر ترقّـى م‏ىدهد که در صف شـهیدان قـرار م‏ىگیرد، 

محبّـت تـوأم بـا ولایت و امامت اسـت؟
لا وَمَـنْ مــاتَ عَلـى حُـبِّ آلِ مُحَمّـد مـاتَ مَغْفُـوراً لَـهُ«؛ )اى مـردم!( آگاه 

َ
2. »أ

باشـید: کسـانى که با محبّت و عشـق آل محمّـد b بدرود حیات بگوینـد آمرزیده و 
بخشـوده خواهنـد بـود. راسـتى، این چه محبّتى اسـت کـه گناهان را محـو و نابود 
م‏ىکنـد! بـه گونـه‏اى کـه اگر انسـان بتوانـد آن را تا هنـگام مردن و به هنـگام مردن 
بـا خـود همـراه داشـته باشـد، آمرزیده و پـاک از دنیـا مـ‏ىرود؟ آیا این، یـک مودّت 

معمولى اسـت؟
لا مَـنْ مــاتَ عَلـى حُـبِّ آلِ مُحَمّد مــاتَ تــائِباً«؛ هر کس با عشـق و مودّت 

َ
3. »أ

اهـل البیـت b از دنیـا بـرود، تائب از دنیـا رفته اسـت. یعنى این محبّـت جایگزین 
توبـه م‏ىشـود و اگـر موفّـق بـه توبـه هـم نشـود، ماننـد توبـه‏کاران از دنیـا مـ‏ىرود. 

حقیقتـاً ایـن، چه محبّتى اسـت؟
د مــاتَ مُؤْمِناً مُسْـتَکْمِلَ الایْمانِ«؛ کسـى  لا وَمَـنْ مــاتَ عَلـى حُبِّ آلِ مُحَمَّ

َ
4. »أ

کـه بـا عشـق و محبّـت آل محمّـد b بمیـرد، هماننـد مؤمـن کامـل الایمـان از دنیا 
رفتـه اسـت.  آیـا علاقـه سـاده باعـث کمـال ایمـان م‏ىگـردد؟ حتمـاً در درون ایـن 

جمالت مسـأله مهمّـى وجـود دارد کـه سـبب این کمـالات بسـیار والا م‏ىشـود.
ـةِ ثُمَّ مُنْکِرٌ  ـرَهُ مَلَـکُ الْمَوْتِ بِاْلَجَنَّ لا وَمَـنْ مـاتَ عَلى حُبِّ آلِ مُحَمّد مــاتَ بَشَّ

َ
5.»أ

وَنَکیـرٌ«؛ آگاه باشـید! هـر کـس بـا محبّـت آل محمّـد b از دنیـا برود، فرشـته مرگ 
او را بشـارت بـه بهشـت می‌دهـد، وسـپس منکـر و نکیـر )فرشـتگان مأمور سـؤال و 
جـواب در بـرزخ( بـه او بشـارت دهنـد. راسـتى ایـن چـه محبّتـى اسـت کـه سـبب 

م‏ىشـود در ابتـداى مـرگ بـه انسـان بشـارت بهشـت دهند؟
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ةِ کَمــا تَـزِفُّ الْعَرُوسُ إِلى  لا وَمَـنْ مــاتَ عَلـى حُـبِّ آلِ مُحَمّـد یَزِفُّ إِلَى الْجَنَّ
َ
6. »أ

بَیْـتِ زَوْجِهــا«؛ آگاه باشـید! کسـى کـه بـا حـبّ آل محمّـد b بمیـرد، او را همانند 
عروسـى کـه بـه حجله می‌برند، به سـوى بهشـت می‌برنـد. یعنى با احترام و شـکوه 
و محبّـت او را بـه سـوى بهشـت م‏ىبرنـد. آرى، إکسـیر محبّت آل محمّـد b چنین 

آثـار فوق العـاده‏اى دارد!
ةِ«؛ کسـى  د فُتِحَ لَهُ فى قَبْرِه بـابــانِ إِلَى الْجَنَّ 7. »اَلا وَمَنْ مــاتَ عَلى حُبِّ آلِ مُحَمَّ
کـه بـر محبّت آل محمّد b بمیرد، دو در از قبرش به سـوى بهشـت بـاز می‌گردد. چرا 

دو در؟ شـاید یکـى به برکت نبـوّت و دیگرى ثمره ولایت و امامت باشـد!
حْمَةِ«؛  لا وَمَـنْ مــاتَ عَلـى حُـبِّ آلِ مُحَمّد جَعَلَ اللـهُ قَبْرَهُ مَـزارَ مَلائِکَـةِ الرَّ

َ
8. »أ

آگاه باشـید! کسـى کـه بـا عشـق اهل بیـت b بمیـرد، خداونـد قبـرش را زیارتگاه 
فرشـتگان رحمـت خود قـرار می‌دهد! راسـتى، آیا م‏ىتـوان باور کرد بـا یک محبّت 

سـاده قبر انسـان زیارتگاه فرشـتگان شود؟
ةِ وَالْجَماعَةِ«؛ کسـى  ـنَّ لا وَمَـنْ مــاتَ عَلـى حُـبِّ آلِ مُحَمّـد مــات عَلَـى السُّ

َ
9. » أ

کـه بـا محبّـت آل پیامبـر b بمیـرد، هماننـد کسـى اسـت کـه بـر سـنّت پیامبرk و 
اجتمـاع مسـلمین از دنیـا رفته اسـت.

در نُـه جملـه فـوق، آثـار محبّـت و دوسـتى و مـودّت اهـل البیـت b بیـان شـد. و 
سـه جملـه بعـدى پیرامـون عواقـب سـوء بغـض و دشـمنى اهـل البیـت b سـخن 

می‌گویـد. بـه ایـن جمالت توجّـه کنیـد:
د جــاءَ یَوْمَ الْقِیــامَةِ مَکْتُـوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ  لا وَمَـنْ مــاتَ عَلـى بُغْضِ آلِ مُحَمَّ

َ
10. »أ

آیِـسٌ مِـنْ رَحْمَةِ الله«؛ آگاه باشـید! کسـى که با بغض و کینـه آل محمّد b بمیرد، 
در روز قیامـت )بـه سـمت صحـراى محشـر( می‌آیـد، در حالـى کـه بر پیشـانى اش 
 b نوشـته انـد: ایـن، مأیـوس و ناامیـد از رحمـت الهـى اسـت!  بغـض آل محمّـد

چقـدر خطرنـاک اسـت، کـه اینقدر باعـث سـقوط و بدبختى م‏ىشـود؟!
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د ماتَ کافِراً«؛ کسـى کـه با بغض و کینه  11. »اَلا وَمَـنْ مـاتَ عَلـى بُغْـضِ آلِ مُحَمَّ
آل محمّـد b بمیـرد، کافـر از دنیـا مـی‌رود!« ایـن اثر سـوء، بدتـر از اثـر قبلى بغض 

آل محمّد b اسـت.
ـةِ«؛ کسـى کـه  ـد لَـمْ یَشُـمَّ رَائِحَـةَ الْجَنَّ 12. »اَلا وَمَـنْ مــاتَ عَلـى بُغْـضِ آلِ مُحَمَّ
بـا بغـض اهـل بیـت b بمیـرد، بـوى بهشـت را استشـمام نمـى کنـد.  )جالـب این 
کـه طبـق بعضـى روایـات »بـوى خـوش بهشـت، از فاصلـه هـزار سـال راه حـس 
م‏ىشـود!( طبـق ایـن روایـت، معنـاى جمله بالا چنین م‏ىشـود: کسـى کـه داراى 
بغـض آل محمّـد اسـت، نـه تنهـا وارد بهشـت نم‏ىشـود؛ بلکه تـا فاصله 500 سـال 
از بهشـت دور اسـت، بدیـن جهت بوى بهشـت را استشـمام نم‏ىکنـد. خلاصه این 

کـه، چنین شـخصى بسـیار از بهشـت دور اسـت!
چگونـه انسـان می‌تواند بـاور کند دانشـمندى هماننـد فخر رازى، چنیـن روایت 
زیبـا و پرمحتوایـى را بـا آن همـه آثـار مهـم و فـوق العـاده نقـل کـرده باشـد و بـدون 
توجّـه و دقّـت و مطالعه کافى، آن را به محبّت ظاهرى و سـاده آل محمّد b تفسـیر 
کـرده باشـد؟! عجیب‌تـر ایـن کـه او پـس از نقـل روایـت فـوق، بـه توضیح و تفسـیر 
آل محمّـد b ، کـه محـور ایـن روایـت اسـت، می‌پـردازد و می‌گویـد:  »آل محمّـد 
b کسـانى هسـتند که بازگشـت امرشـان به سـوى اوسـت، کسـانى که ارتباطشان 
محکمتـر و کاملتـر باشـد »آل« محسـوب می‌شـوند. وشـکّى نیسـت کـه فاطمـه و 
علـى و حسـن و حسـین b محکمتریـن پیوند را با رسـول خـدا k داشـتند و این از 

مسـلّمات و مسـتفاد از احادیـث متواتر اسـت.« 1
 b مـا بایـد خداونـد را شـکر گزار باشـیم کـه عشـق و محبّـت وولایت اهـل البیت
را بـه مـا ارزانـى داشـت و نیـز از پـدران و مـادران خویـش، کـه در دامـان آنهـا ولایت 
 k را آموختیـم، سپاسـگزار باشـیم. چـرا کـه پیامبـر گرامـی اسالم‏ b آل محمّـد

1.تفسیر فخر رازى، جلد 27، صفحه 165 و 166. اصل روایت در تفسیر قرطبى، جلد 8، صفحه 5843 و تفسیر ثعلبى، ذیل آیه مورد بحث نیز نقل شده - این 
اف، جلد4، صفحۀ 220 و 221 آمده است

ّ
روایت در تفسیر کش
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می‌فرماینـد: » خُلِـق الأنبیـاء مِن أشـجارٍ شـتّیو خلقنی و علیّـا مِن شـجرةٍ واحدةٍ؛ 
قَ  فأنـا أصْلُهـا، و علـیٌ فَرعُهـا،و فاطمة لِقائُها و الحسـن والحسـین ثمرها، فَمَـنْ تعلَّ
بِغُصْـنٍ مِـن أغصانِهـا نَجـی، و مَـن زاغ هَـوی‏ وَلَـوْ أنّ عَبْـدا عَبَداللّـه‏ بیـن الصفـا 
ـهُ اللّه‏ علی  تنـا أکبَّ والمـروةَ ألـفَ عـام، ثـمَّ ألفَ عـامٍ، ثـم الف عامٍ ثـمَّ لم یُـدْرک محَبَّ
هَ فِـی الْقُرْبَی«؛2  انبیا  منْخَریـه فیالنّـار، ثـمّ تلا:1 قُل لَّ اَسْـاَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْـرًا إِلَّ الْمَوَدَّ
از درختـان گوناگـون آفریـده شـده‏اند و خـدا مـن و علـی را از یـک درخـت آفریـد، 
پـس مـن تنـه و علـی‏ j شـاخه آن اسـت و فاطمـه جوانـه و شـکوفه آن و حسـن و 
حسـین c میـوه آن اسـت. پـس هـر کـه بـه شـاخه‏ای از شـاخه‏های آن در آویـزد، 
نجـات یابـد و هـر کـه از آن رو گردانـد سـرازیر آتش گـردد. و اگر بنده‏ای هزار سـال 
و هـزار سـال و هـزار سـال بیـن صفا و مروه خدا را پرسـتش کند و محبـت ما را درک 
نکنـد خـدا او را بـه رو در آتـش انـدازد، آن‏گاه این آیه شـریفه را تالوت فرمود: »قُل 

هَ فِـی الْقُرْبَی«. لَّ اَسْـاَلُکُمْ عَلَیْـهِ اَجْـرًا إِلَّ الْمَـوَدَّ

ìì2.آیا صلوات زمان و یا مکان خاصی را نیاز دارد؟
صلـوات محدودیـت زمانـی و مکانـی نـدارد امـا در احادیـث و روایـات تاکید شـده 
اسـت کـه مناسـب‎ترین زمـان بـرای درود و صلـوات روز جمعـه و شـب جمعه اسـت. 
پیامبـر k فرمودنـد: »اذا کان یـوم الجمعـة و لیلـة الجمعـة فاکثـروا الصالة علی «3 

»چـون روز جمعـه و شـب جمعـه شـود، بسـیار بر مـن صلـوات و درود بفرسـتید«. 
همچنیـن در روایـات سـخت تاکیـد شـده اسـت کـه در هـر روز جمعه بـر محمد و 
اهـل بیـت او b هـزار مرتبـه صلـوات بفرسـتید و در روزهـای دیگـر صد مرتبـه4 و نیز 
امـام محمـد باقـر j فرمـود:  »ما من شـی ء یعبد اللـه به یوم الجمعـة احب الی من 

1. احقاق‏الحق، ج‏۴، ص ۲۲۸؛ ذخائرالعقبی محب‏الدین طبری، ص ۶۶
2.شواهد التنزیل حاکم حسکانی، ج‏۱، ص ۵۵۴؛ موسوعه الامام علی‏بن ابی‏طالب فی‏الکتاب والسنه، ج‏۸، ص ۶۹، مجمع‏البیان، ج‏۹، ص ۴۳

3.آثارالصادقین، ج 11، ص 211
4.اصول کافی، ج 3، ص 416
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الصالة علـی محمـد و آل محمد« 1 »هیـچ عبادتی در روز جمعه نـزد من محبوب تر 
از صلـوات بـر محمد و آل محمد b نیسـت« . 

همچنیـن در احادیـث و روایات تاکید شـده اسـت که در تمام مکان هـا )جز موارد 
محـدود( زبـان می‎توانـد به ذکر صلوات مشـغول باشـد. بـاز پیامبـر k در این زمینه 
فرموده‎انـد: »حیثمـا کنتـم فصلوا علی فـان صلاتکم تبلغنـی« 2 »هرکجا باشـید بر 

مـن صلوات بفرسـتید؛ زیـرا صلوات شـما در هر مکانی به من می‎رسـد«. 
مهم‎تریـن زمان‎هـا و مکان‎هایـی کـه به فرسـتادن صلـوات در آنها تاکیده شـده به 

شـرح زیر است: 
1.در هر مکانی که نام پیامبر k ذکر شود. 

2.در ابتدای هر کلامی که دارای قدر و ارزش اسـت؛ مثل خطبه‎ها، سـخنرانی‎ها 
و ... که بهتر اسـت با صلـوات آغاز نمود. 

3. در ابتدا و انتهای وضو. 
4. هنگام ورود یا عبور از کنار مسجد . 

5 .در تعقیب نمازها، مخصوصا نمازهای صبح و مغرب .
6 .قبل و بعد از دعا .

7. در خطبه‎های نماز جمعه، عیدین و روز عید غدیر. 
8. در هر شبانه روز .

9.در ماه مبارک رجب، مخصوصا روز عید مبعث .
10.در ماه‎های شعبان و رمضان .
11. هنگام بوییدن گل و ریحان. 

12. بعد از عطسه کردن خود یا دیگری .

1.همان، ص 213
2.کنزالعمال، ج 1، ص 489
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13. هنگام ذکر و به یادآوردن نام خداوند .
14. هنگام اراده سفر .

15.هنگام سوارشدن بر مرکب. 
16.هنگام طی مسیری که به صورت سرازیری است. 

17.بعد از گفتن »اللهم لبیک « در احرام حج .
18.هنگام داخل شدن در مسجدالحرام. 

19.هنگام استلام حجر اسماعیل. 
20. هنگام انجام طواف و سعی بین صفا و مروه .
21. هنگام وداع در میان رکن و باب در روز عرفه. 

22. هنگام وقوف در مشعر .
23. هنگام ذکر و به یادآوردن نام خداوند متعال. 

24. هنگام ذبح قربانی و بریدن سر حیوانات. 
25.هنگام طی مسافت راه مدینه .

. k 26. هنگام مشاهده مدینه منوره و حرم رسول خدا
27. هنگام توجه به قبر مقدس رسول خدا در بین قبر و منبر. 

28. در ابتدای درس حدیث. 
29. در ابتدای موعظه، هدایت و راهنمایی دیگران .

30. هنگام برخاستن از مجلس .
31 .هنگام مصافحه با برادر مسلمان.1 

1.فصلنامه کوثر، سال پنجم، تابستان 1381. فضائل الصلوات، سید احمد اردکانى، فصل چهارم و پنجم
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ìì برداشت معنوی از این فراز
حـال بـا توجه بـه مطالب بیان شـده متوجه می‎شـویم که وقتی کسـی در شـروع 
هُـمَّ صَـلِّ عَلَـى عَلِـیِّ بْـنِ مُوسَـى«؛ از خـدای  صلـوات خـود بـا بیـان عبـارت: »اللَّ
سـبحان بـرای امـام علـی بن موسـی الرضـا j طلـب لطـف و رحمت واسـعه الهی 
 b را می‌نمایـد؛ چـرا کـه حقیقـت فرسـتادن صلوات و سالم بـر پیامبـر و آل پیامبر
از طـرف مؤمنـان در حقیقـت طلـب کـردن رحمـت بـر خودشـان نیـز اسـت؛ زیـرا 
در واقـع پیامبـر اکـرم و ائمّـه b واسـطه فیـض الهـی هسـتند. اگـر بـر آنهـا صلوات 

نفرسـتیم، در واقـع خـود را از رحمـت الهـی محـروم کرده‌ایم. 
j سـبب پاکـی اعمـال و نیـز قبولـی آنهـا  متوجـه شـدیم درود بـر امـام رضـا 
و همچنیـن باعـث اجابـت دعاهـا، کفّـاره گناهـان، نورانـی شـدن در قیامـت و راه 
پیـدا کـردن به بهشـت می‌شـود. در فـرازی از زیارت جامعـه کبیره می‌خوانیـم:  »وَ 
نَا بِهِ مِـنْ وِلایََتِکُمْ طیِبـاً لِخَلْقِنَـا وَ طَهَارَة  جَعَـلَ صَلَاتَنَـا )صَلَوَاتِنَـا( عَلَیْکُـمْ وَ مَـا خَصَّ
ـارَة لِذُنُوبِنَـا«؛ »خداونـد]دو نعمـت[ صلـوات مـا بر شـما و  نْفُسِـنَاوَ تَزْکِیَـة لَنَـا وَ کَفَّ

َ
لِ

ولایـت شـما را که بـه ما اختصاص داده اسـت، سـبب پاکی طینت و طهـارت ارواح 
مـا و پاکسـازی اخالق و کفّـاره‌ی گناهـان مـا قـرار داده اسـت.«

بـر اسـاس ایـن فـراز از زیـارت جامعـه کبیـره، صلـوات و درودی کـه مـا بـر امـام 
رضـا j و سـایر امامـان معصـوم b می‌فرسـتیم و ولایـت آنهـا را در ظاهـر و باطـن 
می‌پذیریـم، نتایـج و آثـاری را بـرای مـا بـه همـراه دارد. امـا فایـده‌ای کـه از صلـوات 
عایـد مـا، به عنـوان فرسـتنده‌ی آن، می‌شـود، در این چهـار جمله از زیـارت جامعه 

کبیـره آمده اسـت. 
ایـن جمالت نشـان می‌دهـد که مـا در چهـار ناحیه از نواحـی وجود خـود دارای 

چهـار نـوع تاریکی و ظلمت هسـتیم.
»...ظُلُمـاتٌ بَعْضُهـا فَـوْقَ بَعْـضٍ...‌«؛1 »...ظلمت‌‌‌هایـی کـه بعضـی فـوق بعضی 

1.سوره‌ نور،آیه‌۴۰
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تاریکی‌هـا،  و  ایـن ظلمـات  برطـرف سـازنده‌ی  تنهـا وسـیله‌ی  اسـت...«.  دیگـر 
صلـوات و ولایـت خانـدان رسـول b اسـت.

یـک ظلمـت در سرشـت و طینت خود داریـم؛ زیرا از آب مختلط از تلخ و شـیرین 
آفریـده شـده‌ایم. بـه بیـان روایـت: »فَاَمْتَـزَجَ الْماءانِ عَـذْبٌ فُـراتٌ وَ مالِـحٌ اُجاجٌ«؛1 

»دو آب بـا هـم ممزوج شـدند:آب گـوارا و شـیرین و آب تلخ و شـور و ناگوار.«
حـال، اگـر بخواهیـم سرشـت و طینـت خـود را از آن »مالِـحٌ اُجاجٌ« پـاک کنیم تا 
تلخـی از سرشـت مـا زدوده شـود، باید خود را به شـجره‌ی طیبّه‌ی رسـالت و ولایت 
پیونـد بزنیـم. درختـی را کـه میوه‌ی خـوب نمی‌دهد، بـه درختی که میـوه‌ی خوب 
می‌دهـد پیونـد می‌زننـد و قهـراً میـوه‌اش خـوب می‌شـود؛ امـا بـه شـرط ایـن کـه 
خـوب پیونـد بخـورد. مـا درخـت بد میوه‌ای هسـتیم کـه اگر بـه حال خـود بمانیم، 
»مالِـحٌ اُجـاجٌ« مـا بـر »عَـذْبٌ فُـراتٌ« غالـب می‌شـود و میوه‌ی مـا را فاسـد می‌کند.
پـس، فایـده‌ی اول: »طِیبـاً لِخَلْقِنـا«؛ بـر اثـر پیونـد بـا خانـدان ولایـت، طینـت و 
سرشـت مـا از آلودگـی بـه »مالِـحٌ اُجاجٌ« پـاک می‌شـود و »عَـذْبٌ فُـراتٌ« می‌گردد. 
بـه برکـت پذیـرش ولایت امام معصـوم )ع( و درود فرسـتادن بر آنها، اخالق ما نیکو 
می‌شـود و مـا متخلـق بـه اخالق الهی می‌شـویم؛ چـرا کـه آنـان آمده‌اند تـا مکارم 

اخالق را به اتمام برسـانند.
نْفُسِـنا«؛ همان‌طـور کـه ظاهـر بـدن در مـواردی کثیـف و آلـوده  فایـده‌ی دوم: »طَهـارَة لَِ
 b می‌شـود، درون مـا نیـز در اثـر گنـاه و معصیـت آلـوده می‌شـود و درود و صلـوات بـر امامـان
باعـث برطرف شـدن ایـن آلودگی می‌شـود و دل را نورانی می‌کنـد و این یـادآوری، تاریکی درون 

مـا را از بیـن می‌بـرد.

ما افکار زشـت و خواطر ناپسـند بسـیاری داریم. ممکن اسـت کسـی بدعمل نباشـد، ولی در 
عیـن حـال، افـکار زشـت و خواطـر ناپسـندی از ذهنـش خطـور کند و به خود مشـغولش سـازد و 
همیـن خطـور در حـد خـود، تولیـد ظلمـت در روح آدمـی می‌کنـد. تشـبیهاً فرموده‌انـد، آدمـی 
کـه فکـر گنـاه می‌کنـد، اگرچـه مرتکـب گناه نشـود، مانند کسـی اسـت کـه در یک اتـاق مزین و 

1.اصول کافی، ج۲، ص۷، حدیث۲



75

ولا بخش
الالس علیه امام رضــا خاصه صلوات

نقاشـی شـده آتـش بیفـروزد؛ اگرچـه آن اتـاق آتش نگیـرد و نسـوزد، ولی همـان دود کـه از آتش 
برمی‌خیـزد، آن اتـاق را تیـره و نقـش و نـگار آن را فاسـد می‌سـازد.

فکـر گنـاه در فضـای دل نیـز این چنیـن اثـر می‌گـذارد و آن را تیره و تار می‌‌سـازد 
و از خـدا دور می‌گردانـد، اگـر چـه انسـان آن گنـاه را مرتکـب نشـود.این جملـه در 

روایـات مـا از حضـرت مسـیح j نقـل شـده کـه بـه قوم خـود فرموده اسـت:
نـاً  ثـوُا اَنْفُسَـکُمْ بِالزِّ »اِنَّ مُوسـی نَبِـیَّ اللـهِ اَمَرَکُـمْ اَنْ لا تَزَنُـوا وَ اَنَـا آمُرُکُـم اَنْ لا تُحَدِّ
قٍ  نـا کانَ کَمَـنْ اَوْ قَـدَ فِـی بَیْـتٍ مُـزَوَّ ثَ نَفْسَـهُ بِالزِّ فَضْاًل مِـنْ اَنْ تَزَنُـوا فَـاِنَّ مَـنْ حَـدَّ

خـانُ وَ اِنْ لَـمْ یَحْتَـرِقِ الْبَیْـتُ«؛1  زاویـقَ الدُّ فَاَفْسَـدَ التَّ
»موسـی j پیامبـر خـدا، بـه شـما امـر کرده اسـت که زنا نکنیـد و من به شـما امر 
می‌کنـم کـه فکـر زنـا در دل نیاوریـد؛ زیـرا کسـی کـه فکـر زنـا می‎کند، مانند کسـی 
اسـت کـه در یـک اتاق منقّـش آتش بر افـروزد و دود آن نقّاشـی‌ها را فاسـد کند، اگر 

چـه اتاق آتـش نگیرد.«
حـال، از آثـار صلـوات، اگـر بـه معنای واقعی و توأم با شـرایطش باشـد، این اسـت 
کـه ایـن ظلمت تولید شـده از افکار زشـت و خواطر ناپسـند را از فضـای دل برطرف 

می‌سـازد و تولیـد طهـارت می‌کند.
فایـده‌ی سـوّم: »وَ تَزْکِیَـة لَنـا«؛  اخالق و خوی‌هـای فاسـد مـا را زایـل می‌کنـد 
و جـان مـا را از رذایـل اخلاقـی مزکـی می‌سـازد. انسـان علاوه بـر افکار بـد، اخلاق 
بـد هـم دارد؛ از جملـه کبـر، بخـل، حسـد، دوبه‌هم‌زنی، کینه‌تـوزی، بدبینـی و...؛ 
اینهـا هـم ظلمتـی عمیق‌تـر از ظلمت دیگـر عوامـل در روح ایجاد می‌کنـد و باز هم 
صلـوات بـر رسـول و آل رسـول b )کـه حقیقت آن پیونـد خوردن به همان شـجره‌ی 
طیبّـه اسـت( ایـن ظلمـت را تدریجـاً از صفحه‌ی دل برطرف می‌سـازد و باعث رشـد 
و نمـو و تزکیـه درون مـا می‌شـود. ایـن صلـوات باعـث می‌شـود قلب و حقیقـت ما از 

پلیدی‌هـا پاک شـود.

1.سفینة البحار،ج۱، ص۵۶۰
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فایـده‌ی چهـارم: »کَفّـارَة لِذُنوُبِنـا«؛ در مرحلـه‌ی عمـل هـم خـدا می‌دانـد کـه 
چـه ظلمت‌هایـی بـر اثـر اعمال زشـت و گناهـان )از گذرگاه چشـم و گـوش و زبان، 
در کسـب و کار و معاشـرت و معامالت و...( در مخـزن جـان خویـش انباشـته‌ایم و 
وای بـر حـال مـا اگـر بـا ایـن کوله‌بـار سـنگین از معاصـی وارد خانـه‌ی قبـر و بـرزخ 
بشـویم؛ امـا اینجـا بـاز لطف خدا شـامل حال ما شـده و صلوات بر اهـل بیت نبوّت 
b را سـبب تکفیـر1 گناهـان قـرار داده اسـت، چنان‌کـه در این زیـارت می‌خوانیم: 
»وَ کَفّـارَة لِذُنوُبِنـا«؛ یعنـی، ای خانـدان رسـول، ما معترفیم که خداونـد این لطف و 
عنایـت را دربـاره‌ی ما روا داشـته که صلوات بر شـما را کفّاره و پوشـاننده‌ی گناهان 

مـا قرار داده اسـت. 
بـر اسـاس آنچـه در روایـات بیان شـده، دوسـتی اهل بیت کـه درود فرسـتادن به 
امامـان بارزتریـن نشـانه‌ی ایـن دوسـتی اسـت، گناهان را می‌پوشـاند و حسـنات را 

دو برابـر می‌کنـد.2
سـرّ ایـن کـه صلوات‌هـا و پذیـرش ولایـت امامـان، آثـاری این‌چنیـن را بـه دنبـال 
دارد، ایـن اسـت که حقیقـت محمدیه و جانشـینان حضرت، مظاهر تامه شـؤونات 
و کمـالات الهی‌انـد و دوسـتی و درود فرسـتادن بر آنها، کمک گرفتن از آنها اسـت. 
لـذا همـه با هـم در قرائت این صلـوات خاصه امام رضا j مداومت داشـته باشـیم. 
چـرا کـه صلـوات خاصه امام رضـا j یکـی از معروف‌ترین و متداول‌تریـن دعاهایی 

اسـت کـه مـردم ایـران با آن آشـنا بوده و به آن متوسـل می‌شـوند.
 بـا وجـود قبـر امـام رئـوف، علـی بـن موسـی الرضـا j در کشـور پهنـاور ایـران 
اسالمی، هـر کس کـه بخواهد مـورد توجـه خداوند متعـال واقع شـود و در همه‌ی 
امـور و شـئون زندگـی موفـق و مانـدگار باشـد، بایـد اذن خـاص از حضـرت ثامـن 
الحجـج علـی بـن موسـی الرضـا  jداشـته باشـد؛ و ایـن می‌طلبـد کـه انسـان بـا 
ایـن امـام مهربـان و رئـوف ارتبـاط مـداوم داشـته باشـد و یکـی از بهتریـن راه‌هـای 

1.تکفیر: پوشاندن
2.بحار الانوار، ج 99، ص 117؛ الشموس الطالعة، شرح زیارت جامعه، ص 468
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ارتبـاط بـا آن حضـرت، خوانـدن صلـوات کوتـاه و پرمحتـوا و مخصـوص امـام رضـا 
j اسـت کـه بـا ایـن صلـوات، انسـان ارادت خود را بـه آن حضـرت ابراز مـی‌دارد و 
بـه یقیـن مـورد توجـه و عنایـت امام رضا j اسـت کـه با ایـن صلوات انسـان ارادت 
 j خـود را بـه آن حضـرت ابـراز میـدارد و بـه یقیـن مـورد توجّـه و عنایـت امـام رضا
قـرار می‌گیـرد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه قرائت این صلـوات محـدود به زمـان و مکان 
خاصـی نیسـت و شـیعیان حتـی پـس از نمازهـای یومیـه خـود نیـز بـا قرائـت ایـن 

دعـای ویـژه، امـام رضـا j را یـاد می‌کننـد. 
در خصـوص عظمـت و ارزش ایـن صلـوات، خاطـره‌ای از یکـی از اسـاتید اهـل 
معنـا و معرفـت هسـت کـه جهـت بهره‌منـدی خواننـدگان، آن را در ذیـل می‌آوریم.
ایشـان فرمودنـد: در سـال 42، در جریـان مبـارزات علیـه رژیـم طاغـوت کـه آن 
 eحـوادث و اتفاقـات رخ داد، از جملـه دسـتگیری و تبعیـد حضـرت امـام خمینی
بـود. در آن زمـان، بـه مـدت یک ماه، هیچ کـس از وضعیت امام e  اطلاع نداشـت 
و شـایعات زیـادی وجـود داشـت که باعـث اضطـراب و دلهره‌هـای فوق‌تصـور برای 

دوسـتداران ایشان شـده بود.
 در مشـهد، یـک روز پـس از برخـورد بـا فـردی، آن فـرد بـه طـرز خاصـی احـوال 
امـامe را از مـن گرفـت کـه باعـث نگرانـی بیـش از حد شـد و این تصـور پیش آمد 
کـه بـه احتمـال زیـاد ایشـان را کشـته‌اند. بنـده بسـیار ناراحـت شـدم و بی‌اختیـار 
اشـک می‌ریختـم. بـا اضطـراب و ناراحتـی شـدیدی کـه داشـتم، بـه منـزل شـیخ 
مجتبـی قزوینـی e رفتـم و موضوع را با ایشـان در میان گذاشـتم. اسـتاد نیز وقتی 

حـال مـرا دیدنـد، مـرا بـه داخل دعـوت کردنـد و جویـای ماجرا شـدند.
رض کـردم: الان مدتـی اسـت کـه از حـال آیت‌اللـه خمینـیe هیـچ اطلاعـی 
نداریـم و نگـران هسـتیم. امـروز نیـز فـردی طـوری احـوال ایشـان را از مـن جویـا 
شـد کـه تصـور می‌کنـم ایشـان را کشـته‌اند؛ و مجدداً شـروع بـه گریه کـردم. وقتی 
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مـن آرام شـدم، اسـتاد سرشـان را بلنـد کردنـد و فرمودنـد: خبـر سالمتی آیت‌الله 
خمینـی ظـرف 10 روز آینـده بـه شـما خواهد رسـید؛ و نیـز دعایی هم بـه بنده یاد 

دادنـد و فرمودنـد: شـما ایـن دعـا را بـرای سالمتی ایشـان بخوانید.
 البتـه بعـد از 10 روز از ایـن ماجـرا بـا خبـر شـدیم کـه حضـرت امـام e سالمت 
هسـتند و بـه نجـف اشـرف تبعیـد شـده‌اند. اینجانـب از سـال 42 تـا 68، بیـش از 
25 سـال، هـر روز ایـن دعـا را بـرای سالمتی ایشـان می‌خوانـدم تا اینکه در سـال 
68 امـام e ارتحـال کردنـد و مـن هـم خوانـدن ایـن دعـا را قطـع کـردم؛ امـا یـک 
شـب در عالـم رؤیـا ایشـان را دیـدم کـه بـه بنـده فرمودند: شـما دیگـر برای مـا دعا 
نمی‌خوانیـد؟ جـواب دادم: آقـا جـان، شـما کـه اکنون بـه این دعـا نیـازی ندارید. 
سـپس امـام بـا حالتی خـاص از من خواسـتند که به جـای آن دعا، صلـوات خاصه 
امـام رضـاj را بـرای ایشـان بخوانـم؛ و مـن هـر روز بعـد از نمـاز عصـر بـه سـمت 

مشـهد می‌ایسـتم و ایـن صلـوات را بـرای امـام خمینـی e می‌خوانـم.1
تذکـر: بـا توجـه بـه بلنـدی مرتـب و منزلـت این صلـوات، خوب اسـت که انسـان 
حداقـل روزی یـک مرتبه رو به مشـهد مقدس بایسـتد و با خواندن صلـوات، اظهار 
ارادت خـود را بـه آن حضـرت ابـراز دارد و ارتباط دائمی خود را حفـظ کند و خود را 

مشـمول عنایـت و الطاف حضرت قـرار دهد.

ìì

1 مجله بشارت آذر و دی 1388 - شماره 74  ص 32
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ìì  های کلیدی‎معنا و مفهوم واژه
ضَا«: »الرِّ

 از اصطالح »رضـا«، تعاریـف و دسـته‌بندی‌های مختلفـی صورت گرفته اسـت. 
»رضـا« در لغـت بـه معنـای خشـنودی و رضایـت اسـت1  کـه مقابـل سـخط قـرار 
دارد.2 از  نـگاه عرفـا، بـرای ایـن مقـام تعاریف متعددی مطرح شـده اسـت. از نظر 
برخـی، »رضـا« عبـارت اسـت از رفـع کراهـت و اسـتحلال مـرارت احـکام قضا که 
بعد از عبور از منزل توکل حاصل می‌شـود و نهایت مقام سـالکان اسـت.3 ببرخی 
دیگـر »رضـا« را خشـنودی بنده از خداونـد و مقدرات او می‌داننـد و معتقدند مقام 
رضـا، فـوق مقـام تسـلیم و پایین‌تـر از مقـام فنـا اسـت.4 ایـن مقـام از آن جهت که 
مفتـاح مغالـق ابـواب باقـی مقامـات اسـت، بـه بـاب اللـه الاعظـم موسـوم شـده 
اسـت. برخـی بـر ایـن باورنـد کـه »رضـا« بـه معنـای بیـرون کـردن کراهـت از دل 

اسـت تـا دردی جز شـادمانی نباشـد.5 
»الْمُرْتَضَى«:

 در خصـوص ایـن لقـب »مرتضی«؛ باید گفت اسـم مفعول اسـت از بـاب افتعال 
و از مـاده »رضـو« بـه معنـای چیـزی کـه مـورد پسـند و رضـا قـرار گیـرد. تفـاوت 
»رضـا« و »مرتضـی« در ایـن اسـت کـه »مرتضـی« از نظـر معنایـی گسـترده‌تر از 
»رضـا« اسـت بـه جهت اینکه خشـنودی فزون‌تر را نسـبت بـه خداوند، قضـا و قدر 

الهـی و نسـبت بـه نعمت‌هایـی کـه خداونـد بـه مـا داده اسـت، ابـراز می‌کند. 
1.مفردات الفاظ قرآن‏، ج‏2، ص80

2.قاموس القران، ج3، ص104
3.مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، ص399
4.شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص162

5.ترجمه رساله‎ی قشیریه، ص 298-295؛ عرفان نظری، ص481
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هـر یـک از امامـان دوازده گانه با وجود برخورداری از کمـالات و فضایل اخلاقی 
در حـد کامـل و تمـام، بـه نوعـی بیانگـر تجلی یکـی از اسـماء و صفات الهـی بوده 
و بیـش از دیگـران در ظهـور آن صفـت درخشـیده‎اند. در واقـع نام‎هـای همه ائمه 

بازگـو کننـده یک سلسـله واقعیاتی متناسـب با شـخصیت آنها بوده اسـت.

ìì»ضَا الْمُرْتَضَى شرح و توضیح فراز: »الرِّ

ììj علت نام‌گذاری لقب »رضا« برای امام رضا
امـام علـی بـن موسـی j ماننـد دیگـر امامـان معصـوم b القابـی دارد کـه هـر 
کـدام وجـه تسـمیة مخصـوص بـه خـود را دارنـد. ایـن القـاب عبارتنـد از: »رضـا، 
مرتضـی، صابـر، رضـی، صـادق، صدیـق، فاضل، هادی، مرشـد، سـراج اللـه، نور 
الهـدی، غریـب الغربـاء، معین الضعفاء، شـمس الشـموس، انیس النفـوس، عالم 

آل محمـد« و...1 
در ایـن میـان، معروف‌تریـن لقـب از القـاب این امـام، لقب زیبای »رضا« اسـت. 
ضَـا« مصـدر از ریشـه »رضـو« می‌باشـد کـه به معنـای رضایـت و موافقت قلبی  »الرِّ
ضَـا« وصـف بنـده‌ای اسـت که بـه آنچه خداونـد عالم  بـا جریـان امـور اسـت.2  »الرِّ

بـه حکمـت خـود جاری می‌سـازد، راضی و خشـنود اسـت.3 
نام‌هـای همـه ائمـه اطهـار b بازگوکننـده یـک سلسـله واقعیاتـی متناسـب بـا 
شـخصیت آن‌هـا بـوده اسـت. مورخان دربـاره اینکه چـرا امام هشـتم j به صفت 
»رضـا« ملقّـب شـده‌اند، دلایلـی مطـرح کرده‌انـد کـه بـه مهم‌تریـن آن‌هـا اشـاره 

می‌شـود:
 ،kمـورد رضـا و پسـند خداوند در آسـمان و مـورد رضای رسـول خدا j 1.امـام رضـا
امامـان b و دوسـت و دشـمن در زمین شـدند؛ بـه همین دلیل این لقب به ایشـان 

1.فصول المهمه، ص244
2.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‏4، ص 152

3.مفردات الفاظ القرآن356
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اختصـاص یافتـه اسـت.1 امـام جـواد j می‌فرماینـد: »خداونـد پـدرم را »رضـا« 
نامید، زیرا پیامبر اکرم b ز او خشـنود بودند و هسـتند.« راوی پرسـید: »مگر دیگر 
امامـان، این‌طـور نبودنـد؟« آن حضرت فرمود: »چـرا؛ اما پدرم ویژگـی دیگری نیز 
داشـت و آن ایـن بـود کـه حتـی مخالفان نیـز ماننـد موافقـان از او راضـی بودند.«2  

تفویـض ولایتعهـدی از سـوی مأمـوم نیـز دلیلـی بر این مطلب اسـت.
2.آن حضـرت راضـی بـه رضـای پـروردگار بـود و بـه ایـن خصلـت ارزشـمند کـه 
مقامـی بالاتـر از مقـام صبر نیسـت، آراسـته بودنـد.3 رضایـت از حق تعالـی نه تنها 
صفـت امـام رضـا j بلکـه صفـت همه ائمـه b اسـت، زیـرا رضایت، صفت انسـان 
کامـل و خلیفـه الهـی اسـت و امـام معصـوم j در رأس خلفای الهی و انسـان‎های 
کامـل قـرار دارد. امـا اینکـه چـرا از بیـن همـه ائمه، امـام رضـا j به این نـام ملقب 

شـده انـد، نیـز قابل تأمل اسـت.
رضایـت، صفـت انسـان کامـل و خلیفـه الهـی اسـت و امـام معصـوم j در رأس 

خلفـای الهـی قـرار دارد.
حضـرت رضـا j درباره این صفت امام که بیشـترین مصداقش شـاید خود ایشـان 
باشـد، در روایتـی خطـاب بـه عبدالعزیـز بن مسـلم می‌فرمایـد: »... و پیامبـرk فقط 
h چنیـن شـخصی را بـه امامـت فراخوانـده اسـت. امـام از نسـل صدیقـه طاهـره
اسـت و هیـچ عیبـی در نسـب او نیسـت. نسـب او از قریـش اسـت و ... امـام از نظر 

خداونـد مرضی و پسـندیده اسـت.«4
در سـیره زندگـی امـام رضـا j رفتارهایی دیده می‌شـود که نشـانه صبر، تسـلیم 
و رضامنـدی آن حضـرت از قضـای الهـی اسـت. یعنی ایشـان بدون اینکه سـخنی 
دربـاره ایـن مقامـات بـر زبـان بیاورنـد، رفتـار و کردارشـان در برابـر بلایـا و قضایایی 

1.نگاهی بر زندگی امام رضا j، ص 14؛  بحار الانوار، ج49، ص4
2.کافی، ج2، ص89. ؛  اثبات الهدی، ج6، ص11

3.انوار البهیّه، ص 330
4.امام رضا j، ص75



83

ولا بخش
الالس علیه امام رضــا خاصه صلوات

کـه ظاهـراً ناگـوار بـود، )از جملـه سـختی‌های دوران زنـدان پـدر حضـرت امـام 
j و مسـأله ولایتعهـدی اجبـاری و عـوارض ناخواسـته آن، و تحقیرهـا و  هفتـم 
توهین‌هـای دشـمنان در ماجراهـای مختلـف از جملـه نمـاز عیـد فطـر و ... و نیـز 
ماجـرای مسـمومیت( درس و الگویـی کامـل بـرای صبـر، تحمـل و تسـلیم و بالاتـر 
از آن، خشـنودی کامـل حضـرت j از خواسـته‌های حـق تعالـی بـود. البتـه ایـن 
رضایتمنـدی امـام از جریـان سرنوشـت، بـا اشـراف کامـل بـر کل جهـان هسـتی و 

علـم بـر تقدیـر و تدبیـر آن، از سـوی خداونـد صـورت پذیرفتـه اسـت.
3.علـت ملقـب بـودن آن حضـرت بـه »رضا« این بـوده کـه »رضی بـه المخالفون 
مـن أعدائـه کمـا رضـی بـه الموافقـون مـن أولیائـه«؛ یعنی هـم دشـمنان مخالف و 
هـم دوسـتان موافـق بـه ولایتعهـدی او رضایـت دادنـد و چنیـن چیـزی بـرای هیچ 
یـک از پـدران وی اتفـاق نیفتـاده اسـت. از ایـن رو، در میـان ائمـه b، تنهـا ایشـان 

ضَـا« در بیـن اهـل بیـت معـروف به »رضا« شـد.1  یَ مِـنْ بَیْنِهِـمْ الرِّ »سُـمِّ
همان‌طـور کـه موافقـان حضـرت از ایشـان راضـی بودنـد، مخالفیـن نیـز راضـی 
بودنـد. یعنـی هـم دوسـتان و هم دشـمنان حضـرت او را بـه عنوان یک ولـی خدا و 

انسـان کامـل پذیرفتند. 
4.برخـی از راویـان معتقدنـد که امـام کاظم j خـود این لقب را به پسـرش داد. 
سـلیمان بـن حفـص می‌گویـد کـه امـام موسـی بن جعفـر j علـی پسـرش را رضا 

نامیـد و از او بـا ایـن عنـوان یـاد می‌کرد.2 
5.برخـی مورخـان بـر ایـن باورنـد کـه انتخـاب این لقب بـه زمـان ولایتعهـدی امام 
 b »برمی‌گـردد، زمانـی کـه مأمـون آن حضـرت را »الرضـی مـن آل محمـد j رضـا
نامیـد.3 و البتـه حضـرت جـوادj  ضمـن رد هرگونـه رضایـت پـدر بزرگـوارش از 
انـدر  بـه گنـاه  و  بـه صراحـت می‌فرماینـد: »دروغ گفتنـد  پذیـرش ولایتعهـدی، 
افتادنـد! چنیـن نیسـت، بلکـه خداوند تبـارک و تعالـی او را »رضا« نام داده اسـت، 

1.اعلام الوری، الطبرسی، ج2، ص14، المناقب، ابن شهر آشوب، ج4، ص367
2.پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا j، ج1، ص 44-43

3.تاریخ الطبری، ج7 ،ص1391- تاریخ طبری، ج7، ص139؛ الکامل فی التاریخ، ج6، ص326
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زیـرا در آسـمان، خـدا از او راضـی بـود و در زمین خـدا از پیامبر و امامـان b پس از 
او رضایـت داشـت. 1

امـا منابـع معتبـر شـیعه حاکـی از آن اسـت کـه امـام کاظـم j خـود، فرزنـدش 
علـی j را بـه ایـن لقـب نامیـده و توصیه نمـوده که همگان نیـز وی را بـه این لقب 
بخواننـد. 2 از جملـه اسـنادی کـه ایـن را تأییـد می‌کنـد، نامـه فضـل بـن سـهل بـه 
آن امـام اسـت کـه بـه دسـتور مأمـون بـرای دعـوت آن حضـرت به خراسـان نوشـته 
شـده اسـت. در آن نامـه چنیـن آمـده اسـت: »بسـم اللـه الرحمـن الرحیـم، لعلـی 
بـن موسـی الرضـا ... مـن ولیّه فضل بـن سـهل...«. همچنین سـلیمان بن حفص 
می‌گویـد کـه امـام موسـی بن جعفـر j، علی j پسـرش را »رضـا« نامیـد و از او با 

ایـن عنـوان یـاد می‎کرد.3
6.دیگـران را بـه مقـام رضـا می‌رسـاند: آن حضـرت همان‌طـور کـه خـود اهـل 
رضایـت بـه رضـای الهـی بود، دیگـران را نیـز به ایـن امر دعـوت می‌کـرد. در روایت 

اسـت کـه از امـام رضـا j دربـاره بهترین بنـدگــان سـؤال شــد. فرمودند: 
ذیـنَ اِذا اَحسَـنوا استَبشَـرُوا وَ اِذا اَسـاءوا اسـتَغفَروا وَ اِذا اُعطـوا شَـکَروا وَ اِذَا  »الَّ
ابتُلـوا صَبَـروا وَ اِذا غَضِبـوا غَفَـروا«؛ آنـان کـه هـرگاه نیکـی کننـد خوشـحال شـوند 
و هـرگاه بـدی کننـد آمـرزش خواهنـد و هـرگاه عطا شـوند شـکرگزارند و هـرگاه بلا 

بیننـد صبـر کننـد و هـرگاه خشـم کننـد در گذرنـد.4
لُ علَى  وکُّ امـام رضـا j یکـی از ارکان ایمان را »رضا« دانسـته و می‎فرماینـد: »التَّ
فْویـضُ إلـى اللّـه«؛5 ایمـان چهـار  ضـا بِقَضـاءِ اللّـه، و التَّ سـلیمُ للّـه، و الرِّ اللّـه، و التَّ
سـتون و پایـه اسـت: توکل بر خدا و خشـنودی به قضای الهی و مطیـع فرمان خدا 
شـدن و وانهـادن همـه کارهـا بـه خـدا. از آنجایـی کـه ایمان نیـز فرع بر شـناخت و 

1.عیون اخبارالرضا j، ج1، ص23-22
2.صدوق، عیون اخبار الرضا، ج1، ص14

3.پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا j، شریف القرشی، ج1، ص 43- 44
4.حضرت رضا، ص226

5.تحف العقول، ابن شعبه، ص332
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مبتنـی بـر آن اسـت، می‌تـوان نتیجه‌گیـری کـرد کـه معرفـت و شـناخت، ایمـان را 
نتیجـه می‌دهـد و ایمـان، رضا را. 

می‌تـوان گفـت دو عامـل مهـم در تحصیل رضا نقش اساسـی دارنـد: 1- معرفت 
الهـی 2- محبـت الهـی. مرتبه‌ی رضا از ثمـرات محبت و نتیجه‌ی آن صفت اسـت، 
چـرا کـه محبـت به کسـی موجب رضـای به افعـال او می‌شـود1 و چون رضـا ثمره‎ی 

معرفـت اسـت، بـا علو درجـات معرفت، درجـات رضایت نیز ارتقـا می‎یابد.
حضـرت آیـت‌ اللـه العظمـی جـوادی‌ آملـی در خصـوص جایـگاه و مقـام رضـای 
عالـم آل محمـد j چنین فرمودند: »هیچ موجودی از هیـچ موجود دیگری راضی 
نمی‌شـود، مگـر بـه وسـاطت مقـام امـام هشـتم؛ هیـچ انسـانی بـه هیـچ توفیقـی 
دسـت نمی‌یابـد و خوشـحال نمی‌شـود، مگـر بـه وسـاطت مقـام رضـوان رضـا j؛ 
هیـچ نفـس مطمئنـه‌ای بـه مقـام راضـی و مَرضـی بـار نمی‌یابـد، مگـر به وسـاطت 
مقـام امـام رضـا j. او نـه به‌خاطـر اینکـه بـه مقام رضا رسـیده، بـه این لقـب ملقّب 
شـده اسـت، بلکه چـون دیگـران را به این مقـام می‌رسـاند، ملقّب به »رضا« شـد.«
حتـی اهـداف جزئـی هم مشـمول ایـن اصل کلی اسـت. اگـر کسـی در کارهای 
جزئـی موفق شـد و راضی شـد، چه بداند و چـه نداند، به برکت امام رضا j اسـت. 
اگـر فرزنـدی کوشـید رضـای پـدر و مـادر را فراهـم کند، چـه بدانـد و چـه نداند، به 
وسـاطت مقـام امـام رضا j اسـت. و اگر عالم حوزوی یا اندیشـمند دانشـگاهی به 
مقـام علـم و دانـش بـار یافت و بر کرسـی اسـتادی تکیه زد و راضی شـد، چـه بداند 

و چـه نداند، به وسـاطت مقام ایشـان اسـت.« 2
انسـان کامـل کـه مظهـر اسـم اعظـم خداسـت، در مراحلـی واسـطه ثبـوت و در 
مراحلـی دیگـر واسـطه اثبـات رضاسـت؛ یعنـی گاهـی علـت رضـای الهی اسـت و 

زمانـی علامـت و دلیـل آن.
لـذا بایـد گفـت کـه امـام بـا نـام خـود و روحـی کـه ایـن عنـوان را تأییـد می‌کنـد، 

1.معراج السعاده، نراقی، ص 578- 580
2.به نقل از آیت الله العظمی جوادی آملی
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بشـریت را بـه مقامـی از نظـر اخالق و تربیـت رسـاندند کـه از دیـدگاه همـه عرفـا، 
از پرفضیلت‌تریـن مقامـات انسـانی و عالی‌تریـن مراحـل کمـال اخلاقـی بـه شـمار 
می‌آیـد. همیـن واسـطه بـودن بـرای رسـیدن دیگـران بـه مقـام راضیـه‌ی مرضیـه 
مقـام  ایـن  بـه  کـه دسـت‌یابی  نسـبت خـاص شـود؛ چـرا  ایـن  می‌توانـد گویـای 

مخصـوص ائمـه b نیسـت و شـامل سـایر انسـان‌ها نیـز می‎شـود.
ممکـن اسـت در بیـن امـت، کسـانی باشـند کـه دارای نفـس مطمئنـه و نائـل به 
مقـام »راضیـه‌ی مرضیـه« شـوند، اما رضـا نخواهند بـود. آن‌هـا جزء امت‌انـد. امام 
رضـا j واسـطه اسـت کـه چنین افـرادی در بین امت بـه مقام راضیـه‎ی مرضیه راه 

پیـدا می‎کنند.
امـام j وسـیله رسـیدن بـه رضـوان الهـی اسـت و ایـن راه بـا تبعیـت از اوامـر و 
نواهـی آن بزرگـوار بـه روی انسـان گشـوده می‌شـود. امـام معصـوم j نـه تنهـا بـا 
گفتـار و کـردار و سـکوت معنـادار خـود، دلیـل بـه سـوی رضـای الهی اسـت، بلکه 
صفـات او نیـز بـه ایـن مهـم دلالـت می‌کنـد. در واقـع، تمـام شـئون وجـودی امـام 

معصـوم  j در نظـام هسـتی چنیـن راهنمایـی و دلالتـی را بـه همـراه دارد.1
رضایت الهی به دو صورت جلوه می‎کند:

 الـف( رضایـت از افعـال انسـان، کـه در صورتـی اسـت کـه اعمـال وی مطابـق با 
حجـت عصـر، یعنـی دیـن الهـی، و بـا انگیـزه امتثـال فرمـان خـدا انجـام گیرد.

ب(رضایت از گوهر ذات انسـان که این مرحله، درجه تکامل یافته اسـت؛ قسـم 
نخسـت، یعنـی رضایـت از اعمـال، همـراه بـا تکامل در اخالق و عقاید اسـت. این 
مقـام، مقـام اطمینـان اسـت که انسـان سـالک در این مرحلـه به رضایـت طرفینی 

می‌رسـد: »رضـی اللـه عنه و رضـوا عنه«.2
دسـت یابـی بـه این مقـام مخصوص ائمه b نیسـت و شـامل سـایر انسـان‌ها نیز 

1.ادب فنای مقربان، ج2، ص316
2.سوره مجادله آیه22
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می‌شـود. هـر یـک از دو مرحلـه رضایـت از اعمـال و رضایـت از گوهـر جـان دارای 
درجـات گوناگـون اسـت، بـه ویـژه قسـم دوم کـه پایـه‌ی مراحـل بی‌انتهـای تکامل 
انسـان بـوده و ادامـه دارد. از ایـن رو گفتـه می‌شـود تحصیـل رضـای الهـی، میزان 
بی‌پایانـی اسـت کـه بـرای انسـان‌های معصومـی چـون رسـول اکـرم و اهـل بیـت 
عصمـت و طهـارت b  زمینـه پیشـروی دارد و آنـان به فکر رسـیدن به مقـام بالاتر و 

تحصیـل رضای بیشـتر هسـتند.
اهـل دل معتقدنـد ارتبـاط بـا امـام رضـا j افـراد را راضـی نگـه مـی‌دارد و امـام 
در عالـم مسـئول راضـی نگـه داشـتن دل مؤمنیـن هسـتند؛ حتی اگر بـه اذن حق 
حاجـات مؤمنیـن روا نشـود. چنان‌کـه در زیـارات مخصـوص حضـرت نیـز کـه از 
طـرف ائمـه b نقـل شـده، بارهـا بـه خشـنودی حضـرت اشـاره شـده اسـت. برای 
نمونـه، »از امـام حسـن عسـکری j برای هر کـدام از چهارده معصـوم b صلواتی 
نقـل شـده کـه صلـوات بـر امـام هشـتم j چنیـن اسـت: »اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى عَلِیِّ 
یْـتَ بِهِ مَنْ شِـئْتَ مِـنْ خَلْقِـکَ ....«؛1 خدایا درود  ـذِی ارْتَضَیْتَـهُ وَ رَضَّ بْـنِ مُوسَـى الَّ
فرسـت بـر علـی فرزنـد موسـی، آن خشـنودی که پسـندیده‌ی خـود قـرارش دادی 
و بـه واسـطه او از هـر کـدام از آفریدگانـت که خواسـتی، خشـنود شـدی. مقام رضا 
فضیلـتِ شـکوه‌مندی اسـت کـه تمـام فضائـل اخلاقـی در آن خلاصـه می‌شـود. 
خداونـد متعـال مقـام رضـای شـخص بـه خـود را بـا رضـای خـود از آن شـخص 
مقـرون سـاخته و از ایـن رهگـذر شـکوه و عظمـت آن را بیـان نموده اسـت، آنجا که 
ـهُ عَنْهُـمْ وَ رَضُـوْا عَنْـهُ«؛2 خـدا از آنها راضی اسـت و آنان نیز  می‌فرمایـد: »رَضِـىَ اللَّ

از وی راضـی هسـتند.

1.انیس النفوس، ص253
2.سوره مائده آیه 119
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ìì چیستی مقام رضای حضرت حق
رضـا از حـق، آرامـش قلـب اسـت در برابر مسـئولیت‌هایی که حق به عبـد واگذار 
کـرده اسـت. ایـن آرامـش باعـث تسـلیم اعضـا و جـوارح بـه احـکام مولا می‌شـود. 
رضـا، خشـنودی دل اسـت به تلخی قضا، کـه در فضای این رضا، عبـد بلا را نعمت 
بینـد و نعمـت را از منعـم بشناسـد؛ پـس دیـده از نعمـت بـردارد و بـه دیـدار منعـم 

خوشـحال و شـاد و راضـی گردد.
خـدای سـبحان در قـرآن مجیـد از دارنـدگان رضـا تمجیـد و تعریف کرده اسـت: 
هِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ«؛1  لَ إِنَّ حِـزْبَ اللَّ

َ
هِ أ ـهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْـهُ اولئِکَ حِزْبُ اللَّ »رَضِـىَ اللَّ

خدا از آنان خشـنود اسـت و آنان هم از خدا خشـنودند. اینان حزب خدا هسـتند، 
آگاه بـاش کـه بی‌تردیـد حزب خدا همان رسـتگارانند.

ـهُ عَنْهُـمْ وَ رَضُـوْا عَنْـهُ ذلِـکَ لِمَـنْ خَشِـىَ  همچنیـن فرمـوده اسـت: »رَضِـىَ اللَّ
ـهُ«؛2 خـدا از آنـان خشـنود اسـت و آنـان هـم از خـدا خشـنودند؛ این ]پـاداش [  رَبَّ

بـراى کسـى اسـت کـه از پـروردگارش بترسـد.
ـکَلَ عَلـى حُسْـنِ الاخْْتِیـارِ  حضـرت امـام زیـن العابدیـن j مى‎فرمایـد: »مَـنِ اتَّ
هُ لَهُ«؛3 کسـى که بر حسـن  تـى اخْتارَهَا اللَّ هُ فِى غَیْـرِ الْحالِ الَّ ـهِ لَـمْ یَتَمَـنَّ انَّ مِـنَ اللَّ
اختیـارى کـه از جانب حق نسـبت به او صـورت گرفته تکیه کنـد )و آنچه خدا براى 
انسـان اختیـار مى‎کنـد نیکوسـت( تمنّـاى حالـى غیـر از حالـى کـه حق بـراى وى 

نمى‎کند. خواسـته 
ضـا«؛4  امیـر المؤمنیـن علـى بـن ابـى طالـب j مى‎فرمایـد: »نِعْـمَ الْقَریـنُ الرِّ

رضـاى از حـق چـه دوسـت و همنشـین خوبـى اسـت.
ـهُ فِیما احَبَّ  ضـا بِما صَنَعَ اللَّ هِ الرِّ سُ طاعَةِ اللَّ

ْ
حضـرت صـادق j مى‎فرمایـد:»رَأ

1.سوره مجادله آیه 22
2.سوره بیّنه آیه 8

3.بحار‎الأنوار، ج75، ص 106، باب 19، ذیل حدیث 4
4.بحار‎الأنوار، ج66، ص 408، باب 38، حدیث 120
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الْعَبْـدُ و فیمـا کَـرِهَ«؛1 سـرآغاز طاعـت خداونـد رضا به کـرده حق اسـت در آنچه که 
عبد آن را دوسـت دارد یا از آن ناراحت اسـت.

ضـا بِمَکْـرُوهِ الْقَضـاءِ مِـنْ اعْلـى دَرَجـاتِ  حضـرت زیـن العابدیـن j فرمـود: »الرِّ
الْیَقیـنِ«؛2 راضـى بـودن بـه قضاى ناخوشـایند خداونـد، از بالاتریـن درجات یقین 

است.
مُوکَ فِیها  ـکَ لایُؤْمِنُونَ حَتّـى یُحَکِّ حضـرت امـام باقر j در تفسـیر آیه: »فَلا وَ رَبِّ
شَـجَرَ بَیْنَهُـمْ«؛3 بـه پـروردگارت سـوگند که آنان مؤمـن حقیقى نخواهنـد بود، مگر 

آنکـه تـو را در آنچه میـان خود نزاع واختالف دارند بـه داورى بپذیرند.
 kفرمایـد: منظـور تسـلیم و رضـا و قناعـت به قضاى الهى اسـت.4 رسـول حق‎مى
مى‎فرمایـد: از جبرئیـل معنـاى رضـا را پرسـیدم گفـت: راضى بـر آقا و مـولاى خود 
خشـم نمـى گیـرد چـه دنیـا از جانـب مـولا بـه او برسـد چـه نرسـد، و صاحـب مقام 
رضـا به عمل اندک براى خودش خشـنود نیسـت.5 حضرت صـادق j مى‎فرماید: 
ـهِ«؛6 داناتریـن مردم به حضـرت معبود،  ـهِ ارْضاهُـمْ بِقَضـاءِ اللَّ ـاسِ بِاللَّ »انَّ اعْلَـمَ النَّ

خشـنودترین آنان بـه قضاى الهى اسـت.
هِ«؛7 ریشـه رضا اطمینانِ  قَةِ بِاللَّ ضا حُسْـنُ الثِّ امـام على j مى‎فرماید: »اصْلُ الرِّ

نیکو داشـتن به حضرت حق است.
ضا ثَمَرَةُ الْیَقِینِ«؛8رضا میوه یقین است. و نیز مى‎فرماید: »الرِّ

ـهِ تَعالى  ضا مِـنْ قُلُوبِکُـمْ تَظْفَـرُوا بِثَوابِ اللَّ ـهَ الرِّ رسـول اللّـهk فرمـود: »اعْطُوا اللَّ
یَـوْمَ فَقْرِکُـمْ وَ الْافْالسِ«؛9 در قلـب از حضـرت حق نسـبت به تمام امـورى که براى 

1.بحار‎الأنوار، ج68، ص 139، باب 63، حدیث 28
2.بحار‎الأنوار، ج68، ص 152، باب 63، حدیث 60

3.سوره نساء آیه 65.
4.بحار‎الأنوار، ج2، ص 204، باب 26، حدیث 89

5.بحار‎الأنوار، ج66، ص 373، باب 38، حدیث 19
6.بحار‎الأنوار، ج68، ص 158، باب 63، ذیل حدیث 75

7.غرر الحکم، 198، حدیث 3927
8.غرر الحکم، 103، حدیث 1823

9.بحار‎الأنوار، ج79، ص 143، باب 18، ذیل حدیث 26
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شـما خواسـته خشـنود باشـید تا به ثواب او در روز فقر و تنگدسـتى دسـت یابید.
امـام علـى j فرمـود: »مَـنْ لَـمْ یَـرْضَ بِالْقَضـاءِ دَخَـلَ الْکُفْـرُ دینَـهُ«؛1 هـر کـس 

راضـى بـه قضـا نباشـد، ناسپاسـى وارد دینـش شـده اسـت.
بعضـی از عرفـا، رضـای از حـق را بـه ایـن معنـا می‌داننـد کـه اگـر مـولا، عبـد را 
جاودانـه در جهنـم جـای دهـد، چـون ایـن خواسـت اوسـت، بایـد به این خواسـته 

راضی‌تـر باشـد از رضـای کسـی کـه بـه بهشـت رفتـه اسـت! 
رضـای از حـق، آرامـش قلـب اسـت در برابـر مسـئولیت‌هایی کـه حـق بـه عبـد 
واگـذار کـرده اسـت. ایـن آرامـش باعـث تسـلیم اعضـا و جـوارح بـه احـکام مـولا 
می‌شـود. رضـا، خشـنودی دل اسـت بـه تلخی قضـا، که در فضـای این رضـا، عبد 
بال را نعمـت بینـد و نعمـت را از منعـم بشناسـد؛ پـس دیـده از نعمت برداشـته و به 

دیـدار منعـم خوشـحال و شـاد و راضـی گـردد.
رضا، قبول احکام اوسـت با شـادی و سـرور، و اسـتقبال بلا از جانب خواص، در 
حـدی کـه عـوام از بال گریزاننـد! رضـا ایـن اسـت که به ایـن معنـا یقین جـازم پیدا 
کنـد کـه حضـرت محبـوب بـرای او اختیـار نکـرده مگـر آنچه بهتـر و نیکوتر اسـت؛ 
یعنـی تصـرف مالک کـه حضرت حق اسـت در مملوک کـه عبد می‌باشـد، تصرفی 

حکیمانـه و عالمانه و عاشـقانه اسـت و بـر وی هیچ اعتراضی نیسـت.
رضـا ایـن اسـت که عبـد این معنـا را لمس کنـد که حق تعالـی ایمـان را که اصل 
همـه خوبی‌هاسـت بـه او عنایـت فرمـوده اسـت. بنابرایـن، آنچـه با او کنـد، چیزی 
جـز امتحـان و محکـم کردن پـای ایمان و رسـاندن او به مقام قرب نیسـت و این جز 

شادی و خشـنودی ندارد.
عارفـی گفـت: »الهـی، از من خشـنود باش.« عارفـی دیگر به او گفت: »آیا شـرم 

نـداری کـه رضای کسـی را می‌طلبی کـه تو از وی راضی نیسـتی؟«

1.غرر الحکم، 103، حدیث 1814
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وقتـی رضـا بـه حکم حـق در قلب عبد تجلی کـرد و آیات قرآن و روایـات را با عقل 
و اندیشـه لمـس نمـود، جایـی برای پریشـانی دل نسـبت بـه آنچه از عنایـات مادی 
حـق در دسـت دیگران اسـت باقـی نمی‌ماند. مقـام رضا و توجه به ایـن حقیقت که 
تقسـیم روزی بـر اسـاس عـدل اسـت، محلی برای رشـک و حسـد نسـبت بـه مردم 

نمی‌گـذارد و موضعـی بـرای خوار شـمردن قضـا و قدر الهـی به جـا نمی‌گذارد.1

ìì برداشت معنوی از این فراز

ììتلاش برای رسیدن به مقام رضای خدای سبحان
زائـر و محـب امـام رضـا j با بیان ایـن لقب از القـاب حضرت به نوعـی از معبود 
خویـش درخواسـت می‎نمایدکـه: الهـى مـا را هـم از مقـام »رضـا« کـه مقـام انبیـا 
و اولیـای الهـی، مقـام عاشـقان و عارفـان، مقـام مجذوبـان و سـالکان، و در یـک 
کلام مقـام امـام رضـا j و خانـدان عصمـت و طهـارت b اسـت بهره‎منـد فرمـا تا 

شویم.  سـعادتمند 

لیکـن محـب امـام j بایـد عالوه بـر دعا و طلـب توفیق کسـب این مقـام؛ برای 
رسـیدن و تحصیـل ایـن مقـام نیـز تالش نمایـد. کـه جهـت تحصیـل ایـن صفـت 

»رضـا« چنـد امـر قابـل توجه اسـت:

 1.تـداوم ذکـر خـدا در قلـب و تفکر در عجائـب خلقت و حکمت‎هاى قـرار داده 
در مخلوقـات و مواظبـت بر طاعـات و عبادات و کم نمودن علائـق دنیوى و علائق 
نفسـانى کـه می‎تـوان همـه را تحـت عنـوان »توجـه بـه خـدا« جمع کـرد، و بـا این 
توجـه محبـت شـخص به مرتبه‎اى مى‎رسـد کـه محو دوسـت گردیده و مسـت باده 

محبـت مى‎شـود و احسـاس درد از مصائـب و بلاهـا نخواهد کرد.

1.برشی از کتاب تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، استاد حسین انصاریان، جلد دهم



شرح صلوات خاصه امام رضا8
روح الله بیدرام

92

2.تأمّـل در اینکـه انسـان، غافـل و جاهـل اسـت و مهربانـى مادر بـه فرزند جلوه 
بسـیار کوچکـى از عشـق و محبت خداوند به مخلوقات اسـت، پـس چنین خالقى 

هر چـه کند: 
سَرِ قبول بِباید نهاد و گردن طوع             که آنچه حاکم عادل کند همه داد است

3.تأمـل در اینکـه از نارضائـى او هیـچ نظام الهـى تغییر نخواهد کـرد؛ چه راضى 
باشـد چـه ناراضـى، تقدیـر الهـى خواهـد آمـد، لکـن وجـود رضایت موجب کسـب 

ثـواب و نارضایتـى عامـل تحصیـل عقاب خواهـد بود؛ 
در دایره هستى ما نقطه تسلیمیم                رأى آنچه تو اندیشى، حکم، آنچه تو فرمایى

4.طالـب مرتبـه رضـا باید در آیـات و اخبارى که در رفعت مرتبـه اهل بلا همچون 
حضـرت ایـوبj رسـیده، نظـر کنـد و احادیـث اجـر و ثواب بـر مصیبـت را مطالعه 
کنـد و بدانـد هـر گنجـى بعـد از رنجى و هـر راحتى بعـد از محنتى و هـر اجرى بعد 
از بلایـى و هـر ثوابـى بعد از مصیبتى اسـت. حضـرت ایوب j از طرف پـدر و مادر 
از فرزنـدزادگان هـود و یعقـوب j بود و روزگار او بعد از یوسـف j بود. ایشـان عزّت 
بنـى اسـرائیل را دیـده امـا در روزگار محنـت آنهـا بـه پیامبـرى مبعـوث گشـت. وى 
مـدت هجـده سـال در بال و امتحـان بـود و در این مدت گلّه گوسـفندانش را سـیل 
بـرد، خانـه‎اش خـراب شـد، مزرعـه‎اش سـوخت، سـلطان بت پرسـتِ وقـت، باغش 
را غصـب کـرد، فرزندانش را از دسـت داد، بیمارى سـختى به سـراغش آمـد ولى او 
همچنـان دعـوت بـه خداپرسـتى مى‎کـرد، امـا پـس از هجده سـال و مرگ سـلطان 
بـت پرسـت بـاغ را بـه او برگرداندنـد و نعمت‎هـا یکـى پـس از دیگـرى بپـاس رضـا و 
صبر و شـکر او برگشـت و چهل و هشـت سـال دیگر زیسـت و خداوند فرزندى بنام 

صالـح کـه نـام دیگر او شـموئیل بود بـه او عطـا فرمود. 1
یـار و دوسـتى از دوسـتان درگاه نیسـت کـه سـر او به خنجر تسـلیم نبریده باشـد 
و هیـچ یـک از مقّربـان بارگاه نیسـت که در بادیـه و بیابان محبـت خارهاى مصیبت 

1.قصه‎های قرآن، ص 95 - 91
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بـه پـاى او نرفتـه باشـد و محرمـى از محرمان قـدس را نیافتم که چهـره او از خوناب 
جگـر، سـرخ نشـده باشـد و صدیقـى از صدیقان نشـنیدم که به سـیلى عنـاء و رنج 
رخسـار او کبـود نشـده باشـد، پـس آدمـى بایـد به امیـد ثواب‎هـاى پـروردگار چون 
مـردان بلنـد همـت، بیابـان بال را با قـدم صبر بپیمایـد، و دشـوارى‎هاى ایـن راه را 
بـر خـود سـهل نمایـد، او چـون مریضـی اسـت کـه متحمـل حجامـت و فَصْـد )رگ 
زدن( و خـوردن دواهـاى گـرم و سـرد مى‎گـردد، و ماننـد تاجرى اسـت که بـار گران 

سـفرهاى دور و دراز را بـه امید سـود مى‎کشـد.
قابـل توجـه اینکـه علمـاء اخالق فرموده‎اند: »بالاتـر از مقـام رضا، مقام تسـلیم 
و تفویـض اسـت؛ زیـرا در مقـام رضا، طبع انسـان لحـاظ و منظور شـده و مى‎گوید: 
هـر چـه محبـوب برایـم بپسـندد، مـن مى‎پسـندم و راضـى بـه آن هسـتم؛ ولـى در 
مقـام تسـلیم، طبـع و میـل و منیّـت و تعلقـات انسـان لحـاظ نمى‎شـود؛ بلکه طبع 
و موافقـت و مخالفـت آن را بـه خـدا واگـذار مى‎کنـد، و گویـا برای آن اصاًل طبعى و 

تعلّقـى بـه امـورات نمى‎بینـد کـه افعـال خداوند موافـق و مرضىّ آن باشـد. 
ایـن مقـام تسـلیم از توکل هـم بالاتر اسـت؛ زیرا که تـوکل، اعتماد کـردن به خدا 
اسـت در امـورات و بـه منزلـه توکیـل ]وکیـل کـردن[ اسـت و گویـا خداونـد را وکیل 
خـود قـرار مى‎دهـد، پـس هنـوز تعلقـى بـه امـور بـراى خـود مى‎بینـد و خـود را بـه 
منزلـه مـوکل مى‎پنـدارد، ولـى در مرتبه تسـلیم تمـام علائق گسسته‎شـده و جمیع 

امـور به خداونـد متعـال واگذار مى‎شـود«.1
نیـل بـه مقـام »رضـا« از شُـؤون متّقیـن اسـت، ولـى رسـیدن بـه مقـام تسـلیم از 
ثمـرات مراتـب عالـى تقـوا و یقین اسـت که وصـول به ایـن مرتبه امرى بس دشـوار 
ولـى لازم اسـت. ایـن مقامـى اسـت کـه بـزرگان دیـن همچـون حسـین بـن علـى 
سیدالشـهدا j بـه ایـن مقـام رسـیده‎اند کـه در تاریخ کربال آمده: حضـرت بعد از 
مبـارزات فـراوان وقتـى از اسـب بـر روی زمیـن قـرار گرفتنـد عـرض کردنـد: »اِلهِى 

1.جامع السعادات‏، ج ‏3، ص 212
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مـرِکَ لَمَعبُـودَ سِـوَاکَ یَا غِیَـاثَ المُسـتَغِیثِینَ«؛1 راضى  رِضـىً بِقَضَائِـکَ تَسـلِیماً لَِ
هسـتم بقضـاء و حکـم تو، تسـلیمم بـراى امر تو، نیسـت معبـودى به غیـر از تو، اى 

فریادکنندگان.2 فریـادرس 
»تسـلیم و رضـا« در برابـر اوامـر و مقـدّرات الهـی یکـی از عوامل ورود مسـتقیم و 
بـدون محاسـبۀ آدمیان به بهشـت اسـت. عاملی که سـبب می‌شـود اهل بهشـت، 

صاحـب بـال شـوند و به سـوی جایگاه ابـدی خود در بهشـت پـرواز کنند.
بـه  متعـال  خداونـد  می‌شـود،  قیامـت  وقتـی  گرامیkمی‎فرماینـد:  پیامبـر 
طائفـه‌ای از امّـت مـن، دو بـال عطـا می‌فرمایـد و به‌وسـیلۀ آن دو بال، به سـرعت، 
از قبرهـای خـود بـه سـوی بهشـت پـرواز می‌کننـد. در بهشـت جـای می‌گیرنـد و 
هـر نعمتـی کـه بخواهند، برخـوردار می‌گردنـد. ملائکـه از آنها سـؤال می‌کنند که 
شـما محاسـبۀ اعمـال و صـراط و جهنّـم را دیدید؟ یعنـی مواقف قیامـت را چگونه 
گذراندیـد کـه بـه بهشـت رسـیدید؟ آنـان پاسـخ می‌دهنـد: مـا چیـزی ندیدیـم. 

منظـور اینکـه، از مـا حسـابی نخواسـتند و بـدون بازجویـی آمدیـم.
ملائکـه می‌گوینـد: شـما چـه طایفـه‏ای هسـتید؟ از امـت کـدام پیامبریـد؟ آنها 
پاسـخ می‌دهنـد: مـا از امـت محمـد k هسـتیم. ملائکـه می‌پرسـند: در دنیـا چه 

کردیـد کـه به ایـن مقام رسـیدید؟
آنهـا می‌گوینـد: مـا دو خصلت داشـتیم و خداوند بـه فضل و رحمت خـود، ما را 
بـه ایـن مرتبه رسـانید. خصلت اوّل اینکـه: ما در خلوت، مرتکب گناه نمی‌شـدیم، 
یعنـی خلـوت و جلـوت بـرای مـا تفـاوت نداشـت و همان‌طـور کـه در بیـن مـردم 

مراقـب بودیـم معصیـت نکنیـم، در خلـوت و در نهـان نیز گنـاه نمی‌کردیم.
دوم: توانسـته بودیـم مقـام تسـلیم و رضا به دسـت آوریم؛ یعنی به آنچه قسـمت 
مـا شـده بـود، راضـی بودیـم. ملائکـه بـه آنهـا می‌گوینـد: حـق شماسـت کـه بـه 

چنیـن مقامـی دسـت یافته‌اید.3
1.معراج السعادة، نص 773

2.اخلاق اسلامى در نهج البلاغه، ج 1، ص 201
3.بحارالأنوار، ج 100، ص 18
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تسـلیم و رضـا، گاهـی در برابـر اوامـر و نواهـی الهـی، نظیـر انجـام واجبـات و 
عبـادات و اجتنـاب از گناهـان و نیـز اطاعـت از دسـتورات خداوند سـبحان اسـت. 
مثـل حضـرت ابراهیـم j کـه نسـبت به دسـتور خداونـد، بـرای ذبح فرزنـدش، در 
مقـام تسـلیم و رضـا بـود. خـدای متعـال بـه ایشـان دسـتور داد کـه همسـر و فرزند 
خردسـالش را بـه بیابانـی ببـرد و در آنجـا تنهـا بگـذارد. ابراهیـم j بـدون چـون و 
چـرا، بـه فرمـان الهـی عمل کرد. پس از سـال‌ها دوری، ایشـان به دسـتور خداوند، 
بـه مکّـه رفـت و بـا کمـک اسـماعیل، خانۀ کعبـه را بازسـازی کـرد. سـپس خداوند 
فرمـان داد تـا حـج به‌‌جـا بیاورند. پـس از اعمال حـج، خداوند به ابراهیـم j فرمود 
کـه اسـماعیل را در قربانـگاه، قربانـی کنـد. ایشـان کـه تسـلیم أوامر الهی بـود، به 
ایـن فرمـان خداونـد نیـز سـر ‌سـپرد. حتـی فرزنـد عزیـزش، اسـماعیل نیز تسـلیم 
امـر خـدا شـد و گفـت: »اى پـدر مـن! آنچـه را مأمـورى، بکـن؛ ان‌شـاء‎الله مـرا از 

شـکیبایان خواهـى یافت«.1
قـرآن کریـم دربـارۀ مقـام تسـلیم حضـرت ابراهیـم j می‌فرمایـد:» هنگامـى که 
پروردگارش به او فرمود: تسـلیم شـو، گفت: به پروردگار جهانیان تسـلیم شـدم«.2
گاهـی نیـز تسـلیم و رضـا، در برابـر مقـدّرات خداونـد تعالـی اسـت. قـرآن کریـم 
می‌فرمایـد: هرچـه در عالَـم هسـتی وجـود دارد، بـا نظم و مقـدار ویـژه‌ای، همگی 
از خزانـۀ علـم الهـی سرچشـمه گرفته و به دسـت قدرت او موجود شـده اسـت: »و 
هیـچ چیـز نیسـت مگر آنکه گنجینه‏ هـاى آن نزد ماسـت و ما آن را جز بـه اندازه‏اى 

معیّن فـرو نم‏ى‎فرسـتیم«.3
بلاهـا و مصیبت‌هایـی نظیر مـرگ ناگهانی فرزند، که انسـان در رخداد آن تقصیر 

ندارد، از جمله مقدّرات الهی اسـت.

1.صافات‏، 102
2.سوره بقره، آیه 131
3.سوره حجر، آیه 21
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ììها و مشکلات‎انواع مصیبت
بررسـی می‌شـوند.  و مشـکلات، در سـه دسـته  توجـه شـود کـه مصائـب  بایـد 
دسـتۀ اوّل مشـکلاتی هسـتند کـه وقوع آنها تقصیر خود انسـان اسـت. قـرآن کریم 
می‌فرماید: »و هر ]گونه‏[ مصیبتى به شـما برسـد به سـبب دسـتاورد خود شماسـت 
و ]خدا[ از بسـیارى در م‏ىگذرد«؛1 این مصیبت‌ها دسـتاورد اعمال خود شماسـت 
و خداونـد سـبحان، بسـیاری از اعمالتـان را ندیـده می‌گیـرد و می‌بخشـد، وگرنـه 
بیـش از ایـن دچـار بال می‌شـدید. در این‌گونـه مصیبت‌هـا، »رضایت به بال« بدون 

توبـه، بازگشـت، جبـران و تالش برای اصالح وضعیّـت، فایـده‌ای ندارد.
دسـتۀ دوّم، بلاهایی اسـت که جبر جامعه برای انسـان پدید می‌آورد و خودش در 
وقـوع مصیبـت، نقش و تقصیری نداشـته اسـت. نظیـر وقتی که اکثر افـراد مرتکب 
 گنـاه می‌شـوند و اشـخاص بی‌گنـاه نیـز مجبورنـد بـه آتـش گنـاه دیگـران بسـوزند.
دسـتۀ سـوّم، مصائبـی هسـتند کـه از سـوی خداونـد تعالـی بـرای آزمایش بنـده یا 
ارتقـای درجـه و نظایـر آن، بـه بنـدگان می‌رسـد. در واقـع خـود بنـدگان و اجتمـاع 
آنهـا، هیـچ تقصیـری در وقـوع این نوع بلاهـا ندارند. ایـن بلاها، از »الطـاف خفیّۀ« 

خداوند اسـت.
الطـاف خفیّـه، بـه الطافـی گفتـه می‌شـود کـه ظاهـر آن بال و مصیبـت اسـت و 
معمـولًا بـا سـختی همراه می‌شـود، امّا باطـن آن، نعمتی از جانب خداوند سـبحان 
اسـت کـه از دیـد بنـدگان مخفـی می‌مانـد. در مقابـل این الطـاف، »الطـاف جلیّۀ« 
خداونـد متعـال اسـت کـه به‌صـورت آشـکار بـه بنـدگان می‌رسـد و بـرای همـه قابل 

است. درک 
به‌طـور خلاصـه بایـد گفـت: اگـر آدمـی در برابـر الطـاف خفیّـه و مصیبت‌هایـی 
کـه خـودش در رخـداد آنها نقشـی نداشـته، »تسـلیم و رضا« باشـد، یعنـی گلایه و 

1.سوره شورى‏، آیه 30
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شـکایت از خـدا نکنـد و شـاکر الطـاف خفیّـه باشـد، ثـواب فراوانی می‌برد و سـبب 
ارتقـای رتبـۀ معنـوی او خواهد شـد. حتـی در روایـات داریـم، به مقـام »صدّیقین« 
کـه مقـام والایـی اسـت، خواهـد رسـید. در حدیثـی از امام صـادق jآمده اسـت: 
خداونـد تعالـی می‌فرمایـد: بنـدۀ مؤمـن خـود را از حالتـی بـه حالـت دیگـر در 
نمـی‌آورم، مگـر آنکـه حالـت جدیـد را برایش برتـر قرار می‌دهـم. پس باید بـه تقدیر 
مـن راضـی و بـر بلا صبور باشـد و شـکر نعمت مـن را به‌جـا آورد. در این‌صورت، ای 

محمّـد، نـام او را در شـمار »صدّیقیـن« نـزد خـودم خواهم نوشـت.1 
تسـلیم و رضـا، دو رکـن از ارکان ایمـان هسـتند. امیرالمؤمنیـن j می‌فرماینـد: 
مْـرِ إِلَى الله 

َ
لُ عَلَـى الله وَ تَفْوِیضُ الْ وَکُّ ـهِ وَ التَّ ضَـا بِقَضَـاءِ اللَّ رْکَانٍ الرِّ

َ
رْبَعَـهْ أ

َ
یمَـانُ أ »الِْ

مْـرِ اللـه«؛2 ایمـان چهـار رکـن دارد کـه عبارتنـد از: رضایـت بـه قضای 
َ
سْـلِیمُ لِ وَ التَّ

الهـی، تـوکّل بـه خـدا، واگذاری امـور به حق‌تعالـی و تسـلیم در برابر اوامـر خداوند.
رسـیدن بـه مقام تسـلیم و رضـا، هرچند از نظر »عملـی« و در مقام »باور«، بسـیار 
سـخت اسـت، امّا از نظر »دانسـتن« خیلی آسـان اسـت؛ به خاطر اینکه اگر کسـی 
خداونـد را قبـول داشـته باشـد، یعنـی خـدا را  خـدا بدانـد، حتـی اگـر توحیـد او با 
تقلیـد عوامانـه به دسـت آمـده باشـد و بداند که خدا هسـت، او را مسـتجمع جمیع 
صفـات کمـالات می‌دانـد، او را عـادل می‌دانـد و بـه قـدرت او اقـرار دارد، همچنیـن 
خداونـد را عالـم می‌دانـد، در نتیجه می‌فهمـد که هرچه از خداوند سـر بزند صحیح 
اسـت، قـدرت دارد و هرچـه بنـدگان بخواهند می‌تواند بـه آنها عنایـت فرماید، علم 
بـه احـوال خلایق دارد و مصائب و مشـکلات آنـان را می‌داند، رئوف اسـت و رأفت او 

از همـه بیشـتر اسـت و مهربان‌تر از او نسـبت بـه بندگانش وجـود ندارد. 
رْضَاهُـمْ بِقَضَـاءِ اللـه عَـزَّ وَ 

َ
ـاسِ بِاللـه أ عْلَـمَ النَّ

َ
امـام صـادق j می‌فرماینـد: »إِنَّ أ

«؛ 3داناتریـن مردم نسـبت بـه خـدا، راض‏ىترین آنهـا از خداى عزّوجل‏ اسـت. جَـلَّ

1.الکافی، ج‏2، ص61
2.الکافی، ج‏2، ص56
3.الکافی، ج‏2، ص60



شرح صلوات خاصه امام رضا8
روح الله بیدرام

98

همـه، چـه خـواص و چـه عـوام، علـم بـه تسـلیم و رضـا را دارنـد. بنابرایـن خـوب 
می‌تواننـد بداننـد کـه اگـر بلاهـا و مصیبت‌هـا، از طـرف خـود بنـدگان نباشـد، 
مصلحـت و حکمتـی در آن اسـت، هـر چنـد خودشـان بـه آن مصلحـت یـا حکمت 
پی‎نبرنـد. مثاًل در فقـدان فرزنـد، انسـان بایـد بـه ایـن فکـر کنـد کـه اگـر فرزندش 
از دنیـا نمی‌رفـت، ولـی در جوانـی گناهـکار و لاابالـی می‌شـد و علاوه بـر خودش، 
پـدر و مـادر را نیـز دچـار نابـودی و بـی آبرویـی می‌کـرد، خـوب بـود؟ پس حتمـاً در 

فقـدان او حکمـت و مصلحتـی نهفته اسـت.
وقتی مصلحت باشـد، باید انسـان تسـلیم و راضی شـود. گاهی انسـان می‌داند 
آنچـه واقـع شـده بـه مصلحـت اوسـت، بنابرایـن تسـلیم می‌شـود، امـا نمی‌توانـد 
راضـی گـردد و مرتبـۀ والاتـر آن اسـت کـه عالوه بـر تسـلیم، راضـی هـم باشـد و 

مصیبـت خـود را از الطـاف خفیّـۀ خداونـد تعالـی بدانـد.
هـر آدمـی می‌توانـد بـا اسـتفاده از برهان‌هـای خداشناسـی، از نظـر علمـی، 
تسـلیم و رضـا پیـدا کنـد، مخصوصـاً با برهـان فطرت، عمق جان انسـان، تسـلیم و 

رضـا را می‌دانـد، علـم او نیـز شـهودی اسـت.

ììباور قلبی، ملاک تسلیم بودن
اگـر چنیـن علمـی راجـع بـه تسـلیم و رضـا بـرای انسـان پیـدا نشـود، بـه عبارت 
دیگـر اگـر کسـی نداند که باید در برابـر مصلحت و حکمت خداوند، تسـلیم و به آن 
راضی باشـد، خداشناسـی او ضعیف اسـت، توحیدش اشـکال دارد و عدالت خدا 
را نفهمیـده اسـت. بنابرایـن، دانسـتن تسـلیم و رضـا از لحـاظ علمی خیلی آسـان 
اسـت؛ امّـا بایـد توجه شـود که ایـن مرتبه از تسـلیم و رضـا، گرچه لازم اسـت، ولی 

کاربـرد عملـی نـدارد. به قـول مولوی:
پای استدلالیان چوبین بود                                  پای چوبین سخت بی‌تمکین بود
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در مباحـث معنـوی، علـم خـوب اسـت، لازم اسـت، امّـا کاربـرد نـدارد. از جملـه 
در مبحـث قضـا و قـدر، دانسـتنی‌ها بـه کار نمی‌آیـد. شـاهد سـخن اینکـه اگـر بـه 
یـک نفـر انسـان معمولی گفتـه شـود: خداوند عـادل نیسـت، عصبانی می‌شـود و 
گوینـده را کافـر می‌دانـد و اگـر بتوانـد او را به سـختی تنبیه می‌کند. امّـا خودش با 
اینکـه می‌دانـد خـدا عـادل اسـت، در مشـکلات از خدا گلـه می‌کند. یعنـی علم او 
بـه عدالـت خداوند کاربردی نیسـت و در عمل، خودش خداونـد را عادل نمی‌داند.
آنچـه در ایـن زمینـه کاربرد دارد، »باور قلبی« اسـت، یعنی انسـان قلبـاً باور کند 
کـه خـدا عـادل اسـت، قـادر اسـت، عالم اسـت، رئـوف اسـت، حکیم اسـت و آنچه 
واقـع می‌شـود و خـود انسـان یـا جامعـه، در آن تقصیـر نـدارد، صددرصـد بـر وفـق 

حکمـت و بـر طبـق مصلحت اسـت و بـه آن راضی باشـد.
امام سجاد j در دعای ابوحمزۀ ثمالی، چنین باوری را از خداوند متعال درخواست 
ـهُ لَنْ  نَّ

َ
عْلَمَ أ

َ
ـى أ لُکَ إِیمَانـاً تُبَاشِـرُ بِـهِ قَلْبِـی وَ یَقِینـاً صَادِقـاً حَتَّ

َ
سْـأ

َ
ـی أ هُـمَّ إِنِّ دارنـد: »اللَّ

احِمِین‏«؛1  رْحَـمَ الرَّ
َ
نِی‏ مِنَ‏ الْعَیْشِ‏ بِمَا قَسَـمْتَ‏ لِـی‏ یَا أ یُصِیبَنِـی إِلَّ مَـا کَتَبْـتَ لِـی وَ رَضِّ

خدایـا ایمانـی از تـو می‎خواهـم کـه دلـم با آن همـراه شـود و بـاور صادقانه‎ای کـه بدانم 
هرگـز چیـزی به من نمی‎رسـد، مگر آنچه که تـو برایم ثبت کردی و مـرا از زندگی به آنچه 

که نصیبم فرمودی خشـنود بـدار، ای مهربان‎تریـن مهربانان.
ایـن بـاور و عمل بر طبق آن، سـبب می‌شـود انسـان در قیامت، دو بـال پیدا کند 
و از قبـر، مسـتقیم بـه جایـگاه خـود در بهشـت پـرواز نمایـد. در اثـر این بـاور قلبی 
انسـان، مصیبـت را نـه تنهـا مصیبـت نمی‌دانـد، بلکـه از الطـاف خفیّـۀ خداوند بر 

می‌شـمرد و حتـی آن را بهتـر از نعمـت می‌دانـد و شـکر آن را به‌جـا مـی‌آورد.
از امام صادق j روایت شده است که هرگاه نعمتی به رسول خدا k می‌رسید، 
عْمَهْ« و آنگاه که با امر ناخوشایندی مواجه  می‌فرمودند: »الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى هَذِهِ النِّ

می‌شدند، می‌فرمودند: »الْحَمْدُلله عَلَ‏ى کُلِ‏ حَالٍ«.2

1.اقبال الاعمال، ج 1، ص 76
2.الکافی، ج 2، ص 97
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راوی می‌گویـد: ازامـام صادق j سـؤال کردم: مؤمن چگونه شـناخته می‌شـود؟ 
یعنـی ویژگـی او چیسـت؟ امـام فرمودنـد: تسـلیم در برابـر خداسـت و در غـم و 

شـادی، در سـختی و آسـانی، راضـی بـه رضـای اوسـت.1
هْلَ‏ 

َ
امـام حسـین j هنگام حرکت به سـمت کربلا فرمودنـد: »رِضَى اللـه رضَانَا أ

الْبَیْـتِ‏«؛2 رضـای خـدا، همان رضای ما اهل بیت اسـت.
آن امـام عزیـز، در روز عاشـورا نیـز در حالـی کـه صـدای مبارکـش، در اثـر ضعـف 
و جراحـت، جوهـر نداشـت و نمی‌توانسـتند بلنـد حـرف بزننـد؛ امّا زیر لـب چنین 
زمزمـه می‌کردنـد: »یَـا إلهـی صَبـرًا عَلـ‏ى قَضائِـکَ‏ وَ لا مَعبُـودَ سِـواکَ یَـا غیَـاثَ 
المُسْـتَغیثینَ« پـروردگارا؛ مـن در مقابـل قضـای تـو صبـر خواهم کـرد، ای خدایی 

کـه جـز تـو معبـودی نیسـت! ای پنـاه بی‌پناهـان!.3
مـن نمی‌دانـم باباطاهـر تـا چـه انـدازه بـه ایـن مقام‌ها دسـت یافتـه، امّا در شـعر 

عالـی می‌گویـد که:
یکــی درد و یکـی درمــان پسنــدد                     یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران                      پسنــدم آنچــه را جانـان پسندد

البتـه خداونـد برای کسـی بـد نمی‌خواهـد و هرچه از جانـب او به بندگان برسـد 
نیکوسـت. پیامبـر گرامـی k  در حدیثـی بـه روایـت امیرالمؤمنیـن j می‌فرمایند: 
»فِـی‏ کُلِ‏ قَضَـاءِ اللـه خِیَـرهْ لِلْمُؤْمِـن«‏؛4 در هـر قضـاى خداونـد، بـرای مؤمن، خیر 
و نیکـی وجـود دارد. البتـه ظاهـر برخـی وقایـع، تلـخ و سـخت اسـت، امّـا بـاز هـم 
همـان تلخـی و سـختی به نفع بندگان و بـه مصلحت آنها خواهد بـود. به قول قرآن 
شـریف: » و بسـا چیـزى را خـوش ندارید و آن براى شـما بهتر اسـت  و بسـا چیزى 

را دوسـت داریـد و آن بـراى شـما بدتـر اسـت و خـدا م‏ىدانـد و شـما نم‏ىدانید«.5
1.الکافی، ج‏2، ص62

2.بحار الأنوار، ج 44، ص 367
3.ینابیع المودّه، ج 3، ص 82

4.التوحید، ص 371
5.سوره بقره، آیه 216
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امـام سـجّاد j می‌فرماینـد: کسـی کـه بـه مقـدّر الهی، چه مـورد علاقـۀ او و چه 
مـورد نفـرت او باشـد، راضی شـود، خداوند سـبحان از بیـن آنچه او دوسـت دارد یا 

دوسـت نـدارد، تنهـا چیـزی که برایـش بهتر اسـت را مقـدّر می‌فرماید.1 
قـرآن کریـم در آیـه‌ای می‌فرمایـد: »آگاه باشـید، کـه بـر دوسـتان خـدا نـه بیمى 

اسـت و نـه آنـان اندوهگیـن م‏ىشـوند.«2 
مـردان خـدا، اولیـای خـدا، آناننـد که تسـلیم و رضـا را بـاور کرده‌انـد و در اثر این 
 j بـاور، غـم گذشـته را نمی‌خورنـد و نسـبت به آینـده نگرانـی ندارند. امـام صادق
می‌فرماینـد: رسـول خـدا k هیـچ‌گاه نفرمودنـد: ای کاش فالن امـر، ایـن چنین 

نشـده بود.3
برخورداری از نفس مطمئنّه، سبب می‌شود انسان، واقعاً به مقدّرات الهی راضی 
باشـد. آنـگاه بـه او خطاب می‌شـود: ای بندۀ من کـه نفس مطمئنّه پیـدا کرده‌ای! 
 ای کسـی کـه مـن از تو راضی هسـتم، تو هم از من راضی هسـتی، نـزد خودم بیا‏.4
قـرآن کریـم، به بهشـت رضوان کـه جایـگاه اخصّ‌الخواص اسـت، مقـام عنداللهی 
می‌گویـد. اگـر انسـان در برابـر مقـدّرات الهـی، راضـی باشـد، بـه مقام‌هـای والایی 
در دنیـا و آخـرت دسـت می‌یابـد و پـاداش فراوانی خواهد بـرد، امّا چنانچه نسـبت 
بـه تقدیـرش ناراضـی باشـد، اوّلًا نارضایتـی او نوعـی ناسپاسـی از خداوند اسـت و 
به‌تعبیـر امـام صـادق j خداونـد سـبحان را در تقدیـر خـود مـورد اتّهـام و بدبینـی 
هَـمَ‏ اللـه تَعَالَـى فِـی  قـرار داده اسـت: »مَـنْ‏ لَـمْ‏ یَـرْضَ‏ بِمَـا قَسَـمَ اللـه عَـزَّ وَ جَـلَّ اتَّ

قَضَائِه«.5
ثانیـاً نارضایتـی او قضـا را تغییـر نمی‌دهـد و فقـط او را از اجـر و ثـواب و کسـب 
درجـات معنـوی محـروم می‌سـازد. چنانکه امـام باقـر j می‌فرمایند: »مَـنْ رَضِیَ 

1.الکافی، ج‏2، ص60
2.سوره یونس، آیه 12
3.الکافی، ج‏2، ص63

4.سوره فجر، آیات 27 تا30
5.بحار الأنوار، ج‏75، ص190
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جْـرَهُ وَ مَـنْ سَـخِطَ الْقَضَـاءَ مَضَـ‏ى عَلَیْـهِ 
َ
ـمَ اللـه أ تَـى عَلَیْـهِ الْقَضَـاءُ وَ عَظَّ

َ
بِالْقَضَـاءِ أ

جْـرَهُ«؛1 هرکـه بـه قضـای الهی راضی باشـد، آن قضـا بر وی 
َ
حْبَـطَ اللـه أ

َ
الْقَضَـاءُ وَ أ

فـرود می‌آیـد و خداونـد تعالـی اجـر عظیـم بـه او می‌دهـد و هرکس از قضـای الهی 
ناراضـی باشـد، آن قضـا بـر وی می‌گذرد، در حالـی که اجر و پاداشـی نخواهد برد.
بـه قـول معـروف، چنیـن کسـی هم چـوب را می‌خـورد و هـم مجبور اسـت پیاز را 

بخورد.
امیرالمؤمنیـن j بـرای تسـلیت و تعزیـت بـه کسـی کـه فرزنـد خـود را از دسـت 
جُـورٌ وَ إِنْ جَزِعْـتَ 

ْ
نْـتَ مَأ

َ
داده بـود، فرمودنـد: »إِنْ‏ صَبَـرْتَ‏ جَـرَ‏ى عَلَیْـکَ‏ الْقَـدَرُ وَ أ

زُور«؛2 اگـر صبور و شـکیبا باشـى، تقدیر الهـى بر تو 
ْ
نْـتَ مَـأ

َ
جَـرَى عَلَیْـکَ الْقَـدَرُ وَ أ

جـارى مى‎‏شـود و تـو مسـتحقّ پـاداش هسـتی و اگر صبـور نباشـی و ب‌ىتابى کنى 
نیـز تقدیـر الهـى بر تو جـارى م‏ى‎شـود، ولی سـنگینی گنـاه آن برای تـو می‌ماند.3

1.الکافی، ج‏2، ص62
2.نهج‌البلاغه، حکمت 291

3.پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی شیخ حسین مظاهری، دروس اخلاق، شماره درس 33، تاریخ 1388/2/23 
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ìì  ی کلیدی‎معنا و مفهوم واژه
»امام«؛

 در لغـت بـه معنـای پیشـوا می‌باشـد یعنی کسـی کـه به او اقتـدا می‌شـود چه حق 
باشـد و چـه باطـل.1 و در اصطالح بـه 12 پیشـوای معصـوم بعـد از پیامبـر k؛ امـام 

می‌گوینـد کـه حضـرت علـی بـن موسـی j هشـتمین امـام اسـت.

ìì»ِمَام شرح و توضیح فراز: »الِْ

ììb امامت ائمه اطهار
در اعتقـاد شـیعه، چهارمیـن اصـل از اصـول دیـن »امامـت« اسـت، زیـرا شـیعه 
مدعـی اسـت کـه امامـت، ادامـه نبوّت اسـت و امـام بایـد از طـرف خداونـد متعال 
تعییـن شـود. هیچ‌کـس، حتـی پیامبـر، حـق نـدارد کسـی را بـه امامـت و ولایـت 

منصـوب کنـد، مگـر آنکـه بـه اذن خداونـد متعـال باشـد. 
پیامبـر گرامـى k بارهـا بـه ایـن مطلـب تصریـح فرموده‏انـد. از جملـه، در جریان 
غدیرخـم فرمودنـد: »ایـن جبرئیـل اسـت کـه از طـرف خـداى متعـال بـه مـن امـر 
م‏ىکنـد کـه علـى بـن ابی‌طالـب j را بـه امامت نصـب کنـم«.2 در تاریـخ م‏ىخوانیم 
هنگامـى کـه پیامبـر k اسالم را به قبیلـۀ بنـى کِلاب معرّفـى کردند، آنهـا گفتند: با 
 k تـو بیعـت م‏ىکنیـم بـه شـرط آنکـه حکومـت بعـد از تـو در بیـن مـا باشـد.«  پیامبر
در پاسـخ فرمودنـد: »الْمْـرُ لِلّـهِ فَـانْ شـاءَ کانَ فیکُـمْ اوْ فـى غَیْرِکُـمْ«3 »امـر بـراى 

1.مفردات الفاظ القرآن، 87
2.الغدیر، ج 1، ص 214

3.المناقب، ج 1، ص 257
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خداسـت، اگـر خواسـت در میـان شـما خواهـد بـود و الّ در بیـن دیگـران.« 
سـرّ مطلـب ایـن اسـت کـه اختیار انسـان بـا هیچ‌کس نیسـت جـز خدا یا کسـى 
کـه خـدا بـه او اختیـار داده اسـت. ایـن مطلـب از نظر عقلى بسـیار روشـن اسـت، 
ـکَ یَخْلُـقُ ما یَشـاءُ وَ یَخْتـارُ ما  بـه انـدازه‏اى کـه م‏ىتـوان گفـت بدیهى اسـت. »وَ ربُّ
کانَ لَهُـمُ الْخِیَـرَةُ«1 »و پـروردگار تـو هـر چـه بخواهـد م‏ىآفرینـد و هـر چـه بخواهد 

برم‏ىگزینـد، آنـان )در برابـر او( اختیـارى ندارنـد.«
از ایـن‌رو در آیـۀ امامـت اوّلً »امامت« را عهد خداوند متعـال م‏ىداند و ثانیاً نصب 
»امـام« را از سـوى خـود م‏ىدانـد و بـه عبـارت دیگـر »امامـت«، از آنجـا کـه عهـد 
خداونـد اسـت، بایـد خداونـد متعـال هـم آن را جعـل فرمایـد: »وَ اذِ ابْتَلـ‏ى ابْراهیمَ 
ت‏ى قـالَ لا یَنالُ  یَّ اسِ اماماً قـالَ وَ مِنْ ذُرِّ هُـنَّ قالَ انّ‏ى جاعِلُـکَ لِلنَّ ـهُ بِکَلِمـاتٍ فَاتَمَّ رَبُّ
الِمیـنَ«؛2 هنگامـى کـه خداونـد، ابراهیـم j را بـا وسـایل گوناگونـى  عَهْـد‏ى الظَّ
آزمـود و او بـه خوبـى از عهـدۀ ایـن آزمایش‌هـا برآمد، بـه او فرمـود: من تـو را امام و 
پیشـواى مـردم قـرار دادم، ابراهیم j عـرض کرد: از دودمان من )نیـز امامانى قرار 

بـده(، خداونـد فرمود: پیمان من به سـتمکاران نم‏ىرسـد.

ììضرورت نصب امام‏ توسط خدای تبارک و تعالی
چـون فرسـتادن پیامبـران و نازل کردن کتاب‌هاى آسـمانى و نصـب امامان فوائد 
زیـادى دارد )کـه از جملـۀ آنها، این فوائد اسـت: تشـکیل حکومت بر اسـاس دین، 
اشـاعۀ عدالـت در جامعـه، تزکیـۀ نفـوس، از بیـن بـردن رذائـل و احیـاى فضائـل، 
تعلیـم اعتقـادات، احـکام و اخالق دینـى و هدایـت مـردم بـه مقـام قـرب الهـى( 
پـس بنـا بـه قاعـدۀ »لطـف« و قاعدۀ »عـدم جواز منـع فیض«، وجـود انبیـاء، انزال 
کتاب‌هـاى آسـمانى و نصـب امامـان و اوصیاء لازم اسـت، و محال اسـت که خداى 

1.سوره قصص، آیه 68
2.سوره بقره، آیه 124
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متعـال منـع فیـض کنـد، بنابراین با بیـان این دلیل- کـه آن را »دلیـل لمّى« )یعنى 
از علّـت پـى بـه معلـول بـردن( م‏ىنامنـد- بـه ایـن نتیجه م‏ىرسـیم کـه بایـد بعد از 

رسـول گرامـى اسالم k امامانـى تـا روز قیامت منصوب شـوند. 
در جریـان گفت‌وگـوی »هشـام بـن حکـم« بـا »عَمـرو بـن عبیـد«، هشـام بعـد از 
پرسـش دربـاره کار هـر یـک از اعضـای بـدن، از کار قلـب پرسـید و عمـرو جـواب 
داد: »قلـب، راهنمـای اعضـای بـدن اسـت.« و چـون از او اقـرار گرفـت کـه قلـب 
محـور اعضـای بدن اسـت، بـه او گفت: »خداوند متعـال که برای ایـن بدن کوچک 
راهنمـا و محـور قـرار داده اسـت، چگونـه بـرای جامعۀ انسـانی محـور و راهنما قرار 

نـداده و مـردم را بـه حـال خـود باقی گذاشـته اسـت؟«1
سُـولَ وَ اوُلِـى الْمْـرِ مِنْکُـمْ فَـانْ  ـهَ وَ اطیعُـوا الرَّ ذیـنَ امَنُـوا اطیعُـوا اللَّ هَـا الَّ »یـا ایُّ
هِ وَ الْیَـومِ الْخِرِ  سُـولِ انْ کُنْتُـمْ تُؤْمِنُـونَ بِاللَّ هِ وَ الرَّ وهُ الَى اللَّ تَنازَعْتُـمْ فـ‏ى شَـ‏ىءٍ فَـرُدُّ
ویاًل«؛2 »اى کسـانى کـه ایمـان آورده‌ایـد، اطاعـت کنیـد 

ْ
ذلِـکَ خَیْـرٌ وَ احْسَـنُ تَأ

خـدا را و اطاعـت کنیـد پیامبـر خـدا و اولیـای امر خـود را و هـر گاه در چیـزى نزاع 
داشـتید، آن را بـه خـدا و پیامبـر بازگردانیـد، اگـر بـه خـدا و روز رسـتاخیز ایمـان 

داریـد، ایـن )کار( بـراى شـما بهتـر و عاقبـت و پایانـش نیکوتـر اسـت.«
نکتـۀ مهـمّ ایـن بحـث ایـن اسـت کـه امامـت، مختـص بـه تشـریع نیسـت، بلکـه 
جهـان هسـتی از اتـم گرفتـه تـا کهکشـان‌ها، همـه دارای امامـت و محـور و مرکـز 
هسـتند. هرگـز نمی‌تـوان تعـداد اتم‌هـای یـک انگشـت را شـماره کـرد، ولـی آن 
اتم‌هـا دارای محـوری بـه نـام »پروتـون« هسـتند کـه الکترون‌هـای آن اتـم دور آن 
حرکـت می‌کننـد. می‌دانیـم کـه تاکنـون هـزاران منظومه کشـف شـده اسـت، ولی 
ناگفتـه پیداسـت کـه آنچـه تاکنون کشـف شـده، قطـره‌ای از دریاى جهان هسـتی 

اسـت و همـه منظومه‌هـا دارای محـور هسـتند. 
بـا ایـن حـال، آیـا یقیـن نمی‌کنیم کـه جهـان هسـتی دارای مرکز و محور اسـت؟ 

1.الکافى، ج 1، ص 169
2.سوره نساء، آیه 59
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آیـا قاعـدۀ لطـف، قاعـدۀ حکمـت و قاعـدۀ لـزوم فیـض دلالـت نمی‌کنـد بـر اینکه 
بایـد امامـی در عالـم تکوین باشـد تا جهان هسـتی را هدایت کند؟ بـه یقین جواب 
ةً یَهْدُونَ بِامْرِنا«1  »و ایشـان را پیشـوایانى قرار دادیم  مثبت اسـت: »وَ جَعَلْناهُمْ ائِمَّ

کـه بـه فرمان مـا )مـردم را( هدایـت م‏ىکردند.« 

ììتوحید و امامت
امام رضا j  در مسـیر حرکت خود وارد نیشـابور شـدند و در حالی که در محملی 
قرار داشـتند، از وسـط شـهر نیشـابور عبـور کردند. مـردم زیادی که خبـر ورود امام 
بـه نیشـابور را شـنیده بودنـد، همگـی به اسـتقبال حضـرت آمدند. در ایـن هنگام، 
دو تـن از علمـا و حافظـان حدیـث نبـوی، به همـراه گروه‌های بیشـماری از طالبان 
علـم و اهـل حدیـث و درایـت، مهـار مرکب را گرفته و عـرض کردنـد: »ای امام بزرگ 
و ای فرزنـد امامـان بزرگـوار، تـو را بـه حـق پـدران پـاک و اجـداد بزرگـوارت سـوگند 
می‌دهیـم کـه رخسـار فرخنـده خویـش را بـه ما نشـان دهـی و حدیثـی از پـدران و 

جـد بزرگـوارت، پیامبـر خـدا، برای مـا بیان فرمایـی تا یـادگاری نزد ما باشـد.«
امـام j دسـتور توقف مرکـب را دادند و دیـدگان مردم به مشـاهده طلعت مبارک 
امـام j روشـن گردیـد. مـردم از مشـاهده جمـال حضـرت بسـیار شـاد شـدند بـه 
طـوری کـه بعضـی از شـدت شـوق می‌گریسـتند و ولولـه عظیمـی در شـهر طنیـن 
افکنـده بـود، بـه طـوری که بزرگان شـهر بـا صـدای بلند از مـردم می‌خواسـتند که 

سـکوت نماینـد تـا حدیثـی از آن حضرت بشـنوند.
مـرردم سـاکت شـدند و ۲۴ هـزار قلـم و دوات آمـاده شـد تـا حدیـث امـام j را 
بنویسـند. آنـگاه امـام رضا j فرمودند: »پدرم، موسـی بن جعفـر الکاظم j، برای 
مـن روایـت کـرد از قـول پـدرش، جعفـر بـن محمـد الصـادق j، از قـول پـدرش، 
محمـد بـن الباقـر j، از قـول پدرش، علـی بن الحسـین زین العابدیـن j، از قول 
پـدرش، حسـین بـن علـی j کـه در سـرزمین کربال شـهید شـد، از قـول پـدرش، 

1.سوره انبیاء، آیه 73
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امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابیطالـب b کـه در کوفـه شـهید شـد، از قول برادر و پسـر 
عمویـش، محمـد رسـول اللـه k از قـول جبرئیل کـه خداونـد فرمود:»کلمه توحید 
»لا الـه الا اللـه« دژ و حصـار محکـم من اسـت. هر کـس آن را بگویـد، داخل حصار 
مـن شـده و هـر کس داخـل قلعه و حصار من شـود، از عـذاب من در امان اسـت«.
در ایـن هنـگام کجـاوه امـام j بـه راه افتاد.)چـه بسـا مامورین مأمـون، کجاوه را 
حرکـت دادنـد(، ولـی امام j اشـاره کـرد که کجـاوه را نگه دارنـد و ندا کـرد: »و اما 

بـه شـرطی و شـروطی که من از شـروطش هسـتم.«
فرمایـش امـام j به این معنی اسـت که توحید در صورتی مقبـول درگاه خداوند 
اسـت کـه همـراه با پذیـرش ولایت اهل‎بیـت b باشـد.این حدیث شـریف بعدها به 
»حدیـث سلسـلة الذهـب« )سلسـله‌ی طلا( معروف شـد؛ چـون راویـان آن حدیث 

همـه از معصومین، رسـول خـدا و ائمه و جبرئیل b هسـتند.
در  را  روایـت  مهم‌تریـن  الذهـب،  سلسـله  معـروف  حدیـث  در   j رضـا  امـام 
حسـاس‌ترین برهـه خـود در ایران عنـوان کردند و اعلام داشـتند که بـدون امامت، 
توحیـد انسـان هـم کامل نمی‌شـود؛ زیرا اگر کسـی توحید داشـته باشـد و امامش 
را نشناسـد، در فهـم توحیـد هـم مشـکل پیـدا خواهـد کـرد و بـه دام‌هـای دیگـر 

خواهـد افتـاد.

ììj دلایل امامت امام رضا

دلایـل امامـت امـام رضـا j حضـرت عالوه بـر ادّلـۀ امامـت ائمـه دوازده‌گانـه 
شـیعه، از قـرار ذیـل اسـت:

ììk 1.تصریح پیامبر اکرم
تصریـح پیامبـر خـدا به امامت امام رضا j از دلایل مهم امامت آن حضرت اسـت 

که در روایات به آن تصریح شـده اسـت؛ روایاتی در این زمینه مطرح می‎شود:
ـه  1.پیامبـر اکـرم k دربـارۀ »اولـى الامـر« در پاسـخ بـه سـؤال جابربـن عبداللَّ
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ذینَ امَنُـوا اطیعُوا  هَـا الَّ انصـارى کـه سـؤال کرد »اولـى الامر« در آیه شـریفه ‏: »یـا ایُّ
سُـولَ وَ اولِـى الْمْـرِ مِنْکُـمْ« چـه کسـانى هسـتند؟ فرمـود: ـهَ وَ اطیعُـوا الرَّ اللَّ

لُهُمْ عَلِىُ بْـنُ ابیطالِب  ةُ الْمُسْـلِمینَ بَعْـد‏ى اوَّ »عَنْهُـمْ: هُـمْ خُلَفائـ‏ى یا جابِـر وَ ائِمَّ
ـدُ بْنُ عَلـىٍّ الْمَعْـرُوفُ فِ‏ى  ثُـمَّ الْحَسَـنُ ثُـمَّ الْحُسَـیْنُ ثُـمَّ عَلِـىُّ بْـنُ الْحُسَـیْنِ ثُمَّ مُحَمَّ
ـادِقُ جَعْفَرُ  الم ثُمَّ الصَّ قْرِئْهُ مِنّ‏ى السَّ

َ
التَـوراةِ بِالْباقِـرِ وَ سَـتُدْرِکُهُ یـا جابِر فَـاذا لَقیتَهُ فَأ

دُ بْـنُ عَلىٍّ ثُـمَّ عَلِىُّ  ـدٍ ثُـمَّ مُوسَـى بْـنُ جَعْفَـرٍ ثُـمَّ عَلِـىُّ بْنُ مُوسـ‏ى ثُـمَّ مُحَمَّ بْـنُ مُحَمَّ
تُهُ  ـهِ فـ‏ى ارْضِـه‏ وَ بَقِیَّ ةُ اللَّ ـدٍ ثُـمَّ الْحَسَـنُ بْـنُ عَلـىٍّ ثُمَّ سَـمی‏ى وَ کَنیـ‏ى حُجَّ بْـنُ مُحَمَّ
ـهُ- تَعال‏ى ذِکْرُهُ- عَلـ‏ى یَدَیْهِ  ـذ‏ى یَفْتَحُ اللَّ ، ذاکَ الَّ فـ‏ى عِبـادِهِ ابْـنُ الْحَسَـنِ بْنِ عَلِـىٍّ
ذ‏ى یَغیبُ عَنْ شـیعَتِه‏ وَ اولِیائِـه‏ غَیْبَةً لایَثْبُتُ فیها  مَشـارِقَ الْرْضِ وَ مَغارِبَهـا، ذاکَ الَّ

هُ قَلْبَـهُ لِلْیمانِ«1  عَلَـى الْقَـولِ بِامامَتِـهِ الّ مَنِ امْتَحَـنَ اللَّ
آنهـا جانشـینان مـن و امامـان مسـلمانان بعـد از مـن هسـتند، اوّل آنهـا على بن 
ابی‌طالب، سـپس حسـن، سـپس حسین، سـپس على بن حسین، سـپس محمّد 
بـن علـى کـه در تـورات بـه باقـر معـروف اسـت و اى جابـر تـو او را درک م‏ىکنـى، 
هنگامـى کـه او را ملاقـات کـردى سالم مـرا به او برسـان، سـپس جعفر بـن محمّد 
صادق، سـپس موسـى بن جعفر، سـپس على بن موسـى، سـپس محمّد بن على، 
سـپس علـى بـن محمّـد، سـپس حسـن بن على، سـپس هـم نـام و کنیـه‏ام حجّت 
خـدا در زمیـن و ذخیـرۀ خـدا در بیـن بندگان خـدا، فرزند حسـن بن على، اوسـت 
کسـى کـه خـدا شـرق و غـرب زمیـن را بـه دسـت او فتـح م‏ىکنـد، اوسـت کسـى 
کـه از شـیعیان و دوسـتانش غایـب م‏ىشـود، غایـب شـدنى کـه بـر امامتـش ثابـت 

نم‏ىمانـد مگـر کسـى کـه خداونـد قلـب او را بـراى ایمان امتحـان کرده باشـد.«
2.پیامبـر k دربـارۀ آیـۀ تطهیـر بـه حضرت علـى j فرمـود: »یا عَلِـىُّ هـذِهِ الْیَةُ 
ةُ  هِ، وَ کَـمِ الْئِمَّ ـةِ مِنْ وُلْـدِکَ، فَقُلْـتُ: یا رَسُـولَ اللَّ نَزَلَـتْ فیـکَ وَ فـ‏ى سِـبْطَىَّ وَ الْئِمَّ
بَعْـدَکَ، قـالَ: انْـتَ یـا عَلِىٌّ ثُمَّ ابْناکَ الْحَسَـنُ وَ الْحُسَـیْنُ وَ بَعْدَ الْحُسَـیْنِ عَلِىٌّ ابْنُهُ، 
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ـدٍّ جَعْفَرٌ ابْنُـهُ، وَ بَعْدَ جَعْفَرٍ مُوسـ‏ى ابْنُـهُ، وَ بَعْدَ  ـدٌ ابْنُـهُ، وَ بَعْـدَ مُحَمَّ وَ بَعْـدَ عَلِـىٍّ مُحَمَّ
ـدٍ عَلِـىٌّ ابْنُـهُ، وَ بَعْـدَ عَلِىٍّ  ـدٌ ابْنُـهُ، وَ بَعْـدَ مُحَمَّ مُوسـ‏ى عَلِـىٌّ ابْنُـهُ، وَ بَعْـدَ عَلِـىٍّ مُحَمَّ
ةُ مِنْ وُلْدِ الْحَسَـنِ، هکَذا وَجَدْتُ اسـامِیَهُمْ مَکْتُوبَةً عَل‏ى سـاقِ  الْحَسَـنُ ابْنُهُ وَ الْحُجَّ
رُونَ  ةُ بَعْـدَکَ مُطَهَّ د هُمُ الْئِمَّ هَ تَعال‏ى عَـنْ ذلِکَ، فَقالَ: یـا مُحَمَّ لْتُ اللَّ

َ
الْعَـرْشِ، فَسَـأ

مَعْصُومُـونَ، وَ اعْدائُهُـمْ مَلْعُونُـونَ«1 اى علـى این آیه درباره تـو و دو فرزندم و امامان 
از نسـل تـو نـازل شـده اسـت،على j م‏ىفرمایـد: عـرض کـردم: اى پیامبـر خدا، 
چنـد نفـر امام بعد از شـما هسـتند؟ فرمود: اى على، تو سـپس دو فرزندت حسـن 
و حسـین و بعـد از حسـین فرزنـدش علـى، و بعـد از على فرزنـدش محمّـد و بعد از 
محمّـد فرزنـدش جعفـر و بعـد از جعفـر فرزنـدش موسـى و بعـد از موسـى فرزندش 
علـى و بعـد از علـى فرزنـدش محمّـد و بعـد از محمّـد فرزنـدش علـى و بعـد از على 
فرزنـدش حسـن و حجّـت فرزنـد حسـن، این‌گونـه نام‌هـاى ایشـان بـر سـاق عرش 
نوشـته بـود، از خدا دربارۀ این نامها سـؤال کـردم، خداوند فرمـود: اى محمّد اینها 

امامـان بعـد از تـو هسـتند، پـاک و معصومند و دشـمنان آنها ملعون هسـتند.«
ـةٍ مِنْهُمْ  3.پیامبـر k بـه امـام حسـین j فرمـود: »یَخْـرُجُ مِـنْ صُلْبِـکَ تِسْـعَةُ ائِمَّ
ـة، فَاذَا اسْتُشْـهِدَ ابُـوکَ فَاْلحَسَـنُ بَعْدَهُ، فَاذا سُـمَّ الْحَسَـنُ فَانْتَ،  مَهْـدِىُّ هـذِهِ الْمَّ
دٌ  ـدٌ ابْنُـهُ، فَاذا مَضـ‏ى مُحَمَّ فَـاذا اسْتُشْـهِدْتَ فَعَلِـىٌّ ابْنُـکَ، فَـاذا مَضـ‏ى عَلِىٌّ فَمُحَمَّ
فَجَعْفَـرٌ ابْنُـهُ، فَـاذا مَضـ‏ى جَعْفَـرٌ فَمُوسـ‏ى ابْنُـهُ، فَاذا مَضـ‏ى مُوسـ‏ى فَعَلِىٌّ ابْنُـهُ فَاذا 
دٌ فَعَلِـىٌّ ابْنُهُ، فَاذا مَض‏ى عَلِىٌّ فَالْحَسَـنُ  دٌ ابْنُهُ، فَـاذا مَض‏ى مُحَمَّ مَضـ‏ى عَلِـىٌّ فَمُحَمَّ
 الْرْضَ قِسْـطاً وَ عَدْلً کَما مُلِئَـتْ ظُلْماً وَ جَوراً«2

ُ
ةُ بَعْدَ الْحَسَـنِ، یَمْلَ ابْنُـهُ، ثُـمَّ الْحُجَّ

از نسـل تـو نـه امام هسـتند که »مهـدى« این امّت نیز از ایشـان اسـت، هنگامى 
که پدرت شـهید شـد حسـن، و هنگامى که حسـن مسموم شـد تو و بعد از شهادت 
تـو فرزنـدت علـى، و هنگامى که علـى از دنیا رفـت فرزندش محمّـد، و هنگامى که 

1.کفایة الاثر، ص 155
2.بحار الانوار، ج 36، ص 306، باب 41، ح 145
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محمّـد از دنیـا رفـت فرزنـدش جعفـر، و هنگامـى کـه جعفـر از دنیـا رفـت فرزندش 
موسـى، و هنگامـى کـه موسـى از دنیـا رفـت فرزندش علـى، و هنگامى کـه على از 
دنیـا رفـت فرزنـدش محمّـد، و هنگامـى کـه محمّـد از دنیـا رفـت فرزنـدش على، و 
هنگامـى کـه علـى از دنیـا رفت فرزندش حسـن، و سـپس حجّـت زمیـن را از عدل 

پـر م‏ىکنـد همان‌گونـه کـه از ظلم پر شـده اسـت.«
4.در روایتـی کـه از سـلمان، صحابـه بزرگ نقل شـده آمده اسـت: پیامبر اسالم 
وقتـی بـه ائمـه دوازده‎گانـه بعـد از خـود اشـاره می‌کنـد، سـلمان از آن حضـرت 
می‌خواهـد کـه بـه نام‎هـای آنـان نیـز تصریـح نمایـد، از ایـن رو پیامبـر همـه آن 
بزرگـواران را بـه اسـم نـام می‌بـرد کـه امـام رضـا j هشـتمین امـام در میـان آن‌هـا 

می‌باشـد.1 

ììj 2.تصریح امام موسی کاظم
تصریـح امـام موسـی کاظـم بـه امامـت امـام رضـا j کـه در روایـات متعـدد وارد 

است.2  شـده 
شـیخ مفیـد دوازده تـن از اصحـاب امـام کاظـم j را کـه موضـوع جانشـینی و 
امامـت امـام رضـا j را نقـل کرده‎انـد، نـام بـرده اسـت.3 از جملـه آن‌هـا داود رقی 
اسـت، او می‌گویـد: »بـه حضـرت موسـی بـن جعفـر j عرض کـردم: امـام ما پس 
از رحلـت شـما کیسـت؟ حضـرت بـه فرزنـد بزرگـوارش امـام رضـا j اشـاره کـرده 

فرمـود: امـام شـما پـس از مـن او )امـام رضا( می‎باشـد.4 

1.کفایة الأثر، ج۱، ص42؛  غایة المرام، ج۱، ص۲۴۲
2.اصول کافی، ج۱، ص3319 ؛ الارشاد، ج۱، ص۹۵؛ کفایة الأثر، ج۱، ص۸۲

3.الارشاد، ج۱، ص۵۹۱
4.اصول کافی، ج۲، ص۸۹
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ìì j ۳.عصمت امام رضا
از دیگـر دلایـل امامـت آن حضرت م‌ىتوان به مسـئلۀ عصمـت در آن حضرت یاد 
نمـود، زیـرا تنهـا معصـوم در آن دوران آن حضـرت بوده اسـت، پس او امام اسـت.1 
تقـوای امـام مانند تقوای بشـر معمولی نیسـت و حتی انسـان‎های بسـیار بـا تقوا و 
بـا درجـه عرفـان بالا هـم به پـای امـام j در تقوا نمی‎رسـند. امـام رضـا j تقوایی 

در دایره عصمـت دارند.

ìì j ۴.گستردگى علم و آگاهى امام رضا
گسـتردگى علـم و آگاهـى امـام رضـا j بـه تمـام احـکام شـرعى از دیگـر دلایـل 
امامـت آن حضـرت اسـت.2 زیـرا هیچ‌کـس غیـر از آن حضـرت در آن زمـان داراى 
j در مناظـره‌اى کـه از طـرف مأمـون  چنیـن ویژگـى نبـوده اسـت.3 امـام رضـا 
برگـزار گردیـد، همـۀ سـران مذاهب و ادیـان از قبیل یهودى، مسـیحى، زردشـتى، 
برهمـن، صابئـى، منکـر خـدا… را در بحـث مغلـوب نمـود.4 عالوه بـر آن، خبـر 
دادن آن حضـرت از امـور غیبـى و آشـنایى بـه تمـام لغـات از دیگـر دلایـل امامـت 
آن حضـرت م‌ىباشـد، اباصلـت هـروى م‌ىگویـد: امـام رضـا j بـا مـردم بـه زبـان 
خودشـان صحبـت مى‎کـرد، و بـه خدا قسـم بـه هر زبانـى، از اهـل آن زبـان، داناتر 
بـود و رسـاتر سـخن مى‎گفـت. روزى به ایشـان عرض کـردم: یا بن رسـول‎اللّه ! من 
لْـتِ، أنا  از آشـنایى شـما بـه ایـن زبانهـاى گوناگـون در شـگفتم. فرمود: »یـا أبا الصَّ
حُجّـةُ اللّـه ِ علـى خلقِهِ، و ما کانَ اللّـه ُ لِیتّخذَ حُجّةً على قومٍ و هُـو لا یَعرِفُ لغاتِهِم، 
أ وَ مـا بَلَغـکَ قَولُ أمیرِ المؤمنیـنَ j : اُوتِینا فَصْلَ الخِطـابِ؟! فهلْ فصلُ الخِطابِ 
إلّا معرِفـةُ اللّغـاتِ«؛ اى ابـا صلت! من حجّـت خدا بر آفریدگان او هسـتم و خداوند 

1 شرح جمل العلم و العمل، ص ۲۱۵
2 ارشاد، ج ۲، ص ۲۳۹

3 مناقب، ج ۴، ص ۳۳۲
4 عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۲۳۹
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حجّتـى را بـراى مـردم قـرار نمى‎دهد که زبـان آنها را ندانـد. آیا نشـنیده‎اى که امیر 
المؤمنیـن j فرمـود: فصـل الخطـاب بـه مـا عطـا شـده اسـت، آیـا فصل‎الخطاب 

چیـزى جز دانسـتن زبانهاسـت؟.1

ìì j 5.تولد امام جواد
 در خانـواده امـام رضـا j و در محافـل شـیعه، از حضـرت جـواد j بـه عنـوان 
مولـودى پرخیـر و برکـت یـاد مى‎شـد. چنانکـه »ابـو یحیـاى صنعانـى« مى‎گویـد: 
روزى در محضـر امـام رضـا j فرزنـدش ابـو جعفـر j را که خردسـال بـود، آوردند. 
امـام j فرمـود: »ایـن مولـودى اسـت کـه بـراى شـیعیان مـا، با برکـت تـر از او زاده 

اسـت«.2 نشده 
گویـا امـام j بـه مناسـبت‎هاى مختلـف، از فرزنـد ارجمنـد خـود بـا ایـن عنـوان 
یـاد مى‎کـرده و ایـن موضـوع در میـان شـیعیان و یـاران امـام رضـا j معـروف بوده 
اسـت، بـه گـواه اینکه دو تن از شـیعیان بنام »ابن اسـباط« و »عبّاد بن اسـماعیل« 
j را آوردنـد، عـرض  j بودیـم کـه ابـو جعفـر  م‌ىگوینـد: در محضـر امـام رضـا 
کردیـم: ایـن همـان مولود پرخیر و برکت اسـت؟ حضرت فرمـود: »آرى، این همان 

مولـودى اسـت کـه در اسالم بابرکت تـر از او زاده نشـده اسـت«.3
بـاز »ابـو یحیـاى صنعانـى« مى‎گویـد: در مکـه بـه حضـور امـام رضا j شـرفیاب 
شـدم، دیـدم حضـرت مـوز را پوسـت مى‎کنـد و بـه فرزنـدش ابـو جعفـر مى‎دهـد. 
عـرض کـردم: این همـان مولود پرخیـر و برکت اسـت؟ فرمود:»آرى، ایـن مولودى 
اسـت که در اسالم مانند او، و براى شـیعیان ما، با برکت‎تر از او زاده نشده است«.4
شـاید در بـدو نظـر تصـور شـود کـه مقصـود از ایـن حدیـث ایـن اسـت کـه امـام 

1.مناقب، ص ۳۳۳؛ کشف الغمه، ج ۳، ص ۱۱۹؛ دانشنامه کلام اسلامی، صفحه: ۴۴۶
2.الارشاد، ص ۳۱۹. - اعلام الورى، ص ۳۴۷؛ روضه الواعظین، ص ۲۶۱؛ اصول کافى، ج ۱، ص ۳۲۱ ؛ کشف الغمّه، ۳، ص ۱۴۳

3.بحار الانوار، ج ۵۰، ص ۲۰
لى اللحد، ص ۳۳۷

ًّ
4.فروع کافى، ج ۶، ص ۳۶۱؛ الامام الجواد من المهد ا
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جـواد j از همـه امامـان قبلـى بـراى شـیعیان، بـا برکت‎تـر بـوده اسـت، در حالـى 
کـه چنیـن مطلبـى قابـل قبـول نیسـت، بلکـه بررسـى موضـوع و ملاحظه شـواهد 
و قرائـن، نشـان مى‎دهـد کـه ظاهـراً مقصـود از ایـن حدیـث ایـن اسـت کـه تولـد 
حضـرت جـواد در شـرائطى صـورت گرفـت که خیـر و برکـت خاصّى براى شـیعیان 
بـه ارمغـان آورد، بدیـن معنـا کـه عصـر امـام رضـا j عصـر ویـژه‎اى بـوده و حضرت 
در اثبـات امامـت خویـش و همچنیـن تعیین جانشـین خـود و معرفى امـام بعدى، 
بـا مشـکلاتى روبـرو بـوده کـه در عصـر امامان قبلى، بى‎سـابقه بـوده اسـت؛ زیرا از 
یـک سـو پـس از شـهادت امـام کاظـم j گروهى کـه بـه »واقفیّـه« معروف شـدند، 
براسـاس انگیزه‎هـاى مـادى، امامـت حضـرت رضـا j را انـکار کردنـد و از سـوى 
دیگـر امـام رضـا j تـا حدود چهـل و هفت سـالگى داراى فرزند نشـده بـود و چون 
احادیـث رسـیده از پیامبـر صلّی‌الله‌علیه‌وآلـه حاکـى از آن بود کـه امامـان دوازده نفرند که 
 j خواهند بود، فقـدان فرزند بـراى امام رضا j نُـه نفـر آنـان از نسـل امام حسـین
هـم امامـت خـود آن حضـرت، و هم تـداوم امامت را زیر سـؤال مى‎بـرد و واقفیه این 

موضـوع را دسـتاویز قـرار داده امامـت حضـرت رضـا j را انـکار مى‎کردند.
گـواه ایـن معنـا، اعتراض »حسـین بن قیاما واسـطى« بـه امام هشـتم j در این 
مـورد، و پاسـخ آن حضـرت اسـت. »ابن قیامـا« که از سـران »واقفیه« بوده اسـت.1 
طـى نامـه‎اى بـه امـام رضـا j او را متهـم به عقیمـى کرد و نوشـت: چگونـه ممکن 

اسـت امام باشـى در صورتـى که فرزندى نـدارى؟!
j در پاسـخ نوشـت: از کجـا مى‎دانـى کـه مـن داراى فرزنـدى نخواهـم  امـام 
بـود، سـوگند بـه خـدا بیـش از چنـد روز نمى‎گـذرد کـه خداوند پسـرى بـه من عطا 

مى‎کنـد کـه حـق را از باطـل جـدا مى‎کنـد.2
ایـن شـگرد تبلیغى از طرف »حسـین بن قیاما« )و دیگر پیـروان واقفیه( منحصر 

1.الارشاد، ص ۳۱۸؛ کشف الغمّه، ج ۳، ص ۱۴۲؛ قاموس الرجال، ج ۳، ص ۳۷
2.اصول کافى، ج ۱، ص ۳۲۰؛ اعلام الورى، ص ۳۴۶
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بـه ایـن مـورد نبـوده اسـت، بلکـه ایـن معنـا بـه مناسـبت‎هاى مختلـف و در مـوارد 
گوناگـون تکرار مى‎شـده و امام رضا j همواره سـخنان و دلائل آنـان را رد مى‎کرده 
اسـت،1 تـا آنکـه تولد حضرت جـواد به این سمپاشـی‌ها خاتمـه داد و موضع امام و 
شـیعیان کـه از ایـن نظـر در تنگنا قرار گرفتـه بودند، تقویت گردیـد و اعتبار و وجهه 

تشـیّع بالا رفت.2
وسوسـه‌هاى واقفیـه و دشـمنان خانـدان امامـت در ایـن مـورد، به حـدى بود که 
حتـى پـس از ولادت حضـرت جـواد j کـه واقفیـه را خلـع سالح کـرد، گروهـى از 
خویشـان امـام رضـا j طبعاً بر اسـاس حسـد ورزی‌هـا و تنگ نظری‌ها گسـتاخى 
را بـه جایـى رسـاندند کـه ادعـا کردنـد کـه حضـرت جـواد، فرزنـد علـى بن موسـى 

نیست!!
آنـان در ایـن تهمت ناجوانمردانه و دور از اسالم، براى مطرح کردن اندیشـه‎هاى 
پنهانـى خویـش، جـز شـبهه عـوام فریبانـه عـدم شـباهت میان پـدر و فرزنـد از نظر 
رنـگ چهـره! چیـزى نیافتنـد و گندم‎گونـى صـورت حضرت جـواد j را بهانـه قرار 
داده گفتنـد: در میـان مـا، امامـى کـه گندمگـون باشـد وجود نداشـته اسـت! امام 
هشـتم j فرمـود: او فرزنـد مـن اسـت. آنـان گفتنـد: پیامبـر اسالم صلّی‌الله‌علیه‌وآلـه‌ بـا 
قیافـه شناسـى داورى کـرده اسـت،3 باید بین ما و تـو قیافه شناسـان داورى کنند. 
حضـرت )ناگزیـر( فرمـود: شـما در پى آنان بفرسـتید ولى من ایـن کار را نمى‎کنم، 

امـا به آنـان نگویید بـراى چـه دعوتشـان کرده‎اید...
یـک روز بـر اسـاس قـرار قبلى، عموهـا، بـرادران و خواهـران حضرت رضـا j در 

ى(، ص ۵۵۳، حدیث شماره ۱۰۴۵
ّ

1.اصول کافى، ج ۱، ص ۳۲۱؛ اختیار معرفه الرجال )معروف به رجال کش
لى اللحد، ص ۳۳۷

ًّ
2.الامام الجواد من المهد ا

3 نکاهى گذرا بر زندگانى امام جوادj، ترجمه دکتر پرویز لولاور، مشهد، بنیاد پژوهش‎هاى اسلامى آستان قدس رضوى، ۱۳۷۰ه.ش، ص ۳۵. 
 jاز طرف آنان مطرح شـد و هرگز بـه معناى تأیید آن از طـرف امام رضا 

ً
معتبـر شـناخته شـدن قیافه شناسـى از طرف پیامبر اسالمk ادعائى بود کـه صرفا

نبـود، و اگـر حضـرت بـه این پیشـنهاد تـن در داد، یـا از روى ناگزیـرى به این دلیل که مى‎دانسـت ایـن کار در نهایت، به روشـن شـدن واقعیـت، و اثبات پوچى 
ادعـاى آنـان تمام مى‎شـود. قیافه شناسـان کسـانى بودند که از روى شـباهت اندام، نسـب اشـخاص را تعیین مى‎کردند. قیافه شناسـى نزد اعـراب جایگاه مهمى 
 حرام شـمرده‎اند و 

ً
ـم و گرفتن مزد در قبال انجـام دادن این عمل را حـرام مى‎دانند. برخى از علمـاى امامیه این عمل را مطلقا

ّ
داشـت. علمـاى امامیـه تعلیـم و تعل

برخـى در صورتـى آن را حـرام مى‎داننـد کـه موجـب فعـل حرام یا منجر بـه اظهار نظر قطعى گـردد. هر کس که از فقه اسالمى آگاهى داشـته باشـد، عدم جواز 
م مى‎دانـد، چـه رسـد به این که به اسـتناد آن، مسـائل مربوط به ارث و نـکاح و امثال اینهـا حل گردد! 

ّ
ایـن عمـل و اسـتفاده از آن را مسـل
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باغـى نشسـتند و آن حضـرت، در حالـى کـه جامـه‎اى گشـاده و پشـمین بـر تـن و 
کلاهـى بـر سـر و بیلـى بـر دوش داشـت، در میـان بـاغ بـه بیل زدن مشـغول شـد، 

گویـى کـه باغبـان اسـت و ارتباطـى بـا حاضران نـدارد.
آنـگاه حضـرت جـواد j را حاضـر کردنـد و از قیافه شناسـان درخواسـت نمودند 
کـه پـدر وى را از میـان آن جمـع شناسـایى کننـد. آنـان بـه اتفـاق گفتنـد: پـدر این 
کـودک در ایـن جمـع حضـور نـدارد، امـا این شـخص عموى پـدرش، و ایـن عموى 
خـود او، و ایـن هـم عمـه اوسـت، اگـر پـدرش نیـز در اینجـا باشـد بایـد آن شـخص 
باشـد کـه در میـان باغ بیل بر دوش گذارده اسـت؛ زیرا سـاق پاهاى ایـن دو، به یک 
گونـه اسـت! در ایـن هنـگام امام رضـا j به آنان پیوسـت. قیافه شناسـان بـه اتفاق 

گفتنـد: پدر او، این اسـت!
در ایـن هنـگام علـى بـن جعفـر، عمـوى حضـرت رضـا j از جا برخاسـت و بوسـه 
برلب‎هـاى حضـرت جـواد j زد و عرض کـرد: گواهى مى‎دهم که تو در پیشـگاه خدا 
امـام مـن هسـتى.1 بدین ترتیـب بکبار دیگـر توطئه و دسیسـه مخالفان امامـت براى 

خامـوش سـاختن نـور خـدا، با شکسـت رو برو شـد و خداوند آنان را رسـوا سـاخت.2

ììj مختصری از دوران امامت امام رضا

سـى و پنـج سـال از عمـر پُربرکـت علـى بـن موسـى الرضـا j سـپرى شـده بـود 
کـه بـه سـوگ پـدر نشسـت و از همان سـال )۱۸۳ ق( عهده دار امامت شـیعه شـد. 
شـیعیان تـا سـال ۲۰۳ هجـرى که ایشـان در طـوس به شـهادت رسـید،3 از امامت 

ایشـان برخـوردار بودند.

1.اصـول کافـى،ج ۱، ص ۳۲۲ ؛ نگاهـى گـذرا بـر زندگانـى امـام جـوادj، ص ۳۶. بـه همین جهت بود کـه امام رضاj خـود را به رسـول خـدا، و فرزندش جواد 
را بـه ابراهیـم فرزنـد پیامبـر تشـبیه مى‎کـرد، زیـرا پـس از تولد ابراهیـم از ماریـه قبطیه برخى از همسـران رسـول خدا از روى حسـد، چنیـن تهمتى بـه وى زدند 
 »جریـح« فاقد عضو تناسـلى اسـت! و به این 

ً
و گفتنـد: ایـن نـوزاد از »جریـح« خـادم رسـول اکـرم اسـت!! ولى پـس از تحقیق و کاوش روشـن شـد که اصـولا

ترتیـب خداونـد دروغ آنـان را آشـکار سـاخت و ماریـه را از ایـن تهمـت تبرئه کرد )مناقـب آل أبى طالـب، ج ۴، ص ۳۸۷؛ دلائـل الامامـه، ص ۲۰۱ – ۲۰۴(
2.سیره پیشوایان، ص ۵۳۰
3.الإرشاد، ج ۲ ص ۲۴۷
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امـام هشـتم j در دوره بیسـت سـاله امامـت خویـش، هفـده سـال را در مدینـه 
و سـه سـال را در خراسـان سـپرى کـرد. ایـن دوران، هـم زمـان بـا حاکمیـت هارون 
الرشـید، امیـن و مأمـون بـود.1 هـارون و مأمـون، از مشـهورترین خلفـاى عبّاسـى 
بوده‎انـد. هـارون بـه یـارى وزیـران توانمنـد بَرمَکـى، مقتدرانـه توانسـت آرامشـى 
نسـبى را بـر سـرزمین‎هاى اسالمى حاکـم کند و بـا رَصَد دقیـق، هر مخالفـى را به 
شـدّت، سـرکوب مى‎کـرد. بى‎تردیـد، در یک حکومـت کاملًا  نظامـى و دیکتاتورى، 
زندگـى یـک گروه عقیدتـى مخالف، مانند علویان، بسـیار دشـوار مى‎نمـود و بیش 
از همـه، حرکت‎هـاى پیشـواى شـیعیان، یعنـى امام کاظـم j نیز به شـدّت کنترل 
مى‎شـد. در چنیـن حکومتـى، دسـتگیرى‎ها و زندانـى کردن‎هـاى گوناگـون امـام 
هفتـم و سـرانجام به شـهادت رسـاندن ایشـان، امرى اعجـاب آور نمى‎نمـود. تعبیر 
رسـاى یکـى از یـاران امام هشـتم j یعنـى محمّد بن سِـنان، از شـخصیّت هارون، 
بـه خوبـى بیانگـر آن اسـت کـه در قلمـرو بسـیار گسـترده حکومـت عبّاسـى، جـز 
خفقـان، چیـز دیگـر حکـم فرمـا نبـوده اسـت. او مى‎گویـد: »از شمشـیر هـارون، 

مى‎چکد«.2 خـون 
ایـن سـختگیرى‎ها پس از شـهادت امـام کاظم j نیز بر شـیعیان ادامه داشـت؛ 
ولـى تعرّضـات جـدّى بـر امـام رضـا j در دوره هـارون، نـه تنهـا گـزارش نشـده، 
بلکـه در متـون روایـى آمده اسـت که امـام رضا j مکرّر پیشـگویى کـرده بودندکه: 
»هـارون، تـوان صدمـه زدن بـر مـن را نـدارد«.3 ایـن گزارش‎هـا بیانگر آن اسـت که 
شـیعیان نسـبت بـه جـان امـام j بیمنـاک بوده‎اند و ایشـان بـا این سـخن، آنان را 

آرام مى‎سـاخته اسـت.
 j هـاى امـام رضـا‎گیرى‎تاریـخ از بیـان دقیـق و تبییـن زوایـاى گوناگـون جهت
در مـدت حکومـت هـارون و حتّـى دوران پنـج سـاله درگیـرى امیـن و مامـون، بـاز 

1.بشارة المصطفى، ص ۲۱۸؛ عیون أخبار الرضا j، ج ۱ ص ۱۹
2.الکافى، ج ۸ ص ۲۵۷
3.الکافى، ج ۸ ص ۲۵۸
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مانـده اسـت؛ ولـى پیامد عملکرد ایشـان، صیانت مکتب تشـیّع از گزند دشـمنان 
بوده اسـت.

در دوره مأمـون، قیام‎هـاى متعـدّد ناراضیان از سـادات علوى تـا گروه‎هاى رقیب 
عبّاسـیان، جامعـه را ملتهـب سـاخت. گذشـته از اوضـاع حاکمیـت، جامعه شـیعه 
بـا شـهادت امـام کاظـم j با دوگانگى بسـیار مهـم و چالـش واقفیان1 روبه رو شـد. 
جمعـى از وکیالن ائمّـه و عالمـان شـیعه، از امامـت امـام هشـتم روى گردانـده، 
پرچمـدار فرقـه‎اى خودسـاخته شـدند. بخـش قابـل توجّهـى از فتنه‎گـران واقفى، 
تنهـا بـه اندیشـه مال‎انـدوزى و طمـع در امـوال باقـى مانـده از دسـتگاه وکالـت، 

چنیـن انحـراف بزرگـى را در تاریـخ شـیعه رقـم زدند.2
مطابـق بـا روایتی کـه راوندی در کتـاب الخرائج و الجرائح نقل نموده اسـت، بعد 
از شـهادت امـام کاظـم j امـام رضـا j به منظـور معرفى خـود و اثبـات امامتش، 
بـه بصـره و کوفـه بـا طـیّ الارض سـفر نمـود و در جلسـه‎هایی با حضور شـیعیان و 
دانشـمندان آنجـا به اثبات امامت خود و احتجاج پرداخـت. امام در بصره در منزل 
حسـن بن محمد علوى سـکونت گزید و در آنجا با گروهى از مسـلمانان جلسـه‌اى 
برگـزار کـرد. در ایـن جلسـه امام بـه زبانهای مختلـف با تعـدادی از افـراد حاضر در 
کوفـه از ملیت‎هـای مختلـف به زبان خود آنها سـخن گفتند و به سؤالاتشـان پاسـخ 
دادنـد. امـام همچنیـن در آن جلسـه جاثلیـق مسـیحى و رأس الجالـوت )رئیـس 

یهودیـان( را شـرکت دادنـد و با آنها مناظـره نمودند.3 

1 پـس از شـهادت امـام کاظـم j گروهـى از شـیعیان از پذیـرش امامـت امـام رضـا j سـر بـاز زده، گفتند: »موسـى بـن جعفر، وفـات نکـرده؛ بلکه از 
ـف کرده‎اند »واقفیـه« مى‎نامند. گفتنى اسـت که شـکل‎گیرى فرقه 

ّ
دیده‎هـا غایـب شـده و بـه زودى بـاز خواهـد آمد«. این گـروه را که بـر امامت امـام هفتم، توق

ق به امـام j تصرّف نمودند و بسـیارى 
ّ
واقفیّـه، نتیجـه دنیاطلبـى چندتـن از وکیالن امـام هفتم بود کـه به قصد ثـروت اندوزى و مقـام طلبى، در امـوال متعل

گاه را به گم راه کشـیدند از شـیعیان نـاآ
2 حکمت‌ نامه رضوی ج1، ص۲۳ تا ۸۷

3.الخرائج و الجرائح، ج‏۱، ص ۳۴۱ تا ۳۵۱ - جلوه‎هاى اعجاز معصومین b، ص ۲۷۰ تا ۲۸۱
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ììj خلفای معاصر امام رضا

طـول مـدت امامـت حضـرت رضـا j مقـارن بـود بـا خلافـت ایـن سـه خلیفـه 
عباسـی: هـارون الرشـید، امیـن و مأمـون.

ìì  عصر هارون الرشید
آنگونـه کـه از روایـات تاریخـی بر می‎آید، دسـتگاه حاکم بـه زودی بـه امامت امام 
رضـا j پـس از j پـی می‎برد و حتی کسـانی کـه در توطئه دسـتگیری و قتل امام 
کاظم j شـرکت داشـتند، سـعی در تحریک هـارون به قتل امام رضـا j می‎کنند. 
بـه عنـوان نمونـه در کتـاب »عیـون اخبـار الرضـا« آمده اسـت، یحیی بـن خالد که 
زمینـه توطئـه قتـل امـام کاظـم j را نـزد هـارون فراهـم سـاخت، روزی بـه هـارون 
گفـت: ایـن علـیّ فرزنـد موسـی بـن جعفـر جانشـین پـدر شـده و مدّعـی امامـت 
اسـت. هـارون گفـت: آنچـه به پـدرش کردیم بـرای ما بس نیسـت؟ تـو می‎خواهی 

همـه آنان را بکشـیم.1 
از  عـده‌اى  کشـت،  را   j جعفـر  بـن  موسـى  امـام  الرشـید  هـارون  کـه  زمانـی 
جاسوسـان و رجـال امنیتـى کشـور را بـراى بررسـى امـر امـام رضـا j فرسـتاد تـا 
 j تمایالت و علایـق حضـرت را بـه اطالع او برسـانند. بـا ایـن حـال امـام رضـا
مشـغول نشـر احـکام الهى و تعالیم اسالم و توضیـح مطالب پیرامون امامت شـد. 
در ایـن حـال بعضـى از بزرگان شـیعه ترسـیدند مبادا از طـرف هارون الرشـید به او 
آسـیبى برسـد. محمـد بن سـنان می‎گوید: »من به ابوالحسـن الرضـا j در روزگار 
هـارون گفتـم: تـو خـودت را بـه ایـن امـر شـهرت دادى )یعنى اظهـار امامـت کردى( 
و جـاى پـدرت نشسـتى در حالـى کـه خـون شـما از شمشـیر هـارون م‌ى چکـد. امام 
j پاسـخ داد: مـرا بـر ایـن کار جـرأت داد آنچـه کـه رسـول خـدا k فرمـود: »اگـر 

1.عیون اخبارالرّضا، ج۲، ص۲۲۶
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ابوجهـل بتوانـد یـک مو از سـر من کـم کند من پیامبر خدا نیسـتم.« و من به شـما 
م‌ى‎گویـم اگـر هـارون بتوانـد یـک مو از سـر من کم کند شـاهد باشـید که مـن امام 

 1 نیستم«.
و امـام رضـا b بـه  مطابـق بـا برخـی روایـات، برامکـه در ابتىال امـام کاظـم 
گرفتاری‎هـا، نقـش مهمـی داشـتند، زیـرا آنهـا هـارون الرشـید سـتمگر را بـه کینـه 
‌جویـى نسـبت بـه ایـن دو امـام واداشـتند. امـام رضـا j کامال از طرح توطئـه آنها 
آگاه بـود، از ایـن رو بـر ضـدّ آنهـا از خـدا اسـتمداد کـرد. محمـد بـن فضیـل نقـل 
کـرده »در سـالى کـه هـارون‎ الرشـید برامکـه را قتـل عـام کـرد و بال بـر آنهـا نـازل 
شـد، ابـو الحسـن الرضـا j در عرفـات ایسـتاده بود و دعا م‌ىکرد، سـپس سـرش 
را خـم کـرد. در ایـن بـاره از او سـؤال شـد، فرمـود: مـن خـدا را علیه برامکه نسـبت 
بـه آنچـه بـا پـدرم کردنـد مـ‌ى خوانـدم، امـروز خـداى متعـال دعایـم را در بـاره آنها 
اسـتجابت کـرد. طولـى نکشـید کـه بال بـر جعفـر و یحیـى فـرود آمـد و احوالشـان 

دگرگـون شـد«.2
همچنیـن هـارون الرشـید پـس از آنکـه جلـودى را به جنـگ محمد بـن جعفر بن 
محمـد )دیبـاج( کـه بـر ضـدّ خلیفه شـورش کـرده بـود فرسـتاد، بـه او دسـتور داد 
کـه بـه خانه‌‎هـاى علویـان حمله بـرد و تمام جامـه ‌ها و جواهـرات زنانشـان را غارت 
کنـد و بـراى آنهـا هیـچ جامـه‌اى را باقـى نگـذارد مگـر یـک جامـه بـراى هـر کـدام 
از آنهـا. جلـودى بـه خانـه امـام رضـا j حملـه کـرد. پـس امـام j ایسـتاد و همـه 
زنـان علـوى را گـرد آورد، از جملـه دختـران پیامبر خـدا k و خانـواده‌‌اش را در یک 
اطـاق، سـپس دم در خانـه ایسـتاد. جلـودى به امـام j گفـت: راه فرارى نیسـت، 
مـن بایـد وارد خانـه شـوم و لباس آنهـا را غارت کنم، درسـت همان گونـه که هارون 
الرشـید دسـتور داده اسـت. امـام j پاسـخ داد: من جامـه و جواهرات آنهـا را به تو 

1.اعیان الشیعة، ج ۴، ص ۹۷
2.عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۲۵
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م‌ىدهـم. مـن بـه خدا قسـم م‌ىخورم که همـه چیزهایـى را که پوشـیده‌‎اند بگیرم. 
امـام بـه سـخنان خود با جلـودى ادامه داد تا او آرام گرفت، سـپس وارد خانه شـد و 
جامـه ‌هـا و زینـت آلات و حتـى گوشـواره‌‎ها و خلخال‎هـا و دکمه‌‎هاى زنـان علوى را 
جمـع‌ آورى کـرد و بـه دسـت جلـودى داد تا آنهـا را به هارون الرشـید تسـلیم کند.1

 
ììعصر امین عباسی

محمـد امیـن عباسـی پـس از مرگ پـدرش هارون، عهـده ‌دار رهبرى مسـلمانان 
شـد، و طبـق رأى قاطـع مورّخـان، او صلاحیـت چنیـن پسـت بالایـى را نداشـته 
اسـت. وی بـه شـدت متمایـل بـه لـذات و شـهوات نفسـانی بـوده و از علـم و علـم 
آمـوزی کراهـت داشـته اسـت. بـه دلیـل اختلافـی کـه او با مأمـون بر سـر حکومت 
پیـدا کـرد، امـام رضـا j فرصتـی پیدا کردنـد تـا در آزادی بیشـتر به انجـام وظایف 

سـنگین امامـت بپردازند.

ììعصر مأمون عباسی
مأمـون را می‎تـوان از قدرتمندتریـن و دانشـمندترین خلفـای عباسـی دانسـت. 
خلیفـه‌ای کـه برخلاف پیشـینیانش کـه راه عیش و نـوش را در پیـش گرفته بودند، 
علاقـه‌ی وافـری بـه علـم و ترویـج آن داشـت. بـا ایـن حـال مأمـون نیـز ماننـد دیگر 
خلفـای غاصـب عباسـی می‌دانسـت کـه وجـود ائمـه اطهار b بـرای بقـای قدرت 
او خطرنـاک اسـت و بایـد در برابر آنها اقداماتـی انجام داد. امـا او برخلاف پدرانش 
کـه سـعی می‌کردنـد بـا زندانی کـردن و تحت فشـار قـرار دادن ائمـه آنهـا را کنترل 
کننـد، راه دیگـری را انتخاب کرد و آن راه واگـذاری ولایتعهدی به امام رضا j بود. 
بـا رجـوع بـه سـخنان مأمـون در جمـع معترضـان از خاندان عباسـی به ایـن اقدام 

1.عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۱۶۱
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مأمـون و نیـز سـخنان خـود امـام رضـا j در ایـن مـورد، می‎تـوان اهـداف مأمـون 
از انجـام ایـن عمـل را در مـوارد زیـر خلاصـه کـرد: جـذب یـاران و شـیعیان امام به 
توسـط علویـان، کنتـرل  طـرف خـود، پذیرفتـن مشـروعیت حکومـت عباسـیان 
اعمـال و رفتـار امام رضا j کاسـته شـدن مقام و منزلـت امام در نزد شیعیانشـان و 

سـرکوب قیـام هـای علویان. 

ììبه خراسان j سفر امام رضا
شـیخ کلینـی از یاسـر خـادم و ریّـان بـن صلـت نقـل کـرده کـه: وقتـی کار امین 
پایـان یافـت و حکومـت مأمـون اسـتقرار پیـدا کـرد، او نامـه‎ای بـه امـام j نوشـت 
و از آن حضـرت خواسـت تـا بـه خراسـان بیایـد. امـام رضـا j بـه عللـى تمسـک 
م‏ى‎فرمـود و عـذر می‎خواسـت، امـا مأمـون پیوسـته به آن حضـرت نامه می‎نوشـت 
تـا آن حضـرت دانسـت کـه چـاره ‎اى نـدارد و او دسـت بـردار نیسـت، لـذا از مدینه 

شـد.1  بیرون 
شـیخ صـدوق نقـل کرده اسـت: »زمانى که بـراى بردن امـام رضا j به خراسـان 
پیکـى بـه مدینـه آمد، من در آنجا بـودم. امام به منظور وداع از رسـول خـدا k وارد 
حـرم شـد، او را دیـدم که چندیـن بار از حرم بیـرون مى‎آمد و دوباره به سـوى مدفن 
پیامبـر بـاز م‌ى‎گشـت و بـا صداى بلنـد گریه م‌ىکرد. مـن به امام j نزدیک شـده و 
سالم کـردم و علّـت ایـن موضـوع را از آن حضرت جویا شـدم. در جـواب فرمودند: 

مـن از جـوار جـدّم بیرون رفتـه و در غربت از دنیـا خواهم رفت«.2 
افـزون بـر ایـن، وقتـی کـه امـام j می‎خواسـت به خراسـان بـرود، هیچ کـدام از 
افـراد خانـواده‎اش را بـه همـراه نبـرد و ایـن خـود دلیل روشـنی بـود بر ایـن که این 
مسـافرت از نظـر آن حضـرت، هیـچ آینـده روشـنی نداشـته و سـفری از روی امیـد 

1.الکافی، ج‏۱، ص۴۸۹
2.عیون أخبار الرضا j، ص ۲۱۸
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نیسـت. از حسـن بن على وشّـاء نقل شـده که امـام j به او فرمودنـد: »موقعى که 
م‌ىخواسـتند مـرا از مدینـه بیـرون ببرنـد، افـراد خانـواده‌ام را جمع کرده و دسـتور 
دادم بـراى مـن گریـه کننـد تا گریه آنها را بشـنوم. سـپس در میان آنهـا دوازده هزار 

دینـار تقسـیم کـرده و گفتـم من دیگر به سـوى شـما بـاز نخواهم گشـت«1 
چنیـن برخوردهایى ب‌ى‎تردید مى‎توانسـت کسـانى را که درک درسـتى داشـتند، 
 j بـه ویـژه شـیعیان را کـه در ارتبـاط مسـتقیم با امـام بودند متوجه سـازد کـه امام

بـه اجبار این مسـافرت را پذیرفته اسـت‌.2 
امام j پیش از رفتن به خراسـان به داخل مسـجد پیامبر وارد شـد و دسـتش را 
بـر قبـر شـریف نهـاد و فرزندش امام جواد j را به قبر چسـباند و نزد جدّش رسـول 
خـدا صلّـى اللّـه علیـه و آلـه طلـب حفاظـت بـراى او کـرد و سـپس بـه فرزنـدش گفـت: »بـه 
تمـام وکلا و خدمتکارانـم گفتـه‌‎ام که از تو شـنوایى داشـته باشـند و پیرویت کنند.« 

و بـه اصحابـش او را معرفـى کرد کـه جانشـین وى خواهد بود.3 

ììاز مدینه به خراسان j مسیر حرکت امام رضا

مسـیر حرکـت امـام رضـا j و همراهانشـان طبـق کتـاب اطلـس شـیعه چنیـن 
بـوده اسـت: مدینه، نقره، هوسـجه، نباج، حفر ابوموسـی، بصره، اهـواز، بهبهان، 
اصطخـر، ابرقـوه، ده شـیر )فراشـاه(، یـزد، خرانـق، ربـاط پشـت بـام، نیشـابور، 

قدمـگاه، ده سـرخ، طـوس، سـرخس، مـرو.4 
 j مطابـق بـا نقـل رجـاء بـن ابى ضحاک کـه از طـرف مأمون بـه بردن امـام رضا
بـه مـرو مامـور شـده بود، حضرت مسـیر حرکـت خود به عبـادت و تهجـد و موعظه 
مـردم و روشـنگری و پاسـخ به سـوالات آنهـا می‎پرداختنـد. در گـزارش مفصلی که 

1.عیون اخبار الرضا j ، ج ۲، ص ۲۱۹. - اثبات الوصیه، ص ۲۰۳. - مسند الامام الرضا، ج ۱، جزء ۲، ص ۱۶۹
2.حیات فکری و سیاسی امامان شیعه b، ص ۴۳۶ و ۴۳۷

3.الدر النظیم فی مناقب الأئمة اللهامیم، ص ۶۷۸
4.اطلس شیعه، ۱۳۸۷، ص۹۵
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او از برنامـه روزانـه امـام j در زمـان اقامـت در شـهرها ارائه می‎دهد آمده اسـت که 
امـام j از موقـع بـالا آمـدن آفتـاب تـا ظهـر بـه مـردم رو می‎نمـود و آنهـا را موعظـه 
نمـوده برایشـان حدیـث می‎گفـت. او همچنیـن می‎گوید: ایشـان در هیچ شـهری 
فـرود نمى‎آمـد مگـر آنکـه مـردم بـه نـزد او می‎آمدنـد و معالـم دیـن خـود را از او 
می‎پرسـیدند و او بـه آنهـا جـواب مـی‎داد و بسـیار از پدرانش حدیث نقـل می‎کرد.1 
از اتفاقـات مهـم مسـیر سـفر امام رضـا j بیان حدیث سلسـلة الذهب اسـت که 
قبال بیـان گردیـد و ابن صبـاغ می‎گوید: نویسـندگانِ صاحـب قلـم و دوات که این 
حدیـث را آنـروز می‎نوشـتند شـمارش کردند، بیشـتر از بیسـت هزار نفـر بوده‎اند.2 

ìì برداشت معنوی از این فراز

ììb بیت عصمت و طهارت‎و اهل j مودّت نسبت به امام رضا
نظـام مُدیریتـی جهـان بـر اسـاس اراده‎ی خداونـد بـه دو نـوع مـی باشـد. یکـی 
نظـام تکوینـی اسـت و دیگری نظـام تشـریعی. نظام تکویـن، یعنی قوانیـن و نظام 
حاکـم بـر کلّ عالـم و آدم کـه ارتباطـی بـه حـوزه‎ی اختیـاری بشـر نـدارد. نظـام 
تشـریع، یعنـی قوانینـی کـه به حـوزه‎ی فعالیت‏هـای اختیاری بشـر مربوط اسـت.
امـام رضـا j بـه عنـوان امـام معصـوم b دارای شـئون و مقاماتـی هـم در عالـم 
تکویـن و هـم در عالـم تشـریع می‎باشـد. امـام j در عالـم تکویـن بـه اذن خـدا، 
قـدرت بـر ایجـاد و یـا عـدم و تصـرّف همه‎گونـه در همـه جـای عالـم دارد کـه از 
آن بـه ولایـت تکوینـی یـاد میشـود. از دیـدگاه مکتـب شـیعه، ولایـت تکوینـی برای 
معصومیـن b کـه شـامل نبـیّ مُکـرّم اسالمk و حضـرت زهـراء h و دوازده امـام 
و انبیـاء اولـی العـزم b می‎شـود، اثبـات شـده اسـت و مُـراد از ولایـت تکوینـی این 
اسـت کـه زمـام عالـم در دسـت آنهـا اسـت و آن حضـرات حکومـت  عـام و سـیطره 

1.عیون أخبار الرضا j، ج‏۲، ص ۱۸۳-۱۸۰
2.الفصول المهمة فی معرفة الأئمة، ‏ج‏۲، ص ۱۰۰۳
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تامّـه بـر تمامـی عالم هسـتی دارند و قـوام و پایـداری تمامی مخلوقات بسـتگی به 
وجود مُبــارک ایشـان دارد و الزامــاً تحت سـیطره‎ی ولایت آن بزرگواران قرار دارند، 
چـه حاضـر باشـند و چـه غائـب، چـه رؤیـت شـوند و یا نشـوند. وجـود مقـدّس آنان 
اسـت کـه تمـام عالـم ملـک و ملکوت را بـر جای خود مُسـتقر نمـوده و حیات آنهــا 
را تنظیـم نمـوده و بـه یُمـن وجـود ذیجودشـان اسـت که بـه مخلوقـات رزق و روزی 
مناسـب رسـانده می‎شـود و می‎تواننـد هرجور کـه بخواهند تصـرّف در عالم نمایند 

یعنـی بـرای مثـال چیـزی را از بیـن ببرنـد و یـا چیـزی را بوجـود بیاورند. 
البتّـه لازم بـه ذکر اسـت کـه اراده‎ی معصومیـن در طول اراده و خواسـت خداوند 
اسـت و مُطابـق بـا آن. بطور مُشـخص یعنی قـدرت تصرّف در عالـم تکوین یا همان 
ولایـت تکوینـی اهلبیـت عصمت b برای آن حضرات در طـول ولایت عامّه و تامّه‎ی 
خداونـد مُتعـال و بـه امـر و اقتـدار خداوند اسـت، یعنـی همانطور کـه خداوند قادر 
بـه مـا قـدرت داده اسـت که افعـال اختیـاری خود مـان را بـا کمـال آزادی و اختیار 
انجـام دهیـم و در عیـن حال هم بتوانیم هیـچ کاری نکنیم بـرای معصومین b نیز 
خداونـد متعـال ایـن قـدرت را عطـا نموده اسـت کـه هر تصرّفـی را کـه بخواهند در 
عالـم کـون و هسـتی انجام دهند، قادر باشـند و هـر وقت خداوند نخواهـد آنان نیز 

هیـچ کاری نمی‎توانند انجـام دهند.
مُفضّـل از امـام صـادق j نقـل می‎کند کـه حضرت فرمودنـد: »اگر به مــا اجازه 
داده شـود کـه مـردُم را از مقـام و منزلت خود نزد خُــداوند آگاه سـازیم، تاب و توان 
آن را نخواهند داشـت«. مُفضّل می‎گوید از امام صادق j پرسـیدم: آیــا نظر شـما 
در مـورد علـم و دانـش اسـت؟ حضـرت j فرمودنـد: »علـم کمتریـن مرتبـه‎ی آن 
است. همانا امـــام آشیانه‎ی اراده‎ی خُــدای مُتعــال است. نمی‎خواهد به غیر آن 

را که خُــدا بخواهد«.1 

1.بحارألانوار، ج25، ص385 ؛  ألمحتضر، ص128
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»تشـریع از کلمـه‎ی شـرع آمده و به معنـای راه اندازی و به عبارت سـاده‎تر قانون 
گـذاری اسـت کـه از سـوی خــداوند انجـام می‎شـود و شـارع دین کسـی اسـت که 

راه‎های خُــدائی را به افراد می‎نمایاند و آنهــا را آشـکارتر می‎سـازد«.1
منظور از ولایت تشـریعی این اسـت که خُــدای سُبحــان با جعل و وضع قوانین 
نورانـی، انسـانها را از ظلمـت گنــاه بـه نـور اطاعـت، هــدایت می‎کنـد و آن همـان 
جعـل و ابالغ احـکام تکلیفـی ماننـد نمــاز  یـا احـکام وضعـی ماننـد طهـارت در 

عبــادات و صحّـت و فسـاد عقـود و ایقات در مُعــاملات اسـت. 
 k ولایـت تشـریعی، خــاص واجـب الوجـود اسـت امّــا ولایـت تشـریعی پیــامبر
بدیـن معناسـت که رسـول اللـه k در مقـام تصمیم‎گیری نسـبت به اختیــار، اراده 
و انتخـاب بنــدگان خُــدا، مُقــدّم بـر آنان اسـت. بعــد از پیــامبر k هر آنچـه برای 
ایشـان لازم بـود تـا بـر مـردُم حکومـت کنـد و بـه اداره‎ی اُمــور مُسـلمین بپـردازد و 
جــامعه‎ای دیندار تشـکیل دهد، همــان ویژگی‎ها برای امیرالمؤمنین j و امامان 

معصـوم b بعـد از ایشـان هـم لازم اسـت. 

ììدر عالم تشریع j شئونات امام
در عالم تشریع نیز امام شئوناتی دارد از جمله: 

الف.حکومـت: کـه اجـرای قانـون عـدل الهـی اسـت و مقابلـه بـا مُسـتکبران و پا 
برجـــا نگاه داشـتن دین خُــداست.

ب.مرجعیّـت: کـه تببیـن و تشـریح کننـده‎ی احـکام و قوانیـن آسـمانی و تعلیـم 
علـوم قُـــرآنی است.

ج.هدایـت باطنـی: کـه بزرگ‎ترین و نافع‎ترین شـان امام نسـبت به عالم انسـانی 
اسـت کـه آدمـی را در مرحلـه باطن اعمال عبـــادی حرکت میدهـد و روح و جان او 

را به سـوی عالم قُــرب بالا می‎برد.
1.توحید در قرآن.
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امـام معصوم j در راسـتای ارشـاد و هدایت ظاهـری افراد اُمّـت، دارای یک نوع 
هدایـت و جذبـه معنـوی اسـت کـه از سـنخ عالم ملکـوت می‎باشـد و به واسـطه آن 
در قلـوب افـراد شایسـته تأثیر میگـذارد و آنها را به سـوی کمال هدایـت می‌کند که 

از آن بـا عنوان »هدایـت باطنی« یاد میشـود.
امـام j بـه وسـیله هدایت باطنـی که مُبتنی بر علم غیب اسـت، قلبهـا را تطهیر 
و نورانـی میکنـد و جانهـا را بـه سـوی خداونـد حرکـت میدهـد. امـام بـه اذن خـدا، 
بـر جـان و روح افـراد اشـراف دارد و قلـوب شایسـته و مُسـتعدی که نیاز دارنـد تا به 
گونـه‌ای مناسـب بـه وادی کمـال رهنمـون شـوند را در ایـن مسـیر یاری میرسـاند. 
او هماننـد طبیبـی اسـت کـه مراقـب و نگـران حـال بیمـار میباشـد تـا اختلالی در 

سالمت او پیدا نشـود.1 
امـام j بـه وسـیله هدایت باطنـی که مُبتنی بر علم غیب اسـت، قلبهـا را تطهیر 
و نورانـی میکنـد و جانهـا را بـه سـوی خداونـد حرکـت میدهـد. امـام بـه اذن خـدا، 
بـر جـان و روح افـراد اشـراف دارد و قلـوب شایسـته و مُسـتعدی که نیاز دارنـد تا به 
گونـه‌ای مناسـب بـه وادی کمـال رهنمـون شـوند را در ایـن مسـیر یاری میرسـاند. 
او هماننـد طبیبـی اسـت کـه مراقـب و نگـران حـال بیمـار میباشـد تـا اختلالی در 

سالمت او پیدا نشـود.
حضـرت سُـلطان امـام علـیّ بـن موُسـی الرضـا j می‎فرماینـد: »ألإمـامُ ألأنیـسُ 
ةُ بِألوَلَـدِ ألصَغیِـرِ«؛2 امـام مونسـی دلسـوز، پدری  فیـقُ وَ ألوالِـدُ ألشَـفیقُ وَ ألامُُّ ألبَـرَّ ألرَّ
مهربـان و بـرادری همـدل  و همانند مادری نیـک رفتار به فرزند صغیر خویش اسـت.
یـک پـدر دلسـوز در مقابـل فرزنـد خـود احسـاس مسـئولیت می‎کنـد و نگـران 
او اسـت. پـدر، بیـش از آنکـه بـه فکـر راحتـی خـود باشـد، بـه آسـایش فرزندانـش 
می‎اندیشـد و می‎کوشـد تـا بهتریـن امکانـات را بـرای آنهـا فراهـم آورد. رأفـت امـام 

1.حضرت رضاj مظهر رافت خدا، ص 32
2.مسند ألامام رضا، ج1، ص69 ؛ بحار ألانوار، ج25، ص125



شرح صلوات خاصه امام رضا8
روح الله بیدرام

128

شـبیه بـه آن پـدر دلسـوزی اسـت کـه از هیـچ ارشـاد و هدایتـی دریـغ نمـی‎ورزد و 
تمامی تلاش و مسـاعی خود را برای راهنمائی و شناسـاندن بهترین مسـیر زندگی 

و نهایتـاً عاقبـت بخیـری فرزندانـش بـکار می‎بنـدد.
بَـواهُ هَذهِ ألُامّـه«1 یعنی 

َ
 از آنجـا کـه نبّـی مُکـرم اسالمk فرمودنـد: »أنا وَ عَلـیّ أ

مـن و علـی پـدران این اُمّت هسـتیم، لذاسـت کـه از ایـن روایت برداشـت می‎گردد 
کـه پیـروان ائمـه‎ی معصومین یعنـی شـیعیان و مُحبّیـن همانند فرزنـدان حضرات 
معصومیـن b می‎باشـند و همانگونـه کـه یک پدر نسـبت به تربیّت و سالمتی اعم 
از سالمت روح و جسـم فرزندانش حسّـاس اسـت، بـه همان ترتیب نیـز ائمه هُدی 
b نسـبت بـه شـیعیان و مُحبّیـن، ایـن حسّاسـیت و بلکـه بیشـتر از آن را دارنـد. 
کلمـه‎ی بیشـتر را در پایـان جملـه‎ی قبلی بـدان علّت بـکار می‎بریم کـه در ادامه‎ی 
روایـت، حضـرت رضـا j نقشـی دیگـر بـرای امـام معصـوم نسـبت بـه پیروانـش 
مُتصـور هسـتند و آن نقـش »ألأخُ ألشَـقیقُ« یعنـی بـرادری همـدل و نیز برتـر از آن 
ةُ بِالوَلَـدِ ألصَغیِـرِ« یعنـی مــادری که بـرای فرزند صغیرش  فرموده‎انـد: »وَ ألامُُّ ألبَـرَّ

بهتریـن روشـها و رفتارها را دارد، می‎باشـد.
 در روایـت دیگـری امیرالمؤمنین علی j فرمودند: شـنیدم از پیامبر اکرم k که 
نَـا عَلَیهِـم أعظَـمُ مِن حَـقِّ أبَـویِ وِلادَتِهِم«؛ حقّ ما بـر اُمّت بزرگتر  فرمودنـد: »وَ لِحَقُّ

از حـقّ پدر و فرزندی اسـت.2 
بـه جهـت همین وظیفـه‎ای که امـام در خصوص هدایـت باطنی افـراد اُمّت دارد 
و دلسـوزی پدرانـه‎ای کـه بـرای پیروانـش دارد اسـت کـه اعمـال آنها بـه دفعات چه 
در روز و شـب و چـه هفتـه و مـاه و بصـورت کلّـی در سـال بـه محضـر امـام معصـوم 
عرضـه می‎شـود. موسـی بـن یسـار نقـل کـرده اسـت کـه بـه همـراه حضـرت امـام 
رضـا j بـه سـمت طـوس در حرکـت بودیـم. هنگامـی کـه بـه نزدیکـی دیوارهـای 

1. بحار الانوار، ج 16، ص 95
2. بحار الانوار، ج 16، ص 95
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شـهر طـوس رسـیدیم، ناگهـان صـدای نالـه و فریادی شـنیدم و بـه دنبـال آن صدا 
رفتـم کـه صاحـب آن را بیابم. دیـدم جنــازه‎ای در آنجا افتاده و همین‎که چشـمانم 
بـه آن جنـازه اُفتاد،آقـا و سـرورم حضـرت رضـا j را دیدم که از اسـب پیاده شـدند 
و سـپس بـه طـرف آن جنـازه آمدنـد و او را بلند کردنـد و همانند بـرّه‎ای که مادرش 
را در بـر می‎گیـرد و بـه او می‎چسـبد جنـازه را در بـر گرفـت و آنـگاه رو به مـن کردند 

فرمودند: و 
»ای موسـی بـن یسـار؛ هـر کس جنازه‎ی دوسـتی از دوسـتان ما را تشـییع کند، 
از گنــاهان خارج می‎شـود همانند روزی که از مادر مُتولد شـده اسـت و هیچ گونه 

ندارد«. گناهی 
و چـون آن جنــازه را مـردم به کنار قبر منتقـل کردند، دیدم که سـرورم جلو آمدند 
و مردم را کنار زدند تا میّت برای ایشـان پدیدار شـد. در آن زمان دسـت مُبــارک خود 
را بـر روی سـینه‎ی او نهادنـد و بـه او فرمودنـد: »ای فلان ابن فلان؛ تو را بشـارت باد 

به بهشـت، و بعد از این تا سـاعتی دیگر هراس و وحشـتی نخواهی داشـت«.
موسـی بـن یسـار نقـل می‎کنـد کـه چـون ایـن رفتـار امـام j و فرمایش ایشـان را 
بـا آن میّـت مشـاهده نمـودم، بـه حضـرت عـرض کـردم: آیـا مگـر شـما ایـن مـرد را 
می‎شناسـید؟ به خُــدا قسـم که این سـرزمینی اسـت که قبلًا در آن قدم نگذاشـته 

بودید.
حضـرت امـام رضـا j رو بـه مـن کردنـد و فرمودنـد: »ای موسـی بن یسـار؛ آیــا 
نمی‎دانـی کـه اعمــال شـیعیان هـر صُبـح و شـام بـه مــا عرضـه می‎گـردد؟ اگر در 
اعمــال آنـان تقصیـری مُشـاهده کنیـم از خداونـد گذشـت و بخشـش بـرای آنـان 
طلـب می‎نمائیـم و اگـر عملکردشـان عالـی باشـد و اعمـال نیکـو در آن ثبت شـده 

باشـد توفیقـات بیشـتر و شـکر الهـی را بـرای آن نیکـوکاران تقاضـا می‎نمائیـم.1 
ملاحظه می‎شـود که در بخش آخر روایت موسـی بن یسـار، در رابطه با عرضه‎ی 

1.مناقب ابن شهر آشوب ج4، ص341 ؛ بحار الانوار، ج 49، ص 98؛ مدینة المعـاجز، ج7، ص228
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اعمـال شـیعیان بـه محضر مُقـدّس  حضرت امـام رضـا j، آن بزرگـوار می‎فرمایند 
بـرای تقصیـر و گنـاه و کوتاهـی شـیعه و مُحبّشـان از خداونـد طلـب گذشـت و 
بخشـش می‎نماینـد و آیـا ایـن رفتار  و این‎گونـه دعا کردن بـه جُز از پدری دلسـوز و 
دل نگران از شـخص دیگری متصور می‎شـود؟ و تنها پدر مشـفق اسـت که اینگونه 

بـرای عـذاب نکشـیدن فرزندانـش بـه درگاه ربوبی دعـا می‎کند. 
سـیّد بـن طـاووسe می‌فرمایـد: در یـک سـحرگاه در سـرداب مُطهـر )منـزل 
ایـن  ارواحنافـداه  الامـر  f در سـامرا( از حضـرت صاحـب  ولـیّ عصـر  حضـرت 
مُنــاجات را شـنیدم کـه می‎فرمـود: »اَللهُـم اِنَّ شِـیعَتَنا خُلقَـت مِـن شُـعاعِ اَنوارِنا وَ 
نـا وَ وِلایَتِنا فَاِن کانَـت ذُنوبُهُم  بَقِیَـةِ طِینَتِنـا وَ قَـد فَعَلـوا ذُنوباً کَثیـرَةً اِتِکالًا عَلـی حُبِّ
بَینَـکَ وَ بَینَهُـم فَاصفِـح عَنهُـم فَقَد رَضینـا وَ مَا کانَ مِنهـا فِیما بَینَهُـم فَاصلِح بَینَهُم 
ـةَ وَ زَحزِحهُم عَـن النارِ وَ لا تَجمَـع بَینَهُم و  وَ قـاص بهـا عَـن خُمسِـنا وَ اَدخِلهُم الجَنَّ

بَیـنَ اَعدائِنـا فِی سَـخَطِک«.
خدایـا؛ شـیعیان مـا را از شـعاع نـور مـا و بقیّـه ی طینـت مـا خلـق کـرده‌ای، آنها 
گناهـان زیـادی بـا اتـکاء بـر مُحبّـت بـه مـا و ولایـت مـا کرده‌انـد، اگـر گناهـان آنها 
گناهـی اسـت کـه در ارتبـاط با توسـت از آنها بگـذر که مـا را راضی کـرده‌ای و آنچه 
از گناهـان آنهـا که در ارتباط با خودشـان اسـت، خودت بین آنهـا را اصلاح کن و از 
خمسـی کـه حقّ ماسـت بـه آنها بـده تا راضی شـوند و آنهـا را از آتـش جهنم نجات 

بـده و آنـان را بـا دُشـمنان ما در خشـم و سـخط خود جمـع نفرما.1
عَـوات خویـش آورده که: در  همچنیـن آن عــالم جلیـل القـدر در کتاب مُهَـجُ ألدَّ
شـب چهارشـنبه 23 ذیقعـدة الحـرام سـال 638 قمـری در سـامرا بـودم، سـحرگاه 
در سـرداب مُطّهـر می‎شـنیدم کـه آن حضـرت j در حقّ شـیعیان خود ایـن دعا را 
ل  می‎فرمـود:  »اِلهـی بحَـقِ مَـن نَاجَـاکَ وَ بِحَـقِّ مَن دَعـاکَ فِی البَـرِّ وَ البَحـرِ تَفضَّ
عَلـی فُقَـراءِ المُومنیـن وَ المُومِنـاتِ بِالغِنـاءِ وَ الثَـروَةِ وَ عَلـی مَرضَـی المُومنیـن وَ 

1.نجم الثاقب، باب هفتم، حکایت نوزده
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ـةّ وَ عَلـی اَحیـاءِ المُومنیـن وَ المُومنات بِاللُطـفِ وَ الکَرَمِ  حَّ المُومنـاتِ بِالشَـفاءِ وَ الصِّ
وَ عَلـی اَمـواتِ المُومنیـن و المومنـات بالمَغفِرَةِ و الرَحمَـةِ وَ عَلی غُرَبـاءِ المُومنین و 

دِ الـی اَوطانِهِم سَـالِمِین«. المومنـات بالـرَّ
خُدایـا! بـه حـقّ آنکـه بـا تـو مُناجـات کـرد و بـه حـقّ آنکـه در خُشـکی و دریـا تـو 
را خوانـد بـر مُؤمنـان فقیـر، غنـاء و ثـروت و بـر بیمارانشـان شـفاء و سالمتی و بـر 
زندگانشـان لُطـف و کـرم و بـر گذشتگانشـان مغفـرت و رحمـت و بـر مسـافران و 

بـه وطن‎هایشـان، تفضـل فرمـا. غریبانشـان بازگشـت 
پـدر دلسـوز اگـر ببینـد کـه فرزنـدش راه خطـا مـی‎رود و اشـتباهی را مرتکـب 
می‌شـود، بـا مهربانـی و ملاطفـت، او را از خطایـش باز مـی‌دارد و به هـر قیمتی که 
شـده از سـقوط در انحـراف نجاتش می‌دهـد. کودکی را فرض کنیـد که می‎خواهد 
تـازه راه رفتـن را بیــاموزد و یـا در مسـیری تاریـک و نا معلـوم قدم گذارد. کسـی که 
دسـت ایـن کـودک را می‎گیـرد و بـا دلسـوزی تمـام و شـفقت او را کمـک می‎کند تا 
آرام آرام راه رفتن را بیــاموزد و یا در تاریکی مسیر بیراهه نرود، پدر مهربان و دلسوز 
آن کـودک اسـت و رفتــار مهربانانـه و مُحبّت آمیــز پـدر در اینجا باعث می‎شـود که 
کـودک بـا اطمینـان از اینکه پـدرش همواره بـر راه رفتن و آموزش او نظـارت دارد و 
دائمـاً از هـر حیث مُراقب اوسـت تا گمــراه نگـردد، براحتی به او تکیّـه می‎کند و به 
مسـیرش ادامـه می‎دهـد. در واقـع کودک در آن مقطع زمــانی و نیز سـایر مقاطع، 

شـخصی را دلسـوز‎تر از پــدر نمی‎یابـد و نخواهد یافت. 
نقـش امــام j نیـز بـرای افـراد بشـر همین‎گونـه اسـت. در ظلمـت و تاریکـی 
مسـیرهای پُـر پیـچ و خـم دُنیــا، چـه تکیه‎گاهـی بـرای بشـریّت مُطمئن‎تر از امــام 
معصـوم وجـود دارد؟ و چـه هــادی و راهنمــائی بهتــر از امــام معصـوم j که ولیّ 
مُطلـق خُــداست و دارای علـوم بی‎کـران الهـی اسـت و قُدرتـی منشـعب از قُـدرت 
لایـزال الهـی را دارا می‎باشـد می‎توانـد انسان‎هــا را به سـر منزل تعــالی و سـعادت 
راهنمــائی نماید؟ بندگان خُدا همــانند کودکانی هسـتند که باید دسـت در دست 
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مُرّبـی و پـــدر خـود، راه بندگـی خُـدا را طـیّ کننـد تـا در این راه از شـرّ شـیاطین و 
حیله‎هـای آنـان و کژراهه‎هـا و بیراهه‎هـا مصـوُن و محفـوظ بماننـد. بنــده‎ی مؤمن 
خُــدا کـه راهنمــائی و تربیّت اینچنینی امــام معصـوم j را می‎پــذیرد در حقیقت 
ولایـت امـام j کـه ولـیّ مُطلـق خداسـت را پذیرفتـه اسـت و همــانطور کـه قبل تر 
نیز اشـاره شـد، این ولایت در طول و ادامه‎ی ولایت خُــداوند قادر مُتعــال اسـت و 
اساسـاً همــان اسـت. اهل معرفـت ولایت امام معصـوم j را ملجأ و پنـــاه گاه خود 
می‎ـداننـد و بواسـطه‎ی ایـن ولایـت از گمراهی‎هـا و ضلالت‎هـا نجـات می‎یابنـد امّـا 
کسـی کـه امـام نـدارد و ولایـت چنیـن شـخصی را گـردن ننهـاده اسـت، همچـون 
کـودکِ بـی پـدری اسـت کـه خـودش راه را بلـد نیسـت امّـا می‎خواهـد بـا اُفـت و 
خیزهــا و حـرکات کودکانـه مسـیری را طـیّ کنـد که بُـزرگان در آن مسـیر بـه زمین 
خورده‌انـد. آیـا امـکان پذیـر هسـت؟! چنیـن کسـی پناهـی نـدارد و در مشـکلات 

خـود را بی‎پنـاه احسـاس می‎کند.
امامــان معصوم b برای اُمّت خویش چنین هسـتند؛ برادری همراه با احسـاس 
مسـؤولیت پدرانـه و دارای عاطفـة مـادری. اگـر این سـه نـوع مُحبّت را بـا هم جمع 
کنیـم، در می‎یابیـم کـه مُحبّـت امـام به دوسـتان و پیروانش چگونه اسـت. این سـه 
 b وصـف امـام همه یـک پیام دارند و آن لطف و مُحبّت شـدید حضـرات معصومین

نسـبت به بندگان خُــدا می‎باشد.
در اینجـا خالـی از لطـف نیسـت کـه بـه نکتـه‎ای ظریـف و مُهـم اشـاره‎ای کوتـاه 
شـود. بـه اعتقـاد نگارنـده رأفـت و محبّـت معصومیـنb کـه مـورد این بحث اسـت 
مقامـی رفیع‎تـر و والاتـر از آنچه که تا کنون بدان اشـاره کردیـم دارد. همه می‎دانیم 
کـه هـر مــادری بصـورت فطـری و ذاتـی بـه فرزنـد خـود نهایـت عشـق و علاقـه و 
رأفـت را دارد و ایـن عشـق و محبّـت مـادری در میــان مـردُم مَثَـل و زبانـزد بـوده و 
هسـت و هیـچ کـس را نمی‎تـوان دلسـوز‎تر، خیـر اندیش‎تـر و نیکـو رفتار‎تر از مــادر 
بـرای فرزنـد یافـت. ایـن وضعیـت در مورد کـودکان شـیرخوار و نوبـاوگان، از مــادر 
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بسـیار پررنگ‎تـر و بـا جلـوه‎ی بیشـتری دیـده می‎شـود. امّا به نـصّ صریح قـرآن در 
آیـات ابتدائـی سـوره‎ی مُبارکـه‎ی حـج همیـن مــادر کـه بیشـترین عاطفـه و مهر را 
نسـبت بـه کـودک شـیرخوارش دارد، در روز قیامـت فرزنـدش را رها نمـوده و حتی 
از او می‎گریـزد. یعنـی هـول و اضطـراب افـراد در قیامـت طبـق بیـان رسـای قـرآن 
بگونه‎ای اسـت که انسـان نزدیکترین افراد همانند فرزند، برادر، پــدر و مــادر خود 

را نـه تنهـا از یـاد می‎بـرد و فرامـوش می‎کنـد، بلکـه از آنهـا مُتـواری هـم می‎شـود.
ـاعَةِ شَـیْ‏ءٌ عَظِیـمٌ؛ یَوْمَ تَرَوْنَهـا تَذْهَلُ کُلُّ  کُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّ قُوا رَبَّ ـاسُ اتَّ هَـا النَّ یُّ

َ
«یـا أ

اسَ سُـکاری‏ وَ مَا هُمْ  رْضَعَـتْ وَ تَضَـعُ کُلُّ ذاتِ حَمْـلٍ حَمْلَها وَ تَرَی النَّ
َ
ـا أ مُرْضِعَـةٍ عَمَّ

ـهِ شَـدِیدٌ«. ای مردم ! تقـوای پروردگارتان را پیشـه کنید  بِسُـکاری‏ وَ لکِـنَّ عَـذابَ اللَّ
کـه زلزلـه رسـتاخیز چیـزی اسـت هـول انگیـز؛ روزی کـه آن را ببینید زنان شـیرده 
از شـدت هـول آن، شـیرخوار خویـش را از یـاد ببرنـد وهـر بـارداری، بـار خویـش 
بیندازنـد و مردمـان بـه نظرت مسـت آیند ولی مسـت نیسـتند بلکه سـختی عذاب 

خـدا ایشـان را بی‏خـود کرده اسـت.1
مُفسـر گرانقـدر مرحـوم علامـه‎ی طباطبائـیe در تفسـیر ایـن آیه می‎نویسـد: » 
مُرضِعِـه« آن زنـی اسـت کـه در حـال شـیر دادن باشـد و پسـتان را به دهـان کودک 
گذاشـته باشـد و کودکـش در حـال مکیدن باشـد. و امّـا »مُرضِع« آن زنی اسـت که 
شـأنیت ایـن کار را داشـته باشـد، هـر چنـد که الآن مشـغول شـیر دادن نباشـد. در 
آیـه شـریفه کلمـه »مُرضِعِـه« را بـه کار بـرده تا دلالـت کند بـر اینکه دهشـت و هول 
قیامـت، آن چنـان سـخت اسـت کـه وقتـی ناگهانـی می‏رسـد، مـادری که پسـتان 
در دهـان بچّـه‏اش گذاشـته آن را از دهـان او بیـرون می‏کشـد.آن‎گاه گفتـه: اگـر 
بگویـی چـرا اوّل فرمـود: » تَـرَوُنَ« و سـپس فرمـود: » تَـرَی«، اوّل جمـع آورد، و بـار 
دوّم مفـرد؟ در پاسـخ می‏گوییـم: بـرای اینکـه رؤیـت در اوّل مربوط شـده بـه زلزله، 
کـه قبال آن را بـه رُخ همه مردُم می‏کشـید، لـذا به همـه فرمود:»تَـرَوُنَ: می‏بینید« 

1.سوره حج، آیات 1و2
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و امّـا در آخـر آیـه مُعلّـق شـده بـه یـک چیـز، و آن هـم حالـت مسـتی مـردم اسـت، 
پـس بایـد یـک یک مـردُم را بیننده حال سـایرین فرض کرد، لـذا آن را مُفـرد آورده‏.
اسَ سُـکاری‏ وَ ما هُمْ بِسُـکاری‏« که خـودش قبلا فرموده   در جملـه‏‎ی »وَ تَـرَی النَّ
بـود کـه » ایشـان را مسـت می‏بینـی« و ایـن بـدان منظـور اسـت کـه دلالـت کند بر 
اینکه مسـتی ایشـان و اینکه عقلهایشـان را از دسـت داده و دُچار دهشـت و حیرت 
شـده‏اند، از شـراب نیسـت، بلکـه از شـدّت عـذاب خُــدا اسـت کـه ایشـان را به آن 

حالت افکنده اسـت.1 
در ایـن وضعیـت هولناکـی کـه قـرآن کریـم از قیامـت به تصویـر می‎کشـد و بیان 
مـی‎دارد کـه انسـان‎ها از نزدیکترین افرادشـان می‎گریزند و حتّی مــادر با آن مهر و 
محبّـت مثـال زدنـی‎اش کودک شـیرخوارش را از یـاد می‎برد، امّــا معصومین b به 
دُنبــال مُحبّیـن خـود می‎گردند تا آنهــا را مورد الطاف کریمــانه‎ی خـود قرار دهند 
و از سـختی‎ها، رنج‎هـا و وحشـت قیامـت برهاننـد و آرامشـی عمیق با شـفاعتی که 
می‎نماینـد بـر وجـود آنها حاکم سـازند. در سـه روایتی کـه در پی می‎آید، مُشـخص 
b در قیامـت در پـی دوستانشـان و حتّـی  مُقدّسـه  می‎گـردد کـه چگونـه ذوات 
دوسـتان دوستانشـان می‎گردنـد کـه آنهـا را مـورد مهـر و عطوفـت خـود قـرار دهند 
و اصـل مفهـوم و معنـای رأفتـی کـه نشـان دهنـده‎ی رأفـت رحمانی اسـت و ریشـه 
در عُمـق جریـان بیکـران لطافـت و رأفـات الهی دارد را بـرای تمام مخلوقـات از ازل 
 b ی رحمانـی حضـرات معصومین‎تـا ابـد بـه نمایـش درآورنـد، و ایـن همان جلـوه

اسـت کـه بـه تمـام و کمـال در عرصه‎ی محشـر بـروز و ظهـور می‎یابد.
شـیخ صـدوقe در کتـاب عُیـون اخبـار الرضـا j می‎نویسـد: داود بن سُـلیمان 
از حضـرت امـام رضـا j و آن حضـرت نیز از پـدران گرامیشـان j از امیرالمؤمنین 

حضـرت علـی j نقـل می‎کند کـه حضرتـش فرمودند:
رسـول خـدا k بـه من فرمودند: »روز رستاخیــز، حسابرسـی شـیعیانمان به مــا 

1.تفسیر ألمیزان، ج14، ص478
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واگـذار می‎شـود. پـس هر کس که میان او و خُــدایش گُنــاهی باشـد، مــا در مورد 
آن داوری می‎نمائیـم و هـر چـه مــا داوری کُنیم آن پذیرفته می‎شـود، و هر کس که 
میـان او و مردُم گُنــاهی باشـد، از مـردُم برایش طلب عفو و بخشـش می‎نمائیم و او 
را به خاطر مــا می‎بخشـند، و هر که میان خودش و مــا گُنــاهی داشـته باشد، مــا 

از همـه بـر عفو و بخشـش سـزاوارتریم کـه از او عفو کرده و ببخشـیم.1
در روایـت دیگـری حضـرت امـام مُحمّـد بــاقر j می‎فرمــایند: پـدرم از جـدّم 
رسـول خـدا k حدیـث کردنـد کـه: در روز قیامـت منبرهائـی از نــور بـرای انبیــاء 
نصـب می‎نماینـد و منبـر مـن از همـه بلند‎تر اسـت. آنـگاه خداونـد می‎فرماید: ای 
محمـد! خطبـه بخوان ومن خطبـه‎ای می‎خوانم کـه هیچ یک از پیامبران نشـنیده 
باشـند و پـس از آن بـرای اوصیــاء منبرهـای نورانی نصـب می‎نماینـد و منبر وصیّ 
مـن علـی بـن ابـی طالِـبg از همـه‎ی منبرهـا بلندتر اسـت و بدسـتور حـقّ جلّ و 

علـی خطبـه‎ای می‎خوانـد کـه اوصیاء نشـنیده باشـند. 
جبرائیـل نــدا می‎دهد که: هـــان! اهل محشـر؛ سـرهایتان را به گریبان کشـید 
و دیده‎هـای خـود را ببندیـد، همــانا فـــاطمهh بـه جانـب بهشـت عبـور می‎کنـد. 
سـپس حضـرت در مُلازمـت فرشـتگان بـا جالل و جبـروت بـر در بهشـت فـرود 
می‎آیـد. پـس فاطمهh توقف می‎نماید و التفاتش به جانب صحرای محشـر اسـت. 
خطاب می‎رسد: ای دُختــر حبیب مــن! اینک که دستور داده‎ام به بهشت بروی، 
نگـران چـه هسـتی؟ و او عـرض می‎کنـد: ای پـروردگار مـن! دوسـت دارم چنیـن 
روزی مقـام و منزلتـم نـزد اهل محشـر معلوم گردد. در این وضعیت نــدا می‎رسـد: 
ای دُختــر حبیـب مـن! برگـرد و در مردم بنگرو هـر کس را که در قلبش دوسـتی تو 

یـا یکـی از فرزنـدان تـو هسـت را داخل بهشـت گردان.
سـپس در اینجــا امـام محمّـد باقــر j فرمودنـد: به خدا سـوگند کـه در آن روز، 
فــاطمهh شـیعیان و دوسـتان خـود را از میــان مـردم چنـان جـدا می‎نمایـد کـه 

1.عیون اخبار الرضا، ج2، ص58؛ بحـار ألانوار، ج8، ص40 ؛ تفسیر بُرهـان، ج4، ص455
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مـرغ دانه‎هـای خـوب را از بـد جـدا می‎کنـد. آنـگاه فاطمـهh بـا شـیعیان خـود در 
بهشـت حــاضر می‎شـوند. خداوند در ایشـان می‎افکند تا دوباره به محشـر التفات 
می‎کننـد. در آن موقـع خطـاب می‎رسـد: ایـن نگرانی شـما برای چیسـت؟ همــانا 
دختـر حبیـب مـن از شـما شـفاعت کـرد. آنهــا عـرض می‎کنند: خدایــا! دوسـت 

داریـم قـدر مــا در چنیـن روزی معلـوم گردد. 
خداونـد مهربـان می‎فرمــاید: ای دوستــان مـن! در میـان جمعیّـت بنگریـد، 
هـر کـس کـه بـه خــاطر دوسـتی فــاطمهh شـما را دوسـت داشـت، هـر کـس کـه 
بـه خــاطر محبّـت فــاطمهh به شـما طعامـی داده و یـا به خــاطر محبّت فــاطمه
h بـه شـما لباسـی پوشـانده، و بـه خــاطر محبّـت فــاطمهh شـما را بـه جـام آبـی 
سـیراب نمـوده، یا غیبتی را از شـما دور گردانیده دسـت او را بگیریـد و همراه خود 
وارد بهشـت کنیــد.   سـپس امام مُحمّد بــاقر j فرمودند: به خُـــدا سوگند که در 

محشـر نمانـد به جُز کــافر و مُنــافق و شـکاک.1
 همچنیـن در روایـت دیگـری از حضـرت امام مُحمّدباقر j نقل شـده اسـت که 
عداؤُنـا... فَما 

َ
فرمودنـد: »وَ اللـهِ لَنشـفَعَنَّ فِی‌ألمُذْنِبیـنَ مِـن شـیعَتِنا حَتّی یَقـولَ أ

لَنا مِن شـافِعینَ وَلا صدیقٍ حَمیم!« به خدا قسـم در آن روز گنهکاران شـیعیانمان 
را شـفاعت خواهیـم کـرد آنچنـان کـه دشـمنان مـا خواهنـد گفـت مـا )چـرا( نـه 

شـفاعت‌کننده‌ای داریـم و نـه دوسـت صمیمـی )کـه بـه داد ما برسـدِ!(.2
ضروری‎اسـت بـه ایـن نکتـه‎ی مهـم دیگـر نیـز  اشـاره شـود کـه محبّـت ائمـه‎ی 
هدی در عــالم خــاکی و دنیـا، تنهــا ویژه‎ی شیعیان و محبّین نیست، بلکه خلایق 
را بـه تمـام و کمـال شـامل می‎گـردد. حضـرت امــام رضـا j فرمودنـد: »ألامــام 
مَفـزَعُ ألعِبــاد فِـی ألدّاهیّـة ألنّــاد«؛ یعنی امـام پنــاهگاه بندگان خُداسـت در رنج 
و سـختی‎های عظیـم. جالـب این اسـت کـه حضـرت j در اینجا از کلمه‎ی عبــاد 

1.زندگانی حضرت زهراh، ص 342
2.لئالی ألاخبـار، ج4، ص321
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یعنی بندگان اسـتفاده فرموده‎اند. یعنی این معنای ملجــأ و پنــاه بودن امام فقط 
مختـص شیعیــان و محبّین نیسـت بلکه عمومیّـت دارد برای تمامی بنــدگان خدا 
و در حقیقـت همـه‎ی عبــاد خداونـد از کنـار ایـن سـفره‎ی بـا برکـت امــام معصـوم 
بـه قـدر معرفـت و درک و رشـد و تعــالی خـود، بهــره‎ی خـود را می‎برنـد و متنــعم 
می‎گردنـد. او پناهـگاه عبـاد اسـت در داهیـه نـاد، در آن سـختی‎های عظیمـی که 

برایشـان پیـش می‎آید.
 پیرامـون ایـن مطلـب، قـرآن کریـم در آیـه 128 سـوره توبـه بیانـی ظریـف دربـاره 
وجـود مبـارک پیامبـر اکـرم k دارد کـه جـزو لطیف‌تریـن و شـیرین‌ترین آیـات قـرآن 
نفُسِـکُم عَزیزٌ عَلَیـهِ مَا 

َ
کریـم اسـت. آنجـا کـه می‌فرمایـد: »لَقَـد جَاءَکُم رَسُـولٌ مِـن أ

حِیمٌ«. همانا رسـولی از جنس شـما برای  ـم حَریـصٌ عَلَیکُـم بِالمُؤمِنیـنَ رَؤُوفٌ رَّ عَنِتُّ
هدایـت خلـق آمـد کـه از فـرط محبـت، فقـر و پریشـانی و فلاکـت شـما بر او بسـیار 
سـخت می‌آید و برای نجات شـما بسـیار حریص و به مؤمنان رئوف و مهربان اسـت. 
اگـر ایـن فرمایـش اخیرالذکـر حضـرت امـام رضـا j را  در تفسـیر ایـن آیـه قـرار 
 k ایـم. همیـن بحث کـه دربـاره وجود مبـارک پیامبـر اکرم‎دهیـم، بـه گـزاف نگفته
بـه ایـن صورت مطرح گردیده اسـت، بـرای امامان کـه همان اوصیـای معصوم بعد 
ـم حَریـصٌ عَلَیکُم«؛  از پیامبـر k می‎باشـند نیـز صـادق اسـت. »عَزیـزٌ عَلَیهِ مَـا عَنِتُّ
بـه معنـای این‎اسـت کـه او خیلـی حریـص اسـت بـر شـما نسـبت بـه راهنمائـی و 
حیِـمٌ«؛ و همـراه بـا آن رأفـت و رحمـت خـاص  سـعادت شـما »وَ بِالمُؤمِنیِـنَ رَؤُفٌ رَّ
بـرای مؤمنیـن نیــز دارد. آن قـدر بـرای رسـاندن مـردم به سـعادت حرص داشـت، 
ـکَ بَاخِـعٌ نَفسَـکَ عَلـی ءاَثارِهِم إن  تـا ایـن کـه آیـه‎ای بـا ایـن مضمـون آمـد: »فَلَعَلَّ
لَـم یؤمِنـوُا بِهَـذَا ألحَدیـثِ أسَـفَا«؛1 ای رسـول مـا؛ نزدیک اسـت که اگر اُمّـت تو، به 

قـرآن ایمـان نیاورنـد، جانـت را از شـدّت حُـزن وتأسـف هلاک سـازی. 
آن جـا کـه حضـرت محمّـد k آن حـرص را بـرای مـردم دارد مخصـوص مؤمنیـن 

1.سوره کهف، آیـه 6
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نیسـت بلکـه مخصـوص عبـاد پـروردگار اسـت. حضـرت نسـبت بـه هــدایت همـه 
حریـص اسـت ولـی نسـبت بـه مؤمنیـن عالوه بـر آن، رؤوف و رحیـم نیـز هسـت. 
البتـه رأفـت و رحمت او عام اسـت چون مظهر این اسـم اسـت  و رحمـتٌ للعالمین 

اسـت، ولـی نسـبت بـه مؤمنیـن، مخصوص اسـت.
نقـل اسـت کـه در ایّـام زندگانـی حضـرت امـام زیـن العابدیـن j چهار گـروه در 
مدینـه سـاکن بودنـد. شـیعه، سـنّی، مسـیحی و یهـودی، و در میـان آنهـا فقـرای 
بسـیاری بودنـد. پـس از شـهادت امام سـجّاد j روزی که حضرت امـام محمّد باقر 
j مشـغول غسـل بـدن شـریف پـدر بزرگوارشـان بودنـد، افـراد حاضـر در آنجـا بـه 
شـدّت و بلنـد بلنـد می‎گریسـتند. وقتـی امـام باقـر j مقـداری بـدن شـریف پـدر 
را حرکـت دادنـد، چشـمان آن جماعـت بـه زخمهائـی در پشـت کتـف امـام زیـن 
العابدیـن j افتـاد کـه پوسـت آن منطقـه از بدن را جمع نموده و سـیاه شـده بود و 
 j تـر گردید. برخـی از افراد از امـام باقر‎ی حضّار بیشـتر و بلند‎در ایـن حـال گریـه
سـئوال کردنـد کـه: ای پسـر رسـول خـدا؛ در کربلا بـا چه حربـه‎ای بر پشـت کتف 
پـدر بزرگوارتـان زده بودنـد کـه در طـیّ این قریب به سـی سـال بهبود نیافتـه بود!؟ 
امـام محمّـد باقـر j فرمودنـد: ایـن زخم‎هـا مربوط به ضربـات کربلا نیسـت. پدرم 
هـر شـب لبـاس، خرمـا و غـذا بـه دوش می‏گرفـت و بـه درب خانـه فقـرای مدینـه، 

شـیعه، سـنی، یهـودی و مسـیحی می‏بـرد، ایـن اثـر همـان انبان‏ها اسـت.1 
بالء از قول  شـمس الدّیـن محمّـد بـن احمد ذهبـی نیز در کتاب سـیر اعالم ألنُّ
مُحمّـد بن اسـحاق می‎گوید: مردمـی در مدینه زندگی می‎کردند که نمی‎دانسـتند 
 c شـود و بـا شـهادت حضـرت علـی بـن الحسـین‎معــاش آنهـا از کجـا تأمیـن می

غذاهـای شـبانه‎ی آنهـا قطع گردیـده بود.
ایـن نـوع عملکـرد امـام زیـن العابدیـن j ناشـی از همـان رأفـت و رحمـت عــام 

1.حلیــة الاولیــاء، ج ۳، ص  ۱۳۶؛ کشــف الغمــه، ج ۲، ص ۷۷؛ مناقــب، ج ۴، ص ۱۵۴؛ صفــة الصفــوة، ج ۲، ص ۱۵۴؛ خصــال، ص ۶۱۶؛ علل الشــرایع، 
ص ۲۳۱ ؛ زندگانــی علــی بن الحســین j صــص ۱۴۸-۱۴۷.
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معصـوم نسـبت به بنــدگان خداسـت که شـامل همه می‎شـود. همانند خورشـید، 
کـه وقتـی صبـح طلـوع می‎کنـد، برایـش هیـچ یـک از خلایـق تفاوتـی ندارنـد و به 
تمـام مخلوقـات خداونـد اعـم از جانـدار و بی‎جـان بصـورت یکسـان تابش خـود را 
پراکنـده می‎سـازد. بـرای خورشـید اهمیّتـی نـدارد کـه کـدام خانـه، خانـه‎ی فقیـر 
اسـت و کـدام خانـه، منـزل شـخصی متمـول اسـت، لـذا بـر هـر دوی آنها یکسـان 
می‎تابـد. البتّـه همانگونـه کـه پیش‎تـر نیـز ذکـر شـد و بـه آیـه‎ی شـریفه‎ی 128 
سـوره‎ی مُبارکـه‎ی توبـه نیـز اشـاره شـد، رأفـت و رحمـت امـام معصـوم j شـمول 
عمومـی دارد ولی نسـبت بـه مؤمنین ایـن وضعیّتـت حالت اختصاصـی می‎یابد.» 

وَ بِألمُؤمِنیـنَ رَؤُفٌ رَحیِـمٌ«.
یـک نکتـه‎ی ظریـف در ایـن میـان قابـل تأمـل و بررسـی اسـت و آن این‎اسـت که 
در مقابـل ایـن رأفـت و مهربانـی حضـرات معصومیـن b، وظیفـه‎ی مؤمنیـن چـه 

می‎توانـد باشـد؟ بـه قـول صائـب تبریـزی:
عشق مـا را پی کاری بـه جهـان آورده است      ادب این‎است کـــه مشغول تمــاشا نشویـم

 اگـر شـخصی بـه انسـان محبّتـی کـرد، قطعـاً انسـان در مقابـل لطفـی کـه به او 
شـده اسـت وظیفـه‎ی سپاسـگزاری و قـدر شناسـی نسـبت بـه آن لطـف و شـخص 
محبّـت کننـده را دارد و لازم ‎اسـت کـه تـا حـدّ ممکـن بکوشـد تـا مرحمـت طـرف 
مقــابل را جبـران نمــاید. مؤمنیـن نیز در مقابل ایـن الطاف کریمانـه‎ی معصومین 
b بایـد سپاسـگزار بـوده و قـدر آن را بـه نیکـی بشناسـند. یعنـی بایـد بـا تقویـت 
معرفـت درونـی خویـش نسـبت بـه امــام و جایـگاه و  ارزش و منزلـت او شـناخت 
کامـل پیـدا کننـد و بـا ابـراز محبّـت قلبـی و زبانـی نسـبت بـه ایشـان قدر شناسـی 

خـود را بـه مطلوب‎تریـن وجـه اثبـات نماینـد.



واژه‎های کلیدی:
M قِیِّ N   |  Mالتَّ قِیِّ Nالتَّ

فراز چهارم

A بیان عصمت امام رضا
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معنا و مفهوم واژه‎های کلیدی  
:» قِیِّ »التَّ

 از ریشـه »وقـی« وصـف کسـی واقـع می‎شـود کـه دارای صفـت »تقـوا« باشـد.1 
یعنـی کسـی کـه پرهیزکار اسـت و نه تنهـا در انجام گنـاه بلکه حتی در فکـر گناه و 

در دایـره عصمت قـرار دارد. 
قِیِ«:  »النَّ

از ریشـه »نقـو« بـه معنـای پاکیـزه و طاهـر  اسـت.2 همان صفتـی کـه در آیه 33 
سـوره احـزاب در مـورد اهـل بیـت بـه کار بـرده شـده اسـت. خداونـد می‌فرمایـد: 
رَکُـمْ تَطْهیـراً«3 »خدا  جْـسَ اهْـلَ الْبَیْـتِ وَ یُطَهِّ ـهُ لِیُذْهِـبَ عَنْکُـمُ الرِّ مـا یُریـدُ اللَّ »»انَّ

فقـط م‏ىخواهـد آلودگـى را از شـما اهل‌بیـت دور کنـد و شـما را پـاک سـازد.« 

ìì »ِقِی قِیِّ النَّ شرح و توضیح فراز:  » التَّ

ììهای تقوا‎ها و نشانه‎پرچم j امامان معصوم
در ادامـه‎ی صلـوات خاصـه؛ امـام جـواد j پـس از بیـان ذکـر واژه‎ی »امـام«؛ 
بـرای پـدر بزرگوارشـان کـه شـرح و توضیـح آن گذشـت بـه بیـان دو ویژگـی بسـیار 
قِـیِ؛ پرهیـزکار و پـاک  و  قِـیِّ النَّ ارزشـمند دیگـر ایشـان پرداختـه و حضـرت را  »التَّ
 j ای کـه در زیـارت جامعه کبیره امـام هادی‎نماینـد. ویژگی‎مطهـر«؛ خطـاب می

1.قاموس قران، ج‏7، ص: 237
2.لسان العرب ج‏15  338

3.سوره احزاب، آیه 33
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بـرای ائمـه اطهـار b بیـان نمـوده اسـت. حضـرت آنـان را »اعالم التقـی« یعنـی 
نشـانه‎های تقـوا معرفـی می‎نماید.

امـام رضـا j و سـایر امامـان عزیزمـان نشـانه‎های برجسـته تقـوا هسـتند یعنـی 
تقـوا را بایـد بـا آنـان شـناخت. هـر آن چـه را که ایـن گلهـای بی‎خار جهان هسـتی 
انجـام داده‎انـد مصـداق تقـوا اسـت. آنهـا عَلَـم تقـوا هسـتند همان‎گونه کـه پرچم 
هـر کشـوری نشـانه آن کشـور اسـت. شـما در هـر کشـوری غیـر ایـران باشـید اگـر 
درجائـی پرچـم ایـران را دیدیـد می‎یابیـد کـه اینجـا مرکـزی اسـت کـه مربـوط بـه 
کشـور اسالمی ایـران اسـت. همانگونـه کـه تابلوهـای راه نشـانه‎های مسـیرند و 
ابعـاد مختلـف آن‎را نشـان می‎دهنـد. امامـان b پرچم‎هـا و نشـانه‎های کشـور تقوا 
هسـتند. یعنـی هـر رفتـاری کـه از آن‎هـا دیدیـد، آن رفتـار خـود پرچـم تقوا اسـت.

ììبه آیه تطهیر در مجلس مأمون j احتجاج امام رضا
امـام علـی بـن موسـی الرضـا j در مجلـس مأمـون در پاسـخ بـه سـوال وی کـه 
»عتـرت طاهـره چه کسـانی هسـتند؟« خاندان مطهـر خویش را بـا صفت عصمت 

و مخاطبـان آیـه 33 مبارکـه احـزاب معرفـی می‎نمایند:
ریـان بـن صلـت گویـد امـام رضـا j در مـرو در مجلـس مأمـون حاضـر شـد، در 
مجلـس او جمعـى از دانشـمندان عـراق و خراسـان جمـع بودنـد مامـون رو بـه آنها 
ذِیـنَ اصْطَفَیْنـا مِـنْ عِبادِنـا«؛  وْرَثْنَـا الْکِتـابَ الَّ

َ
گفـت مـرا از تفسـیر ایـن آیـه » ثُـمَّ أ

سـپس کتـاب را بـه آنهـا ارث دادیـم کـه از بنـدگان خـود برگزیدیـم«.1 خبـر دهید. 
علمـاى حاضـر گفتنـد: مقصود از آنان همه امت اسالمى اسـت. مأمـون گفت اى 

أبـو الحسـن تـو چـه گوئى؟ 
امـام رضـا j فرمودنـد: »مـن هـم عقیـده بـا آنها نیسـتم بلکـه مى‎گویـم مقصود 

1.سوره فاطر آیه 32
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خـدا همـان عترت طاهره اسـت. مامـون گفت چگونـه عترت مقصود اسـت و امت‏ 
مقصـود نیسـت؟ حضـرت امام رضـا j فرمودند: اگـر همه امت مقصود باشـد باید 
همه اهل بهشـت باشـند چـون خدا در ادامـه فرمودند برخى ظالم به نفس باشـند 
و برخـى میانـه رو و بعضـى سـابق بالخیـرات بـه اذن خـدا و ایـن همان فضـل بزرگ 
اسـت و سـپس همـه را در بهشـت جمـع کـرده و فرمـود به بهشـت عدنى کـه در آن 
درآینـد و دسـتبندهاى طال پوشـند بنابراین وراثـت مخصوص عترت طاهره اسـت 

نـه دیگـران. مامون گفـت عترت طاهره چه کسـانی هسـتند؟ 
امـام رضـا j فرمودنـد: هـم آنهـا کـه خـدا در قـرآن وصفشـان کـرده و فرمـوده: 
رَکُـمْ تَطْهِیـراً؛ خداوند  هْـلَ الْبَیْـتِ وَ یُطَهِّ

َ
جْـسَ أ ـهُ لِیُذْهِـبَ عَنْکُـمُ الرِّ مـا یُرِیـدُ اللَّ »إِنَّ

م‏ى‎خواهـد از شـما اهل‎بیـت پیامبر پلیدی را برده و شـما را پـاک و پاکیزه گرداند.« 
فٌ  ـی مُخَلِّ و هـم آنـان هسـتند که رسـول خدا صلـی اللّه علیـه و آله درباره‏ ایشـان فرمود: »إِنِّ
ى یَـرِدَا عَلَیَّ  هُمَـا لَـنْ یَفْتَرِقَا حَتَّ هْـلَ بَیْتِی وَ إِنَّ

َ
ـهِ وَ عِتْرَتِـی أ قَلَیْـنِ کِتَـابَ اللَّ فِیکُـمُ الثَّ

ـی فِیهِمَـا«؛ مـن در میـان شـما دو ثقـل را بـر جـا  الْحَـوْض‏ وَ انْظُـرُوا کَیْـفَ تَخْلُفُونِّ
می‎گـذارم کتـاب خـدا و خاندانـم کـه اهـل بیـت مـن هسـتند و ایـن دو از هـم جدا 

نشـوند تـا سـر حـوض بر مـن درآینـد شـما بنگرید بـا آنهـا چگونه هسـتید.1

ììb اطهار‎تقوا از نگاه ائمه
امـا آنچـه در اینجـا مهـم اسـت، تفسـیر تقوا از نـگاه ائمـه اطهار b اسـت؛ یعنی 
آنهـا تقـوا را در چـه می‌دیدنـد؟ آیـا تقـوا را تنهـا محـدود بـه انجـام وظایـف فـردی 
می‌دانسـتند و همیـن که مثلًا کسـی نمـاز و روزه و دیگر وظایف فـردی‌اش را به جا 
مـی‌آورد، او را متقـی می‌دیدنـد؟ آیـا آنهـا »تقوا« را فقـط در عرصه پرهیـز می‌دیدند 

و تقـوا را پرهیـزکاری می‌دانسـتند؟

1.وسائل الشیعة جلد ۱۸ صفحه ۱۸۸ رقم ۳۳۵۶۵
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واقعیـت ایـن اسـت کـه در پیکـره اخالق اسالمی، واژه‌ای بـه جامعیـت »تقـوا« 
نداریـم. در ایـن واژه، تمـام مضامیـن بلنـد اخلاقـی جمـع شـده اسـت. حضـرت 
امـام علـی j  فرمـود: »التقـی رئیـس الاخالق« یعنـی تقـوا رئیس اخلاق اسـت. 
پیامبـر گرامـی اسالمk در وصیـت بـه ابوذر فرمـود: »علیـک بتقوا اللّـه فانه رأس 
الامـر کلّـه«1 بـر تـو بـاد بـه تقـوای الهـی کـه رأس همـه امور اسـت. بـر این اسـاس 
اسـت کـه خطبـای جمعه موظفنـد در هـر دو خطبه، مـردم را دعوت به تقـوا کنند. 
ایـن دعـوت بـه تقـوا صرف تشـریفات نیسـت؛ یعنـی گرچه بـا گفتن ایـن جمله که 
»اوصیکـم بتقـوا اللّـه« شـرط انجام گرفتـه و خطابه و نمـاز جمعه مجزی می‌شـود، 
لیکـن روح ایـن سـفارش ایـن اسـت کـه خطبـای جمعـه هـر جمعـه بـه برکـت این 

واژه، بُعـدی از ابعـاد تقـوا را بـرای مـردم تشـریح نمایند.
تقـوا در نـگاه ائمـه اطهـار b ، بندگـی خـدا و حریـم نگهـداری بـرای حضـرت 
حـق اسـت. از امـام صادق j سـؤال شـد کـه تقوا چیسـت؟ حضـرت فرمـود: »أن 
لا یَفقِـدَکَ اللّـه ُ حَیـثُ أمَـرَکَ، و لا یَـراکَ حَیـثُ نَهـاکَ«؛2 تقوا آن اسـت که خداوند 
تـو را آنجـا کـه دسـتور داده غائـب ندیـده و آنجا کـه نهی نمـوده حاضر نبینـد. این 

یعنـی آوردن واجبـات و تـرک محرمـات.
قـوى اجتِنـابٌ«؛3 یعنـی تقـوا اجتنـاب از  در سـخنی امـام علـی j فرمـود: »التَّ
نُـوبَ «؛4 انسـان متقـی کسـی اسـت کـه از  قَـی الذُّ گنـاه اسـت. » اَلمتّقـی مَـن اِتَّ
گناهـان اجتنـاب کنـد. »مَن مَلَکَ شَـهوَتَهُ کانَ تَقِیّـا«؛5 آن کس که شـهوت خود را 
مالـک شـود متقـی اسـت. یعنـی آن کـس که عنـان نفس را به دسـت عقل سـپرده 
ـهَواتِ  و اسـیر شـهوات نفسـانی گنـاه آلود نشـود او باتقوا اسـت. »عِنـدَ حُضورِ الشَّ
ـنُ وَرَعُ الأتقِیـاءِ«؛6 بـه هنـگام شـهوتها و لذتهاسـت کـه ورع اتقیـاء  ـذّاتِ یَتَبیَّ و اللَّ

1.نهج البلاغه، حکمت 410
2.تحریر الوسیله، ج 1، ص 220
3.بحارالانوار، ج 70، ص 285

4.غررالحکم، کلمه تقوا
5.غررالحکم، کلمه تقوا
6.غررالحکم، کلمه تقوا
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آشـکار می‎گـردد. یعنی تقوا شـعار نیسـت، عمل اسـت و محک تقـوا متقین عرصه 
و شهوت‎هاسـت. لذت‎هـا 

ایـن روایـات گـواه عرصه وسـیع تقوا اسـت، زیـرا واجبات محـدود به واجبـات فردی 
نیسـتند؛ بلکـه واجبـات اجتماعی، خانوادگی، سیاسـی و اقتصادی نیـز داریم. گناه 
نیـز محـدود بـه گناهـان فـردی نیسـت و گناهـان سیاسـی، اجتماعـی، خانوادگی و 
اقتصـادی نیـز گناه محسـوب می‌شـوند. اهل تقوا در همـه عرصه‌ها »حریـم نگه‌دار« 
ذات مقـدس ربوبی‌انـد. »حریـم نگهداری برای خداوند« بهترین تفسـیر تقوا اسـت و 

ایـن حریم نگهـداری بـرای ذات مقـدس ربوبی، حافظ دین اسـت.
تعابیـر »حصـن«، »حـرز« و »جنّـة« کـه در روایـات بـرای تقـوا ذکـر شـده، گویای 
ایـن نکتـه اسـت که دین در سـایه تقوا محفـوظ می‌ماند و بـدون آن از زندگی رخت 
برمی‌بنـدد. »حصـن« بـه معنـای جایی محکـم برای دور مانـدن از خطر اسـت و به 

پناهـگاه، جان‌پنـاه، قلعـه و دژ نیـز اطلاق می‌شـود.1
قوى دارُ حِصـنٍ عَزیزٍ، و  امیرمؤمنـان علـی j فرمـود: » اِعلَمـوا عِبـادَ اللّـه ِ أنّ التَّ
قوا تَقطَعُ   إلَیـهِ الا وَ بِالتَّ

َ
الفُجـورَ دارُ حِصـنٍ ذَلیـلٍ؛ لا یَمنَـعُ أهلَـهُ، و لا یُحرِزُ مَن لَجَـأ

ـة الخَطایَـا«2 ای بنـدگان خـدا بدانید تقوا قلعـه‎ای محکم و نیرومند اسـت، اما  حَمَّ
بـدکاری حصـاری اسـت سسـت و بی‎دفـاع کـه اهلـش را از بـدی بـاز نمـی‎دارد و 
کسـی کـه بـه آن پناهنـده شـود نگهداریش نمی‎کنـد. آگاه باشـید با تقـوا می‎توان 

زهـر گناهـان را از بیـن برد. 
 j حـرز« بـه معنـای محـل امـن بـرای پنـاه بـردن اسـت.3 امیرمؤمنـان علـی«
قْـوَى حِـرْزٌ لِمَنْ عَمِـلَ بِهَا«؛ تقـوا محل حفظ و نگهداری )دین( اسـت  فرمـود: »اَلتَّ

بـرای آن کـس کـه بـه آن پایبند باشـد«.4 

1.غررالحکم، کلمه تقوا.
2.نهج البلاغة، خطبه 157
3.نهج البلاغه، خطبه 157
4.غرر الحکم  ج۱ ص۶۰
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قـوى فـی  »جنّـة« بمعنـای سـپر اسـت. امیرمؤمنـان علـی j فرمـود: »... إنّ التَّ
ـةِ...«1 همانا تقوا امروز وسـیله  ـةُ ، و فـی غَـدٍ الطّریـقُ إلَـى الجَنَّ الیَـومِ الحِـرزُ و الجُنَّ

حفـظ و سـپر اسـت و فـردا راه رسـیدن به بهشـت اسـت.
بـا ایـن نـگاه بـه »تقـوا«، بایـد تقـوا را هماننـد خونـی دیـد کـه در پیکـره اخالق 
اسالمی جریـان دارد و در تمامـی عرصه‌هـا جلوه‌گـری می‌کنـد. گفتنـی اسـت 
کـه روح تقـوا تـرک گنـاه اسـت و ایـن یعنـی حریم نگهـداری بـرای خداونـد؛ یعنی 
آوردن واجبـات کـه تـرک آن گنـاه اسـت و تـرک محرمـات کـه آوردن آنهـا معصیـت 
اسـت. شـخصی از یکی از اهل سـلوک پرسـید: تقوا چیسـت؟ او گفت: وقتی وارد 
سـرزمینی شـوی که خار دارد، چگونه راه می‌روی؟ او پاسـخ داد: احتیاط می‌کنم 
و مراقبـم کـه خـار پایـم فـرو نـرود. آن سـالک گفـت: در دنیـا این‌گونـه زندگـی کـن 

)مراقـب بـاش خـار گنـاه بـه پای دینـت فـرو نـرود(. این همـان تقوا اسـت.2

ìì برداشت معنوی از این فراز

ììj 1.معرفت و شناخت نسبت به امام
در بـاب معرفـت نسـبت بـه امـام رضـا j بـه عنـوان امـام معصـوم حدّاقـل کاری 
 j شـود انجـام داد شـناخت امـام خویـش اسـت. حضـرت امـام صـادق‎کـه می
می‎فرمایند: امام آن شـاخص آشـکار اسـت کـه بین خدای عزّ و جـلّ و خلقش قرار 
گرفتـه اسـت. پـس هـر کـس او را شـناخت، مؤمـن می‏گـردد و هـر کـس او را انـکار 
کرد،کافـر می‏گـردد.3 ملاحظـه می‎گـردد کـه در ایـن روایـت پـر محتـوی مسـئله‎ی 
مؤمـن بـودن، فرع بر شـناخت امام اسـت و شـناخت امام در اینجا موضوع  اسـت. 
در ایـن بـاره روایتـی از حضـرت امـام رضـا j نقـل شـده کـه محمّـد بـن عالء 
جرجانـی گفـت: در زمـان حـجّ امـام رضـا j را در حـال طـواف دیـدم، بـه ایشـان 

1.غررالحکم، کلمه تقوا
2.نهج البلاغه، خطبه 191

3.میزان ألحکمه، ج1، ص839
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عـرض کـردم: فدایـت شـوم، آیـا این روایت از پیامبر اسالمk نقل شـده اسـت که 
فرموده‎انـد: »هـر کـس بمیـرد و امـام زمانـش را نشناسـد بـه مـرگ جاهلیـت مرده 
اسـت«؟ امـام j فرمودنـد: بلـی، پـدرم، از جـدّم، از حسـین بـن علـی، از علی بن 
أبـی طالـب b نقـل فرمودنـد کـه رسـول گرامـی اسالم k فرمودنـد: » هـر کـس 
بمیـرد و امـام زمانـش را نشناسـد، به مـرگ جاهلیت مرده اسـت«. محمّـد بن علاء 
گفـت کـه از امـام j سـؤال کـردم: فدایـت شـوم، مـراد از مـرگ جاهلـی چیسـت؟ 

فرمـود: »یعنـی مشـرک مرده اسـت«.1
عالوه بـر ایـن حدّاقـل شـناخت، لازم اسـت کـه انسـان محـب اهـل معرفـت، 
جــایگاه امـام معصـوم j را بـه عنـوان خلیفـه‎ی خـدا، برتریـن عــالِم علـوم الهی، 
تعییـن کننـده‎ی مقـدرّات خلایـق از جانب خداوند متعــال، تدبیــر کننـده‎ی امور 
عــوالم و کلّ هسـتی، صاحب اختیار و قدرت ازسـوی پروردگار عالمیــان بدرستی 
بشناسـد و بـه آن یقیـن داشـته باشـد و از بـاب سپاسـگزاری نیـز همانگونـه کـه در 
قـرآن کریـم نیـز به آن بصورت مسـتقیم اشـاره گردیـده اسـت و به آیه‎ی مـودّت نیز 
ةَ  جْـراً إِلاَّ الْمَوَدَّ

َ
سْـئَلُکُمْ عَلَیْهِ أ

َ
معروف شـده اسـت، آنجـا که فرموده اسـت: »قُلْ لَا أ

فِـی الْقُرْبـی وَمَـنْ یَقْتَـرِفْ حَسَـنَةً نَـزِدْ لَـهُ فِیهَـا حُسْـناً إِنَّ اللـهَ غَفُـورٌ شَـکُورٌ؛2 )ای 
پیامبـر مـا!( بگـو: »مـن هیـچ پاداشـی از شـما بـر رسـالتم در خواسـت نمی‎کنـم، 
جـز دوسـت داشـتن نزدیکانـم )اهـل بیتـم(« و هـر کـس کار نیکـی انجام دهـد، بر 

نیکـی‎اش می‎افزاییم؛چـرا کـه خداونـد آمرزنـده و شـکور اسـت.
 می‌بایسـت نسـبت بـه ایشـان نهایـت محبـت و ولایت‌پذیـری را از دل و بـا زبـان 
ابـراز کـرد و نسـبت بـه دشـمنان و مخالفیـن آن بزرگـواران نیـز به‌طور جـدی برائت 
جسـت. ایـن مطلـب در فـروع دین ما به عنوان دو نکته اساسـی تحـت عنوان تولی 
و تبـرّی مطـرح شـده و به میـزان نماز، روزه، حـج و جهاد مهم بوده و شـاید نیز برتر 

و مهم‌تر باشـد. 

1.الثاقب فی المناقب، ص 495
2.سوره شوری، آیه 23
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زیـرا بـدون تولـی و تبـرّی، اساسـاً سـایر فروعـات دیـن و عبـادات مـورد پذیرش و 
قبـول درگاه احدیـت قـرار نمی‌گیرنـد و در این خصـوص روایات متعـددی از پیامبر 
اکـرم و ائمـه بزرگـوار  b بـه  طـرق صحیـح نقل گردیده اسـت که ان‌شـاءالله سـعی 

می‌شـود در فرصـت مناسـب دیگـری بـه آن پرداخته شـود.
 امـا فایـده و منفعـت اصلـی ابـراز ایـن محبـت بـه ذوات مقدسـه، بـرای حضرات 
معصومیـن b یسـت و ابـراز محبـت و ولایت‌پذیـری خلایق از ایشـان سـودی به آن 
کریمـان نمی‌رسـاند و زیانـی هم بر آنـان وارد نمی‌کنـد. معصوم که وجـود مبارکش 
بنابـر روایـات معتبـر هزاران سـال قبـل از خلقـت هر موجـودی خلق گردیـده و نور 
او در عالی‌تریـن مـکان در جـوار قـرب و رحمـت پـروردگار بـه تسـبیح و تحمیـد و 
تهلیـل و تکبیـر الهـی مشـغول بـوده و این تسـبیحات و تحمیـدات و تهلیالت را به 
ملائـک آمـوزش مـی‌داده، چـه منفعتـی می‌توانـد از ابـراز محبـت خلایـق برایـش 

متصور شـود؟
و اساسـاً ایـن امـام با این شـرایط که دارد، اصلًا چه نیازی بـه عالم خاکی و حضور 
در ایـن عالـم دارد؟ آیـا حضـور امـام معصوم در این عالـم خاکی تنها بـرای هدایت و 
رشـد و تعالـی بشـر دلیل دیگری می‌تواند داشـته باشـد؟ مگـر نه این اسـت که امام 
معصـوم از مقـام نورانیـت خـود نـزول کـرده تـا در عالـم مـاده ظهـور و بـروز فیزیکی 
داشـته باشـد و بر مخلوقات جلوه ملکی بنماید و با راهنمایی بشـریت، انسـان‌ها را 

در مسـیر سـعادت قرار دهد و به سـعادت اخروی برسـاند؟
پایبنـدی مصرانـه  امـام معصـوم،  تجلـی  ایـن  از  برخـورداری خلایـق   لازمـه‌ی 
بـه محبـت و ولایـت او و ابـراز و افشـاء آن اسـت و ثمـره‌اش فقـط و فقـط بـرای خـود 
شـخص ابرازکننده‌ی محبت اسـت، زیـرا در عالم پس از مرگ، مهم‌ترین سـرمایه‌ای 
کـه می‌توانـد انسـان را از هلکات یوم الحشـر برهاند، سـرمایه‌ی دوسـتی و محبت و 
ولایـت امامـان معصـوم b اسـت و در دار تکلیف و حیات دنیا نیز رسـیدن به کمال و 
تعالـی یافتـن انسـان، امتیاز مهم این امر اسـت. اجـری که بـرای آن جهت مؤمنین 
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در نظـر گرفتـه شـده، آمـرزش گناهـان، دارا بـودن ایمان کامـل و اجر شـهید در راه 
خداسـت. در روایتـی از رسـول مکرّم اسالم k نقل شـده اسـت که فرمودنـد: »مَنْ 
د مَــاتَ شَـهیداً«؛ هر کس با عشـق و علاقـه و مُحبّت اهل  مــاتَ عَلـی حُبِّ آلِ مُحَمَّ
لا وَمَنْ مــاتَ عَلی 

َ
بیـت پیامبـر اسالم k از دنیـا بـرود، در صـف شـهیدان اسـت. »أ

حُـبِّ آلِ مُحَمّـد مَـاتَ مَغْفُـوراً لَـهُ«؛1 )ای مردم!( آگاه باشـید: کسـی که بـا مُحبّت و 
عشـق آل محمّـد b بـدرود حیـات بگویـد آمرزیـده و بخشـوده خواهد بود.

كُم  حَبَّ
َ
در فـراز زیبایـی از زیـارت مقدسـه‌ی جامعـه‌ی کبیـره می‌خوانیـم: »وَمَـن أ

بغَضَ الله«. آنکه شـما را دوسـت بـدارد، خدا را 
َ
بغَضَكُم فَقَد أ

َ
حَـبَّ اللـه، وَمَـن أ

َ
فَقَـد أ

دوسـت دارد و آنکـه با شـما دشـمنی کنـد، با خدا دشـمنی کرده اسـت. 
دارا بـودن مُحبّـت ذوات مُقدّسـه b موجبـات اطاعـت و بندگـی و محبت داشـتن 
نسـبت بـه خداونـد اسـت و دوسـت داشـتن آنـان، دوسـت داشـتن خداسـت و روی 

گردانـدن از ایشـان، روی گردانـدن از خـدا و موجـب تباهی اسـت. 
در فـراز زیبایـی از حدیث شـریف کسـاء بـه نکته‌ای بسـیار مهم برمی‌خوریـم و آن 
دلیـل خلـق عالـم هسـتی از دیـدگاه خداوند قـادر حکیم اسـت. خداونـد متعال در 
 kایـن بخـش از حدیث شـریف به وسـیله امین وحی بر پیامبر عظیم‌الشـأن اسالم
سالم و درود و تحیّت می‎فرسـتد و هدف از خلقت تمامی مخلوقات را با ذکر قسـم 
هً  ـهً وَلا اَرْضـاً مَدْحِیَّ ءً مَبْنِیَّ تـی وَجَلالـی اِنّـی مـا خَلَقْـتُ سَـماَّ بیـان می‎فرمایـد: »وَعِزَّ
یئَـهً وَلا فَلَـکاً یَـدُورُ وَلا بَحْـراً یَجْـری وَلا فُلْکاً یَسْـری اِلّا  وَلا قَمَـراً مُنیـراً وَلا شَمْسـاً مُضَّ
تِکُـمْ«؛ بـه عـزّت و جلالـم سـوگند؛ که من نیافریدم آسـمان بنا شـده  لِاجْلِکُـمْ وَمَحَبَّ
را و نـه زمیـن گسـترده را و نـه مـاه تابـان را و نه مهر درخشـان و نه فلـک چرخان و نه 
دریای روان و نه کشـتی درجریان را مگر برای خاطر شـما و مُحبّت و دوسـتی شـما. 
یعنـی آنچـه پـروردگار عالـم خلق کرده اسـت، تنها و تنهـا به خاطر محبـت و برای 
خاطـر اهـل بیـت عصمـت و طهارت بوده اسـت و بـرای همین دلیل الهی اسـت که 

1.بحار الأنوار، ج 23، ص233
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مخلوقـات امر بـه محبت و ولایت حضـرات ذوات مقدسـه گردیده‌اند.
بـر اسـاس آموزه‌هـای حضـرات ائمـه‌ی هدیـی b ایـن مطلـب عینیـت و اسـاس 
دیـن اسـت و دیـن و دینداری غیر از این نیسـت. قاضی نعمان مغربـی در جلد اول 

کتـاب دعائم الاسالم می‌نویسـد: 
مـردی از خراسـان راهـی طولانـی را بـه سـمت مدینـه پیمـوده بـود و رنـج فراوانی 
کشـیده بـود تـا بـه مقصـد برسـد؛ چـرا که بـا پای پیـاده آمـده بـود. کفش‌هایـش از 
بیـن رفتـه و پایـش ترک خورده و پاشـنه‌اش شـکاف زیادی برداشـته بـود. وقتی وارد 
مدینـه شـد، مسـتقیم به خدمـت امـام باقر j شـرفیاب شـد. وقتی حضـرت j را 
دیـد، خـدا را شـکر کـرد که بالأخره بـه مقصود خویش رسـید. امام محمّـد باقرj تا 
پـای مجـروح او را دیدنـد، فرمودنـد: »ایـن چیسـت؟« مـرد گفـت: ای پسـر رسـول 
خـدا k  براثـر طـیّ نمـودن مسـافت بسـیار اسـت کـه پایـم اینگونـه شـده. بـه خدا 
سـوگند، مـرا از دیـار خویش، جُز دوسـتی شـما اهـل بیت b بدیـن جا نیـاورد. امام 
باقـر j در جـواب مـرد خراسـانی فرمودند: »مُـژده باد بر تـو که به خدا سـوگند، با 
مـا محشـور می‏شـوی«. آن مـرد بـا تعجّب گفت: ای پسـر رسـول خدا آیـــا با شـما؟
حضـرت j فرمودنـد: »آری! هیـچ بنـده‏ای مـا )اهل بیت( را دوسـت نمـی‌دارد، 
جُـز آن کـه خُداونـد، او را با ما محشـور خواهد کرد. مگر دین، چیزی جُز دوسـتی و 
مُحبّت اسـت؟ خداوند عزّوجلّ در قرآن کریم می‏ فرماید: »بگو: اگر خدا را دوسـت 

می‏داریـد، از مـن )پیــامبر( پیروی کنید! تا خدا )نیز( شـما را دوسـت بدارد«.1
همچنیـن در روایـت دیگـری از فضیـل بـن یسـار منقـول اسـت کـه میگویـد از 
حضـرت امـام صادق j سـئوال کردم: آیا حُـبّ و بُغض از ایمان اسـت؟ آن حضرت 
j در پاسـخ فرمودنـد: »هَـلِ ألایـمـَانَ إلّ ألحُـبِّ وَألبُغض؟«؛2 آیــا ایمـان چیزی به 

غیـر از حُـبّ و بُغض اسـت؟

1.سوره آل عمران، آیه 31
2.بحار الأنوار، ج69، ص 421
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جالـب ایـن اسـت کـه محـور سـؤال فضیـل بـا محـور پاسـخ امـام j مغایـرت 
دارد. علـی الظاهـر تردیـد او در این بوده که دوسـتی و دشـمنی جزو ایمان اسـت، 
یعنـی در گوهـر ایمان داخـل اسـت‏ یـا از آن، خـارج اسـت؟ بـه اصطالح اهـل 
منطـق، آیـا مقـوم و داخل ذات ایمان اسـت و یا عـارض آن و خـارج از ذات ایمان؟ 
پـس محـور سـؤال، جزئیـت ‏حب و بغض یـا عرضیت آن اسـت ولی محـور جواب نه 

جزئیـت اسـت و نـه عرضیّـت، بلکـه عینیّت را میرسـاند. 
اگـر بخواهیـم ایـن مطلـب را قـدری تحلیل کنیـم باید بگوییـم: ایمـان، مرکّب از 
دو جزء حـبّ و بغـض نیسـت. چـرا کـه در روایـات متعـدد ایمان همـان دوسـتی، 
و دوسـتی همـان ایمـان معرفـی شـده اسـت. دوسـتی هـر چیـزی مالزم اسـت ‏بـا 
دشـمن داشـتن ضـد آن، دوسـتی و دشـمنی ماننـد ایمـان و کفـر اسـت. کلمـه 
توحیـد، از »لا إلـه‏« شـروع می‏شـود و بـه »إلا اللـه‏« ختـم می‏شـود. تـا انسـان نفی 
همـه خدایـان نکنـد، چگونـه می‏توانـد بـه »إلا اللـه‏« برسـد. هـرگاه بـه مقتضـای 
روایـات بپذیریـم کـه دیـن همـان محبّـت اسـت، و در گوهـر نـاب و پـاک دین هیچ 
عنصـری راه نـدارد و هیـچ چیـزی بـه عنوان جنس و فصـل و صورت و مـادّه و مقوم 
ذات در سـاختار آن نیسـت، بایـد بپذیریـم کـه دیـن و محبّـت، دو مفهوم متسـاوق 

)منسـجم( دارنـد. یعنـی مفهـوم آنها مغایـر و مصداق‎هـا یکـی اسـت.1 
امـا لازمـه ایـن محبّتی کـه عین دین اسـت، بغض و عداوت اسـت. هـر جاذبه‏ای 
همـراه با دافعـه‏ای اسـت بنابرایـن، دیـن واقعـی همـان محبّـت، و محبّـت واقعـی 
همـان دیـن اسـت. محبّـت مانـدگار و پایـدار، محبّـت واقعی اسـت. امّـا محبّتهای 

نامانـدگار و ناپایـدار، مُحبّـت غیر واقعی اسـت. 
حـبّ مـال و جـاه و مقـام و زن و فرزنـد و بـرادر و خواهـر و پـدر و مـادر و سـایر 
بسـتگان، نمی‏توانند محبّـت واقعـی باشـند، مگـر ایـن کـه پیونـد بـا دیـن داشـته 
باشـند. هـر محبّتـی که دنیـوی و مـادّی اسـت و هدف و مقصـودی جز دنیـا و زرق 

1.پایگاه اطلاع رسانی حوزه
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و بـرق آن نـدارد، مجـازی و سـراب اسـت و هـر محبّتـی کـه دینـی بلکـه خـود دین 
اسـت  حقیقـی و نـه سـراب، بلکه آب اسـت کـه جان را نشـاط می‏بخشـد و عطش 

روح را فـرو می‏نشـاند.
ابوالفتـح محمّـد بن علی بـن عثمان کراجکی در کتاب کنز ألفوائد نوشـته اسـت 
کـه علـیّ بـن محمّـد بـن بشـیر نقـل می‎کنـد کـه امـام محمّـد بــاقر j فرمودنـد: 
»همانـا مُحبّـت مــا اهـل بیـت چیـزی اسـت کـه خداونـد در قسـمت راسـت قلـب 
مؤمـن می‎نویسـد، و کسـی که خداونـد در قلبش چنین چیزی بنویسـد، هیچ کس 
نمی‎توانـد آن را از بیـن ببـرد. مگـر نشـنیده‎ای کـه خـدای سبحــان در قـرآن کریـم 
دَهُم بِروحٍ مِنهُ«؛آنان کسـانی  یَّ

َ
فرموده اسـت: »أولئِکَ کَتَبَ فِی قُلوُبِهِم ُ ألایمــانَ وَ أ

هسـتند کـه خداونـد ایمان را بر دلهایشـان نوشـته و بـا روحی از جانب خـودش آنها 
را تأیید نموده است«.1 بنـــابر این، محبّت مــا خــاندان همــان ایمـان است.  

در ایـن روایـت بـه دو نکتـه‎ی مهـم اشـاره شـده اسـت. اوّل اینکـه محبّت داشـتن 
نسـبت بـه اهل بیت b منشـأ ملکوتـی و آسمــانی دارد و محـبّ آن بزرگـواران تأیید 
گردیـده و مـورد عنایـت و امداد از سـوی خداوند تبـارک و تعالی اسـت و دیگر اینکه 
ایـن نـوع مُحبّـت را هیچ کـس نمی‎توانـد از مؤمن بگیرد و کسـی نیـز توانائی امحاء 

ندارد. آن‎را 
ابــراز محبّت بر پــایه‎ی شناخت و معرفت، به امــام معصوم j  از دو طریق امکان 
پــذیر می‎شـود. طریـق اوّل بیـان مناقـب و فضائـل و کرامات ائمـه معصومین b در 
میـان شـیعیان و محبّیـن و ارادتمنـدان، و برگزاری مجالسـی به این منظور اسـت و 
همچنیـن در ایّامـی کـه منسـوب بـه ائمه طاهرین b اسـت معرفت و قدر شناسـی 
برگـزاری مجالـس شـادمانی در شـادی‎ها و مجالـس عـزاداری و ذکـر  از طریـق 

مصائـب در ایّـام عزای ایشـان ابـراز و افشـاء می‎گردد. 
امـام صـادق j بـه فضیـل فرمودنـد: »آیـا می‎نشـینید و دربـاره‎ی مـا صحبـت 

1.سوره مجادله، آیه 22
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می‎کنیـد؟ عـرض کـرد: بلـی، فدایتـان شـوم. حضـرت فرمودنـد: مـن آن مجالس 
را دوسـت مـی‎دارم پـس امـر مـا را ای فضیـل زنـده نـگا ه دارید. خـدا رحمـت کند 
هرکـه امـر مـا را زنـده کنـد. ای فضیـل هرکس یاد مـا بکند یا نـزد او ذکر ما بشـود و 
از چشـم او بـه قـدر بال مگسـی اشـک بیایـد خداوند گناهـان او را می‎بخشـاید اگر 

چـه بیشـتر از کفهائـی باشـد که بـر روی دریـا جمع می‎شـود..1
و بــاز در حدیثـی دیگر امام صـادق j فرمودند: »مَن ذِکرُنا عِنـدَهُ فَفاضَت عَینَاهُ 
ـارِ«؛ نـزد هـر کـس کـه از مـا )و مظلومیـت مـا( یاد شـود و  مَ اللـهُ وَجهَـهُ عَلَـیَ ألنَّ حـرِّ

چشـمانش پـر از اشـک گـردد، خداوند چهـره‎اش را بر آتـش دوزخ حـرام می‎کند.2
همچنیـن در حدیثـی دیگر حضـرت امام رضـا j فرمودند: »مَن جَلَسَ مَجلِسـاً 
مرُنَـا لَم یَمُـت قَلبُهُ یَـومَ تَموُتَ ألقُلوُبِ«؛ هر کس در مجلسـی بنشـیند 

َ
یَحیـیَ فیِـهِ أ

کـه در آن، امـر )و خـط و مرام ما( احیا می‎شـود، دلش در روزی کـه دلها می‎میرند، 
نمی‎میرد.3 

اینجـا از جمـع روایاتـی کـه در ایـن‎ خصـوص و ثواب‎هـای مترتـب بـر ایـن امـر از 
لسـان مبــارک معصومیـن b نقـل گردیـده اسـت، بـه همیـن سـه روایـت اخیر که 
ذکر شـد بسـنده می‎شـود و به جهت جلوگیـری از اطاله‎ی کلام به طریـق دوّم ابراز 

محبّـت نسـبت بـه ائمه‎ی طاهریـن b پرداخته می‎شـود. 

ìì2. اثبات ارادت و ابراز محبّت به آن بزرگوار
 بـرای اثبـات ارادت و ابـراز محبـت بـه آن بزرگـوار، بـرآوردن حاجـات مؤمنیـن و 
محبیـن اهـل بیـت عصمـت و طهـارت b و تالش در راسـتای رفـع مشـکلات و 
گرفتاری‌های آنان، امری ضروری اسـت. چنانچه انسـان شـخصی را دوسـت بدارد 
و بخواهـد بـه او محبتـی نمایـد، گاهـی اوقـات دیده می‌شـود که برای نشـان دادن 

1.وسائل الشیعه، ج 10، ص392
2.بحار الأنوار، ج44، ص258

3.بحار الأنوار، ج 44، ص 278
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ایـن دوسـتی، بـه فرزنـدان و نزدیـکان آن شـخص محبـت می‌کنـد و خواسـته‌های 
فرزنـدان و نزدیـکان آن شـخص را بـرآورده می‌نمایـد. علـت ایـن امـر ایـن اسـت که 
می‌دانـد فرزنـدان و اقربـای آن شـخص برایـش خیلـی عزیـز هسـتند؛ فلذا بـه این 

صـورت محبـت خـود را بـروز می‌دهد.
 در بخش‎هـای نخسـت ایـن نوشـتار بـه روایتـی از نبـیّ مُکـرّم اسالم k اشـاره 
شـد که حضرت وجود مُبــارکشان و امیرألمؤمنین حضرت علی j را پــدران اُمّت 
مُعرفـی نمـوده بودنـد. و بیان شـد که پـدر مهربان همواره دلسـوز و نگـران فرزندان 

خویش اسـت. 
پـس تالش در جهـت رفـع مشـکلات و گرفتاری‌هـای شـیعیان و محبیـن امـری 
اسـت کـه رضایـت پیامبـر عظیم‌الشـأن اسالم و حضرات ائمـه‌ی هـدی b ا در پی 
 j دارد و موجـب خوشـنودی ایشـان می‌گـردد. در این زمینه حضرت امـام صادق
لة بِمَناسِـکِها، وَ عِتْقِ  ـة مُتَقَبَّ فرمودنـد: »قَضـاءُ حاجَـةِ الْمُؤْمِـنِ أفْضَلُ مِـنْ ألْفِ حَجَّ
ألْـفِ رَقَبَـة لِوَجْـهِ اللـهِ، وَ حِمْالنِ ألْـفِ فَرَس فـی سَـبیلِ اللـهِ بِسَـرْجِها وَ لَحْمِها«؛1 
بـرآوردن حوائـج و نیازمنـدی هـای مؤمـن از هـزار حجّ مقبـول و آزادی هـزار بنده و 

فرسـتادن هـزار اسـب مُجهّـز در راه خـدا، بالاتر و والاتر اسـت.
بایـد بـه ایـن نکتـه نیز عنایت خاص داشـت کـه اگر توفیقـی برای رفع مشـکلات 
مؤمنیـن نصیب‌مـان گشـت، ایـن از نعمت‌هـای خـدای تبـارک و تعالـی اسـت و بر 
اسـاس آموزه‌هـای قـرآن کریـم، برای وجـود نعمت باید شـکر بجا آورد و سپاسـگزار 
پـروردگار بـود کـه حـل مشـکلی از یکـی از موالیـان حضـرات معصومیـن b بـه مـا 
ارجـاع گردیـده اسـت. لازمـه‌ی اقدام در جهت ایـن امر، داشـتن روی خوش، عدم 

ملالـت و خسـتگی، و تالش بـرای به ثمـر رسـاندن کار در حد امکان اسـت.. 
حضـرت سیّدالشـهداء امـام حُسـین j فرمودنـد:  »اِعلَمـوا اَنَّ حَوائِـجَ النّـاسِ 
لَ اِلـی غَیرِکُم«؛ بدانیـد کـه  عَـمَ فَتُحَـوَّ ـوا النِّ اِلَیکُـم مِـن نِعَـمِ اللـهِ عَلَیکُـم، فَال تَمَلُّ

1.امالی، ص197
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نیازمندیهـای مـردم به شـما، از نعمت‎های الهی بر شماسـت. پـس از این نعمت‎ها 
خسـته نشـوید کـه هـر آینه بـه سـوی دیگـران سـوق یابد.1 

مرحـوم کلینـی روایتـی در کتـاب شـریف کافـی از امـام صـادق j  نقـل می‌کند 
کـه حقیقتـاً حیـرت‌آور اسـت. ابـان بن تغلـب می‌گویـد: از امام صادق j  شـنیدم 
کـه فرمودنـد: هرکس خانـه خدا را طواف کند، خداوند عزّوجلّ شـش هزار حسـنه 
بـرای او می‌نویسـد و شـش هـزار گناه از او می‌آمرزد و شـش هزار درجـه به وی عطا 
می‌فرمایـد و شـش هـزار حاجـت از او بـرآورده می‌سـازد. سـپس فرمودنـد: »قَضَاءُ 
ی عَدَّ عَشْـراً. گره‌گشـایی از کار یک  فْضَـلُ مِنْ طَـوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّ

َ
حَاجَـةِ الْمُؤْمِـنِ أ

مؤمـن، ده برابـر این طواف فضیلـت دارد«.!2
جمـع روایـات ذکـر شـده از امـام حُسـین j و امام صـادق j به این نکته اشـاره 
دارنـد کـه تالش برای رفـع حوائـج مؤمنین نعمتـی اسـت کـه دارای فضیلت های 
b و در پـی آن  اینکـه خوشـنودی معصومیـن  بـر  بسـیاری نیـز هسـت و عالوه 
خوشـنودی پـروردگار عالـم را بدنبــال دارد، اجــرهای بسـیاری نیز برایـش در نظر 

گرفته شـده اسـت.
اُمیـد آن داریـم که خــالق بی همتا در جهت شـناخت حقوق امامـان بزرگوارمان 
b مـا را یـاری فرمایـد، چـرا کـه زندگـی و مرگ بـدون شـناخت امام معصـوم زمان، 
مـرگ و زندگـی جاهلیّت اسـت و ایـن نوع مرگ چیـزی به همراه ندارد مگر تبــاهی 
و دوزخ. ونیـز یاریمـان دهـد کـه بـه وظایفمـان بیشـتر از گذشـته آشـنا گردیـم و در 
مقـام عمـل نیـز به احسـن وجـه عمل نمائیـم و نهایتـاً رضایـت و خوشـنودیش را از 
اعمالمـان و عملکردمـان در دفتـر اعمـال مـا ثبـت و ضبـط نمایند و با رویی سـفید 
و فـراغ خاطـر در محضـر ربوبیّتـش حاضـر گردیـده و شـرمنده ی او و حضـرات 

معصومیـن b نگردیم. 

1.مُستدرک الوسائل، ج12، ص209
2.اصول کافی، ج 3، ص 278
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ììb و سایر امامان معصوم j های امام رضا‎3.متصف شدن به صفات و ویژگی
بکوشـیم صفـات و ویژگی‎هـای امام رضا j و سـایر امامان معصـوم b را بیابیم و 
خـود را بـه صفـات متقیـن بیارائیم و بـه عبارتی ما هـم همچون ائمه اطهـار »تقی« 
و »نقـی« شـویم. ببینیـم آنهـا در عرصـه فـردی بـا خـدا چگونـه ارتباط داشـتند؟ با 
مـردم چگونـه؟ در محیـط خانـواده چگونه؟ بـا دشـمنان چگونـه؟ و...و... به‎همان 

رفتـار کنیم،آن تقوا اسـت. 
امـام صـادق j  فرمـود: »هر کس از شـما که اهـل تقوا و صلاح باشـد از ما اهل 
بیـت محسـوب اسـت گفته شـد. از شـما فرزند رسـول خـدا؟ حضرت فرمـود: آری 
آیـا گفتـه خداونـد را نشـنیده‎ای کـه »هر کس بـا آنها )اهل کتاب( دوسـت باشـد از 
آنهاسـت و گفتـه حضرت ابراهیـم را که هرکس از من تبعیت کند او از من اسـت.«1 
اهل‎بیـت b در همـه ابعـاد تجسـم تقـوا بودند بایـد بـا کاوش در رفتار آنهـا حوزه 
تقـوا را شـناخت کـه بحـق آنها »کلمـة التقـوا« بودند. در ذیل آیه شـریفه 26 سـوره 
فتـح »و الزمهـم کلمـة التقـوا« خداونـد آنهـا را بـه کلمـه تقوا ملـزم، سـاخت روایات 
  j فراوانـی رسـیده اسـت که کلمـه تقوا مائیم حضـرت امام علی بن موسـی الرضا
قـوى و العُـرْوَةُ الوُثْقى« مائیم کلمه تقوا و دسـتگیره محکم  فرمـود: »نَحـنُ کَلِمةُ التَّ
الهـی2 در بعـد فـردی عاشـق بی‎قـرار حـق بودنـد، نمازشـان خاضعانه، خاشـعانه، 

عاشـقانه، اول وقـت بود. 
اهـل ذکر مـدام بودند، اهل مسـتحبات بویژه نماز شـب بودند. به اسـتقبال روزه 
واجـب رفتـه روزه‎هـای مسـتحبی فـراوان می‎گرفتند. حجشـان حج واقعی بـود و با 

تمـام وجـود لبیک گفته و سراسـر جانشـان دور خانه خدا می‎گشـت.3
اهل کار و تلاش بودند و آنرا عار و دون شـأن نمی‎دانسـتند.4 اهل انفاق و صدقه 
بودنـد، فقیـر را از خـود نمی‎راندنـد گاه تمام زندگـی خود را در راه خـدا می‎دادند.5 

1.سوره هود، آیه 46
2.سفینة البحار، ج 4، ص 732

3.تفسیر نورالثقلین، ج 5، ص 73
4.اهل البیت فی الکتاب و السنة، ص 267 تا 284
5.اهل البیت فی الکتاب و السنة، ص 293 تا 296
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بـا زیر دسـتان و زیر مجموعه خود انسـانی رفتـار می‎کردند.1
حـق مـدار بودنـد امـام حسـن j فرمـود:» مـا اهـل بیتـی هسـتیم کـه وقتـی 
حـق را شـناختیم بـه آن تمسـک می‎کنیـم«؛2 وقتـی کسـی را بـه خوبـی و صالح 

می‎شـناختند بـا شـایعات علیـه او تحـت تأثیـر قـرار نمی‎گرفتنـد. 
امـام صـادق j فرمـود: » اهـل بیتـی هسـتیم کـه وقتی از کسـی خیـری دیدیم 
بـا گفته‎هـای این و آن نظرمان برنگشـته و همچنـان او را اهل خیر می‎شناسـیم«.3 
امـام رضـا j فرمـود: »مـا اهل‎بیتی هسـتیم کـه عفـو را از آل یعقوب )یوسـف( و 

شـکر را از آل داود بـه ارث برده‎ایـم«.4
بـه وعـده و قـرار خـود پایبنـد بوده خلـف قـول نمی‎کردند: امـام رضـا j فرمود: 
»مـا اهـل بیتی هسـتیم کـه وعده‎مان را دینـی بر خـود می‎دانیم آنچنان که رسـول 

گرامی اسالمk  چنین رفتـار می‎کرد«.5 
اینهـا تنهـا قطـره‎ای از دریـای فضائل اهـل بیت b بـود. پرچم‎های هدایـت را از 
ایـن انـدک می‎تـوان یافـت کـه متقـی واقعـی کیسـت؟ متقـی آن اسـت کـه در حد 
توانـش تالش کنـد کـه خـود را آراسـته بـه صفـات معصومیـن b نمایـد. گرچـه ما 
هرگـز نخواهیـم توانسـت بـه اوج شاخسـار فضائـل آنـان برسـیم، امّا نبایـد مأیوس 
شـده و از آنچـه در تـوان داریـم مایـه بگذاریم تـا هرچه بیشـتر به قلّه نزدیک شـویم 
راز سـفارش فـراوان پیامبـر و اهـل بیـت b بـه اقتـدا به اهـل بیت b و الگـو گرفتن 

از آنها همین اسـت.
نبی گرامی اسالم k فرمود: ...آن کس که دوسـت داشـته باشـد زندگی و مرگ 
مـرا داشـته باشـد و در بهشـت جاویدان سـاکن گردد که خدایـم آنرا قـرار داده پس 
ولایـت علـی j را پذیرفتـه و دوسـت او را دوسـت داشـته باشـد و بـه امامـان بعـد از 

1.اهل البیت فی الکتاب و السنة، ص 297 تا 302
2.اهل البیت فی الکتاب و السنة، ص 303 تا 306

3.مقاتل الطالبین، ص 76
4.بصائر الدرجات، ص 362

5.کافی، ج 8، ص 308
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مـن اقتـداء کنـد...«.1  نیـز فرمـود: »اهل بیـت من حـق را از باطل جدا می‎سـازند 
و آنهاینـد امامانـی کـه باید بـه آنها اقتـدا کرد«.2 

ایـن الگو گرفتن مسـتلزم معرفت اهل بیت b اسـت نه معرفت شناسـنامه‎ای که 
مثاًل تاریـخ تولـد و وفـات و عدد همسـر و فرزنـدان و...چگونه بوده اسـت. این نوع 
شـناخت نقشـی در سـازندگی نـدارد بلکه این معرفت اسـوه‎ای اسـت کـه می‎تواند 
تحـول در زندگـی ایجـاد کـرده و انسـان را بـا تمسـک بـه آنان به حـوزه متقیـن وارد 

سـازد و این معرفت اسـت که شـدیداً مورد سـفارش اهل بیت b اسـت.
نبـی گرامـی اسالم k  فرمـود: » مَن مَـنَّ اللّه‏ عَلَیـهِ بِمَعرِفَةِ أهـلِ بَیتـی و وَلایَتِهِم 
هُ«؛3 آن کسـی کـه خداوند نعمـت معرفت اهـل بیتم و  فَقَـد جَمَـعَ اللّـه‏ لَـهُ الخَیـرَ کُلَّ
پذیـرش ولایـت آنهـا را بـه او عنایـت کرده باشـد خداونـد تمام خیـر را بـرای او جمع 

است. کرده 
ـدٍ بَـراءَةٌ مِـنَ النّـارِ...«4 معرفت آل پیامبر b سـبب  نیـز فرمـود: » مَعرِفَـةُ آلِ مُحَمَّ

خلاصـی از آتش اسـت. 
روشـن اسـت ایـن معرفتی اسـت کـه در پـی آن اقتدا باشـد، تا آنجـا معرفت اهل 
بیـت b اهمیـت دارد کـه در روایات آمده اسـت بـدون معرفت آن‎هـا نمی‎توان خدا 

را شـناخت چـون تنهـا معـرّف حقیقی حضـرت حق اهل بیت b هسـتند.
امـام باقـر j فرمـود: » إنّمـا یَعْـرِفُ اللـهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ یَعْبُـدُهُ مَنْ عَـرَفَ إمامَـهُ مِنّا 
ما  أهْـلَ الْبَیْـتِ وَ مَـنْ لا یَعْـرِفُ اللهَ عَـزَّ وَ جَلَّ وَ )لا( یَعْـرِفُ الإمامَ مِنّا أهْـلَ الْبَیْتِ فَإنَّ
یَعْـرِفُ وَ یَعْبُـدُ غَیْـرَ اللـهِ هکذا والله ضلالًا«؛5 البته کسـی خدا را شـناخت و عبادت 
کـرد کـه خـدا و امـام خـود را کـه از مـا أهـل بیت اسـت شـناخته باشـد و کسـی که 
امام خود از خاندان ما أهل بیت را نشـناخته باشـد، کسـی غیر از خدا را شـناخته 

و عبـادت کرده اسـت و قسـم بـه خدا چنیـن فردی گمراه اسـت.
1.تحف العقول، ص 446

2.حلیة الاولیاء، ج 1، ص 86؛ مناقب ابن شهرآشوب، ج 1، ص 292؛ بصائر الدرجات، ص 48 تا 53
3.کافی، ج 1،ص 208

4.امالی ص 383
5.کافی، ج 1، ص 181
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ììخودشان نمی‌خواهند گناه کنند یا نمی‌توانند؟ j ائمه اطهار
حـال کـه قصـد تاسـی بـه ائمـه اطهـار b در رعایـت تقـوا را داریـم بایـد راهـکار 
رسـیدن بـه آن را هـم بدانیـم. چگونه می‎توانیـم تقـوا را رعایت کنیم. براسـتی ائمه 
اطهـار چگونـه خـود را کنترل نمـوده و تقوا را رعایت نمـوده و گنـاه نمی‎کردند؟ آیا 
خـود نمی‎خواسـتند گنـاه کننـد و یا خـدای مهربان آنهـا را طوری خلـق نموده که 

نتواننـد گنـاه کنند؟
در جـواب بایـد گفـت: تقویـت عمل و تخریـب عمل، هـر دو، به خطورات اسـت. 
اگـر خطـورات، خطـورات ربّانـی و الهـی شـد، عمـل، عمـل صالح می‌شـود و عمل 
الهـی تقویـت می‌شـود. امّـا اگـر خطورات، نفسـانی و شـیطانی شـد، عمـل الهی، 
تخریـب می‌شـود و انسـان در گنـاه، فـرو مـی‌رود. لـذا هـر چـه کـه هسـت، از ایـن 

اسـت. خطورات 
و  ناخـودآگاه  مراحـل  دارای  عمـل،  شـکل‌گیری  خـود  فرمودنـد:  خـدا  اولیـاء 
مراحـل خودآگاهـی هسـت و تـا یـک عمـل، عمل شـود، چه خـوب و یا بد، انسـان 
اوّل مراحلـی را در ذهنـش طـی می‌کنـد کـه گاهی انسـان خودش هـم از این طیّ 

مراحـل، خبـر نـدارد و بـه سـرعت می‌گـذرد.
ایـن مراحـل به سـرعت از ذهن انسـان می‌گـذرد، اوّلین مطلب یـک حسّ درونی 
اسـت، بعـد از آن، وقتـی از ذهن می‌گذرد، این خطور ذهنـی آن را تقویت می‌کند. 
مرحلـه سـوم، وقتی از ذهن گذشـت، بلافاصله حسّـی می‌خواهد کـه آن را مجدّداً 
تقویـت کنـد. بعـد از ایـن، مرحلـه نفـس شـروع می‌شـود و آن را پـرورش می‌دهـد. 
بعـد از آن، فکـر کـردن راجـع بـه آن، بـه وجـود می‌ایـد و مدام فکـر می‌کنـد. عالم، 
عالـم اثـر و مؤثّـر اسـت، طبعاً بعـد از این تفکّر، یک واکنش نسـبت به فکـر به وجود 

می‌آیـد کـه آن را عمل کند.
آن اشـتیاق اوّلیّـه شـکل می‌گیـرد. بعـد از آن، نفس مؤکّـد پیگیر می‌شـود که آن 
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را انجـام بدهـد. بعـد از آن هـم عـزم را به وجود مـی‌آورد و بعد از عزم هـم که تقویت 
شـد، جـزم بـه وجـود می‌آیـد. بـه تعبیری عزمـش را جـزم می‌کنـد و بعد هـم اقدام 

بـه عمـل می‌کنـد. ایـن مراحل به سـرعت در وجـود انسـان می‌گذرد.
طبعـاً اگـر اراده، اراده ضعیفـی بـود، بـه سـرعت عمـل زشـت را انجـام می‌دهد و 
گرفتـار می‌شـود. اتّفاقاً اگـر اراده، ضعیف بـود، اعمال خیر را هـم انجام نمی‌دهد. 

همـه این‌هـا نکات بسـیار مهمّی اسـت.
لـذا معلـوم می‌شـود کـه در اراده ضعیـف، یـک جـا گیـر وجـود دارد. آن گیـر 
کجاسـت؟ ایـن کـه عقـل سـلیم وجـود نـدارد. بـه قـدری ایـن مطلـب، مهـم اسـت 
 j علی‌بن‌أبی‌طالـب  الغالـب،  اسـدالله  امیرالمؤمنیـن،  مولی‌الموالـی،  کـه 
می‌فرماینـد: »إِنَ‌ لِلْقُلُـوبِ‌ خَوَاطِـرَ سَـوْءٍ وَ الْعُقُـولُ تَزْجُـرُ مِنْهَا«؛1 بـرای این قلوب و 
دل‌هـا، خواهش‌هـای نفسـانی، سـوء و زشـتی بـه وجود می‌آیـد که ایـن، تنها عقل 
اسـت کـه از ایـن خواطـر، جلوگیـری می‌کند. یعنـی صاحبـان عقل هسـتند که از 

ایـن خواطـر بدشـان می‌آیـد و متنفّـر می‌شـوند.
لـذا همان‌طـور کـه بیـان شـد، ایـن خواهش‌های نفسـانی، مراحـل نه‌گانـه‌ای را 
در ذهـن طـی می‌کنـد کـه هر کـدام به قدری بـه هم متّصل هسـتند که به سـرعت 
انجـام می‌شـوند. این‌هـا از ذهـن انسـان می‌گـذرد و اگـر اراده، ضعیف شـد، یعنی 
انسـان خـودش را بـه عقل سـلیم نسـپرد، طبیعی اسـت گرفتـار می‌شـود و ورود به 

عمـل پیـدا می‌کند.
امّـا اگـر اراده‌ای، اراده قـوی بـود، انسـان می‌توانـد بـه مقامـی برسـد کـه از هـر 
خطـورات زشـتی کـه بخواهـد بـه ذهنـش ورود پیـدا کنـد، جلوگیـری کند. نـه این 
کـه خطـورات بیایـد و بعـد جلوگیـری کنـد. یعنـی حتّـی به مقـام تالی تلـو عصمت 

هـم می‌رسـد.

1.غررالحکم و درر الکلم، ج1، 222
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ììبه این سؤال j پاسخ امام رضا
روایتـی از حضـرت ثامن‌الحجـج، آقـا علی‌بن‌موسـی j یـان می‌گـردد کـه اگـر 
انسـان جـدی بفهمـد کـه گنـاه بـد اسـت و بر ایـن باور باشـد، دیگـر ایـن خطورات 
و گنـاه را در ذهنـش پـرورش نمی‌دهـد. لـذا مهـم ایـن اسـت که بـاور کند گنـاه بد 
اسـت و زشـتی، زشـت اسـت. اگـر انسـان بدانـد که گنـاه غـذای متعفن بـرای روح 
اسـت، دیگـر از آن لذتـی نمی‌بـرد. خود حضـرت ثامن‌الحجـج j این مطلـب را به 

زیبایـی مثـال می‌زنند:
جوانـی در محضـر حضـرت بـود و در راهـی بـا هـم بودنـد. او می‌دانسـت کـه 
حضـرت معصـوم اسـت. عرضه مـی‌دارد: »آقا جان! شـما نمی‌خواهیـد گناه کنید 

یـا اصاًل نمی‌توانیـد گنـاه کنیـد؟«
بـه هـر حال، طبـق روایت خـود معصومین b اینکه کسـی زمینـه گناهی برایش 
فراهـم نباشـد و مرتکـب آن گنـاه نشـود، خیلـی مهـم نیسـت؛ امـا اگـر بسـتر گناه 
آمـاده بـود، مثاًل پول‌هایـی از بیت‌المال در دسـتش بـود و اختیاراتی داشـت، ولی 

گنـاه نکـرد، این مهم اسـت.
مرحـوم زاهد بی‌بدیل، حاج شـیخ عبدالعلی قرهی، تـام الاختیار بود و وجوهات 
زیـادی در دسـتش بـود، امـا حتی اجـازه نداد فـرش خانه‌اش را که پوسـیده شـده 
بـود، عـوض کننـد. از بـاب اینکـه خویشـاوند اسـت نمی‌گویـم، بلکـه همـه علمـا، 
اعاظـم و بـزرگان می‌دانسـتند کـه ایشـان احتیـاط عجیبـی در بـاب بیت‌المـال و 

وجوهات داشـت.
لـذا اینکـه کسـی دسـتش می‌رسـد، امـا گنـاه نمی‌کنـد، مهـم اسـت؛ و الّ اگـر 
کسـی دسـتش نرسـد، خـوب معلوم اسـت که گنـاه هم نمی‌کند و ارزشـی بـرای او 
محسـوب نمی‌شـود. بـه تعبیـر عامیانـه می‌گوینـد: »گربـه کـه دسـتش به گوشـت 
گنـاه  و  نبـود  فراهـم  گنـاه  زمینـه  اگـر  پـس  می‌دهـد.«  بـو  می‌گویـد  نمی‌رسـد، 
نکـردی، مهـم نیسـت؛ امـا اگـر زمینه گنـاه فراهم بـود و گنـاه نکردی، مهم اسـت.



شرح صلوات خاصه امام رضا8
روح الله بیدرام

162

پـس ایـن دو موضـوع اسـت: اگـر کسـی نتواند، خـوب نتوانسـته اسـت. اگر من 
بـه راحتـی بگویـم: »دسـت بـه بیت‌المـال نمی‌زنـم«، هنـر نکـرده‌ام، چـون دسـتم 
نرسـیده کـه دسـت نمی‌زنـم. بـرای همین اگـر انسـان در کـوه و بیابان بـرود و زهد 
و تقـوی پیشـه کنـد، خیلـی مهـم نیسـت. ایـن که درون شـهر باشـد و جلـوات دنیا 

جلـوی چشـمش باشـد و گنـاه نکند، مهم اسـت.
لـذا ایـن سـؤال بـرای ایـن جـوان پیـش آمـد کـه حالـت عصمـت معصـوم کـدام 
حالـت اسـت؟ برای همین از ایشـان پرسـید: »آقاجان! شـما می‌توانیـد گناه کنید 

و گنـاه نمی‌کنیـد، یـا اصاًل نمی‌توانیـد گنـاه کنیـد؟«
در حـال راه رفتـن بودنـد که امام چشمشـان به یک نجاسـت افتاد کـه روی زمین 
بـود. حضـرت یـک نگاهـی به این جـوان کردنـد و فرمودنـد: »قبل از اینکـه جواب 
سـؤالت را بدهـم، یـک سـؤال از تـو می‌کنـم: تـا بـه حـال شـده که گرسـنه باشـی و 
بـه واسـطه این گرسـنگی بـروی و نجاسـتی مانند ایـن مدفوعی که این‌جا هسـت، 

بخوری؟«
آن جـوان بـه تعبیری شـوکه شـد و تعجب کرد که این چه سـؤالی اسـت کـه آقا از 
مـن می‌پرسـند! عرضـه داشـت: »آقاجـان! این کـه معلوم اسـت، انسـان حالش به 
هـم می‌خـورد کـه بخواهـد تصـوّر آن را هـم کنـد، چه برسـد بـه اینکه بخواهـد این 

عمل را انجـام دهد.«
امـام j فرمودنـد: »مـن کـه نگفتم بخـوری، گفتم: آیـا به فکرت می‌رسـد چنین 

کاری انجـام بدهی؟«
عرضـه  داشـت: »نـه آقـا! بـه تصـوّرم هـم نمی‌رسـد کـه چنیـن کاری را بخواهـم 

بدهم.« انجـام 
حضـرت فرمودنـد: »حـال مـا هـم همین حـال اسـت. تصوّر گنـاه برای مـا مانند 
تصـوّر یـک نجاسـت اسـت کـه حتـی در ذهـن تـو هـم خطـور نمی‌کنـد کـه آن را 
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بخـوری. گنـاه هـم بـه همیـن ترتیـب در ذهـن مـا خطـور پیـدا نمی‌کنـد.«
بعـد حضـرت فرمودنـد: »مشـکل بعضـی از شـما این اسـت که گنـاه را بـه منزله 
عسـل می‌بینیـد کـه یـک حلاوت و شـیرینی بـرای شـما دارد و لـذا گناه را دوسـت 

داریـد. امـا مـا گنـاه را ماننـد نجاسـت می‌بینیم.«
بعـد حضـرت اشـاره فرمودنـد کـه مگـر قـرآن مثلًا در مـورد غیبـت مثال نـزده که 

ایـن بـه منزله خـوردن گوشـت برادری اسـت کـه مرده باشـد!؟

ììاقدام عملی در بدو ورود خطورات به ذهن
اولیـاء خـدا، بالاتریـن نسـخه را همیـن مطلـب می‌داننـد کـه انسـان بایـد ببینـد 
حالـش نسـبت بـه خطـورات چـه حالـی اسـت. اگـر نسـبت به خطـورات شـیطانی 
و نفسـانی حـال خوشـی داشـت، معلـوم اسـت ایـن طعـام را شـیرین می‌بینـد، ولو 

عین نجاسـت باشـد!
وقتـی هم نسـبت بـه خطورات ملکی و ربانی حال خوشـی نداشـت، یعنی طرف 
دیگـر بـرای او لذّت‌بخـش شـده و آن نجاسـت، طعامـی بـرای روحش شـده اسـت. 

لـذا چـون جمـع ضدین محال اسـت، دیگـر از این خطـورات خوشـش نمی‌آید.
نمی‌شـود بیـان کنیـم کـه یـک نفـر هـم از عبـادت و طاعـت خوشـش می‌آیـد و 
هـم از گنـاه. وقتـی گنـاه را بـرای خـودش شـیرین و لذّت‌بخـش بدانـد و آن طعـام 
متعفـن را بخـورد، دیگـر نمی‌توانـد طعـام دیگـری را بخـورد و مزاجـش آن طعـام را 

برنمـی‌دارد.
طعـام متعفـن و نجـس گنـاه، همـان طعامـی اسـت کـه بـه واسـطه آن خطـورات 
زشـت بـه ذهـن می‌آیـد. اما بایـد بدانیم که می‌شـود ایـن مراحل نه‌مرحلـه‌ای را که 
برخـی ناخـودآگاه و برخـی خودآگاه هسـتند و بلافاصله پشـت هـم می‌آید و حتی 

بـه یـک دقیقـه نمی‌کشـد و سـریع انجـام می‌گیـرد، کنترل کـرد که اصاًل نیاید.
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لـذا انسـان بایـد ببینـد حالـش نسـبت به گنـاه چه حالتـی اسـت. بـه روایتی که 
بیـان کـردم دقت کنیـد: »إِنَّ لِلْقُلُـوبِ خَوَاطِرَ سَـوْءٍ وَ الْعُقُولُ تَزْجُرُ مِنْهَـا«. آیا وقتی 

ایـن افـکار شـیطانی آمـد، عقـل از آن‌ها بـدش می‌آید یـا خیر؟
بـا توجـه بـه ایـن روایـت، معلـوم می‌شـود کـه بـرای همـه قلب‌هـا خواطـر سـوء 
وجـود دارد و ایـن خاطره‌هـا و افـکار بـد می‌آیـد. امـا اگـر کسـی دارای عقل سـلیم 
باشـد، از آن‌هـا بـدش می‌آیـد و اجـازه ورود به آن‌هـا را نمی‌دهـد: »وَ الْعُقُـولُ تَزْجُرُ 
مِنْهَـا«. امـا اگـر صاحب عقـل نبود، خوشـش می‌آید و لـذا مبتلا و گرفتار می‌شـود 

و دیگـر نمی‌توانـد کاری کنـد.
اولیـاء خـدا و عرفـای عظیم‌الشـأن نـکات بسـیار زیبایـی را بیـان می‌کننـد. یکی 
از آن نـکات کـه اولیـاء خـدا بیـان فرمودنـد، ایـن اسـت کـه می‌فرماینـد: در ایـن 
مراحلـی کـه بـه سـرعت در نفـس می‌گـذرد، اول اقـدام عملـی شـما این اسـت که 
بلافاصلـه همـان موقـع کـه دارد خطـورات از ذهـن شـما می‌گـذرد، از نفـس خـود 

بکشید. محاسـبه 
لـذا یـک نکته بسـیار زیبـا و عالی در فرمایشـات عمومـی آیت‌الله خوشـوقت، آن 
عزیـز اللـه و عزیـز الحجّة، هسـت که ایشـان فرمودنـد: اینکه بیان می‌کنند انسـان 
بایـد محاسـبه نفـس کنـد، بـه ایـن معنـا نیسـت کـه فقـط شـب به شـب بنشـیند و 
از شـما سـر می‌زنـد، همـان  بلکـه هـر وقـت، هـر عملـی  محاسـبه نفـس کنـد، 
لحظـه محاسـبه‌اش کنیـد، چون ای بسـا اگر محاسـبه نکنیـد، فراموش کنیـد و از 

برود. خاطرتـان 
بعضـی از بـزرگان می‌گوینـد: »قیّـد العلـم بکتابـه«، یعنـی هـر چـه کـه بـر ذهن 
گذشـت، یـک نوع علم و آگاهی اسـت. لذا اعمـال خودتان را کتابـت کنید. اینکه 
بعضی‌هـا خاطـرات می‌نویسـند، خـوب اسـت؛ اتفاقاً انسـان باید شـب بنشـیند و 
اعمـال امـروز خـودش را کتابـت کنـد که امـروز چه کار کـردم، صبح که بلند شـدم 
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چـه کـردم، سـاعت بعـدی چه کار کـردم و ... همه را بنویسـد و ثبت کند که بسـیار 
خوب اسـت.

لـذا فرمودنـد: شـما ایـن حـال محاسـبه را همیشـه داشـته باشـید و همان‌جـا 
سـریعاً خـود را محاسـبه کنیـد تـا آن عمـل را از خاطـر نبریـد. پـس اولیـن مرحلـه 
بـرای اینکـه بـا طـی ایـن مراحـل هشـتگانه بـه ورود بـه عمـل مبتال نشـود، ایـن 
اسـت کـه همان‌جـا محاسـبه نفـس کنـد، نـه اینکـه محاسـبه نفـس را بـرای آخـر 

شـب بگـذارد.
لـذا اولیـاء خـدا می‌فرماینـد: در همـان لحظه عمل، یک حسـاب کنیـد، ببینید 
عمـل درسـتی اسـت یـا خیـر. مثاًل بعـد از تلفن حسـاب کنید کـه من چـه گفتم، 
الآن کـه صحبتـم تمـام شـد، آیـا درسـت گفتـم یـا خیـر؟ آیـا امیـد دادم یـا ناامیـد 

کـردم؟ و ... ایـن خیلـی مهم اسـت.
آیت‌اللـه العظمـی بهجـت e بیـان فرمودنـد: یکـی از خصوصیاتـی که سـلطان 
العارفیـن، آیت‌اللـه العظمـی مال فتحعلـی سـلطان‌آبادی e داشـتند، ایـن بـود 
و  اول مقـداری سـکوت می‌کردنـد  ایشـان می‌گفتنـد،  بـه  را  کـه وقتـی مطلبـی 
بعـد جـواب می‌دادنـد، ولـو آن سـؤال یـک سـؤال عـادی بـود، امـا بـاز هـم ایشـان 
اول لحظاتـی سـکوت می‌کردنـد و بعـد جـواب می‌دادنـد کـه ایـن خـود یـک نـوع 

محاسـبه اسـت کـه چـه می‌خواهـم بگویـم.
لـذا اگـر ایـن خطـورات بخواهـد بـه عمـل کشـیده نشـود، بایـد همـان جـا بـه 
محاسـبه اولیـه پرداخـت. پـس این را به عنـوان کد به ذهنتان بسـپارید که انسـان 
بایـد همـان لحظـه حسـاب و کتـاب کنـد و نگـذارد ایـن خطـورات ذهنی بـه عمل 
کشـیده شـود و آن نـه مرحلـه‌ای کـه گفتیـم از ناخـودآگاه تـا عمـل اسـت، طـی 

شـود. در اولیـن مرحلـه، بـا محاسـبه نفـس، بـا آن مبـارزه کنـد.
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یـا حتـی وقتی خطـورات ربانی و ملکی اسـت کـه در مقابل خطورات نفسـانی و 
شـیطانی قـرار دارنـد، انسـان باید در آن‌هـا هم تأمل کنـد. لذا بیان کـردم آیت‌الله 
العظمـی مال فتحعلـی سـلطان‌آبادی e آن عـارف باللـه، وقتـی می‌خواسـتند به 
یک سـؤال پاسـخ بدهند، ولو یک سـؤال بسـیار سـاده هـم بود، اول مقـداری تأمل 
می‌کردنـد و بعـد جـواب می‌دادنـد. ایـن، محاسـبه نفـس اسـت کـه بسـیار مهـم 

است.



واژه‎های کلیدی:
Mرَى رْضN   |   Mِتَحْتَ الثَّ

َ ْ
هN   |  Mال Nحُجَّ

فراز پنجم

A جایگاه امام رضا
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ìì های کلیدی‎معنا و مفهوم واژه
ه«: »حُجَّ

 در لغـت بـه معنـای دلیـل، برهـان و راهنمـا اسـت. بـه عبـارت دیگـر، »آنچـه بـه 
آن دعـوی یـا مطلبـی را ثابـت کننـد«، حجـت گوینـد.1 راغـب اصفهانـی حجـت را 
این‌گونـه معنـا کـرده اسـت: راهنمایـی آشـکار بـه راه مسـتقیم و آنچه به وسـیله آن 

می‌تـوان بـه درسـتی یکـی از دو مخالـف پی‌بـرد.2  
در اصطالح قرآنـی، هـر آن چیـزی اسـت کـه از سـوی خداونـد، معیـار و میـزان 
درسـتی حرف‌هـا و عمل‌هـا قـرار داده شـده تـا مـردم بـه آن رجـوع کننـد و از آن 
تبعیـت نماینـد.3 هنگامـی کـه عـرب احْتَـجَّ بالشـی‏ءِ می‌گویـد، مقصود این اسـت 

کـه آن شـیء را حجـت و دلیـل خـود قـرار داده اسـت.4
ـه« می‌گوینـد بـه ایـن دلیـل  شـیعیان بـه پیامبـرk و ائمـه معصومیـن b »حُجَّ
کـه گفتـار و عمـل ایشـان مـورد تأییـد خداونـد اسـت و معیـار عمـل مسـلمین قرار 
می‌گیـرد و دیگـر بعـد از آن جـای سـخنی باقـی نمی‌مانـد. در هفـت مـورد از آیات 
قـرآن بـه معنـی غلبـه و دلیل آمـده اسـت، و حجّت به کسـانی گفته می‌شـود که به 
وسـیله گفتـار و کـردار و تمامی شـؤون آنـان بر حق احتجـاج و اسـتدلال می‌گردد، 
هـرگاه از خطـا و عصیـان معصـوم باشـند، ماننـد انبیـا و ائمّـه و حضـرت صدّیقـه 
کبـری فاطمـه زهـرا )س( کـه در تمامـی شـؤون الگـوی مـردم و مظهـر هدایـت و 

نمـودار حقایـق دیـن می‌باشـند.

1.المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، ص ۱۲۱ ؛  لسان العرب، ج ۳، ص 53؛ فرهنگ لاروس، ج ۱، ص ۸۰۸ ؛ فرهنگ عمید، ج ۱، ص ۷۷۹
2.مفردات ألفاظ القرآن فی غریب القرآن، ص ۱۰۷

3.فرهنگ‌نامه دینی، ص۸۲
4.لسان العرب، ج۲، ص۲۲۸؛ معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان، ص ۱۲۶-۱۲۳
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 سـپس در مراحل بعدی، کسـانی که گفتار و کردارشـان اسـتوار و درسـت اسـت 
و بـا خـدا و رسـول و ائمـه b بـه راسـتی رفتـار می‌کننـد، بـه وجـود آنـان بـر اسالم 
اسـتدلال می‌گـردد کـه لقـب حجّـة الاسالم بر ایشـان اطالق می‌شـود و معنایش 
ایـن اسـت کـه: هـر کـس می‌خواهـد اسالم را بشناسـد، بـه ایـن شـخص بنگـرد. 
بنابرایـن، کسـی کـه عملش بر خلاف اسالم باشـد، نمی‌تـوان به او حجّة الاسالم 

گفـت، زیـرا کـه نمی‌شـود آن را دلیـل اسالم گرفـت و نمـاد دین شـمرد.1 
رْضِ«:

َ ْ
»ال

 در لغـت بـه معنـای آن چیـزی اسـت کـه مـردم بـر آن زندگـی می‌کننـد2 و برخی 
می‌گوینـد بـه معنـای آنچه کـه پایین و مقابل آسـمان اسـت.3  در اصطالح، همان 
معنـای لغـوی را دارد، امـا قـرآن آن را در معانـی متعـددی بـه کار بـرده اسـت کـه 

برخـی از آن‌هـا عبارتند از:
امٍ«؛4 او کسـی  یَّ

َ
ةِ أ رْضَ فِـی سِـتَّ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ ـذِی خَلَـق السَّ 1.کـره زمیـن: »وَهُـوَ الَّ

اسـت کـه آسـمان‌ها و زمیـن را در شـش روز )دوران( آفریـد. خداونـد در ایـن آیـه 
از خلقـت زمیـن و آسـمان‌هایی کـه آن را احاطـه کرده‌انـد صحبـت می‌کنـد. ایـن 
احاطـه آسـمان‌ها بـر زمیـن، بـا اشـاره بـه کـروی بـودن زمیـن، نشـان می‌دهـد که 

اینجـا منظـور از »ارض« کـره زمیـن اسـت.5
2.مـکان خـاص: در قرآن کریـم، گاهی به معنای مکانی خـاص از زمین، نه همه 
آن، بـه کار مـی‌رود.6 مثاًل در مـورد شـهر، کشـور یـا منطقـه‌ای اسـتفاده می‌شـود. 

مکان‌هایـی کـه در قـرآن »ارض« بـه جای آن‌هـا به کار رفته اسـت. 
»ارض« ۴۶۱ بـار در قـرآن کریـم تکـرار شـده؛ امـا هیـچ‌گاه جمـع نیامده اسـت، 

1.المختار من کلمات الامام المهدی،j ج1، ص 506-505
2.لسان العرب، ج ۷، ص ۱۱۲

3.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۱، ث ۶۷
4.سوره هود، آیه۷

5.المیزان، ج ۱۰، ص ۲۲۲
6.المیزان، ج ۱۰، ص 394
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تنهـا در یـک آیـه بـا لفـظ مفـرد اراده جمـع شـده و آن آیـه هفـت آسـمان اسـت که 
«1 خداوند همان  رْضِ مِثْلَهُـنَّ ذِی خَلَقَ سَـبْعَ سَـمَاوَاتٍ وَمِنَ الَْ ـهُ الَّ می‌فرمایـد: »اللَّ

کسـی اسـت کـه هفـت آسـمان را آفریـد، و از زمین نیز هماننـد آنها.
رَى«: »الثَّ

 به معنای خاکی اسـت که پس از خشـک شـدن خیس و نرم شـده باشـد) خاک 
ـر‌ى« شـامل امـوات، گنج‌هـا و هر چیز دیگرى کـه در خاک  نمنـاک(.2 و »تَحْـتَ الثَّ
پنهـان شـده م‌ىباشـد.3 خـدای متعال در سـوره طـه آیـه 6 می‎فرماید: » لَـهُ ما فِی 
ر‏ى«؛ آنچه در آسـمانها و آنچه  رْضِ وَ ما بَیْنَهُمـا وَ ما تَحْتَ الثَّ

َ
ـماواتِ وَ مـا فِـی الْ السَّ

در زمیـن و آنچـه میان آن دو و آنچه زیر خاک اسـت از آنِ اوسـت.

ìì»رَى رْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّ
َ ْ
وْقَ ال

َ
تِکَ عَلَى مَنْ ف ‏شرح و توضیح فراز:  » وَ حُجَّ

ììاهمیت و ضرورت وجود حجت خدا
در اعتقـاد اسالمی، بشـر همواره نیازمند هدایت‌گر اسـت و چـراغ هدایت الهی 
در جهـان، هیـچ‌گاه خامـوش نبـوده و نخواهـد بـود. به همیـن دلیل، ایـن موضوع 
از مبانـی اساسـی امامـت و ولایـت بـه شـمار می‌آیـد. از ابتـدای آفرینـش انسـان 
تاکنـون، هیـچ‌گاه جهـان از پیامبـران و امامـان هدایت‌گری که حجت‌هـای خدا بر 
بندگانـش هسـتند، خالـی نبوده اسـت. قرآن کریم نیـز این مسـأله را این‌گونه بیان 
ـةٍ إِلَّ خَال فِیهـا نَذِیـرٌ«؛4 هیـچ امتـی نبـوده مگـر این‌کـه  مَّ

ُ
می‌فرمایـد: »وَ إِنْ مِـنْ أ

ةٍ  مَّ
ُ
بیـن آنـان هشـداردهنده‌ای بـوده اسـت. و بـاز فرمـوده: »وَ لَقَـدْ بَعَثْنَـا فِـی كُلِّ أ

اغُـوتَ«؛5 مـا در هر امتی رسـولی برانگیختیم  ـهَ وَ اجْتَنِبُـوا الطَّ نِ اعْبُـدُوا اللَّ
َ
رَسُـولً أ

تـا بـه آنـان بگویـد: خـدا را بپرسـتید و از طاغوت اجتنـاب کنید. 

1.طلاق/سوره۶۵، آیه۱۲
2.فرهنگ ابجدی عربی فارسی متن   279

3.تفسیر نور
4.سوره فاطر، آیه24

5.سوره نحل ، آیه 36
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بـر اسـاس ایـن اعتقـاد، در ادبیات گفتاری و نوشـتاری شـیعه، حجـت دو مفهوم 
وصفی هم‌سـنگ دارد: 

مفهومـی وصفـی عـام؛  کـه دربـاره هر دلیـل و برهـان الهـی، چون پیامبـران و 
امامـان b یـا عقـل بـه کار بـرده می‌شـود و ایـن دلیـل همـواره در زمیـن بر انسـان 
آشـکار اسـت؛ و در روایـات آمـده اسـت کـه خداونـد تعالـی دو حجـت بـر بندگانش 

دارد:

1.حجت آشکار: رسولان، پیامبران و امامان. 

2.حجت پنهان: عقل و خرد انسان.

تَیْنِ:  امـام موسـی کاظم j در ایـن زمینه می‎فرماینـد: »إِنَّ لِلّهِ عَلَی النّـاسِ حُجَّ
ا الباطِنَةُ  مَّ

َ
ـةُ و أ ئِمَّ

َ
نبِیـاءُ وَ الأ

َ
سُـلُ وَ الأ مّا الباطِنَةُ فَالرُّ

َ
ـةٌ باطِنَـةٌ. فَأ ـةٌ ظاهِـرةٌ و حُجَّ حُجَّ

فَالْعُقُـولُ«.1 خـدای سـبحان را بـر مردم دو حجت اسـت: یکی ظاهر کـه آن عبارت 
اسـت از پیامبـران و رهبـران دینـی و دیگـری باطن که آن عقول مردم اسـت.

قیامـت همـواره  روز  تـا  آفرینـش  ابتـدای  از  اعتقـاد، خداونـد  ایـن  اسـاس  بـر 
انسـان‌های شایسـته‌ای را بـه عنـوان حجت‌هـای خـود بـر مـردم برگزیـده اسـت و 
انسـان‌ها هیـچ‌گاه بی‌نیـاز از ایـن حجت‌هـا نمی‌شـوند. البتـه حجت‌هـای الهـی 
همـواره ظاهـر و آشـکار نیسـتند و چه بسـا که در برخـی دوره‌ها، بر اسـاس مصالح 

و حکمت‌هایـی، از دیـدگان مـردم پنهـان شـوند.

شـیخ صـدوق e در مـورد این مبنـای مهم اعتقادی می‌نویسـد: »و واجب اسـت 
کـه معتقد باشـد کـه زمین هیـچ‌گاه از حجت خدا بـر آفریدگانش خالـی نمی‌ماند، 
خواه این حجت آشـکار و شـناخته شـده باشد و خواه ترسـان و پنهان از دیده‌ها.«2 

1.بحارالانوار، ج ۱، ص ۳۷ ؛ الکافی، ج ۱، ص ۱۵
2.الهدایة، ص ۳۸
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به عنوان نمونه چند روایت تقدیم می‎شود:
- اگـر بـر روی کـره زمیـن تنهـا دو نفـر باقـی مانـده باشـند، یکـی از آنهـا حجـت 
ـة«؛1  حَدُهُمـا الحُجَّ

َ
رْضِ إِلّا اثنـانَ لَـکانَ أ

َ
الهـی خواهـد بـود: »لَـو لَـمْ یَبْـقِ فِـی الأ

کـه علمـای شـیعه ایـن موضـوع را تحت عنـوان »اضطـرار به حجـت« )ناگزیـری از 
حجـت( مطـرح سـاخته‏اند. 

رضَـا مُنـذُ 
َ
- امـام محمـد باقـر j در ایـن بـاره می‌فرمایـد: »وَ اللّـهِ مـا تَـرَکَ اللّـهُ أ

تُهُ عَلـی عِبادِهِ، وَ لاتَبقَی  قَبَـضَ آدَمَ j إِلّا وَ فیهـا إِمـامٌ یُهتَدی بِـهِ إِلیَ اللّهِ وَ هُوَ حُجَّ
ـةٍ لِلّـهِ عَلـی عِبـادِهِ«.2 بـه خـدا سـوگند، خداونـد از روزی که  رضُ بِغَیـرِ إِمـامٍ حُجَّ

َ
الأ

آدم j قبـض ]روح[ شـد، هیـچ سـرزمینی را از پیشـوایی کـه ]مـردم[ بـه وسـیله او 
بـه سـوی خـدا هدایت می‌شـوند، خالی نگذاشـته اسـت. ایـن پیشـوا، حجت خدا 
بـر بندگانـش اسـت و هرگـز زمیـن بدون امامـی که حجت خـدا بر بندگانش باشـد، 

نمی‌ماند. باقـی 
رْضُ إِلّا وَلِلّـهِ 

َ
- امـام صـادق j نیـز در همیـن زمینـه می‌فرمایـد: »مـا زالَـتِ الْ

فُ الْحَاللَ وَ الْحَـرامَ وَ یَدْعُـو إِلـی سَـبِیلِ اللّـهِ جَـلَّ وَ  ـةٌ یُعَـرِّ تَعالـی ذِکْـرُهُ فِیهـا حُجَّ
رْبَعِیـنَ یَوْمـا قَبْـلَ یَـوْمِ الْقِیامَـةِ. فَـإِذا رَفَعَـتِ 

َ
رْضِ إِلّا أ

َ
ـةُ مِـنِ الأ عَـزَّ وَ لایَنْقَطِـعُ الْحُجَّ

نْ 
َ
وْبَـةِ وَ لَنْ‏یَنْفَـعَ نَفْسـا إِیمانُهـا لَـمْ تَکُـنْ امَنَـتْ مِـن قَبْـلِ أ غْلِـقَ بـابُ التَّ

ُ
ـةُ أ الْحُجَّ

ـةُ«.3 تـا زمانی که زمیـن پابرجاسـت، در آن برای خـدای تعالی حجتی  تَرْفَـعَ الْحُجَّ
اسـت کـه حالل و حـرام را ]بـه مـردم[ می‌شناسـاند و ]آنهـا را[ بـه راه خـدا فرامـی‏‬ 
خوانـد. حجـت خـدا از روی زمیـن برداشـته نمی‌شـود مگـر تـا چهـل روز پیـش از 
برپایی رسـتاخیز. پس آن‏گاه که حجت خدا برداشـته شـد، در توبه بسـته می‌شـود 
و ایمـان کسـی کـه پیـش از برداشـته شـدن حجـت ایمـان نیـاورده اسـت، بـرای او 

سـودی نخواهد داشـت.
- امـام صـادق j می‎فرماینـد: »همانا زمیـن در هیچ حالى از امـام خالى نگردد 

1.الکافی، ج ۱، ص ۱۷۹
2.الکافی، ج ۱، صص ۱۷۸ و ۱۷۹، ح ۸

3.کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، ص ۲۲۹، ح ۲۴؛ بحارالانوار، ج ۲۳، ص ۴۱، ح ۷۸
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بـراى آنکـه اگـر مؤمنین چیـزى )در اصول یـا فروع دیـن( افزودند آنهـا را برگرداند و 
اگـر چیزى کـم کردند بـراى آنها تکمیـل کند«.1

- ابـو حمـزة گویـد بـه امام صـادق j عرض کـردم: »زمیـن بدون امـام می‎ماند؟ 
فرمـود: اگـر زمیـن بـدون امام باشـد فرو مـی‎رود )و نظمـش به هم می‎خـورد(«.2 

مفهـوم وصفـی خـاص؛ کـه از نـگاه شـیعه، حضـرت مهـدی f آخریـن حجّت 
الهـی اسـت؛ از ایـن ‏رو بـه حجة بن الحسـن العسـکری j شـهرت دارد.3 داود بن 
قاسـم گویـد: از امـام دهـم j شـنیدم کـه فرمـود: »جانشـین مـن، پسـرم حسـن 
اسـت. شـما نسـبت به جانشـین پس از جانشـین من چـه حالی خواهید داشـت؟ 
عـرض کـردم: خداونـد سـبحانه و تعالـی مـرا قربانت کنـد؛ چـرا؟ فرمود: بـرای آن 
کـه شـخص او را نمی‏‌توانیـد ببینیـد و ذکـر او به نـام مخصوصش روا نیسـت. عرض 
 4.» b کـردم: پـس چطـور او را یاد کنیم؟ فرمـود: بگویید حجّت از خانـدان محمد
در بیشـتر روایـات، این لقـب به صورت »الحجّة مـن آل محمّد« به کار رفته اسـت.5

ììنیاز به »حجت خدا« علی رغم وجودکتاب‌های آسمانی
در آموزه‌هـای اسالمی، موضوع »حجت« از جایگاه و اهمیت بسـزایی برخوردار 
اسـت و در آیـات قرآن، روایات و ادعیـه به‌جامانده از معصومان b از زوایای مختلف 
بـه ایـن موضـوع پرداختـه شـده اسـت. بـه دلیـل جایـگاه و اهمیـت ایـن موضـوع، 
برخـی مجموعه‌هـای روایـی شـیعه، از جملـه الکافـی، بخشـی را با عنـوان »کتاب 

الحجـة« بـه بیـان روایات مربـوط به این موضـوع اختصـاص داده‌اندد.6 
نیـاز همیشـگی بـه حجت‌هـای الهی ریشـه در ایـن واقعیـت دارد که آدمـی برای 

1.الکافی، ج 1، ص178
2.الکافی ج 1 ص 179

3.بحار الانوار، ج ۲۵، ح ۶ و ج ۹۷، ص ۳۴۳
4.کتاب الغیبة، ص ۲۰۲، ح ۱۶۹؛ الکافی، ج ۱، ص ۳۲۸، ح ۱۳

5.علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۴۵؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۶۴۸
6.الکافی، ج ۱، صص ۱۶۸ ۴۳۸
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پیمودن مسـیر هدایت و دسـت‌یابی به حقیقت هسـتی همـواره نیازمند راهنمایی 
انسـان‌های شایسـته‌ای اسـت کـه از سـوی خـدای متعـال به ایـن منظـور برگزیده 

شـده و رسـالت هدایـت و راهبـری آدمیـان را بر عهـده گرفته‌اند.
پرسشـی که در اینجا ممکن اسـت مطرح شـود این اسـت که با وجود کتاب‌های 
آسـمانی، چـه نیـازی بـه ایـن انسـان‌های برگزیـده وجـود دارد؟ در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش بایـد گفـت: اولًا، کتاب‌های آسـمانی خود نیازمند مفسـر و مبیّن هسـتند 
و ثانیـاً، ایـن کتاب‌هـا بـدون وجـود حجت‌هـای الهـی دچـار تحریـف و تبدیـل یـا 
تأویـل و تفسـیرهای بی‌اسـاس می‌شـوند، تـا آنجـا کـه حـق بـر مردم مشـتبه شـده 
و انسـان‌ها بیـش از پیـش دچـار سـردرگمی می‌گردنـد. از ایـن رو، همـواره باید در 
کنـار کتاب‌هـای آسـمانی، انسـان‌های برگزیـده‌ای بـه عنـوان مفسـر و مبین کلام 

خـدا وجود داشـته باشـند.
قـرآن کریـم نیـز به این واقعیـت توجه کرده و رسـول گرامی اسالم k را عهده‌دار 
کْرَ  نْزَلْنا إِلَیْـکَ الذِّ

َ
تبییـن و توضیـح آنچـه بر مردم نازل شـده، قـرار داده اسـت: »وَ أ

ـرُونَ«.1 و این قـرآن را به سـوی تو فرود  هُـمْ یَتَفَکَّ لَ إِلَیْهِـمْ وَ لَعَلَّ ـاسِ مَـا نُـزِّ ـنَ لِلنَّ لِتُبَیِّ
آوردیـم تـا بـرای مـردم آنچـه را بـه سـوی ایشـان نـازل شـده اسـت توضیـح دهی، و 
امیـد کـه آنـان بیندیشـند. بدیهـی اسـت، پـس از رسـول خدا k هـم بایـد همواره 
کسـانی وجود داشـته باشـند که با تبیین و تفسـیر قرآن، مردم را در پیمودن طریق 

هدایـت یـاری کـرده و آنـان را از افتـادن به راه‌هـای انحرافـی حفظ کنند.
از برخـی مناظره‌هـای یـاران امامـان معصـوم b بـا مخالفـان خـود کـه محتوای 
آن‌هـا بـه تأییـد امامان رسـیده اسـت، نیـز می‌توان بـه چرایی نیاز همیشـگی بشـر 
بـه حجت‌هـای الهـی پـی بـرد. گـزارش یکـی از ایـن مناظره‌هـا را مـرور می‌کنیم:

منصـور بـن حـازم گویـد: بـه امـام صـادق j عـرض کـردم: همانـا خـدا برتـر و 
بزرگوارتـر از ایـن اسـت کـه بـه آفریدگانـش شـناخته شـود، بلکـه آفریدگان بـه خدا 

1.سوره نحل، آیه ۴۴
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شـناخته می‌شـوند. ]آن حضـرت[ فرمـود: راسـت گفتـی. رض کـردم: همانـا خدا 
برتـر و بزرگوارتـر از ایـن اسـت کـه بـه آفریدگانـش شـناخته شـود، بلکـه آفریـدگان 
بـه خـدا شـناخته می‌شـوند. ]آن حضـرت[ فرمـود: راسـت گفتـی. عـرض کـردم: 
آن  بـرای  بدانـد  پـروردگاری اسـت، سـزاوار اسـت کـه  او  بـرای  بدانـد  کسـی کـه 
پروردگار خشـنودی و خشـم وجود دارد و خشـنودی و خشـم او جز به وسـیله وحی 
یـا فرسـتاده‌اش شـناخته نمی‌شـود. کسـی کـه بـر او وحـی نـازل نمی‌شـود، بایـد 
در جسـت‌وجوی پیامبـران باشـد و چـون ایشـان را بیابـد، بدانـد کـه ایشـان حجت 

خداینـد و اطاعتشـان لازم اسـت.
مـن بـه مـردم )سـنیان( گفتم: آیـا شـما می‌دانید که رسـول خـدا k حجت خدا 
بـر آفریدگانـش بـود؟ گفتنـد: آری. گفتـم: هنگامـی کـه رسـول خدا k درگذشـت 
حجـت خـدا بـر آفریدگانـش کیسـت؟ گفتنـد: قـرآن. ]گفتـم:[ مـن در قـرآن نظـر 
کـردم و دیـدم »مرجئـه«،1 »قدریـه«2و ]حتـی[ »زندیقـی«3 که بـه آن ایمـان ندارد، 
در مناظـره بـرای غلبـه بـر دیگران به آن اسـتدلال می‌کننـد، پس دانسـتم که قرآن 
بـدون قیّـم )برپادارنده( حجت نیسـت و هر چـه آن برپا دارنده دربـاره قرآن بگوید، 
حق اسـت. آن‏گاه به ایشـان گفتـم: برپادارنده قرآن کیسـت؟ گفتند: ابن مسـعود 
قـرآن را می‌دانسـت، عمـر هـم می‌دانسـت، حذیفـه هـم می‌دانسـت. گفتـم: تمام 
قـرآن را؟ گفتنـد: نـه، ]گفتـم:[ مـن کسـی را جـز علـی j ندیـدم کـه بگویـد همه 
قـرآن را می‌دانـد و هنگامی کـه در میان مردم چیزی رخ می‌داد که ]همه در پاسـخ 
1.پـس از شـهادت حضـرت علـی j و روی کار آمـدن بنی‏امیـه، تـوده مـردم که معروف به سـواد اعظـم شـدند، در برابر خـوارج که نه امامـت حضرت علی 
j و نـه خلافـت معاویـه را قبـول داشـتند و نیز در مقابل شـیعیان حضرت کـه معتقد به امامـت وی بودند، فرقه جدیدی را تشـکیل دادند کـه »مرجئه« خوانده 
می‌شـوند. بـرای تسـمیه ایـن فرقـه چنـد وجـه ذکـر کرده‏اند: نخسـت آنکـه، این فرقـه نیت و عقیـده را اصـل شـمردند و گفتـار و کـردار را بی‏اهمیت دانسـتند. 
دوم آنکـه، معتقـد بودنـد همان‏گونـه کـه عبـادت کـردن بـا کفر سـودی نـدارد، گنـاه کـردن هم چیـزی از ایمـان نمی‌کاهـد. سـوم آنکه، بعضـی از دانشـمندان 
ماننـد نوبختـی »ارجـاء« را بـه معنـی امیـدوار کـردن گرفته‏اند؛ زیرا ایـن فرقه، اهـل کبایر را با ادای شـهادتین از مزیـت ایمان نومید نمی‌سـاختند و آنـان را کافر 
نمی‌شـمردند و بـرای همـه امیـد آمـرزش داشـتند. »مرجئه« از مخالفان سرسـخت خـوارج بودند؛ زیـرا خوارج می‌گفتند: مسـلمان بـا ارتکاب گنـاه کبیره کافر 
می‌شـود، امـا »مرجئـه« برخالف آنـان عقیده داشـتند که مسـلمانان با ارتـکاب کبیره از اسالم خارج نمی‌شـود. )فرهنگ فرق اسالمی، صـص ۴۰۱ و ۴۰۲(
2.در زمـان بنی‏امیـه »قدریـه« یـا »معتزلـه« ظهـور کردند و با فرقـه مخالف خـود »جبریه« یـا »مجبّره« اختلاف داشـتند. جبریـه معتقد بودند که بنـدگان خدا 
صاحـب افعـال خـود نیسـتند و خیر و شـر را به خداوند نسـبت می‌دادند و نسـبت آن دو را به انسـان امری مجازی می‌دانسـتند. برخلاف ایشـان معتزله یا قدریه 

طرفـدار قـدرت و حریت انسـان بودند و آدمـی را در کردار و رفتار خویش آزاد می‌پنداشـتند. )همـان، ص ۳۵۶(
3.»زنادقه« جمع زندیق اسـت و زندیق در اصطلاح به مسـلمان ملحدی گویند که تفسـیرهای او از نصوص شـرعیه قرآن و سـنت، موجب گمراهی مسـلمانان 
گـردد.... نخسـتین زندیقـان از موالیـان ایرانـی در کوفـه و حیره بودند که خـود را به قبایل عرب نسـبت داده و عقاید کفرآمیـز خویش را اشـاعه می‌دادند. )همان، 

صص ۲۱۰و۲۱۱(
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آن در می‌ماندنـد و بـه هـر کـس مراجعـه می‌کردنـد[ می‌گفـت: نمی‌دانـم ]تنهـا او 
بـود[ کـه می‌گفـت: می‌دانـم. پـس گواهی می‌دهـم که علـی j برپادارنـده قرآن، 
]امـام[ مفتـرض الطاعـة و حجـت بـر مـردم پـس از رسـول خدا k بـود. هـر آنچه او 

دربـاره قـرآن بگویـد حق اسـت. آن‏گاه حضـرت فرمـود: خدایت رحمـت کند.1 
از ایـن مناظـره نیـز می‌تـوان دریافـت کـه کتـاب الهـی بـه تنهایـی بـرای هدایت 
بشـر کافـی نیسـت و همـواره باید در میان مردم کسـی که آشـنا به کتاب خداسـت 
حضـور داشـته باشـد تـا بـا تبییـن و تفسـیر آن کتـاب، راه هدایـت را بـه انسـان‌ها 

نشـان دهد.

ììدر روایات b حجت خدا بودن ائمه اطهار
عرصـه هسـتی و نظـام آفرینـش منحصـر بـه یـک عالـم یا یـک منظومه شمسـی 
نیسـت، بلکـه حضـرت حـق به فیـض کامـل خـود و قـدرت و حکمـت بی‌نهایتش، 
منظومه‌هـای بسـیاری چـون منظومـه مـا آفریده اسـت که حتـی همه آن‌هـا دارای 
زنـده و دارای نطـق ماننـد مخلوقـات منظومـه شمسـی مـا هسـتند.  مخلوقـات 
به‌خاطـر فقـدان روابـط، نـه آنـان از وجـود مـا اطالع دارنـد و نـه مـا از وجـود آنـان. 
جهـان هسـتی مرکـب از عوالـم و نظامـات نامحصـور اسـت کـه هـر یـک از آن‌هـا 
مشـتمل بـر سـماوات و ارضیـن و موجـودات زنـده و نبـات بـه صورتـی اسـت که در 

منظومـه شمسـی مـا مشـاهده می‌شـود.
 b متـون روایـی شـیعه از ایـن واقعیـت حکایـت می‌کند که پیامبـر اکـرم و ائمه اطهـار
همگـی از مفهـوم »حجت خدا« برای تبیین و توصیف حقیقت مقام امامت اسـتفاده 
کرده‌انـد. روایـات موجـود در این باره چنان فراوان اسـت که نمونه‌هایـی از این روایات 

عبارت‌انـد از:

1.الکافی، ج ۱، صص ۱۶۸ و ۱۶۹، ح ۲
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در کتـاب انـوار نعمانیه و شـرح صحیفه سـید نعمت الله جزائری از رسـول خدا و 
امامـان معصـوم روایـت شـده اسـت: »إن اللـه تعالى خلق مـأة ألف قندیـل و علقها 
بالعـرش و السـماوات و الارض و مـا فیهـا حتـى الجنـة و النار کلها فـى قندیل واحد 
و لا یعلـم مـا فـى القنادیـل الباقیـة إلا اللـه سـبحانه«؛1 خداونـد صـد هـزار قندیـل 
آفریـده و همـه را بـه عـرش معلـق سـاخته اسـت و همـه آسـمان‌ها و زمیـن و آنچـه 
در آن‌هاسـت، حتـی بهشـت و دوزخ، همـه در یـک قندیـل اسـت و جز خدا کسـی 

نمی‌دانـد کـه در دیگـر قندیل‌ها چیسـت!
در اینجا لازم است وجوه شباهت میان قندیل و نظام منظومه شمسى بیان شود:

وجـه اول: شـکل قندیـل بیضـی اسـت و شـکل مجموعـه نظـام شمسـی هـم به 
عقیـده متأخریـن بیضی اسـت.

وجـه دوم: قندیـل مشـتمل بـر جسـم لطیفی اسـت کـه در وسـط آن قـرار دارد و 
نـور و نـار از خـود بـه اطـراف منتشـر می‌کنـد. نظـام شمسـی نیـز مشـتمل بـر کره 
لطیـف خورشـید اسـت کـه در وسـط مسـتقر می‌باشـد و نـور و حـرارت از خـود بـه 

سـیارات منظومـه می‌بخشـد.
وجـه سـوم: قندیـل آویـزان در هواسـت و بـر دیـوار یـا چیز دیگـری تکیه نـدارد و 

نظـام شمسـی هـم فقـط معلـق و مربـوط به حـوزه جاذبه اسـت.
وجـه چهـارم: جـرم روشـنی‌بخش کـه در قندیـل اسـت در وسـط حقیقـی آن 
نیسـت و بـه یـک حـد آن نزدیک‌تـر اسـت و خورشـید هـم در وسـط حقیقـی نظـام 

شمسـی نیسـت.
جملـه »والسـماوات و الارض و مـا فیهـا« دلالـت دارد بـر این‌کـه هر یـک از عوالم 

ایـن قنادیـل یـک منظومه شمسـی و به وسـعت آسـمان و زمین اسـت.
واین‌کـه فرمـود: جـز خـدا کسـی نمی‌دانـد در سـایر قنادیـل چیسـت، چقـدر 

1.منبع: پایگاه عرفان؛ ازکتاب »اسلام و هیئت« دانشمند بزرگ شیعه سیدهبةالدین شهرستانى
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بـا نظریـات علمـی جدیـد مناسـب اسـت؛ زیـرا فاصلـه میـان هـر منظومـه‌ای تـا 
منظومـه دیگـر به اندازه‌ای اسـت کـه هیچ وسـیله و رابطه عقلی و مـادی نمی‌تواند 
اطلاعـات داخلـی هـر یـک را بـه دیگـری منتقـل کند. حتـی در زمـان ما کـه علوم 
و ادوات این‌همـه ترقـی کرده‌انـد، هنـوز مـا از اوضـاع سـیارات منظومـه شمسـی 
خودمـان اطلاعـات دقیـق و فراگیـر پیـدا نکرده‌ایـم. از اینجـا وضع علمـی و دانش 
قـرون و اعصـار گذشـته مشـخص اسـت کـه زیـر صفر بـوده و علـوم در زمـان بعثت 
پیامبـر اسالم و امامـان شـیعه نیـز ماننـد کودکـی در دامان تربیـت آن بزرگـواران و 
بسـتر اسالم و آغـوش قرآن پـرورش یافته و از سـخنان و مطالبشـان شـیر خورده و 
بـه تدریـج رشـد و ترقـی کرده‌انـد تـا در روزگار مـا به حد صبـاوت رسـیده و در آینده 

بـه مرحلـه کمال برسـند.
در روزگار نبـوت پیامبـر و امامـت امامـان، هیچ‌یـک از آلات و ادوات دقیقـی کـه 
امروزه در دسـترس دانشـمندان اسـت وجود نداشـته و حتی شـبح و اسـمی هم از 
آن‌هـا در میـان نبوده اسـت. بـا این حال، صاحب شـریعت و مبلغ دیـن و معلم قرآن 
و امانـت‌داران او و جانشـینان بـر حقـش چه قـوت نظر و چه اندیشـه صائب و صفای 
باطنی داشـته‌اند که اسـرار وجود و حقایق عوالم نامتناهی را که در قلوبشـان نقش 
داشـت بـا بهترین اسـلوب و برابـر فهم و عقل انسـان بیـان فرموده‌انـد، به‌طوری که 
هنـوز هـم بهتریـن ابـزار و آلات علمـی دقیـق از درک و ارائـه عشـر معشـار آن ناتوان 
اسـت و آنچـه امـروز کشـف شـده، تنهـا احـدى از هـزاران هـزار نکتـه اسـت کـه بـه 

وسـیله ایـن ادوات در هـر مقامی بیـان فرموده‌اند.
پـس از اینکـه صـدق کلماتشـان در ایـن امـور غیبـی دقیـق کـه درک آن از عرصـه 
عقـل و احسـاس خـارج اسـت معلـوم شـد، قلـب هر آگاهـی از بار سـنگین شـک و 
ریـب راحـت می‌شـود و مطمئـن می‌گـردد که سـایر مطالبی کـه در تربیـت نفوس و 
عقول، و تکمیل نظامات بهداشتی و اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی و معاشرتی 
از ایشـان صادر شـده و در کتاب‌های معتبر ثبت گردیده، صحیح و درسـت اسـت.1

1.منبع:پایگاه عرفان؛ ازکتاب »اسلام و هیئت« دانشمند بزرگ شیعه سیدهبةالدین شهرستانى
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در کتاب‌هـای خصـال، بحارالانـوار، منتخـب البصائـر، انـوار نعمانیـه، و شـرح 
و  شـیعه  نـاب  کتاب‌هـای  از  همـه  کـه  نورالثقلیـن  تفسـیر  و  سـجادیه  صحیفـه 
مؤلفانشـان از رشـد یافتـگان مکتـب و مدرسـه اهـل بیت هسـتند، به سـند قوی از 
لْفَ عَالَمٍ، 

َ
هِ عَـزَّ وَ جَلَّ اثْنَی عَشَـرَ أ امـام جعفـر صادق )ع( روایت شـده اسـت: »إِنَّ لِلَّ

نَّ 
َ
رَضِیـنَ، مَـا یـرَی عَالَمٌ مِنْهُـمْ أ

َ
کبَـرُ مِـنْ سَـبْعِ سَـمَاوَاتٍ وَ سَـبْعِ أ

َ
کلُّ عَالَـمٍ مِنْهُـمْ أ

ـةُ عَلَیهِمْ ...«؛1همانا بـرای خدای عزّوجلّ  ی الْحُجَّ ـهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ عَالَماً غَیرَهُـمْ وَ إِنِّ لِلَّ
دوازده هـزار عالـم اسـت کـه هر کـدام آن‌هـا بزرگ‌تر از هفـت آسـمان و هفت زمین 
می‌باشـد. اهـل هیـچ عالمـی از آن‌هـا نمی‌بینـد )گمـان نمی‌بـرد( کـه عالمی غیر 

از عالـم خودشـان باشـد و مـن بـر همـه ایـن عوالم حجت هسـتم.
کـه  اسـت  منطبـق  معاصریـن  از  برخـی  نظـر  بـا  واضـح  به‌طـور  روایـت  ایـن 
می‌گوینـد: جهـان هسـتی مرکب اسـت از هزاران عالم و هر عالمی مشـتمل اسـت 

بـر آسـمان‌ها و زمین‌هـا بزرگ‌تـر از آسـمان و زمیـن مـا.
در کتـاب احتجـاج، اختصـاص، بحار و بصائر الدرجات، به اسـناد صحیح خبری 
بـه ایـن مضمـون از حضرت صادق b قل شـده که بـه منجم یمنی فرمود: »یسـیر 
عالـم المدینـه فـی سـاعة من النهار مسـیرة الشـمس سـنة حتی یقطع اثنی عشـر 
الـف عالـم مثـل عالمکـم هـذا، مـا یعلمـون ان اللـه تعالـى خلـق آدم و لا ابلیس«؛ 
دانـای مدینـه )یعنـی خـود آن حضـرت( در یک سـاعت از شـبانه‌روز به انـدازه یک 
سـال شمسـی را طـی می‌کنـد و از دوازده هـزار عالـم عبـور می‌نمایـد کـه هـر یـک 

ماننـد عالـم شماسـت و اهـل آن عوالم هرگـز از وجـود آدم و ابلیس خبـر ندارند.
انـدازه یـک  بـه  امـام در یـک سـاعت  از سـیر و حرکـت  احتمـال دارد مقصـود 
سـال شمسـی، سـیر معنـوی و روحانـی باشـد کـه نفس قدسـی وی به قـدرت روح 
ملکوتیـه در اعمـاق عوالـم هسـتی جـولان نمـوده و بـر نظامـات نامحصـور دارای 
احاطـه اسـت. ممکـن اسـت مـراد از سـیر شـمس، سـیر سـالی معـروف آن نبوده، 

1.بحارالأنوار، ج27،ص41 ؛ خصال، ص 639 ؛  تفسیر نورالثقلین، ج1، ص 16 انوار نعمانیه و شرح صحیفه سجادیه
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بلکـه مقصـود سـیر شـمس باشـد در مـدت یک سـال کامـل به همـراه عمـوم اتباع 
نظامـش بـه حرکـت انتقالی در فضـای نامحدود به سـوی نقطه و مقصـد مجهول.1
در کتـاب بحـار الانـوار، شـرح صحیفـه، بصائـر الدرجـات، منتخـب الاختصاص 
و غیـر این‌هـا، روایتـی از حضـرت سـجاد j نقـل شـده کـه مـردی خدمـت زیـن 
العابدیـن )ع( رسـید و آن جنـاب فرمـود: تـو کیسـتی؟ عـرض کرد: منجم هسـتم. 
کَ عَلَى  دُلُّ

َ
افٌ؛ قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْـهِ ثُمَّ قَالَ هَـلْ أ نْتَ عَـرَّ

َ
ضـرت بـه منجمی فرمـود: »فَأ

نْیَا  کْبَـرُ مِـنَ الدُّ
َ
رْبَعَـةَ عَشَـرَ عَالَمـاً، کُلُّ عَالَـمٍ أ

َ
رَجُـلٍ قَـدْ مَـرَّ مُـذْ دَخَلْـتَ عَلَیْنَـا فِـی أ

تُکَ بِمَا 
ْ
نْبَأ

َ
نَـا وَ إِنْ شِـئْتَ أ

َ
اتٍ، لَـمْ یَتَحَـرَّکْ مِـنْ مَکَانِهِ؟ قَالَ مَـنْ هُوَ؟ قَـالَ أ ثَاَلثَ مَـرَّ

خَـرْتَ فِـی بَیْتِـکَ«. پـس تـو خبر از غیـب می‌دهی. حضـرت نگاهی  کَلْـتَ وَ مَـا اِدَّ
َ
أ

بـه او نمـوده فرمـود: می‌خواهـی شـخصی را به تو نشـان دهم کـه در همین فاصله 
آمـدن تـو بـه اینجـا از چهـارده عالـم گذشـت کـه هـر کـدام سـه برابـر دنیا بـوده، با 
اینکه در مکان خود نشسـته اسـت؟ عرض کرد: کیسـت چنین شـخصی؟ فرمود: 

مـن. اگـر مایلـی، بگویم چـه خـورده‌ای و چه اندوختـه‌ای در خانـۀ خود.2 
کلمـه »دنیـا« گاهـی بـر زمیـن و گاهی بـر عالم مـا اعم از آسـمان و زمیـن و آنچه 
در آن‌هاسـت اطالق می‌شـود. ایـن روایـت بنـا بـر فـرض بـر وجـود عوالـم کثیـره 
وسـیعه و منظمه خارج از سـعه عالم ماسـت و جمله »لم یتحرک من مکانه« اشـاره 

بـه ایـن دارد کـه سـیر امـام در ایـن عوالم سـیر معنوی و روحی اسـت.
ـهِ رَبِّ الْعالَمِیـنَ« از ابـن  در تفسـیر قمـی و بحـار، ضمـن تفسـیر آیـه »الْحَمْـدُ لِلَّ
هَ عَـزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ ثَاَلثَ مِئَةِ عَالَمٍ وَ بُضْعَ عَشَـرَ عَالَمٍ  عبـاس روایت شـده کـه: »إنَّ اللَّ
ـهَ طَرْفَةَ عَیْنٍ قَـطُّ وَلَـمْ یَعْرِفُوا آدَمَ  ـبْعَةِ، لَـمْ یَعْصُوا اللَّ خَلْـفَ قَـافٍ وَ خَلْـفَ الْبِحَارِ السَّ
وَلَ وَلَـدَهُ، کُلُّ عَالَـمٍ مِنهُـمْ یَزِیـدُ مِـنْ ثَاَلثِ مِئَـةٍ وَ ثَاَلثَ عَشَـرَ مِثْـلَ آدَمَ وَ مَـا وَلَدَ«.3 
خداونـد سـیصد و ده و انـدی عالـم در پشـت قـاف و پشـت هفـت دریـا خلـق کرده 

1.بحار الانوار،ج 25؛ ص369
2.بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد b، ج۱، ص۴۰۰ ؛ بحارالانوار ، ج ۴۶ ج ۱  ص ۲۰

مِین«
َ
عال

ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
3.تفسیر قمی، ضمن تفسیر آیه »ال



181

ولا بخش
الالس علیه امام رضــا خاصه صلوات

اسـت کـه مـردم آن عوالـم، چشـم بر هـم زدنی خـدا را نافرمانـی نکرده‌اند و نـه آدَم 
را شـناخته‌اند و نه فرزندانش را، و شـماره مردم هر یک از آن عوالم بیش از سـیصد 

و سـیزده برابر آدَم و فرزندان اوسـت.
علامـه سـید هبةالدیـن در توضیـح ایـن روایـت می‌گوید: در مسـئله شـرح تعدد 
زمین‌هـا ذکـر کردیـم کـه قـاف اشـاره بـه ظـل مخروطی زمیـن و هفـت دریـا کنایه 
اسـت از مجـاری واقـع میـان مـدارات محیـط بـر زمیـن و سـیارات کـه سـیارات در 
ایـن مجـاری ماننـد ماهـی دریا شـناورند. بنابراین، مقصـود از سـیصد و اندی عالم 
کـه در پشـت قـاف و مـاورای هفـت دریا هسـتند، عـده‌ای از منظومه‌های شمسـی 
خـارج از عالـم مـا و در ماورای آسـمان‌های ماسـت. و این‌که فرمود: عده سـاکنین 
هـر یـک از آن عوالـم سـیصد و سـیزده برابـر ماسـت، اقـوی دلیـل بـر این اسـت که 

منظـور از آن عوالـم و آدَم‌هـا غیـر از عالم و آدَم ماسـت.
پیامبـر گرامـی اسالم k در بیانـات خـود بـرای مـردم، از امیرالمؤمنیـن j بـا 
عنـوان »حجت‎اللـه« یـاد کرده‌انـد. در این بـاره ابن عبـاس نقل می‌کند کـه پیامبر 
مِیر‎ُالْمُؤْمِنِینَ 

َ
نْتَ إِمَـامُ الْمُسْـلِمِینَ وَ أ

َ
اکـرم k بـه امام علـی j فرمودند: »یَا عَلِـیُّ أ

جْمَعِیـنَ« ای علی! تو پس از من، پیشـوای 
َ
ـهِ بَعْـدِی عَلَـى الْخَلْـقِ أ ـةُ اللَّ ..... وَ حُجَّ

مسـلمانان و امیـر مؤمنـان و... و حجـت خـدا بـر تمام مخلوقات هسـتی.1
حضـرت رسـول k در دیگـر بیانـات خـود، بـا تأکیـد بر اینکـه ائمه پس از ایشـان 
اللـه را اطالق کرده‌انـد. ایشـان در  دوازده نفرنـد، بـر تمـام آنهـا عنـوان حجـت 
ـةُ بَعْدِی عَـدَدَ نُقَبَـاءِ بَنِـی إِسْـرَائِیلَ وَ حَوَارِیِنّ عِیسَـى...  ئِمَّ

َ
ایـن بـاره فرمودنـد: »الْ

ـهِ فِـی خَلْقِـهِ«؛ امامـان پـس از مـن بـه تعـداد نقبـای بنی‎اسـرائیل و  هُـمْ حُجَـجُ اللَّ
حواریـون عیسـی j هسـتند... آنهـا حجت‌هـای خـدا در خلـق اوینـد.2

نَـا وَ عَلِـیٌّ وَ فَاطِمَـةُ وَ الْحَسَـنُ وَ الْحُسَـیْنُ وَ تِسْـعَةٌ مِـنْ وُلْـدِ 
َ
پیامبـر k فرمـود: »أ

1.درآمدی بر سیره معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۸۰. - الامالی، ص۳۰۰

2.کفایة الاثر، ص۷۵ ؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۲۵۹؛ عیون اخبار الرضا j ج۱، ص۵۹
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ـهِ«؛ من،  وْلِیَـاءُ اللَّ
َ
وْلِیَاؤُنَـا أ

َ
ـهِ وَ أ عْـدَاءُ اللَّ

َ
عْدَاؤُنَـا أ

َ
ـهِ عَلَـى خَلْقِـهِ أ الْحُسَـیْنِ حُجَـجُ اللَّ

علـی، فاطمـه، حسـن، حسـین j و نـه تـن از فرزنـدان حسـین j حجت‌هـای 
خـدا بـر خلق او هسـتیم. دشـمنان ما، دشـمنان خـدا و دوسـتان ما دوسـتان خدا 

1 هستند.
ـهَ جَعَـلَ عَلِیّـاً وَ  جابـر بـن عبداللـه از پیامبـر k نقـل می‌کنـد کـه فرمـود: »إِنَّ اللَّ
تِی- مَنِ اهْتَدَى  مَّ

ُ
بْوَابُ الْعِلْمِ فِـی أ

َ
ـهِ عَلَى خَلْقِهِ -وَ هُمْ أ بْنَـاءَ ]هُ‏[ حُجَجَ اللَّ

َ
زَوْجَتَـهُ وَ أ

بِهِـمْ هُـدِیَ إِلـ‏ى صِـراطٍ مُسْـتَقِیمٍ«؛ خداونـد علـی j و همسـرش و فرزندانـش را 
حجت‌هـای خـدا بـر خلقـش قـرار داده اسـت و آنـان درهـای دانـش در امـت مـن 
می‌باشـند. هـر کس بـا راهنمایی آنـان حرکت نماید، به سـوی راه راسـت می‌رود.2  
در ایـن روایـت، حجـت بـه معنـای امـام نیسـت؛ زیـرا زهـرا h هم مـورد اشـاره قرار 
گرفتـه اسـت؛ بنابرایـن می‌تـوان آنهـا را اسـوه و نمونـه بـرای دیگـران دانسـت تـا 

انسـان‌ها بـا پیـروی از ایشـان بـه راه درسـت دسـت یابند.3 

ììبر زمین و آسمان b حجت بودن امام رضا
در ایـن فـراز از صلـوات خاصـه؛ امـام جـواد j در مـورد یکـی از ویژگی‎هـای ائمه 
اطهـار b علـی الخصـوص پدر بزرگوارشـان حضرت امام رضا j سـخن می‎گویند و 
رَى« ؛یعنی شـخصیت ممتازی  رْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّ

َ
تِـکَ عَلَـى مَنْ فَوْقَ الْ آن: »وَ حُجَّ

کـه بـر همـه آسـمانیان و زمینیـان حجیـت دارد هـم افـرادی کـه زنده هسـتند و هم 
افـرادی کـه از دنیـا رفته‌انـد. همانگونـه کـه بیـان شـد حجت یعنـی اینکه به ایشـان 
احتجـاج می‌شـود و تمـام رفتارهـای ایشـان قابل اسـتناد اسـت و هرچه که ایشـان 
می‌گویـد، انجـام می‌دهنـد یـا تقریـر و تأییـد می‌کننـد، )دیگـران انجـام می‌دهند و 

ایشـان اعتـراض نمی‎کننـد( قابل اسـتناد و مالک عمل دیگران اسـت. 

1.الأمالی، ص۱۳۳؛ بحار الأنوار، ج۳۶، ص۲۲۸؛ بشارة المصطفی، ص۲۴
2.شواهد التنزیل، ج۱، ص۷۶ 

3.معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان، ص ۲۷۹؛ درآمدی بر سیره معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۸۰
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 j در کتـاب بحـار الانـوار و شـرح صحیفـه و بصائـر الدرجـات از حضـرت رضـا
روایـت شـده اسـت:

ـمَاءُ  تِ السَّ طَـاقَ زَبَرْجَـدَةً خَضْـرَاءَ فَمِـنْ خُضْرَتِهَـا اخْضَـرَّ ـهَ خَلَـق1َ هَـذَا النِّ »إِنَّ اللَّ
کْثَرَ مِنْ 

َ
لْـفَ عَالَـمٍ أ

َ
ـهِ وَرَاءَ ذَلِکَ سَـبْعُونَ أ طَـاقُ قَـالَ الْحِجَـابُ وَ لِلَّ قَـالَ قُلْـتُ وَ مَـا النِّ

هُـمْ یَلْعَنُ‏ فُلَناً وَ فُلَنـاً«؛2 »خداوند این نطـاق را از زبرجد  نْـسِ وَ الْجِـنِّ وَ کُلُّ عَـدَدِ الِْ
سـبزی آفریـد کـه بـه واسـطه‎ی سـبزی آن، آسـمان سـبز می‎گردد.گفتـم : نطـاق 
چیسـت؟ فرمودند: پرده اسـت. و خدا را پشـت آن هفتاد هزار عالم اسـت بیش از 

تعدادجـن و انـس و تمامـی آنـان فلانـی و فلانی را لعنـت می‎کنند.
مقصود از وراء ذلک ماوراء منظومه‎های شمسـی اسـت، هفتـاد هزار عالم عبارت 
از یـک عـده نظامـات عالـم بالاسـت کـه عـدد آنها خـارج از حد شـمارش اسـت. و 
ایـن کـه فرمـود شـماره آنهـا بیـش از جـن و انـس اسـت بیـان در کثـرت اسـت و به 
منزلـه ایـن اسـت کـه فرموده باشـد بیـش از آنچه دیده می‎شـود و دیده نمی‎شـود.
نْیَـا مِـنْ زَبَرْجَـدٍ خَضِرٍ وَ  ـهَ خَلَـقَ جَبَاًل مُحِیطـاً بِالدُّ بـا عنایـت بـه حدیـث: » إِنَّ اللَّ
ـمَاءِ مِنْ خُضْـرَةِ ذَلِکَ الْجَبَلِ وَ خَلَـقَ خَلْقاً وَ لَمْ یَفْرِضْ عَلَیْهِمْ شَـیْئاً  مَـا خُضْـرَةُ السَّ إِنَّ
ةِ وَ  مَّ

ُ
هُـمْ یَلْعَـنُ رَجُلَیْنِ مِـنْ هَـذِهِ الْ ـا افْتَـرَضَ عَلَـى خَلْقِـهِ مِـنْ صَاَلةٍ وَ زَکَاةٍ وَ کُلُّ مِمَّ

اهُمَا«؛3 همانـا خـدا کوهـی را محیـط بـر دنیـا از زبرجـد سـبز آفریـد و سـبزی  سَـمَّ
آسـمان از سـبزی همـان کوه اسـت و .....

بنظـر می‎رسـد کـه مـراد از »نطـاق و حجـاب و کـوه محیـط بـر زمیـن« جهـان و 
یـا خلقـت عظیمـی از آفریده‎هـای پـروردگار متعـال باشـد کـه محیط بر دنیاسـت! 
همـان  گویـا  کـه  اسـت  شـیری  راه  کهلکشـان  احاطـه  در  زمیـن  همانطوری‎کـه 
کهکشـان زمیـن را همچـون کوهـی احاطه نمـوده و زمین در درون همـان کوه قرار 
گرفتـه، دنیـا را هـم عالمـی خاص شـبیه آن احاطه نمـوده که همین دنیـا همچون 

کـره‎ای توسـط آن در برگرفته شـده اسـت!
رَاءَ......«

ْ
ض

َ
ةً خ

َ
اقِ زَبَرْجَد

َ
ط ا النِّ

َ
 هَذ

َ
ف

ْ
ل

َ
هِ خ

َّ
: إِنَّ لِل

ُ
ول

ُ
: سَمِعْتُهُ یَق

َ
ال

َ
مُ، ق

َ
ل یْهِ السَّ

َ
ا عَل

َ
ض 1.در نسخه بحار آمده است: »عنِ الرِّ

2. بحار الأنوار، ج‏۳۰، ص ۱۹۸؛ بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، ج‏۱، ص۴۹۲
3 بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، ج‏۱، ص ۴۹۲
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مـراد از زبر جد سـبز، زبرجدی اسـت که خـاص آن عالم بـوده و از ارزش و اعتبار 
فـوق العـاده‎ای برخـوردار می‎باشـد به یقین عناصر تشـکیل دهنـده‎ی آن، با ذرات 
حاضـر در آن عالـم و نحـوه‎ی حرکت شـان بـا عناصر دنیوی تفاوت خواهد داشـت، 
سـبزی آن می‎توانـد اشـاره بـه آثار تلألؤات آن باشـد و این سـبزی هم بـا مختصات 
همـان عالـم قابـل تبییـن اسـت و می‎توانـد عاملـی بـرای خوشـی و خرّمـی و سـر 

سـبزی و نشـاط در عالم دنیا باشـد!
در خصـوص حجـت بـودن امـام رضـا j ذکـر ایـن نکتـه کافـی اسـت کـه حتـی 
دشـمن و قاتـل حضـرت او را حجـت خـدا می‎دانـد. نقـل اسـت مأمـون عباسـی؛ 
زمانـی کـه خواسـت معـارف دیـن را از امـام رضـا j جویا شـود، فضل بن سـهل را 
ی  نـزد ایشـان روانـه سـاخت. فضل بن سـهل پیغـام مأمون را چنیـن ابلاغ کـرد: »إِنِّ
ـهِ  ـةُ اللَّ ـکَ حُجَّ ـنَنِ فَإِنَّ نْ تَجْمَـعَ لِـی مِـنَ الْحَاَللِ وَ الْحَـرَامِ وَ الْفَرَائِـضِ وَ السُّ

َ
حِـبُّ أ

ُ
أ

عَلَـى خَلْقِـهِ وَ مَعْـدِنُ الْعِلْمِ«؛ من دوسـت دارم حلال و حرام و واجبات و مسـتحبات 
را برایـم یکجـا جمـع کنـی ]و بیـان کنـی[. همانا تو حجـت خدا بر خلـق او و معدن 

علم هسـتی.1 

ììمهم‌ترین ویژگی‌های حجت خدا در آیات و روایات
قبـل از بیـان ویژگی‎هـای حجـت خـدا ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه حجّت 
خـدا بایـد از نظـر کلّـی دارای سـه نیـرو و قـوّه باشـد کـه بعـد از خداونـد کسـی از 

مخلـوق درحـدّ و مرتبـی او از حیـث ایـن قـوای سـه‎گانه نباشـد:
1.قـوّه علمـی؛ کـه باید از حیث عقل و علـم از هر جهت بالاتر و داناتر باشـد و علم 
او از طـرف خداونـد به او تفویض شـده باشـد، نه اینکه از بشـر دیگری گرفته و کسـب 
کرده باشـد، و عقل و علم او بر تمام عقول و علوم بشـری احاطه داشـته و قوای عقلی 

و علمـی مخلـوق در برابر عقـل و علم حجّت مغلوب و تحت انقیـاد او قرار گیرند.
2.قـوی عملـی؛ و آن بایـد بـه حـدّی باشـد کـه بتواند هـر گونه تصرفـی بخواهد 

1.تحف العقول، ص۴۱۵
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در عالـم تکویـن بنماید.
3.قـوی حاسّـی؛ کـه بایـد در هـر یـک از شـاخه‎های آن سـرآمد تمامـی مخلوق 
روی زمیـن باشـد، مثاًل در بینایـی چنـان باشـد کـه آن چیـزی را کـه او می‎بینـد 
رِیتُ 

ُ
رضُ فَأ

َ
دیگـران عاجـز باشـند، چنانکه رسـول اکـرم k فرمـود: »طُوِیَـت لِـیَ الأ

مَشـارِقَها وَ مَغارِبَهـا؛ زمیـن بـرای مـن درنوردیـده شـد کـه خاورهـا و باخترهـای آن 
ـمآءُ وَ حَـقَّ لَهـا  ـتِ السَّ طَّ

َ
را بـه مـن نشـان دادنـد.« و در نیـروی شـنوایی فرمـود: »أ

و سـاجِدٌ؛ آسـمان بـه صـدا 
َ
ن تَئِـطَّ مـا فِیهـا مَوضِـعُ قَـدَمٍ إِلّ وَ فِیهـا مَلَـکٌ راکِـعٌ أ

َ
أ

درآمـد و سـزاوارش بـود کـه بـه صـدا درآیـد، که هیچ جـای پایی نیسـت مگـر اینکه 
ی  در آن فرشـته‎ای در حـال رکـوع یـا سـجود اسـت«. و در قـوّی بویایـی فرمـود: »إِنِّ
حمـنِ مِـن قِبَـلِ الَیمَنِ؛ مـن بوی رحمانی از سـوی یمن استشـمام  جِـدُ نَفَـسَ الرَّ

َ
أ

می‎کنم.«1 
بـا توجـه بـه معرفی سـه نیـروی فـوق، اینـک ویژگی‌های حجـت خدای سـبحان 

می‎گردد:  بیـان 

ìì ویژگی اول: از لحاظ عدد محدود هستند
در حکمـت 147 نهـج البلاغـه صریـح عبـارت امیرالمؤمنین j بر این اسـت که 
ونَ عَـدَداً«؛  قَلُّ

َ
ـهِ الْ ولَئِـکَ وَ اللَّ

ُ
حجـج الهـی افـراد محدودی هسـتند می‌فرمـود: »أ

بخـدا سـوگند کـه شمارشـان بس اندک اسـت.
ـونَ عَـدَداً« در حکمـت 147 همان‌گونـه کـه به‌واسـطه‌ی  قَلُّ

َ
 بنابرایـن واژه‌ی »الْ

»عَـدَداً« تأکیـد شـده اسـت، ناظـر بـه تعـداد و کمیـت آن‌هاسـت نـه بـه کیفیـت و 
حـالات درونـی آن‌ها.

1.حجّة البالغة؛ص 37-38 با اندکی تصرّف .
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ììویژگی دوم: معصوم است
حجـت خـدا بایـد معصوم باشـد. هـم می‌توان بـا تحلیل عقلی نسـبت بـه مفهوم 
»حجـت خـدا«، بـه چنیـن نتیجه‌ای دسـت یافـت و هم آنکـه در روایات اشـاراتی به 
ایـن حقیقـت وجـود دارد. در ضمـن، عصمـت را می‌تـوان در دو حـوزه عصمـت از 

اشـتباه و عصمـت از گناه بررسـی کرد: 
الف.عصمت از اشتباه در تبیین دین: 

حجـت خـدا بـر روی زمیـن، نماینـده و جانشـین او میـان آفریدگانـش اسـت. 
بـا وجـود او حجـت بـر بنـدگان تمـام می‌شـود؛ از ایـن‌رو، سـخن او سـخن خـدا و 
فرمان‌هـای او اوامـر خداونـد اسـت. اگر چنیـن اسـت، لازم می‌آید سـخنان و اوامر 
او از منبع فیض الهی سرچشـمه گرفته باشـد تا مشـوب به خطا و غبار آلود به گرد 
اشـتباه نگـردد؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت، حجت خـدا بر بنـدگان تمام نمی‌شـود؛ 
از ایـن‌رو، عبـد اللـه بـن سـلیمان عامـری در روایتی صحیـح از امام صـادق j نقل 
می‌کنـد: »هیـچ زمانـی بـر زمین نگذشـته مگـر آنکـه بـرای خداوند حجتـی در آن 
بـوده اسـت کـه حلال و حـرام را شناسـانده و مردم را بـه راه خدا دعـوت می‌کند«.1 
ـهَ لَـمْ یَدَعِ  امـام باقـر یـا امـام صـادق j نیـز در روایـت دیگـری فرمودنـد: »إِنَّ اللَّ
رْضَ بِغَیْـرِ عَالِـمٍ، وَ لَـوْ لَذلِـکَ لَمْ یُعْرَفِ الْحَـقُّ مِنَ الْبَاطِـلِ«؛ همانا خداوند زمین 

َ
الْ

را بـدون عالِـم رهـا نمی‌کند و اگر چنین نباشـد، حق از باطل شـناخته نمی‌شـود.2 
از مقایسـه ایـن روایـت بـا روایات دیگر روشـن می‌شـود عالِم در ایـن روایت همان 
حجـت اللـه اسـت. بـر اسـاس ایـن روایـت، دلیـل فرسـتادن عالـم، کـه منطبـق بـر 
حجـت اللـه اسـت، روشـن سـاختن حـق از باطـل اسـت. بنابرایـن، اشـتباه او در 
شناسـاندن حـق از باطـل، موجـب نقـض غـرض از فرسـتادن او می‌شـود. روایـات 
عصمـت حجـت اللـه از گنـاه و اشـتباه در تبییـن دین را ثابـت می‌کنـد، بدین معنا 

1.الکافی، ج۱، ص۱۷۸
2.الکافی، ج۱، ص۱۷۸
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کـه دیـن خـدا را عمـداً کـم و زیـاد نمی‌کنـد، ضمـن آنکـه در تبییـن آن نیـز دچـار 
اشـتباه نمی‌شـود.

ب. عصمت از گناه: 
در برخـی دیگـر از روایـات، بـه گونـه‌ای سـخن بـه میـان آمده اسـت کـه عصمت 
حجـت اللـه از گنـاه نیـز ثابت می‌شـود؛ برای نمونـه، ابو بصیـر در روایتـی معتبر از 
نْ یَتْـرُکَ 

َ
عْظَـمُ مِـنْ أ

َ
جَـلُّ وَ أ

َ
ـهَ أ امـام صـادق j نقـل می‌کنـد کـه فرمودنـد: »إِنَّ اللَّ

رْضَ بِغَیْـرِ إِمَـامٍ عَـادِلٍ«.1 مقصـود از امـام در ایـن روایـت نیـز همـان حجـت خدا 
َ
الْ

بـر بنـدگان اسـت. بـه نظـر می‌رسـد، در ایـن روایـت، وصـف »عـادل« نشـان از این 
حقیقـت دارد کـه اگـر امـام غیـر عـادل باشـد، حجـت بر مـردم تمـام نخواهد شـد. 
گفتنـی اسـت، مفهـوم عـدل در برابـر ظلم اسـت و ظلم دایـره‌ای گسـترده دارد که 

شـامل تمـام گناهان می‌شـود. 
امـام علـی j در برخـی بیانات خـود، مقام حجت اللهـی را قرین ویژگی عصمت 
قـرار داده‌انـد: »خداونـد مـا را پاکیزه و معصوم کـرد... و ما را حجت‌هـای خود روی 

زمین قرار داد«.2
روایـت اخیـر بـه خوبـی عصمـت حجـت خـدا از گناهـان را بـه روش نقلـی ثابـت 
می‌کنـد و حتـی شـاید بتـوان در تحلیـل آن چنین گفـت که وجه حجت قـرار دادن 
برخـی از بنـدگان، عصمـت ایشـان بـوده اسـت. بـه دیگـر سـخن، از آنجـا کـه در 
ایـن روایـت، عصمـت از گناهـان مقـدم بـر مقـام حجـت اللهـی امامـان بیان شـده 
اسـت، بـه نظـر می‌رسـد چنیـن چینشـی بیانگـر این مدعـا باشـد که ایشـان چون 

معصوم‌انـد، حجـت خـدا بـر روی زمین‌انـد. 
عبـد العزیـز بـن مسـلم روایتـی از امـام رضـا j نقـل می‌کنـد کـه همـراه بـا امام 
رضا j در مرو بودیم. روزی وارد مسـجد شـدم و دیدم مردم جمع شـده‌اند و راجع 

1.الکافی، ج۱، ص۱۷۸
2.الکافی، ج۱، ص۱۹۱؛ بصائر الدرجات، ص۱۰۳؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۲۴۰
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بـه مسـئله امامـت بحـث می‌کننـد. نـزد امـام رضـا j رفتـم و ایشـان را در جریـان 
گذاشـتم. امـام j بـا تأکیـد بـر اینکه منزلـت و جایـگاه امـام چنان رفیع اسـت که 
نُـوبِ وَ  رُ مِـنَ الذُّ هرگـز بـه عقـول مـردم خطـور نمی‌کنـد، فرمودنـد: »الِإمَـامُ الْمُطَهَّ
مِنَ 

َ
دٌ قَدْ أ قٌ مُسَـدَّ ـدٌ مُوَفَّ  عَـنِ الْعُیُـوبِ الْمَخْصُـوصُ بِالْعِلْمِ... فَهُـوَ مَعْصُومٌ مُؤَیَّ

ُ
أ الْمُبَـرَّ

تَهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ شَـاهِدَهُ  هُ بِذَلِکَ لِیَکُونَ حُجَّ ـهُ اللَّ لَـلِ وَ الْعِثَارِ یَخُصُّ مِـنَ الْخَطَایَـا وَ الزَّ
عَلَـى خَلْقِـهِ... «؛ امـام از گناهـان پـاک و از عیوب مبرا و مخصوص به علم اسـت... 
او معصـوم، تأییـد شـده، توفیـق داده شـده و محکـم شـده اسـت و از اشـتباهات و 
گمراهی‌هـا و لغزش‌هـا در امـان اسـت و خداونـد او را بـه ایـن امور مختص سـاخته 
تـا حجـت او بـر بنـدگان باشـد.1  در این روایـت نیز به خوبـی رابطه میـان عصمت و 

مقـام حجـت اللهی تبیین شـده اسـت.

ìì ویژگی سوم: دارای جایگاه عظیم نزد خدا هستند
در حکمـت 147 نهـج البلاغـه از منظـر امیرالمومنیـن j گرچـه حجـج خـدا 
عددشـان انـدک اسـت، امـا نـزد خداونـد از منزلتـی بسـیار بـزرگ برخوردارنـد: 
ـهِ قَـدْراً«؛ قـدر ومنزلت‌شـان نزد خداوند بسـیار بزرگ اسـت.  عْظَمُـونَ عِنْـدَ اللَّ

َ
»وَالْ

در روایتـی امیرالمؤمنیـن علـی j معیـار شـناخت منزلـت انسـان نـزد خـدا را 
ـه فَلینظُر  ن یعَلَـمَ کیـفَ مَنزِلَتـه عِنـدَ اللَّ

َ
رادَ مِنکـم أ

َ
چنیـن معرفـی می‌کنـد: »مَـن أ

ـهِ مِنـه عِنـدَ الذُنُوب«؛ کیـفَ مَنزِلَـةُ اللَّ
ماجرای معجزه امام رضا j در مجلس مامون

شـیخ صـدوق در کتـاب »عیـون اخبـار الرضـا j « روایـت می‎کنـد: امـام حسـن 
عسـکری j از پـدر خـود، از جـد بزرگـوارش امـام جـواد j نقـل کـرد کـه حضرت 
رضـا j وقتـى ولیعهـد مأمون شـد، مدتى باران نیامـد. گروهـى از اطرافیان مأمون 

1.الکافی، ج۱، ص۱۹۸؛ تحف العقول، ص۴۳۷؛ عیون اخبار الرضا j ج۱، ص۲۱۶؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۶۷۵؛ الغیبة، ص۲۱۸
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و طرفـداران او می‎گفتنـد:» ببیـن! از وقتـى کـه علـی بن موسـى الرضـا j ولیعهد 
شـد، باران قطـع گردید.« 

یـن حـرف بـه گوش مأمون رسـید و او ناراحت شـد. بـه حضرت رضا عـرض کرد: 
»مدتـی اسـت بـاران نمی‌بـارد، اگـر صالح بدانیـد دعـا بفرماییـد، شـاید خداونـد 
بـاران عنایـت کنـد.« فرمـود: »بسـیار خـوب.« مأمـون پرسـید: »چـه وقـت بـرای 
طلـب بـاران می‌رویـد؟« )آن روز جمعه بـود(. حضرت فرمود: »روز دوشـنبه. پیامبر 
اکـرم k و امیرالمؤمنیـن c دیشـب بـه خوابـم آمدنـد و فرمودنـد: پسـرم! انتظـار 
روز دوشـنبه را داشـته بـاش، پـس بـه صحـرا بـرو و طلب بـاران کـن! خداونـد باران 
می‌بـارد و بـه آن‌هـا نشـان بده مقامـى را که خداوند بـه تو اختصاص داده تا بیشـتر 

از فضـل و مقامـت در نـزد خـدای عزوجـل مطلع شـوند.«
روز دوشـنبه بـه صحرا رفت و مردم تمام به تماشـا آمده بودنـد. حضرت روی منبر 
رفـت، حمـد و سـپاس خـدا را بجـای آورد و گفـت: »بـار خدایـا! تو مقام مـا خاندان 
نبـوت را بـالا بـرده‌ای. مردم به ما توسـل می‌جوینـد، همان‌طور که دسـتور داده‌ای 
و امیدوارنـد کـه مشـمول فضـل و عنایـت و لطـف و نعمـت تو شـوند. خدایـا! بارانی 
نافـع و فراگیـر و بـدون تأخیـر و بی‌ضـرر بـر آنان بفرسـت. این بـاران وقتـی می‌بارد 

کـه آن‌هـا از اینجـا رفتـه و به منزل‌های خود رسـیده باشـند.«
امـام جـواد j فرمـود: بـه خدایى کـه محمّد k را به نبوت ارسـال داشـت، بادها 
ابرهـا را بـه یکدیگـر پیوسـتند و رعـد و بـرق شـروع شـد. مـردم بـه واسـطه بـاران به 
خـود جنبیدنـد و تصمیـم بـه رفتـن داشـتند. حضـرت رضـا j فرمـود: صبـر کنید 
مردم! این ابر مال شـما نیسـت، مربوط به فلان شهرسـتان اسـت. آن ابر رد شـد و 
بـاز ابـر دیگـرى آمـد کـه داراى رعد و برق بـود. مردم دوبـاره حرکت کردنـد. فرمود: 
صبـر کنیـد! ایـن ابـر براى شـما نیسـت، مربوط بـه فلان ناحیـه اسـت. همین طور 
تـا ده ابـر م‏ىآمـد و رد می‎شـد و حضـرت رضـا j می‎فرمـود: صبـر کنیـد! ایـن ابر 
مربـوط بـه شـما نیسـت، براى فالن ناحیه اسـت. تا ابـر یازدهـم آمد و فرمـود: این 



شرح صلوات خاصه امام رضا8
روح الله بیدرام

190

یکـى را خـدا بـراى شـما فرسـتاده، بـر لطـف و نعمـت خـدا سپاسـگزارى کنیـد و 
بـه منزل‏هـاى خـود برویـد، ولـى او نم‏ىبـارد تـا وقتـى شـما وارد منزل‌هـاى خـود 
شـوید. بعـد آن طور که شایسـته کـرم و لطف خداسـت خواهد باریـد. در این موقع 

حضـرت از منبـر پایین آمـد و  مردم بازگشـتند.
ابـر پیوسـته در هوا بود، ولى نمى‎‏باریـد تا مردم نزدیک منزل‌هاى خود رسـیدند. 
آنـگاه بارانـى شـدید باریـد کـه تمـام نهرهـا و حوض‏هـا و گود‏ى‎هـا و بیابان‌هـا پر از 
آب شـد. مـردم می‎گفتنـد: واقعـا چـه مقامـى دارد پسـر پیامبر! گـوارا بـاد او را این 

مقام و لطـف خدا!
حضـرت جـواد j فرمـود: خداونـد بـه دعاى حضـرت رضـا j، در آن سـرزمین 
برکـت و نعمـت را فـراوان کـرد. کسـانى اطـراف مأمـون بودنـد کـه قبـل از ولیعهـد 
نامـزد ولیعهـدى می‎دانسـتند و حسـودانى وجـود  را  شـدن حضـرت رضـا خـود 
داشـتند کـه پیوسـته بدگویى می‎کردنـد. یکى از آنهـا )حمید بن مهـران، حاجب و 
پـرده دار مامـون( بـه مأمـون گفـت: یـا امیرالمؤمنین! مبـادا این شـرافت و عظمت 
را از خانـدان بنـى عبـاس خـارج کنـى کـه کارى بـى ‎سـابقه در میان خلفـا خواهد 
شـد و خلافـت منتقـل بـه اولاد علی شـود که خـود و خانـواده‎‏ات را نابود کـرده‏اى. 
این جادوگر جادوگر زاده را که در گوشـه‎‏اى افتاده بود و کسـى او را نمی‌شناخت، 
‏آوردى و بـه ایـن مقـام رسـاندى و مشـهورش کـردى! از یـاد رفتـه بـود، او را به مردم 
معرفـى کـردى. راجـع به بارانى که در موقع دعـاى او آمد، دنیـا را از دروغ و به خود 
بالیدنـش پـر کـرده! مـن می‎ترسـم خلافـت را از خانـدان عباسـى خـارج کنـد و به 
اولاد علـی j منتقل شـود. من می‎ترسـم کـه تو را کنار بزند و تکیـه بر مقامت کند؛ 

آن گاه کسـى مثـل تـو بر خـود و مملکت خویش خیانت نکرده اسـت!
مأمـون گفـت: او بـا فاصلـه‎‏اى کـه از مـا داشـت، مـردم را بـه جانـب خـود دعـوت 
می‌کـرد. او را ولیعهـد خـود کـردم تـا مـردم را به طرف مـن دعوت کنـد و اعتراف به 
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خلافـت و زمامـدارى مـا بکنـد. در ضمـن کسـانى کـه فریفتـه او شـده‎‏اند، متوجـه 
شـوند کـه غیـر از آنچه آنها معتقد بوده‎اند نیسـت و خلافت حق ما اسـت. ترسـیدم 
کـه اگـر او را بـه همـان حـال واگـذارم، شـکافى بر ضرر مـا به وجـود آورد کـه امکان 
جلوگیـرى از آن نباشـد و وقتـى متوجـه شـویم کـه قـدرت دفـاع نداشـته باشـیم. 
اکنـون کـه او را بـه ایـن مقـام رسـانده‏ایم و اشـتباهى کـه در مـوردش کرده‏ایـم و بـا 
ایـن بـزرگ کـردن او خـود را به خطـر انداخته‏ایم، صحیح نیسـت بـه او ب‏ىاحترامى 
کنیـم. بایـد کـم کـم از قـدر و مقامش بکاهیم تـا مردم چنیـن بفهمند کـه او لیاقت 
ایـن مقـام را ندارد. سـپس چاره‏اى بیندیشـیم که بـه طور کلى خطـر او را رفع کند.
آن مـرد گفـت: مجادلـه و جـواب او را بـه مـن واگـذار. مـن او و یارانـش را مغلـوب 
می‌کنـم و قـدر و قیمتش را پایین مـ‏ىآورم. مأمون گفت: چیزى در نظرم محبوب‌تر 
از ایـن کار نیسـت! گفـت: پـس در ایـن صـورت بـزرگان کشـور، از فرماندهـان و 
قاضیـان و دانشـمندان را جمـع کـن تا مـن در مقابل آنها نقـص او را ثابـت کنم و از 
مرتبـه‏اى کـه بـه او داده‏اى، پاییـن بیاورم، بـا اینکه آنهـا خیال می‌کننـد کار خوبى 

کرده‏اى.
مأمون دسـتور داد برجسـتگان کشـور را در مجلس بزرگى دعـوت کنند. حضرت 
رضـا j را نیـز پهلـوى خـود در همان مقامـى که بـه او داده بود، نشـاند. همان‏مرد 

کـه تصمیم داشـت از مقـام آن جناب بکاهـد، ابتدا گفت:
 مـردم از شـما داسـتان‌ها نقـل می‎کننـد و در تمجیـد و توصیـف شـما مبالغـه 
می‌نماینـد، بـه طـورى کـه اگر خود شـما مطلع شـوید، از حرف‌هاى ایشـان متنفر 
خواهیـد شـد! اول موضوعـى کـه حـرف می‎زننـد همـان بـاران آمـدن اسـت که به 
موقـع خـودش م‏ىآمـد. شـما دعـا کـردى و پـس از دعاى شـما که بـاران آمـد، این 
پیشـامد را بـراى شـما معجـزه قـرار داده‌‏اند کـه شـما را در دنیا نظیرى نیسـت. این 
امیرالمؤمنیـن کـه اکنـون حاضرنـد، اگر با هر کسـى در دنیا مقایسـه شـوند برترى 
دارنـد. ایشـان شـما را بـه ایـن مقـام امتیـاز داد، اینک صحیح نیسـت اجـازه دهى 
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دروغ‏ بافـان ایـن مطالـب را که بـه امیرالمؤمنین کنایه و گوشـه دارد، منتشـر کنند.
حضـرت رضـا j فرمـود: من نمی‎توانـم جلوی مـردم را بگیرم کـه از نعمت‌هایى 
کـه خداونـد بـه مـن ارزانـى داشـته صحبـت نکننـد، گرچـه تصمیـم بـه اختالف و 
شـورش نـدارم؛ امـا آنچـه توضیـح دادى کـه دوسـت تو مـرا به ایـن مقام رسـانیده، 
بـدان کـه ایـن مقامـى که به مـن داده عینا شـبیه مقامى اسـت که پادشـاه مصر به 

یوسـف صدیـق داد و خـود از آن واقعه اطالع دارى.
حمید در این موقع عصبانى شـده گفت: ای پسـر موسـى! خیلى ادعاى بزرگى 
می‎کنـى و از حـد خـود پـا را فراتـر گذاشـته‏اى! بارانى کـه خداوند به موقـع و بدون 
تقدیـم و تأخیـر می‎فرسـتد، تـو آن را بـراى خـود معجـزه گرفتـه‏اى و این قـدر بزرگ 
کـرده‏اى، مثـل اینکه معجزه ابراهیـم خلیل j را انجام داده‏اى که سـر مرغان را به 
دسـت گرفـت و اعضاى کوبیده شـده و درهم آمیختـه آنها را فرا خوانـد و آمدند و بر 

سـرها متصـل شـدند و باز زندگى از سـر گرفتـه و به اجازه خـدا به پـرواز در آمدند!
 اگـر در ایـن ادعـا راسـت می‌گویـى، ایـن دو شـکل و صـورت را زنده کـن و بر من 
مسـلط گـردان، آن وقـت معجزه و نشـانه‏اى درسـت خواهد بود. اما بارانـى را که در 
موقـع خـود مى‎آیـد، نمی‎توانـى ادعـا کنـى کـه بـه دعاى شـما یـا آن کسـانى که با 
شـما در دعـا شـرکت داشـته‏اند آمده اسـت. حمید اشـاره بـه نقش دو شـیر کرد که 

روى پشـتى مأمـون بـود و بـر آن تکیه داشـت و هـر دو رو به روى هـم بودند.
علـی بـن موسـى الرضا j خشـمگین شـد و فریـاد زد: ایـن مرد پسـت را بگیرید 
و پـاره پـاره کنیـد و اثـرى از او باقـى نگذاریـد! در ایـن موقـع آن دو نقـش تجسـم 
پیـدا کردنـد و دو شـیر شـدند و حمیـد را بـا دندان‌هـاى خود پاره پـاره کردنـد، او را 

خوردنـد و خونـش را از روى زمیـن لیسـیدند.
مـردم از آنچـه می‎دیدنـد در حیـرت و شـگفت بودنـد. شـیرها همیـن کـه از کار 
ـه! چـه دسـتور  او فراغـت حاصـل کردنـد، بـه حضـرت رضـا j گفتنـد: یـا ولـى اللَّ
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می‎دهـى؟ همیـن بال را بـر سـر ایـن دیگـرى نیـز می‎آوریـم! و اشـاره بـه مأمـون 
کردنـد. مأمـون از شـنیدن ایـن کلام بیهـوش شـد! حضـرت رضـا j فرمـود: صبر 

کنیـد و بایسـتید!
سـپس امـام رضـا j دسـتور داد بـه سـر و صـورت مأمـون گلاب بپاشـند تـا بـه 

هـوش بیایـد و همیـن کار را کردنـد.
 بـاز دو شـیر گفتنـد: اجـازه می‎دهید این ظالـم را هم به دوسـتش ملحق کنیم؟ 

فرمـود: نـه، خـدا را درباره او تدبیرى اسـت که اجـرا خواهد کرد!
پرسـیدند: پـس مـا را چـه دسـتور می‎فرماییـد؟ فرمـود: برگردیـد بـه محـل اول 
خودتـان، همـان طـور کـه بودیـد. شـیرها دو مرتبـه بـه پشـتى برگشـتند و دو نقش 
شـدند. مأمون گفت: خدا را شـکر که شـر حمید بن مهران را از سـر من رفع کرد!  
بعـد بـه حضـرت رضـا j عـرض کرد: ایـن قـدرت در اختیـار جدتـان پیامبـر بود و 
اینـک در اختیـار شـما اسـت. اگـر بخواهـى بـه نفـع شـما از خلافـت کنـاره ‏گیرى 

می‎کنم!
حضـرت فرمـود: خداوند فرمانبردارى سـایر مخلوقـات را در اختیارم قـرار داده، 
چنانچـه در مـورد ایـن دو نقـش مشـاهده کـردى! مگـر آدم‌هـاى نـادان کـه آنها گر 
چـه زیـان می‎کنند، ولـى خداوند درباره آنهـا تدبیرى دارد و به من دسـتور داده که 
بـا تـو معارضـه نکنـم و هـر چـه انجـام می‎دهـم، زیر نظـر تو باشـد، چنانچه یوسـف 
صدیـق j مأمـور بـود زیـر نظـر فرعـون مصـر کار کنـد. مأمـون از آن پـس پیوسـته 
خـوار و ذلیـل بـود، تـا بالاخـره کار خـود را نسـبت به حضـرت رضا j انجـام داد1 و 

ایشـان را بـا زهر به شـهادت رسـاند. 

1.عیون اخبارالرضا، ج 2 ص 167
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ììویژگی چهارم: به مقام »خلیفه‌الله« نائل شدند
ولَئِـکَ 

ُ
 در حکمـت 147 نهـج البلاغـه حضـرت امیرالمؤمنیـن j می‎فرمایـد: »أ

عَـاةُ إِلَـى دِینِـهِ آهِ آهِ شَـوْقاً إِلَـى رُؤْیَتِهِـمْ«؛ جانشـینان  رْضِـهِ وَ الدُّ
َ
ـهِ فِـی أ خُلَفَـاءُ اللَّ

خداونـد در روی زمیـن هسـتند و داعیان دین اویند. آه. آه. چه آرزومند دیدارشـان 
هستم.

ììی اتمام حجت و بسته شدن راه بهانه‬ ‏جویی بر مردم‎ویژگی پنجم: وسیله
حجـت خـدا بـر مـردم، کسـی اسـت کـه خداونـد می‌تواند بـه وسـیله او بـر مردم 
احتجـاج کنـد و در مقابـل ایـن حجـت، مـردم بهانـه‌ای بـرای شـانه خالی کـردن از 
وظایـف خـود نخواهنـد داشـت. شـاید بتـوان سـخن خداونـد راجـع بـه پیامبـران 
ـرِینَ وَمُنْذِرِیـنَ لِئَاَلّ  در قـرآن را تأییـدی بـر ایـن تبییـن بـه شـمار آورد: »رُسُاًل مُبَشِّ
هُ عَزِیزًا حَکِیمًـا«؛1 پیامبرانی که  سُـلِ وَکَانَ اللَّ ةٌ بَعْـدَ الرُّ هِ حُجَّ ـاسِ عَلَـى اللَّ یَکُـونَ لِلنَّ
بشـارت‏‬ دهنـده و بیـم‬ ‏دهنده بودنـد تا برای مردم پـس از ]فرسـتادن[ پیامبران، در 

مقابـل خـدا ]بهانـه و[ حجتـی نباشـد و خـدا توانا و حکیم اسـت.
خداونـد در ایـن آیه، هدف از فرسـتادن پیامبران را اتمام حجت بر مردم و بسـتن 
راه اسـتدلال و بهانـه‏‬ جویـی بـر آنهـا دانسـته اسـت. بنابرایـن، می‌تـوان گفـت کـه 
پیامبـران، »حجـت« خـدا بـر مردم هسـتند و با آمـدن آنهـا، دیگر کسـی نمی‌تواند 

در درگاه خـدا مدعـی شـود کـه چـرا راه مسـتقیم را به ما نشـان ندادی.
بنابرایـن وجـود حجـت همـواره بـر روی زمیـن لازم اسـت تـا خداونـد بتوانـد بـر 
مـردم احتجـاج کنـد. ایـن حقیقـت در بیانـات ائمه اطهـار b به صراحـت و به طور 
ـةَ لَ  فـراوان منعکـس شـده اسـت؛ چنان‌کـه امـام کاظـم j فرمودنـد: »إِنَّ الْحُجَّ
ـى یُعْـرَفَ«؛ همانـا حجـت بـرای خـدا بـر مـردم  ـهِ عَلَـى خَلْقِـهِ إِلَّ بِإِمَـامٍ حَتَّ تَقُـومُ لِلَّ

اقامـه نمی‌شـود، مگـر بـه وجـود امامـی کـه بـرای مـردم شـناخته شـود.2 

1.معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان، ص ۲۷۹؛ سوره نساء آیه ۱۶۵
2.الکافی، ج۱، ص۱۷۷؛ الکافی، ج۱، ص۱۷۷
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هْلِ 
َ
ـهِ عَلَـى أ امـام هـادی j نیـز در زیـارت جامعـه کبیـره، بـا عنـوان »حُجَـجِ اللَّ

ولَـى«، از جایـگاه ائمـه اطهـار b خبـر می‌دهـد.1 بـه نظـر می‌رسـد، 
ُ
الخِْـرَةِ وَ الْ

حجـت خـدا بـودن بـر اهل آخـرت، به معنـای حجت خدا بـودن بر مـردم در آخرت 
اسـت کـه در واقـع تعبیری از همـان مفهوم قرآنی اسـت که راجع به پیامبـران از آن 

سـخن به میـان آمد. 
ـهَ احْتَـجَّ فِی  و امـام باقـر j خطـاب بـه علـی بن اسـباط فرمـود: »یَـا عَلِـیُّ إِنَّ اللَّ
ةِ«؛ ای علـی! خداوند همان‌گونه کـه به مقام  بُـوَّ مَامَـةِ بِمِثْـلِ مَـا احْتَـجَّ بِـهِ فِی النُّ الِْ

نبـوت ]بـر مـردم[ احتجـاج می‌کند، بـه مقـام امامت نیـز احتجـاج می‌کند.2 
حَدُهُمَـا 

َ
ـاسُ رَجُلَیْـنِ لَـکَانَ أ همچنیـن امـام صـادق j فرمودنـد: »لَـوْ کَانَ النَّ

هُ  نَّ
َ
ـهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ أ حَـدٌ عَلَـى اللَّ

َ
مَـامُ لِئَاَلّ یَحْتَـجَّ أ مَـامَ وَ قَـالَ إِنَّ آخِـرَ مَـنْ یَمُـوتُ الِْ الِْ

ـهِ عَلَیْـهِ«؛ اگـر روی زمین جز دو نفـر باقی نماند، یکـی از آن دو  ـةٍ لِلَّ تَرَکَـهُ بِغَیْـرِ حُجَّ
نفـر، امام اسـت.3  

ایشـان در بیانـی صریح‌تـر می‌فرماینـد: »اگـر مـردم تنهـا دو نفـر باشـند، یکی از 
آن دو امـام اسـت و فرمودنـد: آخرین کسـی که از دنیا می‌رود، امام اسـت تا کسـی 
حجتـی بـر خداوند نداشـته باشـد تا بگوید کـه خداونـد او را بدون آن‌کـه حجتی از 

جانـب خود بـر او بگمـارد، رها کرده اسـت«.4 
امـام رضـا j نیـز فرمودنـد: »حجت خدا بر مردم اسـتوار )تمام( نمی‌شـود، مگر 

به وسـیله امامی کـه برای مردم شـناخته گردد«.5 
در دعـای شـریف ندبـه نیـز بـه ایـن موضـوع توجـه شـده و پس از اشـاره بـه چند 
تـن از پیامبـران بزرگوار الهی چنین آمده اسـت: »وَ کُلٌّ شَـرَعْتَ لَهُ شَـریعَةً وَ نَهَجْتَ 
ةٍ إِقامةً  وصِیاءَ مُسْـتَحْفِظا بَعْدَ مُسْـتَحْفِظٍ مِنْ مُدَةٍ إلی مُـدَّ

َ
رتَ لـه أ لَـهُ مِنهاجـا وَ تَخَیَّ

1.عیون اخبار الرضا j، ج۲، ص۲۷۳؛ من لا یحضر الفقیه، ج۲، ص۶۱۰
2.الکافی، ج۱، ص۴۹۴ ؛ بصائر الدرجات، ص۲۳۸

3.الکافی، ج۱، ص۱۷۹ ؛ الکافی، ج۱، ص۱۸۰؛ علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۷؛ الغیبة، ص۱۴۰
4.الکافی، ج۱، ص۱۸۰؛ الغیبة، ص۱۴۰؛ علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۶

5.الکافی، ج۱، ص۱۷۷؛ الغیبة، ص۱۳۹
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هِ وَ یَغْلِـبَ الباطِـلُ عَلی  ـةً علـی عِبـادِکَ و لِئاّل یَـزُولَ الحَـقُّ عَـنْ مَقَـرِّ لِدینـکَ وَ حُجَّ
حَـدٌ »لَـولا أرْسَـلْتَ إلَینـا رَسُـولًا مُنْـذِرا و أقَمْـتَ لَنـا عَلَمـا هادِیـا 

َ
هلِـهِ و لِئَاّل یَقُـولَ أ

َ
أ

نْ‏نَـذِلَّ وَ نَخْـزی«. «؛1 و بـرای هریـک از آنـان شـریعتی و 
َ
بِـعَ ایاتِـکَ مِـنْ قَبْـلِ أ فَنَتَّ

روشـی معیـن کردی و برایش جانشـینانی نگهبـان انتخاب کردی تا هـر کدام یکی 
پـس از دیگـری، در مدتـی معیـن دینـت را برپـا دارنـد و حجـت بـر بندگانت باشـند 
تـا حـق از جایـگاه خـود خـارج نشـود و باطل بر حق‏مـداران چیـره نگردد و کسـی 
نتوانـد بگویـد: »چـرا پیامبـری هشـداردهنده بـه سـوی ما نفرسـتادی و نشـانه‬ ‏ای 
هدایتگـر بـرای مـا بـه پـا نداشـتی تـا پیـش از آنکـه خـوار و رسـوا شـویم، از آیاتـت 

پیـروی کنیم؟«
ììویژگی ششم: حافظ دین خدا و دارای مرجعیت دینی

یکـی دیگـر از ویژگی‌هـای منحصـر بـه فرد حجت‌هـای خداونـد، مرجعیـت آنان 
بـرای بیـان حالل و حـرام الهـی اسـت. ایـن ویژگـی از ابتـدای تاریـخ تـا روزی کـه 
بشـر در کـره زمیـن حیـات دارد، اسـتمرار داشـته و خواهـد داشـت و بشـر هیچ‏گاه 
از راهنمایـی حجت‌هـای الهـی بی‏نیاز نخواهد شـد. امـام صـادق j در این زمینه 
فُ الحَلالَ وَ الحَـرامَ و یَدعُو  ـةُ یُعَـرِّ رضُ إِلّا و لِلّـهِ فِیهـا الحُجَّ

َ
می‌فرمایـد: ‬ »مازالـتِ الأ

النّـاسَ إِلـی سَـبیلِ اللّـهِ«؛2 تـا زمانـی کـه زمیـن پابرجاسـت، در آن، بـرای خـدا 
حجتـی اسـت کـه حالل و حـرام را بـه مـردم می‌شناسـاند و آنهـا را بـه راه خـدا فـرا 

می‌خوانـد.
حجـت خـدای سـبحان دارای منصـب مرجعیـت دینـی بـا علـم ویـژه اسـت کـه 
حافـظ دین خدای سـبحان باشـد. علمی خطاناپذیـر، به گونه‌ای کـه موجب اتمام 
حجـت خواهـد شـد. کمتریـن علمـی که بـرای حجـت الله ثابـت می‌شـود، علم به 
شـریعت اسـت؛ همـان علمـی کـه بایـد در اختیـار مـردم قـرار گیـرد تـا حجتـی بـر 

1 سوره طه )۲۰(، آیه ۱۳۴ ؛ بحارالانوار، ج ۹۹، ص ۱۰۵
2.لکافی، ج ۱، ص ۱۷۸، ح ۳
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خداونـد نداشـته باشـند. در حقیقـت و بـر اسـاس روایاتی کـه گذشـت، اگر حجت 
اللـه موجـب تمـام شـدن حجت بر مـردم اسـت، بدین علت اسـت کـه وی معارف و 
ابـزاری را کـه مقدمـه رسـیدن بـه کمـال اسـت، در اختیار مـردم قرار می‌دهـد. این 
امـر مسـتلزم برخـورداری وی از علـم بـه معـارف اسـت؛ علمـی کـه مطابق بـا واقع 
و خطاناپذیـر باشـد. از ایـن‌رو، در روایـات متعـددی از او بـا عنوان »عالم« یاد شـده 
رْضَ لَ تَبْقَى بِغَیْـرِ عَالِمٍ«؛ همانا 

َ
اسـت؛ چنان‌کـه امـام صـادق j فرمودنـد: »إِنَّ الْ

زمیـن بـدون عالـم باقـی نمی‌مانـد.1 همچنیـن فرمودنـد: »هیـچ زمانـی بـر زمین 
نگذشـته اسـت، مگـر آنکـه بـرای خداونـد حجتـی در آن بـوده کـه حلال و حـرام را 

شناسـانده اسـت و مـردم را بـه راه خـدا دعـوت می‌کند«.2 
در ایـن بـاره، اسـحاق بـن عمـاراز امـام صـادق j نقل کرده اسـت کـه فرمودند: 
»همانـا زمیـن خالـی نمانـد، جـز اینکـه بایـد در او امامـی باشـد، بـرای آنکـه اگـر 
مؤمنـان چیـزی افزودنـد ]بـه احـکام خـدا[، آنهـا را بـه حـق برگردانـد و اگـر چیزی 

کاسـتند، آن کاسـتی را برایشـان تمـام کنـد«.3 
از سـوی دیگـر، حجـت خـدا هدایتگـر انسان‌هاسـت. در ایـن باره، حضـرت باقر 
العلـوم j در بیانـات خـود، بر رابطـه میان هدایت و مقام حجـت اللهی تأکید کرده 
ـهُ آدَمَ إِلَّ وَ فِیهَـا إِمَـامٌ یُهْتَـدَى بِهِ  رْضَ مُنْـذُ قَبَـضَ اللَّ

َ
ـهُ الْ ـهِ مَـا تَـرَکَ اللَّ اسـت: »وَ اللَّ

ـةً عَلَى الْعِبَـادِ....«؛ به خدا سـوگند، خداوند از زمانـی که از حضرت  ـهِ حُجَّ إِلَـى اللَّ
آدم j قبـض روح کـرد، زمیـن را بـدون پیشـوایی کـه مـردم بـه وسـیله او به سـوی 

خـدا هدایـت شـوند، رها نکـرده اسـت و او حجت خـدا بر بندگان اوسـت.4 
رابطـه میـان هدایـت و مقـام حجـت اللهـی در سـخنان امـام صـادق j نیـز بـه 
گونـه‌ای وثیق‌تـر بیان شـده اسـت. ایشـان در دعایی که بـا سـندهای مختلف نقل 

1.الکافی، ج۱، ص۲۲۳؛ بصائر الدرجات، ص۱۱۴ و ۳۲۷
2.الکافی، ج۱، ص۱۷۸

3.الکافی، ج۱، ص۱۷۸؛ الغیبة، ص۱۳۸؛ علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۹
4.الامامة و التبصرة، ص۲۹؛ الکافی، ج۱، ص۱۷۹
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شـده اسـت و آن را بـه زراره آمـوزش دادنـد، می‌فرماینـد: »خدایـا خـودت را به من 
بشناسـان؛ اگـر خـود را به من نشناسـانی، نمی‌توانم پیامبرت را بشناسـم... خدایا 
حجـت خـود را بـه مـن بشناسـان؛ اگـر حجـت خـود را بـه مـن نشناسـانی، از دینم 

گمـراه می‌شـوم«1 
بـر اسـاس آنچـه گذشـت، می‌تـوان گفت حجت خـدا مرجعیـت دینی مـردم را با 

اسـتفاده از علـم الهی بر عهـده دارد.2 
هُ  حضـرت امیرالمؤمنین j در حکمت 147 نهـج البلاغه می‎فرماید: »یَحْفَظُ اللَّ
شْـبَاهِهِمْ«؛ 

َ
ـى یُودِعُوهَـا نُظَرَاءَهُـمْ وَ یَزْرَعُوهَـا فِـی قُلُوبِ أ نَاتِـهِ، حَتَّ بِهِـمْ حُجَجَـهُ وَ بَیِّ

خداونـد بـه اینـان حجتهـا و نشـانه‎هاى روشـن خـود را حفـظ کنـد، تـا آن را بـه 
هماننـدان خـود بـه ودیعـت سـپارند و ایـن بـذر در دلهـاى ایشـان بکارند.

توضیـح: یکـی از مهم‌تریـن تفاوت‌هـا در نگاه شـیعه به مقـام امامت بـا نگاه اهل 
سـنت حفـظ دین توسـط امام اسـت، از نظر اهل سـنت حفـظ دین وظیفـه‌ی امام 
نیسـت بلکـه امام یک مجری توانمند و سیاسـت‌مدار اسـت و حفـظ دین از وظایف 
عالمـان دیـن اسـت و حتی بنابـر دیدگاه برخـی فرقه‌ها امام لازم نیسـت متخصص 
در دیـن باشـد و اگـر مـوردی پیدا شـد می‌تواند از عالمـان دین اسـتفتاء و وفق نظر 
آن‌هـا عمـل کنـد، امـا از نظـر شـیعه یکـی از مهم‌تریـن وظایـف امـام بعـد از رحلت 
پیامبـر اکـرم k تفسـیر دیـن وحفـظ دیـن اسـت، و ایـن وظیفـه بـرای او محفـوظ 
اسـت خـواه بـرای اداره‌ی امـور سیاسـی و اجتماعـی انتخـاب شـد، خـواه انتخاب 
نشـد. لـذا می‌بینیـم امـام علـی j در خلافـت خلفـا هرگاه احسـاس خطر نسـبت 
بـه دیـن کـرد وارد شـد و مشـورت داد و مشـکل را بـه گونـه‌ای حـل کـرد. بنابرایـن 
امامـت از نظـر شـیعه ولایـت لایه‌هـای دارد که پایین‌تریـن لایه‌ی آن نقش سیاسـی 
و اجتماعـی اسـت، امـا در کنار ایـن ولایت، نقش تشـریعی و تکوینی نیـز دارد لذا، 

1.الکافی، ج۱، ص۳۳۷ و ص۳۴۲
2.معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان، ص ۲۶۹
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امـام چـه انتخـاب شـود چـه انتخـاب نشـود، امـام اسـت و نقـش و وظایـف خـود را 
انجـام می‌دهـد. بـه عبـارت دیگر وظایـف پیامبر اکـرم k به‌عنوان رسـول و صاحب 

رسـالت بر دو نوع اسـت:
k بـا رحلـت او منقطـع می‌شـوند و  1-برخـی از وظایـف و نقش‌هـای پیامبـر 
نیـاز بـه ادامـه ندارنـد، ماننـد: دریافـت و ابالغ وحى یـا پیـام‌آورى از خداونـد براى 

راهنمایـى و هدایـت بشـر.
2-برخـی از وظایـف نیـاز بـه ادامـه دارنـد و اگـر منقطـع شـوند، خـود رسـالت 
زیـر سـؤال مـی‌رود و بـه حکمـت خداونـد لطمـه وارد می‌شـود و قطـع آن حکیمانه 

نیسـت، ماننـد:
الف. تفسیر و تبیین وحى اله ى

ب. بیـان وتوضیـح احـکام موضوعـات جدید در حـوزه ى وظایف و احـکام فردى 
و اجتماعى مسـلمانان

ج. پاسـخ‌گویى بـه شـبهات مخالفیـن اسالم و ردّ اعتراضـات آنـان بـه حقانیـت 
اسالم آیین 

د. محافظـت و پـاس‌دارى از کیـان آموزه‌هـاى دینى و جلوگیـرى از وقوع تحریف 
و بدعـت در آن‌ها

ه. داورى و قضـاوت در اختلافـات و نزاع‌هـای بیـن مسـلمین و تطبیـق و اجـراى 
حـدود و قوانیـن کلـى الهى

و. حکومـت‌دارى و ریاسـت بـر عامـهى‌ مـردم در همـهى‌ مسـائل اجتماعـى و 
سیاسـى

بنابرایـن شـیعه امامیه معتقد اسـت کـه تمام وظایـف پیامبر اکرم k به اسـتثنای 
دریافـت وحـی بعـد از وفـات پیامبر به امـام معصوم واگـذار م‌ىشـود از جمله حفظ 
دیـن از تحریـف و تغییر اسـت. اما اهل سـنت ایـن وظیفه علما می‌داننـد نه وظیفه 
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امـام، از نظـر شـیعه وجود امام مانـع از اختلاف در دین اسـت البته به شـرط اینکه 
بـه امـام مراجعـه کننـد و دینشـان را از او بپرسـند لـذا، امیرالمؤمنیـن علـی j در 
خطبـه‌ی 88 تعجـب می‌کنـد و افسـوس می‌خـورد کـه چگونـه بـا وجـود حجـت 
بـاز مـردم در دیـن خودشـان اختالف می‌کننـد و می‌گویـد: »فیـا عجبـا! و مالـی 
لا اعجـب مـن خطـأ هذه الفـرق علـی اختلاف حججهـا فی دینهـا، لایقتصّـون اثر 

نبـیٍ و لا یقتـدون بعمـل وصـیّ ولا یؤمنـون بغیـبٍ و لا یعفّون عـن عیبٍ.«
حضرت اختلاف در دین را در سه عامل مهم می‌داند:

1.مراجعه نکردن به پیامبران و جانشینان آنان
2.ایمان نداشتن به غیب 

3.از فعل عیب پرهیز نکردن
ایشـان در ادامـه‌ی همیـن خطبـه، افـرادی را کـه بـا وجـود حجـت خـدا بـاز بـه 

اختالف در دیـن دامـن می‌زننـد دو دسـته می‌دانـد:
الف.دسـته‌ای کـه دیـن را نپذیرفتند و در مشـکلات تنها به عقل خـود تکیه دارند 

)روشـن فکـر( که عقل نیـز نمی‌تواند پاسـخ‌گوی کاملی برای آن‌ها باشـد
ب.دسـته‌ای دیگـر دیـن را پذیرفتنـد ولی به دسـتورات حجت خدا عمـل نکردند 
کـه اینـان نیـز در مبهمـات گرفتارند، زیرا بـرای انتخاب درسـت در مـوارد اختلافی 
سـرگردان  نمی‌کننـد  عمـل  او  دسـتورات  بـه  چـون  و  هسـتند  حجـت  نیازمنـد 

می‌ماننـد.
ììویژگی هفتم:  دارای علم لدنی وغیر اکتسابی

علـم آن‌ها علم الهی اسـت نه اکتسـابی، حضـرت علی j در توصیـف علم آن‌ها 
می‌فرمایـد: »هَجَـمَ بِهِـمُ الْعِلْـمُ عَلَـى حَقِیقَـةِ الْبَصِیـرَةِ« مرحوم علامه مجلسـى در 
تفسـیر ایـن جملـه م‌ىنویسـد: »تعبیـر بـه هجـوم در این‌جـا اشـاره بـه ایـن اسـت 
کـه خداونـد »علـم لدنّـى« را نسـبت بـه حقائـق اشـیا دفعتـاً به آن‌هـا تعلیـم داده و 
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حجاب‌هـا و پرده‌هـا را کنـار زده و حقایـق را بـر آن‌ها مکشـوف سـاخته اسـت یعنی 
علـم و دانـش و بصیـرت و بینـش یک‌بـاره رو به ایشـان مـ‌ىآورد.«

 j علـی  حضـرت  کردنـد  نقـل  شـیعه  وهـم  سـنت  اهـل  هـم  کـه  روایتـی  در 
ـا کَانَ إِلَى  لْفَ بَـابٍ مِنَ اَلْحَاَللِ وَ اَلْحَرَامِ وَ مِمَّ

َ
مَنِـی أ ـهِ عَلَّ می‌فرمایـد: »انَّ رَسُـولَ اَللَّ

ـى عَلِمْتُ عِلْمَ  لْـفِ بَابٍ حَتَّ
َ
لْفُ أ

َ
لْفَ بَابٍ فَذَلِـکَ أ

َ
یَـوْمِ اَلْقِیَامَـةِ کُلُّ بَـابٍ مِنْهَـا یَفْتَـحُ أ

اَلْمَنَایَـا وَ اَلْبَلَایَـا وَ فَصْـلَ اَلْخِطـابِ.«
غزالـی در رسـاله‌ی »العلـم اللدنی«ایـن روایـت را نقـل می‌کنـد و ضمـن تأییـد 
صحـت آن می‌گویـد: »اگـر ایـن علـوم را بخواهیم با تعلیـم و تعلّم متعارف مقایسـه 
کنیـم، امـکان نـدارد. چگونه می‌شـود یک میلیون بـاب علـم را در لحظات کوتاهی 
تعلیـم داد؟ ایـن تعلیـم و تعلّـم به‌نحـو متعـارف و معمولـی نیسـت« لـذا، در ادامـه 
می‌گویـد: »ایـن گسـتردگی و گشـایش در علـم، بـه صـرف تعلیـم و تعلّـم حاصـل 
نمی‌شـود، بلکـه ایـن افاضـه امری آسـمانی و الهـی و لدنّـی )یعنی از جانـب درگاه 

خداونـد متعال( اسـت.«
ììویژگی هشتم:  برخورداری از علوم غیر دینی

اگـر دیـن را مجموعـه‌ای از عقایـد، احکام و اخلاق بدانیم که برای سـعادت بشـر 
تنظیـم و فرسـتاده شـده اسـت، علـوم دینی نیـز در همین محـدوده یعنـی عقاید، 
احـکام و اخالق هسـتند. بـر اسـاس روایـات، حجت خدای علیم کسـی اسـت که 

قلمـرو علـم او محـدود بـه علم دین و شـریعت نمی‌شـود. 
بیاناتـی از برخـی امامـان راجـع بـه حقیقـت مقـام حجـت اللهـی وجـود دارد که 
رابطـه میـان دامنـه علـم آنها بر موجـودات را نشـان می‌دهد. این روایات دسـت کم 
 j مسـتفیض‌اند و مجمـوع آنهـا انسـان را به اطمینان نسـبت به صدور آنهـا از امام
نزدیـک می‌کنـد؛ افـزون بـر آنکـه برخـی از آنها بـه طور مسـتقل نیز سـندی محکم 

دارند.
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 بـرای مثـال در روایتـی صحیـح، امـام صـادق j از امـام حسـن مجتبـی j نقل 
خْـرَى بِالْمَغْـرِبِ 

ُ
ـهِ مَدِینَتَیْـنِ إِحْدَاهُمَـا بِالْمَشْـرِقِ وَ الْ می‌کنـد کـه فرمـود: »إِنَّ لِلَّ

لْـفِ مِصْـرَاعٍ مِـنْ ذَهَـبٍ وَ فِیهَا 
َ
لْـفُ أ

َ
عَلَیْهِمَـا سُـورَانِ مِـنْ حَدِیـدٍ وَ عَلَـى کُلِّ مَدِینَـةٍ أ

عْـرِفُ جَمِیـعَ 
َ
نَـا أ

َ
ـمُ کُلٌّ لُغَـةً بِخِاَلفِ لُغَـةِ صَاحِبِـهِ وَ أ لْـفِ لُغَـةٍ یَتَکَلَّ

َ
لْـفَ أ

َ
سَـبْعُونَ أ

خِـی«؛ همانا 
َ
ـةٌ غَیْرِی وَ الْحُسَـیْنُ أ غَـاتِ وَ مَـا فِیهِمَـا وَ مَـا بَیْنَهُمَـا وَ مَـا عَلَیْهَا حُجَّ اللُّ

بـرای خداونـد دو شـهر اسـت؛ یکـی در مشـرق و دیگـری در مغـرب... بر هـر کدام 
از آنهـا هـزار هـزار در اسـت و در هـر کـدام از آنهـا هفتـاد هـزار هـزار زبان اسـت که 
هـر کـدام بـه زبانـی سـخن می‌گوید کـه با زبـان دیگـری متفاوت اسـت و مـن تمام 
زبان‌هـا را می‌شناسـم و آنچـه در آن دو شـهر و میـان آنهاسـت، می‌دانـم و بـر آنهـا 

حجتـی جـز مـن و بـرادرم حسـین j نیسـت.1 
در ایـن روایـت بـر علـم امـام و حجـت اللـه بـه تمـام زبان‌هـا تأکیـد شـده اسـت. 
اباصلـت، یـار وفـادار امـام رضـا j در روایتـی معتبـر نقـل می‌کنـد کـه ایشـان بـا 
مـردم مختلـف به زبان‌های خودشـان سـخن می‌گفتنـد. هنگامی که من شـگفتی 
خـود را از ایـن عمـل ابـراز کـردم، امـام فرمودنـد: »ای اباصلت! من حجـت خدا بر 
مردمـم و خداونـد کسـی را حجـت بـر مردم قـرار نمی‌دهد که زبـان آنهـا را نداند«.2 
از ایـن روایـت رابطـه میـان مقـام حجـت اللهـی و علم متصـدی این منصب روشـن 
می‌شـود؛ بدیـن ترتیـب که چون امام حجت خداسـت، آگاه به زبان کسـانی اسـت 

کـه او حجت خـدا بر آنهاسـت. 
در زمینـه آنچـه گفته شـد، نصیر خـادم نقل می‌کند امام عسـکری j را دیدم که 
بـا غلامـان خـود بـه زبان‌های رومـی، ترکی و غیـره سـخن می‌گویـد. از این صحنه 
شـگفت‌زده شـدم و بـا خـود گفتـم امـام j در مدینـه متولـد شـده اسـت، چگونـه 
می‌توانـد چنیـن سـخن بگویـد! پیـش از آنکـه از امـام j سـؤال کنم، ایشـان خود 

1.الکافی، ج۱، ص۴۶۲
2.عیون اخبار الرضا ج۲، ص۲۲۸
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بـه مـن فرمودنـد: »خداونـد تبارک و تعالـی حجت خود را از سـایر خلقـش در همه 
چیـز امتیـاز بخشـیده و زبان‌ها و شـناخت نسـبت‌ها و زمان وفات‌ها و حـوادث را به 

او داده و اگـر چنیـن نباشـد، تفاوتی میـان حجت و محجوج نیسـت«.1 
در برخـی دیگـر از روایـات، علـم حجـت خـدا فراتـر از علـم بـه لغـات معرفـی 
می‌شـود؛ چنان‌کـه امـام صـادق j در روایتـی بـه یکـی از اصحـاب خـود، بـه نـام 
تَـهُ مِـنْ سَـائِرِ  ـنَ حُجَّ ـهَ تَبَـارَکَ وَ تَعَالَـى بَیَّ سـعد بـن أبـی الأصبـغ فرمودنـد: »إِنَّ اللَّ
نْسَـابِ وَ الجَْـالِ وَ الْحَـوَادِثِ وَ لَـوْ 

َ
غَـاتِ وَ مَعْرِفَـةَ الْ خَلْقِـهِ بِـکُلِّ شَـیْ‏ءٍ وَ یُعْطِیـهِ اللُّ

ـةِ وَ الْمَحْجُـوجِ فَرْقٌ«؛آیـا گمـان می‌کنـی، کسـی کـه  لَ ذَلِـکَ لَـمْ یَکُـنْ بَیْـنَ الْحُجَّ
خداونـد او را حجـت بـر خلـق خود قـرار داده اسـت، خداوند چیـزی از امـور آنها را 

بـر آن حجـت پنهـان نگـه مـی‌دارد؟.2 
بـر اسـاس ایـن روایـت، آگاهـی از امـور مـردم، لازمـه مقـام حجـت خـدا بـودن 
اسـت؛ ضمـن آنکـه خداونـد ایـن علـوم را بـه حجـت خـود می‌دهـد، از ایـن‌رو این 

علـوم خطـا ناپذیرنـد. 
امـام صـادق j بـه هشـام بـن حکـم، آن‌گاه که هشـام از گسـتره علمی امـام در 
شـگفت مانـده بـود، فرمودند: »ای هشـام! خداوند تبـارک و تعالی بـر بندگانش به 
کسـی احتجـاج نمی‌کنـد، که نزد او نباشـد تمـام آنچه که بـه آن نیاز دارنـد«.3 امام 
کاظـم j نیـز فرمودنـد: »خداونـد روی زمین حجتی قـرار نمی‌دهد که مـردم از او 

راجـع بـه چیزی سـؤال کننـد و او بگویـد، نمی‌دانم«.4
اسـماعیل ارزق در روایتـی دیگـر از امـام صـادق j نقـل می‌کنـد کـه فرمودنـد: 
»خداونـد حکیم‌تـر و... عالم‌تـر از آن اسـت کـه بـر بندگانـش بـه حجتـی احتجـاج 

کنـد، سـپس از آن حجـت چیـزی از امـور ایشـان را پنهـان دارد«.5 
1.الکافی، ج۱، ص۵۰۹ ؛ الارشاد فی معرفة حج الله علی العباد، ج۲، ص۳۳۰؛ کشف الغمة، ج۲، ص۴۱۲؛ الواعظین، ج۱، ص۲۴۸

مُورِهِمْ«؛ بصائر الدرجات، ص۱۲۲
ُ
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4.الکافی، ج۱، ص۲۲۷-۲۲۸؛ بصائر الدرجات، ص۱۳۶
5.بصائر الدرجات، ص۱۲۲
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در ایـن روایـت، چنیـن تبییـن شـده اسـت کـه اساسـاً دادن چنیـن علومـی بـه 
حجـت اللـه، اقتضـای حکمـت خداونـد حکیـم اسـت. 

امـام صـادق j در دیگـر سـخنان خـود نیـز بـر مسـئله علـم حجـت اللـه تأکیـد 
کرده‌انـد. ایشـان بـه هشـام بـن حکـم فرمودنـد: »ای هشـام! هـر کس تردیـد کند 
کـه خداونـد به وسـیله حجتی بـر مردم احتجـاج می‌کند کـه نزد او تمـام چیزهایی 

کـه مـردم بـه آن نیـاز دارنـد، وجود نـدارد، بـر خداونـد افترا زده اسـت«.1 
بـر اسـاس چنیـن روایـات متعـددی، پذیـرش برخـی دیگـر از روایـات نیـز آسـان 
خواهـد شـد؛ چنان‌کـه امـام صـادق j در یکـی از سـخنان خـود فرمودنـد: »هـر 
امامـی کـه ندانـد چـه بـر سـر او خواهـد آمـد و سرنوشـت او چـه خواهـد شـد، او 
حجـت خـدا بر خلقـش نخواهد بـود«.2 بر اسـاس این روایـت، حجت اللـه به زمان 
وفـات خـود و چگونگی آن آگاه اسـت. بر اسـاس چنین ذخیره عظیـم علمی، امیر 
ـذِی نَزَلَ مَـعَ آدَمَ لَمْ یُرْفَـعْ وَ مَا مَاتَ  المؤمنیـن j بـه مـردم می‌فرمـود: »إِنَّ الْعِلْمَ الَّ
رْضَ لَ تَبْقَـى بِغَیْرِ عَالِمٍ«؛ از من راجع 

َ
عَالِـمٌ فَذَهَـبَ عِلْمُـهُ وَ إِنَّ الْعِلْمَ لَیُتَوَارَثُ إِنَّ الْ

بـه راه‌هـای آسـمان بپرسـید کـه مـن از آن آگاه‌تـر از راه‌های زمین هسـتم.3 
بـا دقـت در چنیـن روایاتـی، می‌تـوان به ایـن نتیجه رسـید که مفهـوم حجت الله 
در روایـات دارای بـار معنایـی ویـژه‌ای اسـت. بـا توجـه بـه گسـتره حجیت امـام که 
تمـام موجـودات را در بـر می‌گیـرد، می‌تـوان مدعـی شـد امـام کسـی اسـت کـه نه 
تنهـا بایـد بـه زبـان تمـام انسـان‌ها، از تمـام طوایـف و کشـورها، آشـنا باشـد، بلکـه 
آشـنایی بـا زبـان تمام جانورهـا، نباتات و جمادات نیـز جزئی از قلمرو علم اوسـت. 
امـر و نهـی امـام بـر جانـوران، نباتات و جمـادات نیز حجت اسـت، زیـرا در غیر این 
صـورت، وی قابلیـت حجیـت بر آنها را از دسـت خواهـد داد. بنابر آنچه گفته شـد، 
گسـتره علـم حجـت اللـه محـدود به علـم بـه شـریعت نخواهد بـود؛ چنان‌کـه امام 

1.بصائر الدرجات، ص۱۲۳.
2.الکافی، ج۱، ص۲۵۸

3.بصائر الدرجات، ص۲۶۶؛ الامالی، ص۱۳۳، ۳۴۱ و ۳۴۳؛ الاختصاص، ص۲۳۵
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صـادق j فرمودنـد: »همانـا علمـی کـه همـراه بـا حضـرت آدم j بـه زمیـن نازل 
شـد، ]همـراه او[ بـه بـالا برنگشـت و هـر عالمـی کـه از دنیا رفـت، علـم او را به ارث 

بـرد. همانـا زمیـن خالـی از عالـم نمی‌ماند«.1 

حیوانات در پناه امام مهربان
امـام رضـا j بـا حیوانـات گفتگو می‎نمـود و برخی حیوانـات در پرتو مهـر امام از 

ایشـان طلب کمـک می‎کردند.
سـلیمان جعفـری روایـت کـرده کـه گفـت: در خدمـت حضـرت رضـا j بـودم 
در بسـتانی از آن حضـرت، نـاگاه گنجشـکی آمـد مقابـل آن حضـرت بـر زمیـن و 
شـروع کـرد بـه صیحـه زدن و اضطراب کـردن، حضرت فرمـود ای فلانـی می‎دانی 
کـه ایـن عصفـور چـه می‎گویـد: گفتـم نـه، فرمـود: می‎گوید کـه مـاری می‎خواهد 
جوجه‎هـای مـرا بخـورد، ایـن عصا را بردار و داخل بیت شـو و بکش مار را. سـلیمان 
گفـت عصـا را بـر دسـت گرفتـم و داخـل بیـت شـدم دیـدم ماری بـر جولان اسـت. 

پس کشـتم مـار را.2

ماجرای مشهور ضمانت آهو
ضامـن آهـو از القـاب امـام رضـا j  کـه برگرفتـه از داسـتان معروفـی نـزد عامـه 
شـیعیان اسـت. بر اسـاس این داسـتان، امام رضا j آهویی را که در دام شکارچی 
اسـیر شـده بـود، ضمانـت می‌کند تـا آهو بـرود، بـه فرزندش شـیر بدهـد و برگردد. 
لـذا امـام رضـا به ضامن آهو شـهرت یافته اسـت تا آنجـا که در مناطقی چـون ایران 
و شـبه قـاره هنـد، امـام رضـا بـه امـام ضامـن و ضامـن آهو مشـهور اسـت. ماجرای 
مشـهورِ ضمانـت آهـو توسـط امام رضـا، ترکیبـی از چند داسـتان و روایـت مختلف 

1.الکافی، ص۲۲۳
2.منتهی الامال، ص. ۸۸۳
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اسـت؛ چراکـه در منابـع، گزارش‌هایی درباره پناهنده شـدن آهو به حـرم امام رضا 
j  وجـود دارد.

داسـتان مشـهور دربـاره ضمانـت آهو توسـط امام رضـا j چنین اسـت که روزی 
صیـادی در بیابـان آهویـی را دنبال می‌کند. اتفاقـاً امام رضـا j در آن نواحی بوده 
اسـت و آهـو بـه امـام پنـاه می‌بـرد، امـام حاضر می‌شـود مبلغـی را به آن شـکارچی 
بپـردازد تـا او آهـو را آزاد سـازد ولـی صیـاد نمی‌پذیـرد. در ایـن هنـگام آهو بـه زبان 
می‌آیـد و بـه امـام می‌گویـد مـن دو بچـه شـیرخوار دارم کـه گرسـنه‌اند و چشـم 
به‌راه‌انـد و شـما ضمانـت مـرا بکنیـد تـا بـروم و آنها را شـیر دهـم و برگـردم. امام هم 
ضمانـت آهـو را می‌کنـد و آهـو مـی‌رود و به‌سـرعت بر می‌گـردد، شـکارچی که این 
وفـای بـه عهـد آهـو را می‌بینـد و وقتـی می‌فهمـد کـه ضامـن آهـو، امام j اسـت، 

منقلـب می‌شـود و آهـو را آزاد می‌کنـد.1
گفتـه شـده ماجـرای ضمانـت بـرای آهـو در سـفر امـام رضـا j  از مدینـه به مرو 
رخ داده اسـت. ایـن اتفـاق در مکانـی در حـد فاصل سـمنان – دامغـان روی داده 

اسـت و ایـن منطقـه با نـام آهوان شـناخته می‌شـود.2 
گفتـه شـده اسـت آهـوان، جایـی اسـت که امـام هشـتم j ضامـن آهو شـد و به 

ایـن جهـت آنجـا را آهـوان نامیده‌اند.3 
در وجـه تسـمیه ایـن منطقـه بـه آهـوان، نقل‌هـای دیگـری نیـز مطـرح اسـت.4  
صاحـب تحفـه الرضویـه، م‏ىنویسـد: چون حضـرت رضا j بـه نواحـی دامغان که 
در حـال حاضـر بـه آهـوان مشهوراسـت رسـید، چنـد آهـو بـه خدمـت آن حضـرت 
رسـیدند و عـرض کردنـد یابـن رسـول اللـه! مخالفـان قصـد کشـتن شـما را دارنـد 
خـوب اسـت کـه بـاز گردیـد. آن حضـرت فرمـود: از اجـل نتـوان گریخـت و بـرای 

1.ضامن آهو و تجلی آن در شعر فارسی، ۱۳۹۱ش
2.آهوان، ۱۳۴۶ش

3.تاریخ سمنان، ص۴۵
4.ضامن آهو و تجلی آن در شعر فارسی، ۱۳۹۱ش
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آن‌هـا دعـای خیـر فرمـود و بدیـن جهـت آن محـل را آهـوان می‌گوینـد.1
مشـهور شـدن امـام رضـا j به این لقـب چندین قـرن قدمـت دارد. قدیمی‌ترین 
اثـری کـه بـه پناهنده‌شـدن آهویـی بـه امام رضـا و ضمـان آن حضرت از آهو اشـاره 
دارد، یـک بیـت از یـک قصیـده طولانـی از ابـن حمـاد، فقیـه و محـدث و شـاعر 
امامی قرن چهارم اسـت. ابن شـهر آشـوب، از دانشـمندان قرن ششم، به داستان 
پناهنـده شـدن یـک مـاده آهـو به امـام رضا j اشـاره کـرده و ایـن بیـت از قصیده 
ابـن حمـاد را بـه عنـوان شـاهد ذکـر کـرده اسـت. ایـن ماجـرا امـروزه بـه صـورت 

گسـترده در بیـن شـیعیان ایـران رواج دارد.2

امام رضا j ؛ زینب کذّابه و درندگان 
 در دوران حکومـت مامـون، زنـى بـه نـام زینـب مدّعـى بـود کـه از ذرّیّـه حضـرت 
فاطمـه زهـراء h مى‎باشـد و بـا ایـن روش از مؤمنیـن پـول مى‎گرفـت و مایحتـاج 
زندگـى خـود را تـأ میـن مى‎کـرد و بـر دیگـران فخـر و مباهـات مى‎ورزیـد. وقتـى 
حضـرت علـىّ بـن موسـى الرّضـا j ایـن خبـر را شـنید، آن زن را احضـار نمـود؛ و 
سـپس تکذیبـش کـرد و فرمـود: ایـن زن، دروغ گو و سـفیه اسـت، زینـب در کمال 
وقاحـت بـه امـام j گفـت: همـان طـور کـه تو اصـل و نسـب مـرا تکذیـب و ردّ مى 

نمائـى، مـن نیـز سـیادت و نسـب تـو را تکذیـب مى‎کنـم.
حضـرت رضـا j به ناچـار، جریان را براى مأمـون بازگو نمود و چـون زینب کذّابه 
را نـزد خلیفـه آوردنـد، حضرت فرمود: این زن دروغ مى‎گوید؛ و او از نسـل حضرت 

علـىّ و فاطمه زهراء h نمى‎باشـد.
بعـد از آن ، اظهـار نمـود: چنانچـه او راسـت و حـقّ مى‎گویـد، او را نـزد درّنـدگان 
 h بیندازیـد، تـا حقیقـت  بـر همـگان روشـن شـود؛ چـون درّندگان به نسـل زهـراء

گزنـدى نمى‎رسـانند.

1.جغرافیاى تاریخى هجرت امام رضا j عرفان منش، ص۱۱۶؛ سیره‎ی امام رضا j در حمایت از برخی حیوانات
2.مدخل »آهو«، دانشنامه امام رضا j ج۱، ص۲۰۵-۲۰۲
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هنگامـى کـه زینب چنین مطلبى را شـنید، گفت: اوّل خودت نـزد درّندگان برو، 
اگـر حـقّ بـا تـو بود که سـالم بیرون مـى آئـى . حضرت بـدون آن که سـخنى بگوید 
برخاسـت و بـه سـمت محلّـى کـه درّنـدگان در آنجـا جمـع آورى شـده و نگـه دارى 

مى‎شـدند، حرکـت نمود.
مامون به حضرت گفت : یاابن رسول اللّه ! کجا مى‎روى ؟

امـام j فرمـود: سـوگند بـه خـدا، بایـد نـزد درّنـدگان بـروم تـا حقیقت امـر ثابت 
گـردد؛ پـس هنگامـى کـه حضـرت وارد آن محـلّ شـد و نزدیـک درّنـدگان رسـید، 
تمامـى آن حیوانـات متواضعانـه روى دُم‎هاى خود نشسـتند و حضرت کنار یکایک 
آن‎هـا آمـد و دسـتى بر سرشـان کشـید و آن‎هـا را نوازش نمود و سـپس با سالمتى 
خـارج گردیـد. آن گاه بـه خلیفـه فرمـود: اکنـون ایـن زنِ دروغ گـو را نـزد آن هـا 

بفرسـت تـا دروغ او بـراى عمـوم روشـن گردد.
و چـون مامـون از آن زن خواسـت تـا بـه سـمت درّنـدگان بـرود؛ زن ملتمسـانه از 
رفتـن بـه آن محـلّ خـوددارى مى‎کرد، تـا آن که خلیفه دسـتور داد تـا او را به اجبار 
وارد آن محـلّ کـرده و رهایـش نمایند. بـا ورود زینب به داخل آن محـلّ، درّندگان از 
هـر طـرف حملـه کـرده و او را دریدنـد و بـدون آن کـه خونى بـر زمین ریخته شـود، 

نابـودش کردنـد و به عنـوان زینـب کذّابه معـروف گردید.1
ìì ویژگی نهم: تحمل سختی‌ها در راه خدا

حضـرت علـی j در حکمـت 147 نهـج البلاغـه در ادامـه‌ی توصیـف حجـت 
خـدا بـه ویژگـی دیگـری از ویژگی‌هـای حجج الهی اشـاره نمـوده و می‌فرمایـد: »وَ 
نِسُـوا بِمَا اسْـتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ«؛ و آنچه ناز 

َ
اسْـتَلَنُوا مَا اسْـتَوْعَرَهُ الْمُتْرَفُونَ وَ أ

پـروردگان، دشـوار پنداشـته‎اند، بـر خـود آسـان سـاخته‎اند و بـر آنچه نادانـان از آن 
می‎ترسـند انـس گرفته‎انـد.

j 1.بحارالا نوار، ج 49، ص 61؛ إثبات الهداة، ج 3، ص 313؛ چهل داستان وچهل حدیث از امام رضا
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بنابرایـن انسـان‌های نـاز پـرورده هرگـز نخواهنـد توانسـت تحمـل سـختی‌ها و 
فداکاری‌هـای حجـج الهـی را  در امر دیـن درک کنند، زیرا آن‌ها جـز دنیا و مواهب 
آن، چیـزی را نمی‌بیننـد، در حالی‌کـه حجت‌های الهی به‌واسـطه‌ی اینکه حقیقت 
عالـم را بـه وضـوح دریافتنـد، به‌آسـانی ایـن سـختی‌ها را تحمـل می‌کننـد. لـذا در 
عْلَـى«؛ به 

َ
قَـةٌ بِالْمَحَـلِّ الْ رْوَاحُهَـا مُعَلَّ

َ
بْـدَانٍ أ

َ
نْیَـا بِأ ادامـه می‌فرمایـد: »وَ صَحِبُـوا الدُّ

تـن همـدم دنیا هسـتند ولـی جانشـان به جهان بالا پیوسـته اسـت.
 از نظر جسـمى در این دنیا و در میان انسـان‌های دیگر هسـتند، ولى روحشـان 
هم‌نشـین بـا ارواح اولیـا و انبیاى پیشـین و فرشـتگان مقرب اسـت، به‌همین دلیل 
دنیـا در نظرشـان بـ‌ىارزش و بالاترین ارزش بـراى آن‌ها جلب رضاى پروردگارشـان 

است.
ììویژگی دهم:  معیار تشخیص حق و باطل

یکـی دیگـر از ویژگی‌هـای ممتـاز حجت‌هـای خداونـد، معیـار و شـاخص بـودن 
آنهـا بـرای شناسـایی حـق از باطـل و معـروف از منکـر اسـت. مـردم بـرای اینکـه 
بداننـد آنچـه در زندگـی فـردی و اجتماعـی آنهـا می‌گـذرد، حـق اسـت یـا باطـل، 
معـروف اسـت یـا منکـر، چـاره‏ای جـز رجوع بـه آنـان ندارنـد. در روایتی کـه از امام 
باقـر j یـا امـام صادق j نقل شـده اسـت، در این زمینـه چنین می‌خوانیـم: ‬»إِنَّ 
فِ الْحَقُّ مِـنَ الْباطِلِ«؛1 ‬ خداوند  رْضَ بِغَیْـرِ عالِمٍ وَ لَولا ذلِکَ لَـمْ یُعَرَّ

َ
اللّـهَ لَـمْ یَـدَعِ الْ

زمیـن را بـدون عالـم نگذاشـته اسـت و اگـر این‬ ‏گونـه نبود، حـق از باطل شـناخته 
نمی‌شـد.

امـام صـادق j در روایـت دیگـری، در ایـن زمینـه چنیـن می‌فرمایـد: »لَـمْ تَخْلُ 
«؛2 زمین از  ـةٍ عالِـمٍ یُحْیِـی فِیهـا مـا یُمِیتُونَ مِـنَ الْحَـقِّ رْضُ مُنْـدُ کانَـتْ مِـنْ حُجَّ

َ
الأ

همـان‎گاه کـه پدیـد آمـده، از حجتی عالم که هر حقی را مردم به دسـت فراموشـی 
بسـپارند، زنـده می‌کنـد، تهی نبوده اسـت.

1.الکافی، ج ۱، ص ۱۷۸، ح ۵
2.بحارالانوار، ج ۲۳، ص ۳۷، ح ۶۵
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امـام باقـر j نیـز در زمینـه مرجعیـت امامان در تشـخیص حق از باطل و درسـت 
سـلیِمَ لَهُـم  ـةِ و التَّ ئمَّ

َ
ـفَ النّـاسُ ثَلاثَـةً: مَعْرِفَـةَ الأ از نادرسـت می‌فرمایـد: »إِنّمـا کُلِّ

دَ إِلَیهِـمْ فیِمـا اخْتَلَفُـوا فِیـه«؛1 ‬ مـردم تنها به سـه چیز تکلیف  فِیمـا وَرَدَ عَلَیهِـمْ و الـرَّ
شـده‏اند: شـناخت امامان؛ تسـلیم شـدن به ایشـان در آنچه بر آنها وارد می‌شـود و 

رجـوع بـه آنهـا در آنچـه در آن اختالف دارند.
در قسـمتی از زیـارت آل یاسـین کـه از امـام عصـر f نقـل شـده اسـت، پـس از 
آنکـه تـک تـک امامـان را بـه عنـوان حجـت خـدا می‌خوانیـم و بـر ایـن موضـوع 
گواهـی می‌دهیـم، خطـاب بـه آنهـا می‌گوئیـم: »فَالحَـقُّ مـا رَضِیتُمُـوهُ وَ الباطِلُ ما 
مَرتُـمْ بِـهِ وَ المُنکَـرُ مـا نَهَیتُـمْ عَنـهُ«؛2 حق آن اسـت که 

َ
سـخَطْتُمُوهُ وَ المَعـرُوفُ مـا أ

َ
أ

شـما از آن خشـنود شـوید و باطل آن اسـت که شـما از آن به خشـم آیید. معروف آن 
اسـت کـه شـما بـدان امـر کنیـد و منکـر آن اسـت کـه شـما از آن نهـی کنید.

همچنیـن در بخشـی از زیـارت جامعـه کبیره خطـاب به حجت‌هـای الهی عرضه 
می‌داریـم: »وَ الحَـقُّ مَعَکُـم وَ فیکُـمْ وَ مِنْکُـمْ وَ إِلَیْکُـمْ و أنْتُـمْ أهْلُـهُ و مَعْدِنُـهُ؛ حـق بـا 
شـما، در شـما، از شـما و به سـوی شماسـت و شـما اهل حق و معدن آن هستید«.3

ììویژگی یازدهم:  حجت خدا بر تمام خلائق
بـا نگاهـی کلان بـه مجموعـه نظام هسـتی می‌تـوان گفت: ایـن مجموعـه که در 
حقیقـت چیـزی جـز فیـض خداونـد نیسـت، قـوام و دوام خـود را نیـز از راه وجـود 
وسـایطی بـه دسـت مـی‌آورد کـه در روایـات بـر حجت‌ها تطبیق شـده اسـت. که در 
ایـن رابطـه مطالـب ارزشـمندی بیان گردیـد. نکته مهم این اسـت کـه قلمرو حجت 
بـودن حجـت بـر انسـان‌ها خلاصـه نمی‌شـود؛ بلکـه حجـت کسـی اسـت کـه بـر 
تمـام آفریـدگان )اعـم از انسـان و غیرانسـان( حجیـت دارد؛ چنان‌کـه پیامبـر خـدا 
تِـهِ« 4به وصـف امام علـی j پرداختند.  ـهِ عَلَـى بَرِیَّ ـةُ اللَّ در روایتـی بـا عبـارت »حُجَّ

1.همان، ص ۳۹۱، ح ۱
2.بحارالانوار، ج ۹۹، ص ۸۲، ح ۱

3.من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۳۷۲؛ بحارالانوار، ج ۹۹، ص ۱۲۹، ح ۴
4.الامالی، ص۳۰۶؛ کفایة الاثر، ص۱۸۷-۱۸۹
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پیامبـر k در روایتـی دیگـر آن‌گاه کـه در مقـام بیان نـام امامان پس از خـود بودند، 
تِهِ« یـاد کردند.1  ـهِ عَلَـى بَرِیَّ ـةُ اللَّ از حضـرت مهـدی f بـا عنـوان »حُجَّ

ایـن حقیقـت از سـوی امامـان پـس از ایشـان نیـز تأکیـد شـده اسـت؛ چنان‌که 
امـام صـادق j در روایتـی بـا همیـن تعبیـر از امامـان شـیعه یـاد کردند.2 

امـام هـادی j نیـز هنـگام زیـارت قبر پدر بزرگـوارش، امـام جـواد j فرمودند: 
رْضِ وَ مَـنْ تَحْتَ 

َ
تِـکَ عَلَـى مَـنْ فَـوْقَ الْ ... حُجَّ ـدِ بْـنِ عَلِـیٍّ هُـمَّ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّ »اَللَّ

ـرَى«؛3 »خدایـا بـر محمـد بـن علی... حجتت بر هرکسـی کـه بر بـالای زمین‌ها  الثَّ
و زیـر خـاک اسـت، درود فرسـت«. امـام هـادی j در زیـارت جامعـه کبیره بـا فراز 
تِهِ«؛4  از شـمول حجیت ائمه b حتی بر غیرانسـان‌ها یاد کردند. »حُجَجاً عَلَى بَرِیَّ

روایات موجود در‌این‌باره را می‌توان در دو دسته کلی ارائه کرد:
دسـته اول: در برخـی از ‌ایـن ‌روایـات، به‌طـور کلـی بـر ایـن مسـئله تأکیـد شـده 
اسـت کـه نبـودِ امـام در عالـم، فروپاشـی نظـام هسـتی را در پـی خواهـد داشـت؛ 

رْضُ بِغَیْـرِ إِمَـامٍ لَسَـاخَتْ«؛5 
َ
چنان‌کـه »لَـوْ بَقِیَـتِ اَلْ

ایشـان در روایتـی دیگـر نیـز تصریـح کردنـد کـه اگـر لحظـه‌ای امـام روی زمیـن 
نباشـد، زمیـن آنچـه در خـود دارد، بیرون ریختـه و آنچه که روی خـود دارد، در خود 

فـرو می‌بـرد.6
 b از برخـی روایـات بـه دسـت می‌آیـد کـه روایـت پیشـین میـان اصحـاب ائمـه
شناخته‌شـده بـوده اسـت؛ چنان‌کـه محمـد بـن فضیـل در روایتی صحیح، سـخن 
امـام صـادق j را بـرای امـام رضا j نقل کرده، ایشـان نیز سـخن یادشـده را تأیید 

کردند.7

1.کفایة الاثر، ص۱۸۹
2 .کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۱۳

3.کامل الزیارات، ص۳۰۲؛ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۶۰۱
4.من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۶۰۹؛ تهذیب الاحکام، ج۶، ص۹۷

5.الکافی، ج۱، ص۱۷۹؛ بصائر الدرجات، ص۴۸۸؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۲۰۱
6.بصائر الدرجات، ص۴۸۹؛ عیون اخبار الرضا j ج۱، ص۲۷۲

7.الکافی، ج۱، ص۱۷۹؛ عیون اخبار الرضا j ج۱، ص۲۷۲
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گاهـی نیـز امامـان b با مفاهیمـی همچـون ارکان الارض بر ایـن حقیقت تأکید 
می‌کردنـد. چنان‌کـه مفضل‌بن‌عمـر در روایتـی صحیـح از امـام صـادق j چنیـن 
نقـل می‌کنـد کـه خداونـد امامـان را ارکان زمیـن قـرار داد تـا زمیـن، اهلـش را 

نلرزاند.1
 از هـم پاشـیده شـدن نظـام هسـتی، یـادآور فرارسـیدن روز قیامـت و آغـاز ورود 
بـه مرحلـه‌ای دیگـر از حیات اسـت. از‌این‌رو براسـاس ایـن روایت، قـوام و دوام این 
نظـام، بـه وجـود امام j در این دنیا وابسـته اسـت. ممکن اسـت گفته شـود که در 
ایـن روایـات، تنهـا از مفهوم ارض اسـتفاده شـده اسـت و نمی‌تـوان امام را واسـطه 
فیـض تمـام هسـتی به‌شـمار آورد. در پاسـخ بایـد گفـت: چنان‌کـه پیش‌تـر اشـاره 
شـد، براسـاس روایـات، امـام بر تمـام کائنات حجت اسـت؛ بنابرایـن، مفهوم ارض 
در این‌گونـه روایـات، کنایـه از نظام هسـتی اسـت. افـزون بر آن، چنان‌کـه در ادامه 

نیـز خواهـد آمد، وسـاطت فیـض امـام، در زمین و موجـودات آن منحصر نیسـت.
دسـته دوم: در برخـی دیگـر از روایات، مسـئله واسـطه فیض بـودن امامان b از 
حالـت اجمـال خـارج شـده، جزئیـات ایـن مسـئله نیز بیـان می‌شـود. ایـن روایات 
نیـز پرشـمارند. براسـاس نقـل کتاب تفسـیر فرات کوفـی کـه از قدیمی‌ترین منابع 
تفسـیری شـیعه به‌شـمار می‌آید ابوذر غفاری از رسـول گرامی اسالم k نقل کرد 
کـه فرمودنـد: »به‌واسـطه ماسـت کـه دعا مسـتجاب، و بلا دفـع، و باران از آسـمان 

نازل می‌شـود.2 
امـام باقـر j سـخنی از رسـول گرامـی اسالم k نقـل کردنـد کـه ایشـان افزون 
بـر مـوارد یادشـده، امامـان را واسـطه در رزق و نیـز آبادانـی شـهرها و نیـز کسـانی 

دانسـتند کـه خداونـد به‌واسـطه آنهـا بـه گنهـکاران مهلـت می‌دهـد.3
 از آنچـه گذشـت می‌تـوان بدین نتیجه رسـید کـه امام j واسـطه فیض خداوند 

1.الکافی، ج۱، ص۱۹۶
2.تفسیر فرات کوفی، ص۲۵۸

3.علل الشرایع، ج۱، ص۱۲۴؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۲۵۹ و ۲۶۰
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اسـت؛ بدیـن معنـا کـه اولًا، به‌دلیـل شـرافت و بزرگی امام j اسـت کـه خداوند از 
مجـرای وجـود او نعمت‌هـا و رحمت‌هـای خـود را بـر بنـدگان نـازل می‌کنـد؛ ثانیاً، 

قـوام و دوام ایـن عالـم به وجود امام j وابسـته اسـت. 
ììویژگی دوازدهم:  واسطه فیض برای عالمیان

از جملـه ویژگی‎هایـی کـه بـرای حجـت خـدای سـبحان در روایاتـی متعـدد بیان 
شـده اسـت، واسـطه فیـض بـودن حجـت خـدای متعـال بـرای عالمیـان یـا همـان 
امامـت تکوینـی اسـت. خداونـد متعـال فیـاض مطلـق اسـت و بـه واسـطه حضـور 
حجـت خـود در عالـم، فیضـش را بـه اهـل عالـم عطـا می‌کنـد. بـه دیگـر سـخن، 
جهـان بـا فیض خداونـد متعال پایدار مانده اسـت و فیض خداوند به واسـطه وجود 
حجـت خـدا در عالـم فیـض متجلی می‌شـود و عالـم پایـدار می‌ماند. پایـداری این 
عالـم، بـه وجـود نعمت‌هـا، نزول بـاران، بر جـای ماندن آسـمان و زمین و... اسـت؛ 
رْضِ 

َ
رَ لَکُـمْ مَـا فِـی الْ ـهَ سَـخَّ نَّ اللَّ

َ
لَـمْ تَـرَ أ

َ
چنان‌کـه در قـرآن کریـم آمـده اسـت: »أ

رْضِ إِلَّ بِإِذْنِهِ«؛آیا 
َ
نْ تَقَعَ عَلَـى الْ

َ
ـمَاءَ أ مْرِهِ وَیُمْسِـکُ السَّ

َ
وَالْفُلْـکَ تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِأ

ندیـده‌ای کـه خداونـد آنچـه را در زمیـن اسـت و )نیـز( کشـتی‌ها را کـه در دریـا بـه 
فرمـان وی رواننـد، بـرای شـما رام کرده اسـت و آسـمان را از فرو افتـادن روی زمین 

-جـز بـه اذن وی- باز مـی‌دارد؟1 
در ایـن آیـه، از نگـه داشـتن آسـمان از فـرود آمدنـش بـر زمیـن خبـر داده شـده 
اسـت. در روایـات نیـز چنان‌که خواهد آمد، تصریح شـده اسـت کـه خداوند متعال 
بـه واسـطه حجـت اللـه و امامـان چنین می‌کنـد. در ایـن باره، ابـو حمـزه ثمالی به 
طریقـی صحیـح از امـام صـادق j نقـل می‌کند که فرمـود: »لو بقیـت الأرض بغیر 

إمـام لسـاخت«؛ اگـر زمیـن بـدون امام باقـی بمانـد، در هم فـرو ریزد.2 
احمد بن اسـحاق اشـعری از امام حسـن عسـکری j نقل می‌کند که فرمودند: 

1.معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان، ص ۲۷۱؛ سوره حج، آیه ۶۵
2.الکافی، ج۱، ص۱۷۹
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رْضَ مُنْذُ خَلَـقَ آدَمَ j وَ 
َ
هَ تَبَـارَکَ وَ تَعَالَى لَـمْ یُخَـلِّ الْ حْمَـدَ بْـنَ إِسْـحَاقَ إِنَّ اللَّ

َ
»یَـا أ

هْلِ 
َ
ـهِ عَلَى خَلْقِهِ بِـهِ یَدْفَعُ الْبَاَلءَ عَنْ أ ةٍ لِلَّ ـاعَةُ مِـنْ حُجَّ نْ تَقُـومَ السَّ

َ
یهَـا إِلَـى أ لَ یُخَلِّ

رْضِ«؛ ای احمد بن اسـحاق! همانا 
َ
لُ الْغَیْـثَ وَ بِـهِ یُخْرِجُ بَـرَکَاتِ الْ رْضِ وَ بِـهِ یُنَـزِّ

َ
الْ

خداونـد تبـارک و تعالـی از روزی که حضـرت آدم j را آفرید تـا روز قیامت، زمین را 
از حجـت خـود بـر بندگانـش خالـی نمی‌گذارد. به واسـطه او بال از اهـل زمین دور 

می‌شـود و بـاران می‌بـارد و بـرکات زمین بیـرون می‌آید«.1 
در روایـات متعـدد دیگـری امامـان معصـوم b خـود را واسـطه فیـض خداونـد 
معرفـی کرده‌انـد؛ اگرچه از واژه »وسـاطت فیض« سـخن به میـان نیاورده‌اند: »بِنَا 

یَنْـزِلُ الْغَیْـثُ«؛ بـه واسـطه ماسـت کـه خداونـد بـاران را نـازل می‌کند.2 
در همیـن رابطـه امـام رضـا j فرمودنـد: »... خداوند به وسـیله ماسـت که مانع 
از زوال آسـمان‌ها و زمیـن می‌شـود و بـه واسـطه ماسـت که بـاران می‌بـارد و رحمت 
خداونـد گسـترده می‌شـود... اگـر روزی زمیـن از حجـت خالـی بمانـد، اهـل آن 

غـرق می‌شـوند؛ چنان‌کـه دریـا اهـل آن را در خـود غـرق می‌کنـد«.3 
ایـن حقیقـت بـه بیانـی زیبـا در کلام امـام سـجاد j نیـز متجلـی شـده اسـت. 
ایشـان تصویـری جامـع از مقـام امامـت ترسـیم می‌کننـد و بـا تأکیـد بر اینکـه ائمه 
حجت‌هـای خـدا روی زمین‌انـد، می‌فرمایـد: »مـا امـام مسـلمانان و حجت‌هـای 
خـدا بـر عالمیـان... هسـتیم و مـا موجـب امـان اهـل زمینیـم، چنان‌کـه سـتاره‌ها 
موجـب امـان اهـل آسـمان‌اند. ماییم که خدا به وسـیله ما آسـمان را نگاه داشـته تا 
بـر زمیـن نیفتـد جـز به اجـازه او و برای مـا آن را نگه داشـته تا بر اهلش مـوج نزند و 
بـرای مـا بـاران ببـارد و رحمت خویش را منتشـر سـازد و زمین برکات خـود را بیرون 

دهـد و اگـر امـام در زمیـن نباشـد، زمین اهل خـود را فـرو برد«.4 

1.کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۳۸۴
2.الخصال، ج۲، ص۶۲۶ ؛ تحف العقول، ص۱۱۵

3.کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۲۰۲-۲۰۳؛ روضة الواعظین، ج۱، ص۲۰۸
4.کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۲۰۷؛ الامالی، ص۱۸۶؛ روضة الواعظین، ج۱، ص۱۹۹
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امـام باقـر j نیـز همچـون امـام سـجاد j بـر واسـطه فیـض بـودن حجـت خدا 
تأکیـد می‌کنـد و می‌فرمایـد: »خداونـد بـه واسـطه ما رحمت نـازل می‌کنـد و باران 

و...«.1  می‌بـارد 
امـام هـادی j نیـز در زیـارت جامعـه کبیـره بـر ایـن مدعـا تأکیـد کـرده اسـت و 
رْضِ‏ إِلَّ 

َ
نْ تَقَـعَ عَلَـى الْ

َ
ـماءَ أ لُ الْغَیْـثَ وَ بِکُـمْ یُمْسِـکُ السَّ می‌فرمایـد: »وَ بِکُـمْ یُنَـزِّ

بِإِذْنِـهِ‏«؛ بـه واسـطه شماسـت کـه خداوند باران را می‌فرسـتد و به واسـطه شماسـت 
کـه آسـمان را از اینکـه بـر زمیـن واقـع شـود، نگاه مـی‌دارد، مگـر بـه اذن او.2

ـهِ‏‏« آمـده  در فـراز دیگـری از زیـارت جامعـه کبیـره بـا عبـارت »مَسَـاکِنِ‏ بَرَکَـةِ اللَّ
اسـت. که یکی از شـئون مهم امامت در عالم هسـتی، شـأن وسـاطت فیض است.
امـام رضـا j نیـز فرمودنـد: »اگر زمین به اندازه یک چشـم بر هـم زدن از حجت 

خالـی بماند، در هم فـرو ریزد«.3 
از مجمـوع ایـن روایـات کـه تنهـا بخشـی از آنهـا نقل شـد به دسـت می‌آیـد مقام 
حجـت خـدا بـودن مقامی اسـت که منشـأ و منبـع فیـض خداوند روی زمین اسـت 
و خداونـد متعـال بـه برکـت وجـود او نظـام کیهانـی را اسـتوار می‌سـازد. بـه دیگـر 
سـخن، قـوام و پایـداری عالـم بـه وجـود حجـت اللـه و امـام در آن اسـت؛ از این‌رو، 
می‌تـوان مدعـی شـد وقـوع روز قیامـت نیـز هنگامـی اسـت کـه دنیـا از امـام تهـی 

شود.4 
در توضیـح ایـن شـأن بایـد گفـت که خداونـد متعـال عادتاً امـور و افعـال خود را 
شْـیَاءَ إِلَاّ 

َ
نْ یُجْرِیَ الْ

َ
ـهُ أ بَى اللَّ

َ
براسـاس نظام اسـباب و مسـببات انجـام می‌دهد: »أ

سْـبَابِ«؛ چنان‌کـه دراین‌بـاره روایاتی نیز وجـود دارد.5 
َ
بِالْ

1.کمال الدین و تمام النعمة، ص۲۰۶-۲۰۵
2.من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۶۱۵

3.بصائر الدرجات، ص۴۸۹
4.معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان، ص ۲۷۵

5.بصائر الدرجات، ص۶؛ الکافی، ج۱، ص۱۸۳؛ ج۲، ص۴۶۷
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بـرای توضیـح این رویه می‌تـوان چنین مثـال زد: آن‌گاه که خداونـد متعال اراده 
کنـد تـا فرزنـدی به‌نـام »احمـد« لبـاس وجـود بـر تـن کـرده، پـا بـه عرصه هسـتی 
نهـد، چنیـن امـری زمانـی محقـق خواهد شـد کـه پـدر و مـادر او ازدواج کـرده، با 
حفـظ دیگـر شـرایط و اسـباب، »احمـد« بـه دنیـا خواهد آمـد. چنیـن فرایندی در 

کارهـای مسـتند بـه خداوند جاری اسـت. 
بـر پایـه روایاتـی کـه خواهـد آمـد، نشـان داده خواهـد شـد کـه خداونـد متعـال، 
رحمت‌هـا و نعمت‌هـای خـود را نیـز از مجـرای وسـایطی بـه بنـدگان خود می‌رسـاند 
 b کـه آن وسـایط، همـان بندگان برگزیـده، یعنی حجت‌های الهی، از جملـه امامان

 . هستند
بـه دیگـر سـخن، اصـل رسـیدن رحمت‌هـا و نعمت‌های الهـی، افزون بر داشـتن 
شـرایط طبیعـیِ مربـوط بـه خـود، نیازمنـد واسـطه‌ای دیگـر اسـت کـه از آن، بـه 
واسـطه فیـض تعبیـر، و آنهـا را بـر امـام j تطبیـق می‌کنیـم. بـرای نمونـه، اگرچه 
نـزول بـاران، از راه تراکـم ابرهـا و دیگـر شـرایط جـوّی محقـق می‌شـود، بـرای آنکه 
 j ایـن شـرایطْ عمـل کـرده، بـاران نازل شـود، واسـطه‌ای دیگـر یعنی وجـود امام

نیز لازم اسـت.

ìì :برداشت معنوی از این فراز

ììبرای کسب فیض الهی j توسل به حجت خدا؛ امام رضا
پـس از بیـان مطالـب فـوق، در درک مقـام و موقعیـت امـام رضـا )ع(، همان‌گونـه 
کـه هـر یـک از موجـودات در رسـیدن بـه کمـالات نوعی خود، دسـت نیاز به سـوی 
موجـودات خـارج از وجودشـان دراز کـرده و از فعـل و انفعـال و تأثیـر و تأثـر اصناف 
گوناگـون عالم هسـتی اسـتمداد می‌کنند؛ بی‌شـک مـا نیز برای تحصیـل کمالات 
مقصـود خـود، چـه مـادی و چـه معنـوی، به غیـر خـود یعنی بـه خـارج از محدوده 
وجـود خود نیازمندیم و این، همان قانون »توسـل« اسـت کـه یک حقیقت تکوینی 
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می‌باشـد و در نظـام خلقـت و آدم برقـرار بـوده و در همـه جا مشـهود و عیان اسـت. 
توسـل واژه‌ای عربی اسـت و ریشـه آن »وسـیله« و »وَسْـل« اسـت. مفهوم آن این 
اسـت کـه انسـان بـا شـوق و رغبت به سـوی مقصـدی حرکت کنـد و مطمئن باشـد 
کـه بـا کمـک آن می‌توانـد بـه هـدف خویش نایـل گـردد. به بیان روشـن‌تر، توسـل 
بـه معنـی گزینـش »وسـیله« اسـت و »وسـیله« در اصـل به معنـی چیزی یـا عملی 

اسـت کـه باعـث نزدیکی بـه دیگـری از روی علاقـه و رغبت می‌شـود‌. 
قـرآن کریـم نیـز موضوع توسـل را یک طریق مسـلّم و روشـن براى نیـل به هدف، 
هَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِـیلَةَ«؛  قُـوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ هَـا الَّ یُّ

َ
معرفـى نمـوده و می‎فرماید: »یا أ

کُـمْ تُفْلِحُـونَ «‏؛1 اى کسـانى کـه ایمـان آورده‏ایـد، از خدا  وَجَاهِـدُوا فِـی سَـبِیلِهِ لَعَلَّ
پـروا کنیـد، و به او تقرب جویید؛ و در راهش جهاد کنید، باشـد که رسـتگار شـوید. 
قْـرَبُ وَیَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 

َ
هُمْ أ یُّ

َ
هِمُ الْوَسِـیلَةَ أ ذِیـنَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّ - » اُولَئِـکَ الَّ

ـکَ کَانَ مَحْـذُورًا«؛2 کسـانی را کـه آنـان می‌خوانند،  وَیَخَافُـونَ عَذَابَـهُ  إِنَّ عَـذَابَ رَبِّ
بـه پروردگارشـان می‌جوینـد، وسـیله‌ای هـر  خودشـان وسـیله‌ای )بـرای تقـرب( 
چـه نزدیکتـر؛ و بـه رحمـت او امیدوارنـد؛ و از عـذاب او می‌ترسـند؛ چـرا کـه عذاب 

پـروردگارت، همـواره در خـور پرهیز و وحشـت اسـت!
ایـن دو آیـه به‌خوبـی نشـان می‌دهـد کـه تمـام مـا سـوی اللـه، از فرشـتگان و 
پیامبـران و دیگـر اصنـاف و طبقـات خلـق، از هـر قبیل که باشـند، در مقام کسـب 
ابتغـاء وسـیله  العزیـز(  باریتعالـی )جـل شـأنه  از حضـرت  بـرکات،  و اخـذ  فیـض 
می‌کننـد و بـرای جلـب رحمـت بیشـتر و دفـع عـذاب از خـود، دنبـال وسـیله‌ای 
می‌گردنـد تـا به قرب بیشـتری نائل شـوند. بـا توجه به ایـن دو آیه، معلوم می‌شـود 
کـه معنـی »وسـیله« و »توسـل« یعنـی »هـر چیز کـه به سـبب آن، نزدیک شـدن به 

دیگـری ممکن باشـد«. 

1.سوره مائده آیه 35
2.سوره اسرا آیه 57
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بـا توجـه بـه اینکـه کلمـه »وسـیله« در دو آیـه فوق به‌صـورت مطلـق آمـده، طبعاً 
دارای معنـای بسـیار گسـترده‌ای اسـت و بـا اطالق خـود، شـامل هر نـوع اعتقاد، 
عمـل و هـر چیـز یـا شـخصی کـه بـه شـکلی صلاحیـت نزدیـک کـردن به پیشـگاه 
اقـدس پـروردگار را داشـته باشـد، می‌گـردد؛ ماننـد: ایمـان و اعتقـاد بـه وحدانیت 
پـروردگار و رسـالت پیامبـران و حقانیـت روز جـزا؛ و همچنیـن پیروی از رسـول خدا 
)ص(، انجـام وظایـف و اعمـال عبـادی همچـون نمـاز، روزه، حـج و زکات، جهـاد و 
ارشـاد مـردم، صلـه ارحام، عیـادت بیماران و امثـال این امور که وسـائل و موجبات 

قـرب بـه خداوند اسـت.
 همچنیـن، حضـور در قبـور شـریف انبیـاء، ائمه b و اولیـاء الهی و نـذر و قربانی 
کـردن و هدیـه دادن و وقـف کـردن بخشـی از اموال بـه صاحب قبر، هیـچ منافاتی 
بـا روح توحیـد نـدارد؛ بلکـه تمـام ایـن اعمـال بـرای جلـب نظـر صاحـب قبـر بوده 
تـا او بـا دعاهـای خـود، وسـیله و موجبـات قـرب بـه خداونـد را بـرای انسـان و فـرد 

متوسـل فراهم سـازد.1 

ììb چگونگی روش و آداب توسل به ائمه اطهار
توسـل کـردن بـه ائمـه اطهـار b نیازمنـد رعایت روش‌ها و ایجاد شـرایطی اسـت 
کـه بـدون تحقـق آن، نمی‌تـوان امید بـه برآورده شـدن خواسـته‌ها و حاجـات خود 

داشـت. در ذیـل بـه برخی از آداب و روش‌های توسـل اشـاره می‌شـود:

ìì۱.توسل‌ و معرفت‌؛
حرکـت به سـوی مقصـد با شـوق و رغبت، بدون معرفت و شـناخت نمی‌شـود. به 
بیـان دیگـر، حرکـت رغبت‌آمیـز به سـوی مقصد زمانی رهـرو را به مقصد می‌رسـاند 

کـه ملازم با تحقق سـه امر باشـد:

1.نگا: استاد شجاعى. محمد. تجسم عمل و شفاعت. مقدمه.
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الف.‌»وسـیله‌ای« که شـخص متوسـل می‌خواهد به مدد آن و با اطمینان به سـمت 
مقصد حرکت کند، باید از توانایی و کمالات والا و آرامش‌بخشـی برخوردار باشـد.

ب‌.توسـل جوینـده، بایـد معرفـت و شـناخت لازم در مورد آن »وسـیله« و قدرت و 
منزلتش را داشـته باشـد.

ج‌.فـرد متوسـل، بـا آگاهی از توانایـی و اسـتعدادهای خویش و بـه کارگیری آن، 
بایـد شایسـتگی لازم بـرای نزدیکـی و تقرب به »وسـیله« و اسـتمداد و اسـتعانت از 

آن را کسـب کند.

ìì۲.طهارت‌؛
الف.‌گفتـه شـد کـه توسـل بـه معنـی نزدیـک شـدن بـه خـدا از راه نزدیک شـدن 
بـه ائمـه  b و رخواسـت شـفاعت آنـان اسـت. انسـانی که قلبـش آلوده بـه گناهان 
بسـیار اسـت، تـا توبه نکند و با کسـب طهارت قلبـی و باطنی، شایسـتگی و لیاقت 
لازم را کسـب ننمایـد، چگونـه می‌توانـد خـود را بـه ائمـهb  نزدیـک کنـد و توسـل 

جویـد و آنـان را شـفیع خود قـرار دهد؟
ب.طهـارت‌ ظاهـری‌: ‌شـامل طهـارت بدن و لباس، نیز وضو یا غسـل و پوشـیدن 
لبـاس مناسـب و معطـر اسـت. بـه ایـن ترتیـب، خـود را بـرای برقـراری ارتبـاط بـا 

امامـان b و توسـل بـه آنـان آمـاده می‌سـازید.

ìì۳.توجه‌ به‌ تجلیّات‌ ویژه‌؛
بـر اسـاس آنچـه در معـارف اسالمی آمـده اسـت، خداونـد هسـتی را بـه خاطـر 
چهـارده معصـوم‌ b آفریـد و آفرینـش را بـا خلـق آنـان آغـاز کـرد. آنـان را روح عالم 
قـرار داد تـا انـوار آنـان بـر جهـان تجلـی داشـته باشـد و جهان پایـدار بمانـد. فیض 
آنـان سـرازیر  بـه دسـت  بـه عالـم موجـودات جریـان می‌یابـد و نعمت‌هـا  ربوبـی 
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می‌گـردد. همـه هـمّ و غم‌هـا، سـختی‌ها و مشـکلات بـا توسـل بـه هـر یـک از آنان 
و شفاعت‌شـان برطـرف می‌گـردد. لیکـن هـر یـک از آنـان مظهـر اسـم خاصـی از 
اسـمای حسـنای الهـی و اسـم اعظـم می‌باشـد. از ایـن رو، امام ششـم »صـادق«، 
امـام پنجـم »باقـر«، امـام هفتـم »کاظـم« و امـام نهم »جـواد« نامیـده شـده‌اند؛ با 

ایـن کـه همـه آنـان صـادق و باقـر و کاظـم و جـواد هسـتند.
بنابرایـن، بهتـر اسـت در توسـل جسـتن به چهـارده معصـوم‌ j ‌به نـوع مظهریت و 
تجلیـات ویـژه توجه شـود. صاحب نجـم الثاقب می‌نویسـد: در امور معنـوی و قلبی، 
مسـائل آخـرت، آمـرزش گناهـان، طلب شـفاعت و سـعادت و خوشـبختی و عاقبت به 
 ،‌j امام‌ حســـن ،h‌ فاطمة الــزهــرا ،k خیــری، به حضـرات معصومین پیامبر اکرم
امـام‌ حسـین ‌j، امـام‌ باقــــر j، امـام‌ صـادق ‌j، امـام‌ هـادی j، امـام‌ حسـن‌ 

عسـکری‌ j متوسـل‌ شوید.
در مسـائل علمـی و کسـب معـارف الهـی، بایـد بـه »بـاب مدینـه العلـم« یعنـی 

امیرالمؤمنیـن‌ j متوسـل‌ شـد.
‌برای نجات از سـتم سالطین، شـر دشـمنان و دفع اذیت و آزار شـیاطین جنّی و 

انسـی، به امام علی j و امام‌ سـجاد j باید توسـل‌ جسـت‌.
برای‌ شفای بیماران‌ به‌ امام‌ موسی‌ بن‌ جعفر j توسل‌ جویید.

 j بـرای رهایـی از هـر گرفتـاری، بـه ویـژه صحت و سالمتی در سـفر، به امـام رضا‌
متوسـل‌ شوید.

بـرای وسـعت رزق و روزی و طلـب گشـایش در امـور زندگـی و دنیایـی، بـه امـام 
جـواد j متوسـل‌ شـوید.

ر هـر کاری کـه انسـان احسـاس کرد فریاد رسـی جـز خدا نـدارد یـا در اضطرار و 
تنگنـا قـرار گرفـت، بـه امام‌ زمان‌ f متوسـل شـود و بگوید: »یا مـولای، یا صاحب 
الزمـان، ادرکنـی. یـا مولای، یـا صاحب الزمـان، اغثنی. یا ابـا صالح و یا بقیـة اللّه، 

ادرکنی«.
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۴.توسل‌ و زمان‌ و مکان‌؛
در تعییـن هـر یـک از روزهـای هفتـه بـه نـام یکـی از معصومـان‌ b حکمت‌هایی 
نهفتـه اسـت. ‌از این رو، توسـل جسـتن به امامـان b در آر آن روزهـای معین، امید 

اسـتجابت دعـا را بیشـتر می‌کند.
k ـ روز شنبه‌ به‌ نام‌ پیامبر اسلام‌

h و حضرت‌ فاطمه‌ j ـ یکشنبه‌، امیر المؤمنین‌
c ـ دوشنبه‌، امام‌ حسن‌ و امام‌ حسین‌

b ـ سه‌ شنبه‌، امام‌ سجاد، امام‌ محمّد باقر و امام‌ جعفر صادق‌
b ـ چهار شنبه‌، امام‌ موسی‌ کاظم‌، امام‌ رضا، امام‌ جواد و امام‌ هادی‌

j ـ پنج‌ شنبه‌، امام‌ حسن‌ عسکری‌
fـ جمعه‌، امام‌ زمان‌

ìì5.صلوات‌؛
پیش از توسـل جسـتن، حمـد و ثنای الهـی و نعمت‌های بی‌شـماری که خداوند 
بـه انسـان عنایـت کـرده ذکـر شـود. بـا ذکـر گناهـان، بـه تقصیـرات خـود اعتـراف 

کـرده و خـود را مسـتحق پـاداش و بهشـت ندانید.
سـپس‌ بـر محمـد و آل‌ محمـد k صلـوات‌ بفرسـتید. امـام پنجـم از پـدرش و از 
جـدش پیامبـر اکـرم k  نقـل کرده کـه آن حضرت فرمـود: »هر کـس می‌خواهد به 
مـن متوسـل شـود و مـن از او شـفاعت کنـم، باید بر اهـل بیت من صلوات بفرسـتد 
و آنـان را )بـا قـول و عمل‌شـان( مسـرور و خوشـحال سـازد«. در بخـش دوم کتـاب 
بـرای هـر یـک از چهـارده معصـوم صلـوات خاصـی ذکر شـده اسـت. می‌توانید آن 

صلـوات را پیـش از شـروع دعـا بخوانید.
هـر چنـد کـه ذکر »صلوات« خود نوعی »توسّـل« اسـت و مومنان در آیه شـریفه: 
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قُـوا اللـهَ وَ ابْتَغُـوا إلَیْـهِ الْوَسِـیلَة...‌»؛1 ای مؤمنـان، تقـوای  ذِیـنَ آمَنُـوا اتَّ هَـا الَّ »یـا أیُّ
الهـی پیشـه کنیـد و در راهیابـی بـه سـوی خـدا ابتغاء وسـیله کنیـد )و با وسـیله به 

سـوی او برویـد ..(؛ مأمور به توسـل هسـتند.
 b از جملـه وسـایل توجـه بـه خـدا و حاجت‌خواهـی از او، صلـوات بـر اولیـای خدا 
اسـت  کـه هـم واسـطه‌ی رسـاندن فیض خـدا به بنـدگان و هم واسـطه‌ی رسـاندن 
عـرض بندگـی از بنـدگان بـه خـدا هسـتند و »باب‌الله‌المؤتَـی مِنْـه« می‌باشـند. 
آنـان دری هسـتند کـه بایـد از آن در وارد عالم قرب به خدا شـد تـا راه بدهند. باید 
دسـت بـه دامـن آن‌هـا زد تـا پذیرفتـه شـوند و بـا صلوات بـر آن‌هـا خـدا را خواند تا 

جـواب بگیـرد؛ ایـن یک سـرّ افتتـاح دعا بـا صلوات اسـت. 
بـه همیـن دلیـل، عالمـان وارسـته و عرفا این عمـل پرفیـض را جزو اعمـال ثابت 
و مهـم روزانـه خـود قـرار می‌دادنـد و دیگـران، چـه عمـوم مـردم و چـه شـاگردان و 
خـواص، را نیـز بـه انجـام آن سـفارش می‌کردنـد؛ آن هم سفارشـی مؤکـد و مکرر. 

ììb ۶.ذکر نام‌های‌ مبارک‌ چهارده‌ معصوم؛
رسـول‌ اللّـه‌ k فرمود:»یـا جابـر! إذا أردتَ أنْ تدعـوا اللّهَ فیَسـتَجیبَ لـکَ فادْعه 
بأسـمائهم )اهـل بیتـی( فإنّهـا أحـبّ الأسـماء إلـی اللّـه عـزّ وجـلّ«؛ ای جابـر، 
هـرگاه خواسـتی در پیشـگاه الهـی دعـا کنـی و خداوند نیـز دعای تو را مسـتجاب 
گردانـد، متوسـل بـه اهـل بیـت مـن شـو و خداونـد را بـه اسـمای آنـان بخـوان که 

محجوب‌تریـن اسـم‌ها نـزد خـدا، اهـل بیـت مـن هسـتند.

1.سوره‌ مائده، آیه‌۳۵
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ììb ۷.سوگند به‌ ائمه‌ معصومین‌
امـام‌ صـادق‌ j فرمـود: »برای‌ اسـتجابت‌ دعا، آمرزش‌ گناهان‌ به‌ پنج‌ تن‌ و سـایر 
امامـان‌ متوسـل‌ شـوید و خداونـد را بـه‌ حـق‌ آنـان‌ سـوگند دهیـد و بگوییـد: »اللهم‌ 
إنْ کانـتْ ذنوبـی‌ قـد اخْلقـتْ وجهی‌ عنـدک‌، فإنّی‌ أتوجّـه‌ إلیک‌ بوَجْـه‌ نبیّک‌، نبی‌ 
الرحمـه‌ و علـیّ و فاطمـه‌ و الحسـن‌ و الحسـین‌ و الائمـة«؛1 بعد از »والحسـین‌« نام‌ 
بقیـه‌ امامـان‌ را بگویید:»اللهـم‌ إنْ کانـتْ ذنوبـی‌ قـد اخْلقـتْ وجهی‌ عنـدک‌، فإنّی‌ 
أتوجّـه‌ إلیـک‌ بوَجْـه‌ نبیّـک‌، نبـی‌ الرحمـة و علـیّ و فاطمة و الحسـن‌ و الحسـین‌( و 
علـی‌ بـن‌ الحسـین‌ و محمـد بـن‌ علی‌ و جعفـر بن‌ محمد و موسـی‌ بن‌ جعفـر و علی‌ 
بـن‌ موسـی‌ و محمـد بـن‌ علـی‌ و علـی‌ بـن‌ محمـد و الحسـن‌ بـن‌ علـی‌ العسـکری‌ و 

.‌»f الحجـة بن‌ الحسـن‌ الصاحب‌ الزمـان‌
در توسـل‌ بـه‌ پیامبـر اکرم‌ k آن‌ حضرت‌ را به‌ امیـر المؤمنین‌ j و حضرت‌ فاطمه‌ 
زهـرا و امـام‌ حسـن‌ و امـام‌ حسـین‌ b سـوگند دهید. در توسـل‌ بـه‌ امیـر المؤمنین‌ 
j آن‌ حضـرت‌ را بـه‌ پیامبـر اکـرم‌ k و بقیـه‌ پنـج‌ تـن‌ سـوگند دهید، و در توسـل‌ به‌ 
سـایر امامـان‌، سـوگند به‌ مادرشـان‌ حضـرت‌ صدیقه‌ طاهـره‌‌ h باعث‌ جلـب‌ توجه‌ و 

عنایات‌ بیشـتر ائمـه‌ b می‎گردد.
مطالـب ذکـر شـده در مـورد معنـای توسـل، روش و آداب آن و نـکات و شـرایطی 
اسـت کـه بـرای توسـل بایـد به آن‌هـا توجه داشـت. اما گاهی بـا همه ایـن اوصاف، 
دعـای انسـان بـرآورده نمی‌شـود. ایـن موضـوع، مطلبـی مسـتقل و جداگانـه‌ای 
اسـت کـه بحـث مفصلـی را طلـب می‌کنـد. بـا ایـن حـال، انسـان آگاه هیـچ‌گاه از 
ایـن مسـئله نومیـد نمی‌شـود، بلکـه در توسـل فوایـد و آثار معنـوی بسـیاری نهفته 

اسـت کـه بسـیار بیشـتر و برتـر از برآورده شـدن دعاسـت‌.

1.تفسیر القمی،ج 1 ص 345؛ بحالانوار جلد 92 ص 185؛ مجمع البیان جلد 5 ص 235
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معنا و مفهوم واژه‎های کلیدی  
»صدیق«: 

ایـن واژه، صیغـه مبالغـه از ریشـه »صـدق« اسـت و بـه کسـی گفتـه می‌شـود کـه 
نمونـه کامـل صداقـت اسـت. صـدق و راسـتی سراسـر وجـود او را احاطـه کـرده و 
صداقـت در فکـر، گفتـار و کـردار و تمـام زندگی‌اش منعکس اسـت. بـه نوعی، این 
وصـف بـه کسـی اطلاق می‌شـود که عملـش تصدیق‌کننـده و تأییدکننـده کلامش 

اسـت1  و ایـن اهمیـت مقـام »صـدق« را نشـان مى‎دهد. 
هِیدِ«:  »الشَّ

واژه »شـهید« از مـاده شـهود و شـهادت در اصـل بـه معنـای حضـور، آگاهـی و 
اعالم اسـت؛ زیـرا بـه هنـگام شـهادت دادن هـم علم لازم اسـت و هم حضـور و هم 
اعالم.2 راغـب در مفـردات می‌گویـد: ایـن واژه بـه معنـای حضـور توأم با مشـاهده 
اسـت، خـواه بـا چشـم ظاهـر باشـد یـا بـا چشـم دل.3 اللبتـه گاهـی ایـن واژه تنها 
بـه معنـای حضـور اطالق می‌شـود بی‌آنکـه مفهـوم مشـاهده در آن باشـد، ولـی 
اسـتعمال »شـهود« بـه معنـای حضـور و »شـهادت« بـه معنـای حضـور تـوأم بـا 

مشـاهده، اولـی اسـت.4 
اگـر به کشـتگان راه خدا شـهید می‌گویند، به خاطر آن اسـت کـه ملائکه رحمت 
نـزد آن‌هـا حضـور می‌یابنـد، یـا بـه خاطـر حضـور خودشـان در میـدان جهـاد، و یا 
بـه خاطـر مشـاهده نعمت‌هـای بزرگـی اسـت کـه خداوند بـرای آن‌هـا آمـاده کرده 

1.مجمع البحرین، ج‏5، ص 199
2.قاموس قران، ج‏4، ص 76 ؛ پیام قرآن، ج‏4، ص407

3.پیام قرآن، ج‏4، ص407
4.پیام قرآن، ج‏3، ص87
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اسـت و یا حضورشـان در پیشـگاه حق.1 آن چنان که در آیه شـریفه‏ »وَ لا تَحْسَـبَنَّ 
هِـمْ یُرْزَقُـونَ؛ )ای پیامبـر!(  حْیـاءٌ عِنْـدَ رَبِّ

َ
مْواتـاً بَـلْ أ

َ
ـهِ أ ذِیـنَ قُتِلُـوا فِـی سَـبِیلِ اللَّ الَّ

هرگـز گمـان مبر کسـانی کـه در راه خدا کشـته شـدند، مردگاننـد! بلکه آنـان زنده 
‌انـد، و نـزد پروردگارشـان روزی داده می‌شـوند« آمـده اسـت.2

ìì»ِهِید یقِ الشَّ دِّ شرح و توضیح فراز:  »الصِّ

ììj منظور از »صدیق« بودن امام رضا
امـام جـواد j در ایـن فراز از صلوات خاصـه، امام رضا j را »الصدیق الشـهید« 
معرفـی می‌‌کنـد. در مـورد »صدیـق« بـودن امـام هشـتم بایـد گفـت کـه  در قـرآن 
بـه عنـوان »صدیـق« توصیـف  آنـان  ماننـد  و  بـزرگ  پیامبـران  از  مجیـد، جمعـى 
یقاً نَبِیّاً« 3 آمده اسـت. درباره  هُ کانَ صِدِّ شـده‎اند؛ از جملـه »ابراهیـم« که در آیـه »إِنَّ
 h »ادریـس« پیامبـر بـزرگ خـدا نیـز همیـن تعبیـر آمـده اسـت.4 در مـورد »مریم«

یقَة«.5 ـهُ صِدِّ مُّ
ُ
مـادر حضـرت مسـیح نیـز مى‎خوانیـم: »وَأ

امـا راه صدیقیـن چـه راهـی اسـت؟ چه کسـانی جـزو صدیقیـن قـرار می‌گیرند؟ 
آیـا مـا هـم می‌توانیـم صدیق شـویم یـا خیر؟

در جـواب ایـن سـوال بایـد گفـت: حضـرت امیرمؤمنـان j در تبییـن »صِـرَاطَ 
نعَمـتَ عَلَیهِـمْ« کـه در نمـاز از خـدا می‌خواهیـم و بـه او عـرض می‌کنیـم 

َ
ذِیـنَ أ الَّ

خدایـا مـا را بـه راه کسـانی کـه بـه آن‌هـا نعمـت داده‌ای و نعمت‌یافتـگان هسـتند، 
ینَ  بِیِّ ـنَ النَّ نْعَمَ اللّـهُ عَلَیْهِم مِّ

َ
ذِیـنَ أ وْلَــئِکَ مَـعَ الَّ

ُ
هدایـت فرمـا«، فرموده اسـت: » أ

یقِیـنَ«. یـک دسـته نعمت‌یافتـگان عبـارت اسـت از »نبییـن و صدیقیـن«.  دِّ وَالصِّ
ایـن نعمـت، نعمـت هدایـت در صـراط مسـتقیم و نعمت راه درسـت زندگی اسـت. 

1.پیام قرآن، ج‏3، ص87
2.سوره آل عمران، آیه169

3.سوره مریم، آیه 41
4.همان، آیه 56

5.سوره مائده، آیه 75
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نْعَـمَ اللّهُ عَلَیْهِم 
َ
ذِینَ أ وْلَــئِکَ مَعَ الَّ

ُ
سُـولَ فَأ خداونـد می‌فرمایـد: »وَمَن یُطِعِ اللّهَ وَالرَّ

الِحِینَ«1 ـهَدَاء وَالصَّ یقِیـنَ وَالشُّ دِّ یـنَ وَالصِّ بِیِّ ـنَ النَّ مِّ
مفسـران در تفسـیر »صدیقیـن« می‌گوینـد: کلمـه »صدیقیـن« به‌طوریکـه لفـظ 
آن دلالـت می‌کنـد، مبالغـه در صـدق اسـت؛ یعنـی کسـانی کـه بسـیار راسـتگو 
هسـتند. البتـه ایـن صـدق تنهـا زبانی نیسـت، بلکه یکـی از مصادیق آن، سـخنان 
اسـت کـه انسـان می‌گویـد. مصـداق دیگـر آن عمـل اسـت کـه اگـر مطابق بـا زبان 
و ادعـا باشـد، آن شـخص در عمـل نیـز صـادق اسـت؛ زیـرا عمـل از اعتقـاد درونی 
حکایـت می‌کنـد. انسـان وقتـی در حکایتش راسـت می‌گوید که نیـت درونی خود 
را به‌طـور کامـل بیـان کنـد و چیـزی از آن باقـی و بـدون حکایـت نگـذارد. چنیـن 
عملـی راسـت و صـادق اسـت. امـا اگـر حکایـت نکنـد یـا درسـت و کامـل حکایـت 

نکنـد، این عمـل غیرصادق اسـت.
همچنیـن سـخن صـدق، آن سـخنی اسـت کـه با واقـع و خـارج مطابقت داشـته 
باشـد و چون گفتن نیز یکی از افعال اسـت، قهراً کسـی که صادق در فعل خویش 
اسـت، سـخن نخواهـد گفـت مگـر آنچـه کـه راسـت بودنـش را می‌دانـد و گفتن آن 

جـای خودش حق اسـت.
لـذا »صدّیـق« کسـی اسـت که به هیـچ وجـه دروغ در او راه ندارد و چنین کسـی 
کاری کـه حـق بـودن آن را نمی‌دانـد انجام نمی‌دهـد، هر چند که مطابـق با هوای 
نفسـش باشـد. او سـخنی را که راسـت بـودن آن را نمی‌داند نمی‌گویـد و قهراً حتی 
کسـی بـه جـز حـق را هـم نمی‌بینـد. او کسـی اسـت کـه حقایـق اشـیا را می‌بیند و 

حـق می‌گویـد و حـق انجـام می‌دهد.2
صدیقیـن مراتبـی دارنـد. صدیـق قلـه و کفـی دارد و مرتبـه بیـن کـف و قلـه نیـز 
بسـیار زیـاد اسـت. بالاتریـن صدیقـان عبارت‌انـد از ائمـه )ع( و پیشـوایان دیـن. 

1.سوره نساء آیه ۶۹
2.المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏4، ص 408 و ص 651
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قُـوا اللّـهَ وَکُونُـوا مَعَ  ذِیـنَ آمَنُـوا اتَّ هَـا الَّ یُّ
َ
در قـرآن، خداونـد متعـال می‌فرمایـد: »یَـا أ

ادِقِیـنَ«؛ یعنـی ای اهـل ایمان، تقوا پیشـه کنیـد و با صادقین باشـید.1  اینجا  الصَّ
صادقیـن بـه ائمـه هـدی b تفسـیر شـده اسـت. آن‌هـا در اوج صداقـت هسـتند و 
بـه مـا گفتـه می‌شـود کـه راهـی را برویـد کـه آن‌هـا رفته‌انـد. سـبک زندگی مـا باید 
سـبک زندگـی امیرالمؤمنیـن و حضـرت زهـرا و اهـل بیت b باشـد. سـبک زندگی 

ایـن بزرگـواران بعـد از پیامبـر اکـرم k بهتریـن الگـو برای ماسـت.
پیامبـر اکـرم k فرمود: »لـکلّ امّة صدّیق و فـاروق، و صدّیق هذه الامـة و فاروقها 
علـی بـن ابی طالـب«؛ 2 عنی هر امتـی صدیقی دارد و مهم‌ترین کسـانی که وصی 
پیامبـران هسـتند و بعـد از پیامبـران از همـه امـت افضل‌انـد، صدیقیـن هسـتند. 
پیامبـر خاتـم k افضـل انبیا بود و امیرالمؤمنان j صدیقی اسـت کـه افضل اوصیا 
اسـت و مهم‌تریـن صدیقیـن بـه شـمار مـی‌رود. فـاروق نیز به کسـی گفته می‌شـود 

کـه بیـن حق و باطـل فرق می‌گـذارد.
والصدیـق  العظیـم،  النبـأ  »إنـی  می‌فرمایـد:   j علـی  امیرالمؤمنیـن  حضـرت 
کبـر«؛ یعنـی بزرگتریـن صدیـق بعـد از پیامبـر خاتم k مـن هسـتم«3.همچنین  الأ
می‌فرمایـد: »إنـی لمـن قـوم لا تأخذهـم فی اللـه لومـة«؛ یکـی از خصوصیات من 
این اسـت که از قومی هسـتم که سـرزنش هیچ سـرزنش‌کننده‌ای، او را از راه خدا 

برنمی‌گردانـد.
انبیـا بالاتریـن صادقیـن در عصـر خودشـان بودنـد. بعـد از انبیـا، اوصیـای آن‌ها 
 j صدیـق بـود. کسـی بـه مرتبـه امیرالمؤمنین j و در صـدر آن‌هـا امیرالمؤمنیـن
نمی‌رسـد، لیکـن می‌تـوان بـه آن مرتبـه نزدیـک شـد و بـا داشـتن صـدق ایـن امـر 
محقـق می‌شـود. خداونـد تاج کرامت را بر سـر انسـان گذاشـته اسـت و پاسـخ این 

لطـف ایـن اسـت کـه در راه خـدا قـدم برداریم.
در زندگـی بایـد از غیـر خـدا و هـوای نفـس دوری کنیـم. بـه راسـتی بگوییـم: 

1.سوره توبه آیه ۱۱۹
2.عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۱۳، حدیث ۳۰
3.کافی، ج ۸، ص ۳۰ ؛ نهج‌البلاغه خطبه ۱۹۲
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ـاکَ نَسْـتَعِینُ«؛ خدایـا فقط تو را عبـادت می‌کنم و فقـط از تو یاری  ـاکَ نَعْبُـدُ وإِیَّ »إِیَّ
می‌جویـم و ایـن را راسـت بگوییـم. وقتی خـدا می‌گوید کاری بد اسـت، اگـر آن کار 
را انتخـاب کـردی، دروغگو هسـتی؛ اما اگر خدا را انتخاب کردی، راسـتگو هسـت. 
ابـن ابـی حدیـد روایتـی دارد کـه شـخصی خدمـت پیامبـر k آمـد و گفـت:  مـن 
مبتال بـه چهـار گناه هسـتم و نمی‌توانـم آن‌ها را تـرک کنم، امـا اگر شـما بفرمایید 
بـه خاطـر شـما یکـی از آن‌هـا را تـرک می‌کنـم، قدرت نـدارم که همـه را تـرک کنم. 
یکـی اینکـه اهـل زنـا هسـتم، مشـروب می‌خـورم، دزدی هـم می‌کنـم و دروغ هـم 
می‌گویـم. پیامبـر k فرمـود: فقـط دروغ نگـو. او بـه پیامبـر k قـول داد کـه دروغ 
نگویـد. وقتـی از پیامبـر k جـدا شـد، دید هـر کدام از آن سـه گنـاه را انجـام دهد، 

مجبـور می‌شـود دروغ بگویـد پـس همـه گناه‌هـا را تـرک کـرد.
محوری‌تریـن اخالق نیکـو صداقـت اسـت. بـه هـر میزانـی کـه صداقـت داریم، 
ایمـان هـم داریـم. حتـی در روایـت داریـم کـه بـه بچـه دروغ نگوییـد. دروغ نـه 
جـدی‌اش خـوب اسـت و نه شـوخی‌اش. پیامبـر k در روایتـی فرموده اسـت: وای 
بـر کسـی کـه دروغ بگویـد تـا دیگـران بخندند. اگـر می‌خواهیـم صدیق شـویم، نه 
در شـوخی دروغ بگوییـم و نـه در جـدی. دروغ گفتـن به هیچ شـکلی بـه مصلحت 

نیسـت. اگـر از دروغ اجتنـاب کنیـم، مـا هـم صدیـق خواهیم شـد.

ììj منظور از »شهید« بودن امام رضا
لقـب »شـهید« بـودن امـام رضا j بـا توجه به گسـتره معنای شـهید، از دو منظر 

بررسـی می‎شود: 
1.منظـور از »شـهید« بـودن امـام رضـا j؛ »شـاهد بـر اعمـال« بـودن حضـرت 

 . ست ا
2.منظور از »شهید« بودن  امام رضا j »کشته شدن راه خدا« است.

جمـع میـان هـر دو معنـا یعنـی »شـاهد بـر اعمـال« بـودن و » کشـته شـدن راه 
خـدا« بـرای امـام رضـا j؛ صـادق می‎باشـد، چراکـه:
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 اولًا؛ ، یکـی از مقامـات رسـولان الهـی ایـن اسـت کـه از اعمـال امّـت خویـش 
آگاه و باخبرنـد. همان‌گونـه کـه عمـل هیـچ کـس از دایـره علـم خداونـد بیـرون 
نیسـت و خداونـد از همـه چیـز اطالع دقیـق دارد، پیامبـر و امامـان معصـوم )ع( 
نیـز ایـن مقـام را از خـدا دریافـت کرده‌انـد کـه از کارهـای شـیعیان خویـش و دیگر 
مـردم باخبـر می‌شـوند. این عقیـده در میـان پیروان مکتـب اهل بیـت )ع( معروف 
و مشـهور اسـت و پشـتوانه آن روایـات فراوانـی اسـت کـه بـه حـد تواتـر رسـیده و از 
آن‌هـا اسـتفاده می‌شـود کـه خداوند، اعمال مـردم را بـر پیامبر و جانشـینانش )ع( 
عرضـه مـی‌دارد. بـرای اینکـه جای هیچ‌گونـه تردیدی برای کسـی باقـی نماند، آیه 
روشـنی دربـاره ایـن مطلـب نـازل شـده و خطـاب بـه پیامبـرش می‌فرمایـد: »وَقُلِ 
ونَ إِلَـى عَالِـمِ الْغَیْـبِ وَ  اعْمَلُـوا فَسَـیَرىَ اللـهُ عَمَلَکُـمْ وَ رَسُـولُه وَ الْمُؤْمِنُـونَ ثُـمَّ تُـرَدُّ
ئُکُـمْ بِمَـا کُنْتُمْ تَعْمَلُـونَ«؛1  بگو عمل کنید؛ خداوند و فرسـتاده‌اش و  ـهادَةِ فَیُنَبِّ الشَّ
مؤمنـان اعمـال شـما را می‌بینند و بزودی به سـوی دانای نهان و آشـکار بازگردانده 

می‌شـوید و شـما را بـه آنچـه می‌کردیـد، خبـر می‌دهـد.
از امـام صـادق j تفسـیر آیـه شـریفه فـوق را سـوال شـد. حضـرت فرمـود: »هُمُ 
ـةُ«؛ 2 امامـان معصـوم b هسـتند. علامـه طباطبایـی e در تفسـیر المیـزان  ئِمَّ

َ
الْ

آورده اسـت: هـر عملـی کـه انسـان انجـام می‎دهـد،از خیـر یـا شـر، خـدا و رسـول 
و مومنـان )کـه امامـان معصـوم b هسـتند( حقیقـت عمـل خیـر یـا عمـل شـر را 

مشـاهده می‎کننـد. 3 
در زمینـه عرضـه اعمـال به پیشـگاه با جلال امـام و خلیفه خدا و اطالع دقیق او 
از کـردار خلـق خـدا، حدیث زیبایی از امام رضا j روایت شـده اسـت. عبدالله بن 
 j ابـان، که شـغلش روغن فروشـى بـود و مدّتى از عمـرش را در خدمـت امام رضا
گذرانـده بـود، گویـد: بـه امـام گفتـم: بـراى مـن و اهل بیتم، خـدا را بخوانیـد، ) و 

1.سوره توبه آیه 105
2.بحار الأنوار ، ج‏23، ص 353
3.تفسیر المیزان، ج 9، ص 398
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برایمـان دعـا کنیـد(. امـام j فرمودنـد: مگـر مـن ایـن کار را نمى‎کنـم؟ سـپس 
عمالَکُـمْ لَتُعْـرَضُ عَلَـىَّ فـى کُلِّ یَـوْم و لَیْلَـة«؛ بـه خـدا 

َ
فرمودنـد: » وَ اللـهِ إِنَّ أ

سـوگند، اعمـال شـما هر روز وشـب بـر من عرضه مى‎شـود. این مطلـب در نظر من 
کار بزرگـى آمد.

امـام j فرمودنـد: مگر کتاب خـدا را نخوانده‎اى کـه مى‎فرماید: »و قُـلِ اعْمَلُوا 
سَـیَرَىَ اللـهُ عَمَلَکُـمْ و رَسُـولُه وَ الْمُؤْمِنـوُنَ«؛1  ») اى پیامبـر ( بـه مـردم بگـو 

َ
ف

عمـل کنیـد کـه خـدا و رسـولش و مؤمنان عمـل شـما را مى‎بیند«.2
آن‌جـا کـه همـه ائمه b  بـه منزله نفس واحدنـد و همه آن‌ها یک نور هسـتند، لذا 
هـر حکمـی کـه در مـورد یکـی از آن‌هـا ثابت شـود، در مـورد بقیـه نیز ثابـت خواهد 
شـد. آیـه فـوق کـه بیان‌کننـده آگاهی خـدا و پیامبـر و مؤمنـان از عمل‌کرد ماسـت، 
همـان عقیـده شـیعه را مبنـی بر »عرضـه اعمال« بر اولیـای خدا بیـان می‌کند. این 
عرضـه، روزانـه، هـر هفتـه و هـر مـاه انجـام می‌گیـرد و اگـر اعمـال مـا خوب باشـد، 
اولیـای خـدا از مـا شـاد می‌شـوند و اگـر بـد باشـد، نگـران و اندوهگیـن می‌گردنـد. 
ایمـان و بـاور بـه این مسـئله تأثیـر زیـادی در تربیـت و تقوای افـراد می‌تواند داشـته 
باشـد. بنابراین، از مفاد این دسـته از آیات و روایات عرضه اعمال به سـاحت مقدس 
امامـان b به‌خوبـی معلـوم می‌شـود که ائمـه  b  بر اعمال شـیعیان آگاهـی دارند.
امـام صـادقj فرمـود: روز پنجشـنبه اعمـال مـردم بـه رسـول خـدا k و امامـان 
آمـده   fمهـدی حضـرت  از  مبـارک  توقیعـی  در  می‎شـود.3  عرضـه   b معصـوم 
اسـت:»فَإِنا یُحیـطُ عِلمُنـا بِأنْبائِکُـمْ، وَلا یَعْـزُبُ عَنّـا شَـىءٍ مِـنَ أخبارِکُـمْ وَ مَعْرِفَتِنـا 
ـذى أصابَکُـمْ«؛4 براسـتى کـه علـم مـا بـر اوضاع شـما احاطـه دارد و هیچ  لَـلِ الَّ بَالِزَّ
چیـز از احـوال شـما بـر مـا پوشـیده نیسـت و نسـبت بـه لغزش‎هایـى کـه از شـما 

داریـم.  شـناخت  سـرمى‎زند 

1.سوره توبه، آیه 105
قائق، ج 5، ص 536

ّ
2.کافى، ج 1، ص 219 ؛ تفسیر کنزالد

3.بحارالانوار، ج23، باب 20، حدیث 38، ص 345
4.همان، ج53، باب 31، توقیع7، ص 175
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امـام در هـر عصـر و زمـان، ولایـت امـت خویـش را بر عهـده دارد و جانشـین خدا 
در میـان آنـان اسـت. مسـئولیت رسـیدگی بـه اعمـال آن‌هـا و وضعیـت دنیـوی و 
اخروی‌شـان بـر عهـده ولـی خداسـت. بایـد چنیـن عرضـه‌ای اتفـاق بیفتـد تـا امر 
رسـیدگی بـه امـور امت بـا آگاهی و اشـراف کامل‌تری انجـام گیرد. آیـا امامی که به 
امـور امـت اشـراف و آگاهی کامـل دارد، بهتـر می‌تواند به امور آن‌ها رسـیدگی کند 
و مشکلاتشـان را رفـع کنـد یـا امامی که چنین آگاهی و اشـرافی نـدارد؟ یقینا امام 
آگاه و مشـرف بـه امـور بنـدگان، بهتـر می‌توانـد وظایـف امامـت خـود را بـه انجـام 

برساند.
مـراد از دیـدن، مشـاهده حسـی مـداوم نیسـت، بلکه مـراد علم و آگاهی اوسـت 
کـه از راه‌هـای یـاد شـده صـورت می‌گیـرد. اینکـه در برخـی روایـات، نظیـر آنچـه 
اشـاره شـد، تعبیـر »عرضـه اعمـال« در روز خـاص بـه انسـان کامـل آمـده، مـراد از 
عرضـه، رویـت و دیـدن حسـی نخواهـد بـود، بلکه عرضه شـبیه عرضه‌ای اسـت که 
در قـرآن دربـاره فرشـتگان آمده اسـت، آنجا که خدای متعـال فرمود: »ثُـمَّ عَرَضَهُمْ 

عَلَـى الْمَلَئِکَـةِ«1 ؛ آن‎گاه حقایـق آن اسـماء را بـر فرشـتگان نمایـان کرد.
امـا اینکـه جزئیـات اینکـه امـام چگونـه اعمـال مسـلمانان را می‌بینـد و اینکه هر 
لحظـه باخبـر اسـت، برای مـا معلوم نیسـت. ولـی همان‌طور کـه در روایـات متعدد 
آمـده و بـه آن اشـاره شـد، اعمـال مـا هـر روز یـا هـر هفتـه بـه امـام زمـان f عرضه 
می‌شـود، زیـرا امـام زمـان )عج( در زمـان امامـت خود، واسـطه فیض الهـی و رابط 
خلـق و خالـق اسـت. تمـام عنایـات و الطـاف الهـی بـه جهـان بـه وسـاطت و برکت 
وجـود آن حضـرت جـاری می‌شـود. لازمـه این‌کـه ایـن وسـاطت بـه بهتریـن وجـه 
تحقـق یابـد و در شـرایط لازم فیوضـات مقتضـی بـه بنـدگان برسـد، ایـن اسـت که 

حضـرت از افعـال بنـدگان باخبر باشـد.
از برخـی روایـات دیگـر اسـتفاده می‎شـود کـه پیامبـر و همـه امامـان b شـاهد 
اعمـال مـا هسـتند،چنان کـه در میـان پیـروان مکتـب اهـل بیـت b بـا توجـه بـه 

1.سوره بقره آیه 31
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اخبـار فراوانـی کـه از امامـان رسـیده، مشـهور این اسـت که پیامبـر و امامـان b از 
اعمـال همـه امـت آگاه می‎شـوند، یعنـی خـدای متعـال از راه‎های خاصـی اعمال 

امـت را بـر آن‎هـا عرضـه می‎کند. 
 b و امامـان معصوم k در نتیجـه، اعمـال انسـان‌ها از خیـر و شـر به رسـول خـدا
عرضـه می‎شـود. مرحوم علامـه مجلسـیe می‎نویسـد: بحـث درباره کلیـه اعمال 
تمـام انسـان‎ها می‎باشـد و آنـان کـه بـه همه اعمال اشـراف دارنـد، ذات اقـدس اله 
و پیامبـر اکـرم k و ائمـه طاهریـن b می‎باشـند لذا شـاهدان، هم بایـد ناظر بر کار 
 b مـا باشـند و هـم ناظـر بـر باطن، رنـگ و نیـت کار مـا، و این افـراد ائمـه طاهرین
هسـتند. و روایـت زیـر ایـن مؤیـد ایـن مطلب اسـت: »ما ائمـه امت میانه هسـتیم و 

مـا شـاهدان خـدا بـر خلق و مـا حجت‎های او بـر روی زمین هسـتیم«. 1  

لـذا فـردای قیامـت، امـام علـی j شـاهد و گـواه بـر اعمـال امـت زمـان خـود 
می‎باشـد. بعـد از علـی بـن ابـی طالب j، گـواه و مراقب و شـاهد امت زمـان، امام 
حسـن و امـام حسـین b هسـتند. بـه نوبت تا بـه عصر ما می‎رسـد و امـام زمان ما، 
شـاهد و ناظـر بر تمـام اعمال ماسـت، همچنان‎که حضرت مهـدی f می‎فرماید: 
»مـا بـر اخبـار و احـوال شـما آگاهیـم و هیـچ چیـز از اوضـاع شـما بـر ما پوشـیده و 

مخفـی نمی‎مانـد«.2

 امـام هـادی j در زیـارت جامعـه کبیـره چنیـن تصریـح فرمـوده اسـت: »ائمـه 
اطهـار b حجت‎هـای خداونـد و گواهـان بـر خلقـش هسـتند«.3

ثانیاً؛ امام رضا j یک »کشـته شـده در راه خدای سـبحان« اسـت. تمامی اهل 
بیـت b هـم »صدیـق« هسـتند و هـم »شـهید« اما بـا این وجـود در متـون دینی از 

سـه نفر آنها تعبیر به »صدیق شـهید« شـده اسـت:

رْضِه«
َ
قِهِ وَ حُجَجُهُ فِی أ

ْ
ل

َ
ی خ

َ
ی عَل

َ
عَال

َ
بَارَکَ وَ ت

َ
هِ ت

َّ
اءُ الل

َ
هَد

ُ
 وَ نَحْنُ ش

ُ
وَسَط

ْ
هُ ال مَّ

ُ ْ
1.اصول کافی، ج 1 ،ص 191. »نَحْنُ ال

2.بحارالانوار، ج 53، ص 175
قِهِ«

ْ
ل

َ
هَداءَ عَلی خ

ُ
 عَلی بَرِییةِ... وَ ش

ً
3.مفاتیح الجنان، ص 1062. »وَ حُجَجا
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h اول: حضرت فاطمه زهرا
روایـات صحیـح و بسـیار معتبـر حضـرت فاطمـه h را »صدّیقـۀ شـهیده« معرفی 
نمـوده اسـت. در روایتـی امام کاظـم j می‎فرمایـد: »إنَّ فاطِمَـةَ صِدّیقَةٌ شَـهیدَةٌ؛ 
 h صدّیقـۀ شـهیده اسـت«.1 و نیـز در سالم بـر حضـرت فاطمـه h همانـا فاطمـه
ـهِیدَةُ؛ سالم بـر تـو‌ای صدّیقـه  یقَـةُ الشَّ دِّ یتُهَـا الصِّ

َ
المُ عَلَیـکِ أ آمـده اسـت: »السَّ

شـهیده«2 احادیـث واژۀ »صدّیقـه« را بـه تنهایی نیز به عنوان لقـب حضرت فاطمه 
h ذکـر کرده‌انـد. بـرای نمونـه امـام علـی j  با ایـن تعبیـر از آن حضرت یـاد کرده 
اسـت.3 همچنیـن امـام صـادق j نُـه نـام را بـرای حضـرت فاطمـه h نـزد خداوند 
برشـمرد که یکی از آنها »صدّیقه« اسـت.4 امام حسـن عسـکری j  نیز چگونگی 
درود فرسـتادن بـر پیامبـر خـدا و اوصیـاء b او را آمـوزش داده و در مـورد حضـرت 
کِیة...؛ بـار خدایا! بر  دّیقَةِ فاطِمَـةَ الزَّ زهـرا h چنیـن فرمـود: »اللّهُمَّ صَلِّ عَلَـی الصِّ

بانـوی راسـتین، فاطمـۀ پاکیزه درود فرسـت«5 
 j دوم: امام حسین

در دعـای توسـل خطـاب بـه امـام حسـین j عـرض می‎نماییـم: »أیها الشـهید«؛ 
همچنیـن در برخـی از زیارت‎نامه‎هـای آن حضـرت امـام حسـین j از وی تعبیـر بـه 
»صدیـق شـهید« شـده اسـت. شـیخ عبـاس قمـی e در کتـاب مفاتیـح الجنـان، بـا 
عنـوان نحـوه زیـارت امام حسـین در شـب قـدر و عیـد فطر و عیـد قربـان روایتی از 
حضـرت صـادق j را نقـل نمـوده کـه آن حضرت فرمودنـد: وقتى کـه اراده کردى 
زیـارت کنـى ابـا عبداللـه الحسـین j را پـس بـرو بـه مشـهد آن حضرت بعـد از آن 
که غسـل کرده باشـى و پوشـیده باشـى پاکیزه‌‎تریـن جامه‎هاى خـود را، پس چون 
ایسـتادى نـزد قبـر آن حضـرت پـس روى خـود را بـه جانـب آن حضرت کـن و قبله 

1.الکافی، ج ۱، ص۴۵۸، ح ۲؛ مسائل علی بن جعفر، ۱۴۰۹ق، ص۳۲۵، ح ۸۱۱
2.کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص۵۷۳؛ مفاتیح الجنان، در زیارة حضرت رسول خدا و فاطمه زهراء و أئمة بقیع

3.منیة المرید، ص۱۱۵، تفسیر الإمام العسکری j ص۳۴۰، ح ۲۱۶
4.علل الشرائع، ص۱۷۸، ح ۳؛ الخصال، ص۴۱۴، ح ۳
سبوع، ص۲۹۶

ُ
5.مصباح المتهجّد، ص۳۹۹؛ جمال الا
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اَلمُ  یقُونَ السَّ دِّ یهَا الصِّ
َ
اَلمُ عَلَیکـمْ أ را میـان دو کتـف خود قـرار ده و بگو: ».....السَّ

ابِـرُونَ‌«؛1 سالم بـر شـما اى راسـتگویان بـا ایمـان کامل  ـهَدَاءُ الصَّ یهَـا الشُّ
َ
عَلَیکـمْ أ

سالم بـر شـما اى شـهیدان راه خـدا که صبـر و شـکیبایى کردید.
 j سوم: امام رضا

امـام جـواد ؛ در ایـن فـراز از صلـوات خاصه، پـدر بزرگوارشـان حضرت امـام رضا 
j را »صدیـق شـهید« معرفـی می‎نماید. البتـه در زیارتنامه‎های دیگـر نیز در چند 

مـورد، از آن حضرت تعبیر به »صدیق شـهید« شـده اسـت.
غـرض ایـن کـه وقتـی اهـل بیـت b تأکیـد دارنـد کـه مـا حضـرت فاطمه زهـرا و 
امـام حسـین و امـام رضـا b هـر سـه آنهـا را شـهید بدانیـم، نمی‎خواسـته‎اند کـه 
مـا آنهـا را فقـط »گـواه بـر اعمـال« بدانیـم، چـرا کـه سـایر اهـل بیـت b نیـز گـواه 
بـر اعمـال هسـتند. بلکـه آنچـه کـه در مـورد ایـن سـه بزرگـوار مـدّ نظـر بـوده، ایـن 
اسـت کـه همـان طور که امـام حسـین j »مقتول فی سـبیل الله« بـوده، حضرت 
فاطمـه زهـرا و امـام رضـا c را نیـز »مقتـول فـی سـبیل اللـه« بدانیم، چـرا که اهل 
بیـت b می‎دانسـتند کـه کسـانی در آینـده پیدا می‎شـوند و ایـن مقام را نسـبت به 

ایـن سـه بزرگـوار انـکار خواهنـد کرد.
شـاید یکـی از علـل ایجاد شـبهه و اختلاف در شـهادت این سـه بزگـوار )حضرت 
فاطمـه زهـرا و امـام حسـین و امـام رضـا b( از اهـل بیـت عصمـت و طهـارت ایـن 
باشـد کـه هـر کـدام از ایـن سـه بزرگـوار در موقعیتی قـرار گرفته‎انـد که تاییـد آنها و 
شـهادت ایشـان مهـر تاییـدی بر ادامـه جریان بـه حق امامـت ائمه اثناعشـری بعد 
از خودشـان می‎باشـند. همانگونـه کـه در شـرح فرازهـای قبلـی بیـان شـد از یـک 
طـرف می‎بینیم ریشـه امامان اثناعشـری b به حضـرت زهرا h دختـر پیامبر اکرم 
k بـر می‎گـردد؛ و ایجاد شـبهه در دوران زندگانی و نوع درگذشـت ایشـان حقانیت 
ایشـان را خدشـه دار می‎کنـد. از طرف دیگـر پیامبر اکرم k فرموده اسـت که ائمه 

1.مفاتیح الجنان، ص ۸۵۱
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اطهـار بعـد از امـام حسـین j 9 نفـر از فرزندان امام حسـین j هسـتند و  شـبهه 
و خدشـه در نـوع زیسـت و نـوع درگذشـت ایشـان هـم می‎توانـد خللـی در ادامـه 
مسـیر امامـت باشـد. و در نهایـت تاریـخ نشـان داده هر کـس ولایت امـام رضا j را 
پذیرفتـه اسـت امامـت بقیـه امامـان بعـد از ایشـان را هـم پذیرفته اسـت و بـه نوعی 
تثبیـت امامـت امام رضا j تثبیت امامان اثناعشـری هسـتند کـه در روایات معتبر 
پیامبـر اکـرم بـه آن اشـاره فرموده‎انـد. لذا شـبهه و خدشـه بـه زندگانـی و همچنین 
نـوع درگذشـت ایشـان نیـز می‎توانـد بـه ایـن موضـوع مهـم خلـل وارد کنـد چراکه 
همانگونـه که در روایات آمده اسـت شـد فرجـام زندگانی همه معصومان، شـهادت 

است. 
بـه عنـوان نمونـه شـیخ صـدوق e در گزارشـی مـی‌آورد: عبدالسالم بـن صالـح 
هِ  هـروی خـادم امـام رضـا j می‌گویـد: از امـام رضـا j شـنیدم کـه فرمـود: »وَ اللَّ
ـا اِلَّ مَقْتُولٌ‌ شَـهِیدٌ«؛1به خدا قسـم، کسـی از ما )معصومان( نیسـت جز آنکه  مَـا مِنَّ

کشته و شـهید است.

ìì h در مورد شهادت حضرت فاطمه زهرا
امـا در مـورد شـهادت حضرت فاطمه زهراh، واقعیتی اسـت کـه منابع حدیثی و 
تاریخـی شـیعه و سـنی بـر آن گـواه اسـت. برخی به علت عدم آشـنایی بـا حدیث و 
تاریـخ، در ایـن واقعیـت تردیـد نموده و مطـرح می‌کنند که حضـرت صدیقه طاهره 
بـه شـهادت نرسـیده و به مـرگ طبیعـی از دنیا رفته‌انـد، در حالی که روایات بسـیار 
زیـادی از منابـع شـیعه و حتـی اهل سـنت خالف آن را بیـان نموده و شـهید بودن 
حضـرت را تأییـد می‌نمایـد. بـه عنـوان نمونـه، روایتـی از منابـع شـیعه و روایتـی از 

منابـع اهل سـنت بیـان می‌کنیم: 
از پیامبـر اکـرم k نقـل می‌شـود کـه فرمـود: »چون بـه دخترم فاطمـه می‌نگرم، 

1.عیون اخبار الرضا j ج۲، ص۲۵۶
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بـه یـاد مـی‌آورم آنچـه را که بعد از من بر سـر او خواهـد آمد؛ حال آنکـه در خانه‌اش 
ذلـت وارد گردیـده، از وی هتـک حرمـت شـده، حقـش غضـب و ارثش منع شـده، 
پهلویـش شکسـته و جنینش سـقط گردیده و او فریـاد برمی‌آورد: »یـا محمداه«... 
پـس او اولیـن کسـی از اهـل بیتـم می‌باشـد کـه بـه مـن ملحـق می‌گـردد، پـس بر 

مـن وارد می‌شـود، محزون، مکـروب، مغموم، مقتـول...«1 .
روشـن اسـت زنـی کـه در اثـر تهدیـد بـه احـراق بیـت و آتـش زدن خانـه‌اش و 
سـقط جنینـش و... مریـض گـردد و مـرض او در زمـان کوتاهـی منجـر بـه فـوت 
وی شـود، ایـن فـوت شـرعاً و عرفـاً و عقاًل قتـل و شـهادت محسـوب می‌گـردد و 
بـه عامـل جنایـت مسـتند می‌باشـد و نیـازی بـه دلیـل دیگـری نـدارد. از ایـن‌رو 
اسـت کـه ائمـه معصومیـن و اهـل بیـت رسـول خـدا )ص( مـادر خـود را شـهید 
می‌خواندنـد. چنان‌کـه حضـرت موسـی بـن جعفـر )ع( فرمـود: »إنّ فاطمـه )ع( 

شـهیده«.2 صدیقـه 
بـا آنچـه گفتـه شـد، جایی بـرای تردیـد باقـی نمی‌ماند و شـهادت دختـر پیامبر 

اکـرم k بـرای هیـچ شـیعه و سـنی منصـف و غیرمتعصبـی قابل انکار نیسـت.
آن  افـرادی در  اخیـراً کلیپـی در فضـای مجـازی منتشـر شـده کـه  متأسـفانه 
و  h در حـال نوحه‌خوانـی  لباس‌هـای قرمـز و مشـکی عـزای حضـرت زهـرا  بـا 
سـینه‌زنی هسـتند؛ امـا ماجـرای شکسـتن پهلـوی حضـرت و سـقط فرزند ایشـان 
را انـکار می‌کنند!مـداح ایـن عـزاداری، بـه زبـان عربـی شـعری می‌خوانـد و برای 
اثبـات انـکار واقعـه، از »شـیخ مفیـد« هزینـه می‌کنـد! بیـان می‌شـود کـه جنـاب 
»شـیخ مفیـد« منکـر شـهادت حضـرت زهـرا )ع( و سـقط فرزنـدش بـوده اسـت!!
مضمـون مقطعـی از شـعر او کـه در این کلیپ منتشـر شـده، این اسـت که: »ای 
شـیعه! کلام شـیخ مفید را فراموش نکن و شـهادت حضرت زهرا )ع( و سـقط طفل 

1.فرائد السمطین، ج ۲، ص‏۳۴، ۳۵
2.اصول کافی، ج ۱، ص ۳۸۱، ح ۲
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او را نپذیـر! و بـدان کـه مجوس )کنایه از ایرانیان!( این داسـتان را درسـت کرده‌اند 
تا شـریعت را منهدم نمایند…«!

سـوال ایـن اسـت کـه: آیـا واقعـاً جنـاب شـیخ مفیـد منکـر جریـان فاطمیـه 
اسـت؟!

 hاولًا: شـیخ مفیـد در کتب خـود، تصریحاً و تلویحاً جریان شـهادت حضرت زهرا
و فرزنـدش را بیان کرده اسـت.

ثانیـاً: فرامـوش نکنیـم کـه شـیخ مفیـد در بغـداد و در میـان مخالفیـن مکتـب 
اهـل بیـت b می‌زیسـته اسـت و طبعـاً در چنیـن شـرایط خاصی، توقـع بیان همه 

حقایـق از ایشـان توقـع گزافـی اسـت.
ثالثـاً: مشـهور علمـای شـیعه و برخـی علمـای اهـل سـنت بـه تصریـح جریـان 

پرداخته‌انـد. فرزنـدش  و   h زهـرا  شـهادت حضـرت 
رابعـاً: شـیخ مفیـد در هیـچ یـک از آثـارش جریـان شـهادت حضـرت زهـرا h و 

فرزنـدش را انـکار نکـرده اسـت.
امـا اینجـا دو نمونـه از نظـرات شـیخ مفیـد را ذکـر می‌کنیـم تـا کلاممان مسـتند 

باشد:
۱.شـیخ مفیـد در بـاب زیـارت حضـرت فاطمـه زهـرا h بـه شـهادت او تصریـح 
اَلمُ عَلَیْـکِ …  وْضَـةِ وَ قُـل السَّ رَدْتَ زِیَارَتَهَـا فَقِـفْ بِالرَّ

َ
می‌کنـد و می‌نویسـد:»فَإِذَا أ

ـهِیدَة …«1 یعنی: هـر گاه اراده نمودی  تُهَا الْبَتُولُ الشَّ یَّ
َ
دَةَ نِسَـاءِ الْعَالَمِیـنَ أ یَـا سَـیِّ

زیـارت کنـی، در روضـه توقـف کـن و بگـو: سالم بـر تـو ای سـرور بانوان عالـم، ای 
شـهیده... بتول 

۲.شیخ مفید در باب بیان تعداد فرزندان امیر مؤمنان علی j می‌نویسد: 
»و فـی الشـیعة مـن یذکـر أن فاطمـة أسـقطت بعـد النبـی ولـداً ذکراً کان سـماه 

1.المزار مناسک المزار، ص ۱۷۹
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رسـول اللـه و هـو حمـل محسـناً«؛1 یعنـی: جمعـی از شـیعیان ذکـر کرده‌انـد کـه 
فاطمـه زهـرا h پـس از رحلت پدر بزرگوارش فرزند پسـری را سـقط کـرد که پیامبر 

خـدا k او را هنـگام حاملگـی محسـن نامیـده بود.

ìì j در مورد شهادت امام حسین
اگرچـه شـهادت آن حضـرت بسـیار بـرای همـگان روشـن اسـت، امـا در زمـان 
ائمـه متأخـر b فرقه‌هـای انحرافـی وجـود داشـته‌اند کـه ادعـا می‌کردند حسـین 
بـن علـی c مانند عیسـی به آسـمان رفته و کشـته نشـده اسـت. چنانچـه در نامه 
اسـحاق بـن یعقـوب، او از امام زمان j این سـوال را در مورد این فرقه می‌پرسـد و 
حضـرت جـواب می‌دهنـد که ایـن گونه فکر کردن کفـر و دروغ و گمراهی اسـت.2

ìì j در مورد شهادت امام رضا
مرحـوم علّامه مجلسـی e می‎نویسـد: علمـای ما و علمـای عامّه دربـاره این که 
امـام رضـا j بـا اجـل خـود از دنیـا رفتـه، یـا ایـن کـه او را بـا سـمّ شـهید کرده‎اند و 
اینکـه آیـا مأمـون ایـن جنایـت را مرتکب شـده یا کـس دیگـر، اختالف نموده‎اند و 
در میـان شـیعیان، اشـهر ایـن اسـت که امـام رضـا j در اثر سـمّی که مأمـون به او 

داده، شـهید شـده است.3
امـا انـکار شـهادت آن حضـرت از طـرف مأمون واقع شـد که می‌خواسـت در این 
ماجـرا خـود را بی‌گنـاه جلـوه دهـد، امـا غافـل از این کـه آن حضرت به شـکل‌های 
مختلـف خـود از ایـن واقعـه بـه اطرافیـان خبـر داده بـود. جنـاب شـیخ مفیـد در 
»ارشـاد« نیـز چنین نوشـته اسـت: »... تـا این کـه رأی مأمون را دربـاره آن حضرت 

1.الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ۱، ص ۳۵۵
2.کمال الدین، ص 484

3.بحار الانوار، ج 49، ص 311
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دگرگـون سـاختند و تصمیـم بـه کشـتن آن بزرگـوار گرفت. چنان شـد کـه روزی آن 
حضـرت بـا مأمـون طعامـی خوردنـد و حضـرت از آن طعـام بیمار شـد و مأمـون نیز 

خـود را به تمـارض زد«. 
سـپس جنـاب شـیخ مفیـد در تفصیـل ایـن جریـان غم‌انگیـز آورده اسـت کـه: 
»محمـد بـن علـی بـن حمـزه از منصور بـن بشـیر از عبدالله بن بشـیر روایـت کرده 
کـه گفـت: مأمـون بـه من دسـتور داد ناخن‌های خـود را بلند کنم و ایـن کار را برای 
خـود عـادی نمایـم و بـرای کسـی درازی ناخن خـود را نشـان ندهم. مـن نیز چنان 
کـردم، سـپس مـرا خواسـت و چیـزی بـه مـن داد که شـبیه به تمـر هندی بـود و به 
مـن گفـت: ایـن را به دو دسـت خود بمـال، و من چنان کردم، سـپس برخواسـته و 
مـرا بـه حـال خـود گـذارد و پیـش حضـرت رضا j رفتـه، گفـت: حال شـما چگونه 

اسـت؟ فرمـود: امید بهبـودی دارم«.
مأمـون گفـت: »مـن نیز بحمـد الله امروز بهترم و آیا کسـی از پرسـتاران و غلامان 

بـه خدمت تو آمده‌انـد؟« حضرت فرمـود: »نه.«
أمـون خشـمناک شـد و بـه غلامـان فریـاد زد کـه چـرا بـه آن حضـرت رسـیدگی 
نکرده‌انـد. سـپس گفـت: »هـم اکنـون آب انـار بگیـر و بخـور کـه بـرای رفـع ایـن 

بیمـاری چـاره‌ای جـز خـوردن آن نیسـت.«
 بـرادر عبداللـه بـن بشـیر گویـد: »پـس بـه مـن گفـت: انار بـرای مـا بیـاور.« من 
انـاری چنـد حاضـر کـردم. مأمـون گفـت: »با دسـت خـود آن را فشـار بـده.« و من 
فشـردم. مأمـون آب آن را بـا دسـت خـود بـه امـام رضـا j خورانیـد و همـان سـبب 

مـرگ آن حضـرت شـد و پـس از آن، دو روز بیشـتر زنـده نمانـد کـه از دنیـا رفـت. 
مرحـوم شـیخ مفیـد در ادامـه گـزارش خـود از اباصلـت هـروی روایـت کـرده کـه 
گفـت: »پـس از آن کـه مأمـون )در آن روز( از نـزد آن حضـرت بیـرون رفـت، بـر آن 
جنـاب وارد شـدم. حضـرت به مـن فرمـود: ای اباصلت، اینـان کار خـود را کردند و 

زبانـش بـه ذکر خـدا گویا بـود.«
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مرحـوم مفیـد در روایـت دیگـر از محمـد بـن جهم نقل کـرده که گفـت: »حضرت 
را بسـیار دوسـت  انگـور  زیـاد دوسـت می‎داشـت، پـس قـدری  را  انگـور   j رضـا 
می‌داشـت. پـس قـدری انگور بـرای آن حضرت تهیه کردنـد و در دانه‌هـای آن چند 
روز سـوزن‌های زهرآلود زدند. سـپس آن سـوزن‌ها را کشـیده و آن انگور را به نزد آن 
بزرگـوار آوردنـد. حضـرت بـه همـان بیمـاری که پیـش از این گفته شـد، مبتال بود و 
از آن انگـور زهرآلـود میـل فرمـود و سـبب شـهادتش گردیـد. و گویند: ایـن نوع زهر 

دادن بسـیار ماهرانـه و دقیق اسـت.«1
غـرض، شـیعیان بـه طور کلی ایـن نظر را تأییـد کرده‌اند و می‌تـوان بهترین دلیل 
بـر شـهادت امـام رضـا  j دانسـت، زیـرا آنـان بـه احـوال امامـان خـود از دیگـران 
داناتـر بودنـد و دلیلـی هم بـرای تحریف یـا کتمان حقایـق در این زمینه نداشـتند.
گرچـه عـده زیادی از تاریخ‌نویسـان اهل تسـنن نیـز این جنایت را به مأمون نسـبت 
داده‌انـد و شـیعیان نیـز شـرح ایـن داسـتان را در کتاب‌هـای آنهـا می‌خواندنـد، 
ولـی در ایـن بـاره احتیـاج بـه نوشـته‌های آنها نیسـت، زیرا روایـات در ایـن زمینه از 
طریـق اهـل بیـت b آن قدر زیاد اسـت که دیگر نیـازی به گفته‌های آنها احسـاس 
نمی‌کننـد، بـه خصـوص ایـن کـه می‌بیننـد عـده زیـادی از آنهـا از طریـق انصـاف 

خـارج شـده و بـه تاریخ و نسـل آینـده خیانـت کرده‌اند!

ììj نظر شیعه درباره شهادت امام رضا
عالوه بر آنچه گذشـت، رویداد شـهادت امام رضا j سـال‌ها قبـل از وقوع آن به 
وسـیله خـود امـام و اجـداد پاکش پیش‌بینی شـده بـود. از منظر شـیعه، خبری که 
معصـوم j از یـک واقعـه می‌دهـد، بـدون شـک محقق خواهد شـد. بنابرایـن، اگر 
معصـوم j از شـهادت خـود یـا امـام دیگـری خبر دهد، حتماً شـهید خواهد شـد. 

1.الارشاد، ج 6، ص 295
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بـه همیـن دلیـل از ایـن سـری روایـات هـم می‌توان بـه عنوان مسـتندات شـهادت 
امـام رضـا j اسـتفاده نمـود. ایـن روایات را می‌توان به سـه دسـته تقسـیم کرد: 

ìì b یا سایر ائمه اطهار k دسته اول: روایاتی از پیامبر
آن دسـته از روایـات کـه از زبـان پیامبـر k یـا ائمه اطهـار b نقل شـده، حاکی از 
بـه شـهادت رسـانیدن امـام رضـا j در طـوس اسـت. در این بـاره چند روایـت وارد 
شـده کـه از آن جملـه: مرحوم صدوق به سـند خـود از نعمان بن سـعد روایت کرده 
کـه گفـت: »امیـر المؤمنیـن علـی بـن ابی‌طالـب j فرمـود: »سَـیُقتَلُ رُجُـلٌ مِـن 
ـمِّ ظُلمـا، اسـمُهُ اسـمِی، و اسـمُ أبِیهِ اسـمُ ابـنِ عِمرانَ  وُلـدِی بِـأرضِ خُراسـانَ بِالسَّ
موسـى j، ألا فَمَـن زارَهُ فـی غُربَتِـهِ غَفَـرَ اللّـه ُ تعالـى ذُنوبَـهُ«؛1 بـه زودی مردی از 
فرزندان من در خاک خراسـان به زهر سـتم کشـته شـود؛ نام او نام من اسـت و نام 
پـدرش نـام پسـر عمـران، موسـی j . بدانیـد کـه هـر کـس او را در غربتـش زیارت 

کنـد، خداوند متعـال گناهانـش را بیامرزد.
اسْـمُ  اسْـمُهُ  موسـی  ابْنِـی  مِـنِ  وَلَـدُ  »یَخْـرُجُ  می‎فرمایـد:   j صـادق  امـام 
رْضِ طُـوسُ، وَ هُـمْ بِخُرَاسَـانَ، یُقْتَـلُ 

َ
اَلمُ الـی أ اَلةُ وَ السَّ أمیرَالمُؤمِنیـنَ عَلَیْـهِ الصَّ

جْرَ مَنْ 
َ
ـهُ تَعَالِـی أ عْطَاهُ اللَّ

َ
ـهِ أ ، فَیُدْفَـنُ فِیهَـا غَرِیبـاً، مَـنْ زَارَهُ عَارِفـاً بِحَقِّ ـمِّ فِیهَـا بِالسَّ

نْفَـقَ مِـنْ قَبْـلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ«؛2 فرزندی از پسـرم موسـی که همنـام امیرالمؤمنین 
َ
أ

j اسـت، بـه جانب سـرزمین طـوس در خراسـان مـی‌رود و در آن جا با زهر کشـته 
شـده و غریبانـه دفـن می‌شـود. کسـی کـه او را بـا شـناخت حـق وی )بـه اینکـه آن 
حضـرت امـام واجب‌الطاعـة اسـت( زیارت کنـد، خدای تعالـی پاداش کسـی را که 

قبـل از پیـروزی، انفـاق نمـوده و جنگیـده اسـت بـه وی عطـا می‌نمایـد.
رْضِ خُرَاسَـانَ 

َ
در حدیـث دیگـری امـام صـادق j می‎‏فرماینـد: »یُقْتَلُ حَفَدَتِـی بِأ

خَذْتُـهُ بِیَـدِی یَـوْمَ الْقِیمَةِ 
َ
ـهِ أ فِـی مَدِینَـةٍ یُقَـالُ لَهَـا طُـوسُ، مَـنْ زَارَهُ الیهـا عَارِفـاً بِحَقِّ

1.عیون اخبار الرضا j ج 2، ص 358-9.
2.بحار الانوار، ج 49، ص286.
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هْـلِ الکبائـر قِیـلَ لَـهُ: جَعَلْـتُ فـداک وَ مَـا عِرْفَـانُ 
َ
ـةَ وَ انَّ کان مِـنْ أ دْخَلْتُـهُ الْجَنَّ

َ
وَ أ

عْطَاهُ 
َ
ـهِ أ اعَـةِ، غَرِیـبُ شَـهِیدُ، مَـنْ زَارَهُ عَارِفـاً بِحَقِّ ـهُ مُفْتَـرَضَ الطَّ نَّ

َ
ـهِ قَـالَ: تَعْلَـمَ أ حَقِّ

ـهِ k عَلَـیَّ  ـنِ اسْتُشْـهِدَ بَیْـنَ یَـدَیْ رَسُـولِ اللَّ جْـرَ سَـبْعِینَ شَـهِیداً مِمَّ
َ
ـهُ عزوجـل أ اللَّ

حَقِیقَـةٍ«؛1 نـوه‏ی مـرا در سـرزمین خراسـان در شـهری بـه نـام طـوس می‏کشـند؛ 
کسـی کـه او را بـا شـناخت حـق وی زیـارت کنـد، مـن روز قیامـت از او دسـتگیری 
می‏کنـم و وارد بهشـتش می‏سـازم، هـر چنـد که مرتکب گناهان کبیره شـده باشـد. 
راوی گفـت: فدایـت شـوم، شـناخت حـق او را بـه چیسـت؟ فرمـود: این کـه بدانی 
او )امامـی اسـت کـه( پیـروی از او واجب اسـت. او غریب اسـت و شـهید؛ کسـی که 
بـا شـناخت حقـش، او را زیـارت کنـد، خـدای صاحب عـزت و جلال پـاداش هفتاد 

شـهید از شـهدای راسـتین در رکاب رسـول خـدا k را بـه او عطـا می‏فرمایـد.
مرحوم سـید هاشـم بحرانی در مدینه المعاجز می‎نویسـد: از سـلیمان بن حفص 
مـروزی روایـت شـده کـه گفـت: از موسـی بـن جعفر j شـنیدم کـه می‎فرمـود: ان 
ابنـی علیّـا مقتـول بالسّـمّ مدفون الـی جنب هارون بطـوس من زاره کمن زار رسـول 
الّلـه2 پسـرم علـی را بـا سـمّ مظلومانه بـه قتـل می‎رسـانند، و او در جنب قبـر هارون 
در طوس مدفون می‎شـود، کسـی که او را زیارت کند مانند کسـی اسـت که رسـول 

خـدا را زیارت نموده اسـت.

ìì j دسته دوم: روایاتی از امام رضا
آن دسـته از روایات که از خود امام رضا j نقل شـده که از شـهادت خود به دسـت 
مأمـون و از دفنـش در طـوس کنار قبر هارون خبر داده اسـت. اباصلـت هروی گفت: 

»شـنیدم از امـام رضـا j که می‌فرمـود: و الّله ما منّا الّا مقتول او شـهید.«
سـپس پرسـیدند: » فمن یقتلک یابن رسـول الّله؟ « پس تو را چه کسی می‌کشد، 
ای فرزند رسـول خدا؟ فرمود:» شـرّ خلق الّله فی زمانی و یقتلنی بالسّـم ثمّ یدفننی 

1.اثبات الهداة، ج3، ص 233
2.مدینه المعاجز، بنا بنقل مرحوم سحاب در کتاب زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا j ج 2، ص 153.
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فـی دار مضیعـة و بالد غربـة اَلا فمـن زارنـی فـی غربتی کتـب الّلـه عزّوجـلّ له اجر 
مأئـة الـف شـهید و مأئـة الـف صدّیـق و مأئة الف حـاجّ و معتمـر و مأئة الـف مجاهد و 
حشـر فـی زمرتنا و جعل فـی الدّرجات العلی مـن الجنّة  رفیقنـا1«. بدترین مخلوق 
خـدا در زمـان مـن، مـرا بـه زهـر می‌کشـد و سـپس در خانـه‌ای تبـاه در دیـار غربـت 
دفـن می‌کنـد. آگاه باشـید، هـر کـس مـرا در غربتم زیـارت کنـد، خداوند بـه او اجر 
صـد هـزار شـهید و صد هـزار صدیق و صد هـزار حاجی و معتمر و صـد هزار مجاهد 
می‌نویسـد و در زمـره مـا محشـور می‌گـردد و در بالاتریـن درجـات بهشـت رفیـق ما 
قـرار داده می‌شـود.« ایـن قبیل روایات بسـیار اسـت و گاهـی امام این پیشـگویی را 

حتـی نـزد مأمون نیـز می‌کرده اسـت.

ìì j دسته سوم: روایاتی در تشریح چگونگی مسموم ساختن امام
آن دسـته از روایات که به تشـریح چگونگی مسـموم سـاختن امام j پرداخته‌اند 
و روایاتـی کـه بـه این مضمون وارد شـده نیز بسـیارند. برخی از آنها نیـز از خود امام 
نقـل گردیده‌انـد و در میـان ایـن روایـات، روایت اباصلت درباره مسـموم شـدن امام 

و چگونگـی غسـل و کفن و دفـن در این باره قابل توجه اسـت.2
 j می‌گویـد: »از امـام رضـا j عبدالسالم بـن صالـح هـروی، خـادم امـام رضـا
ـمّ”؛3  “بدتریـن  ـهِ فِـی زَمَانِـی یَقْتُلُنِـی بِالسَّ شـنیدم کـه فرمـود: “... شَـرُّ خَلْـقِ اللَّ

آفریـده خداونـد در ایـن زمـان، مـرا به‌وسـیله سـمّ می‌کشـد...”«
ـمِّ مَظْلُومـاً وَ  ـی سَـاُقْتَلُ بِالسَّ و یـا ابوالصلـت می‌گوید:»امـام رضـا j فرمـود: اِنِّ
اُقْبَـرُ اِلَـی جَنْـبِ هَـارُون”؛4 همانـا من به زودی با سـم کشـته خواهم شـد و در کنار 

هـارون دفـن می‌شـوم.«

1.امالی، ص 63؛ عیون اخبار الرضا، j ج 2، ص 256
2.عیون اخبار الرضا، j ج 2، ص 200 به بعد

3.عیون اخبار الرضا j ج۲، ص۲۵۶
4.عیون اخبار الرضا j ج۱، ص۲۲۷.
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ـمِّ  ی سَـاُقْتَلُ بِالسَّ و یـا »حسـن بـن علی وشـاء می‌گوید:»امام رضـا j فرمود:“اِنِّ
مَظْلُومـاً”؛1 همانـا من به زودی با سـم کشـته خواهم شـد.«

لْـتِ ادْخُـلْ هَذِهِ  ابوالصلـت می‌گویـد: »امـام رضـا j بـه من فرمـود: » یَـا اَبَا الصَّ
تِـی فِیهَـا قَبْرُ هَارُونَ وَ ائْتِنِـی بِتُرَابٍ مِنْ اَرْبَعَـةِ جَوَانِبِهَا قَـالَ فَمَضَیْتُ فَاَتَیْتُ  ـةَ الَّ الْقُبَّ
رَابَ وَ هُـوَ مِنْ عِنْدِ الْبَـابِ فَنَاوَلْتُهُ  ـا مَثُلْـتُ بَیْنَ یَدَیْـهِ فَقَالَ لِی نَاوِلْنِـی هَذَا التُّ بِـهِ فَلَمَّ
لْتِ  هُ ثُـمَّ رَمَـی بِـهِ ثُـمَّ قَـالَ سَـیُحْفَرُ لِـی هَاهُنَا... ثُـمَّ قَـالَ ع یَا اَبَـا الصَّ فَاَخَـذَهُ وَ شَـمَّ
مْکَ  ـمْ اُکَلِّ اْسِ فَتَکَلَّ غَـداً اُدْخَـلُ عَلَـی هَذَا الْفَاجِرِ فَـاِنْ اَنَا خَرَجْـتُ وَ اَنَا مَکْشُـوفُ الرَّ
ـا اَصْبَحْنَا مِنَ  لْتِ فَلَمَّ مْنِی قَـالَ اَبُو الصَّ اْسِ فَلَ تُکَلِّ ـی الـرَّ وَ اِنْ اَنَـا خَرَجْـتُ وَ اَنَـا مُغَطَّ
الْغَـدِ... دَخَـلَ عَلَیْهِ غُاَلمُ الْمَاْمُونِ فَقَالَ لَهُ اَجِبْ اَمِیرَ الْمُؤْمِنِیـنَ... وَ دَخَلَ الْمَاْمُونَ 
ضَا j تُعْفِینِـی مِنْهُ  وَ بَیْـنَ یَدَیْـهِ طَبَـقٌ عَلَیْـهِ عِنَـبٌ... فَقَـالَ لَـهُ کُلْ مِنْهُ فَقَـالَ لَـهُ الرِّ
مْهُ  اْسِ فَلَـمْ اُکَلِّ ی الرَّ ضَـا j... فَخَـرَجَ ع مُغَطَّ فَقَـالَ لَ بُـدَّ مِـنْ ذَلِکَ... فَـاَکَلَ مِنْهُ الرِّ
ارَ فَاَمَـرَ اَنْ یُغْلَـقَ الْبَـابُ فَغُلِـقَ... فَبَیْنَمَـا اَنَا کَذَلِـکَ اِذْ دَخَـلَ عَلَیَّ  ـی دَخَـلَ الـدَّ حَتَّ

 2»...j ضَا شَـابٌّ حَسَـنُ الْوَجْـهِ... ثُمَّ مَضَی نَحْـوَ اَبِیهِ j فَدَخَـلَ... وَ مَضَـی الرِّ
در ایـن بقعـه کـه‌ هـارون در آنجـا دفـن اسـت بـرو و از هر گوشـه آن مشـتی خاک 
برایـم بیـاور، مـن رفتـم و آنچـه خواسـته بـود آوردم، چون مقابلـش رسـیدم فرمود: 
یکـی یکـی از آن )چهـار مشـت( خاک را بـه من ده، مـن آن را به حضـرت دادم، آن 

را بوئیـد و بـر زمیـن ریخـت و فرمـود: در اینجـا برایم قبـری حفـر می‌کنند...
ای اباصلـت فـردا مـن بـر این فاجـر )مامون( وارد می‌شـوم، پـس اگر از آنجا سـر 
برهنـه خـارج شـدم بـا من حرف بزن و من پاسـخ تـو را خواهـم داد، اما اگر سـرم را 
پوشـیده بـودم بـا من سـخن مگـو، ابوالصّلت گویـد: چون صبح شـد... امـام j بر 
مامـون وارد شـد، پیـش روی مامـون طبقی از انگور بـود... او به امام j گفت شـما 
از آن تنـاول کنیـد. امـام فرمـود: مـرا از خـوردن آن معـاف بـدار، گفـت: بایـد از آن 
بخوری... امام از او گرفت و سـه دانه از آن را در دهان گذاشـت... آنگاه عبا به سـر 

1.عیون اخبار الرضا j ج۲، ص۲۶۱.
2.عیون اخبار الرضا j ج۲، ص۲۴۲.
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کشـید و خـارج شـد، ابوالصّلـت گویـد: من با او سـخن نگفتـم تا داخل خانه شـد، 
 j و فرمـود: درهـا را ببندیـد... در ایـن هنگام دیـدم جوانی خوشـروی )امام جواد
( داخـل خانـه شـد... سـپس بـه سـوی پـدرش رفـت... امـام رضـا j( هـم در این 

هنگام به شـهادت رسـید...
احمـد بـن علـی انصـاری می‌گویـد: از ابوالصلـت سـؤال کـردم چگونـه مامـون 
خـودش را راضـی نمـود کـه امام رضـا j را به قتل برسـاند در حالی‌کـه آن حضرت 
را احتـرام کـرده و نسـبت بـه ایشـان محبـت می‌ورزیـد؟ ابوالصلت گفـت مامون آن 
حضـرت را بـه جهـت فضلـی کـه از او سـراغ داشـت، محبـت می‌کـرد و او را ولیعهد 
قـرار داد تـا بـه مردم نشـان دهـد که آن حضـرت به دنیـا رغبـت دارد و از این طریق 
جایـگاه او نـزد مـردم متزلـزل گـردد، اما این امر موجب بیشـتر شـدن جایـگاه امام 
j نـزد مـردم شـد، مامـون متکلمان هر شـهر را جمع می‌کـرد به طمـع اینکه یکی 
از آنهـا حضـرت را مغلـوب کـرده و جایگاهـش نـزد مـردم کـم گـردد امـا هیچ‌یک از 
یهـود، نصـاری، مجـوس، صائبیـن و براهمـه و دهریـه و فِـرَق مسـلمین بـا او بحث 
نکـرد مگـر آنکـه آن حضـرت آنهـا را مغلوب کـرد، مـردم می‌گفتند بخدا قسـم که او 

نسـبت بـه خلافت از مامون سـزاوارتر اسـت.
جاسوسـان ایـن خبـر را به مامون می‌رسـاندند و او بدین‌سـبب خشـمگین شـده 
و حسـدش نسـبت بـه امام j بیشـتر می‌شـد، امـام رضا j هـم از مامـون در هیچ 
حقـی پـروا نداشـت و او را یـاری نمی‌کـرد و در اکثـر اوقـات او را رد می‌کـرد، بـه 
همیـن سـبب مامـون غضبنـاک شـده و کینـه‌اش زیاد می‌شـد امـا اظهـار نمی‌کرد 
و چـون از حیلـه کـردن در امـر آن حضـرت عاجـز شـد در کارش مکـر کـرد و او را بـا 

زهـر شـهید کرد.1 
»ریـان بـن شـبیب می‌گویـد: وقتـی مامـون خواسـت از مـردم بیعـت بگیـرد تا او 
را امیرالمؤمنیـن بخواننـد و بـرای امـام رضـا j از آن بیعـت گرفتـه تـا آن حضرت را 
ولیعهـد او بداننـد، همچنیـن خواسـت بـرای فضـل بن سـهل بیعـت بگیرد تـا او را 

1.عیون اخبار الرضا j ج۲، ص۲۳۹.
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بـه عنـوان وزیـرش بداننـد، امـر کرد سـه صندلـی برای آنهـا قـرار دهنـد. وقتی هر 
سـه نفـر بـر صندلی‌هـا نشسـتند، بـه مـردم اذن داد تـا بیعـت کننـد، مـردم داخـل 
از  کـه  به‌طـوری  داده  ایشـان  راسـت  بـه دسـت  را  راستشـان  و دسـت  می‌شـدند 
بـالای انگشـتان ابهـام تـا بـالای انگشـتان کوچکشـان بـا هـم منطبق می‌گشـت و 
بدین‌وسـیله بیعـت کـرده و خـارج می‌شـدند تـا آن‌کـه همـه بیعـت کـرده و آخریـن 
نفـر جوانـی از انصـار بـود وی بـر خالف همـه دسـت راسـتش را از بـالای انگشـت 
کوچـک تـا بـالای انگشـت ابهـام در دسـت آن سـه نفـر گـذارد و بـا ایشـان بیعـت 
نمـود، امـام j تبسّـم کـرد و فرمـود: تمـام آنـان که بـا ما بیعـت کردند بیعتشـان به 
شـکل فسـخ بیعـت انجـام گرفت غیـر از این جوان کـه بیعتش به شـکل عقد بیعت 

گردید. واقـع 
مامـون گفـت: امتیاز بین این دو در چیسـت؟ امام فرمود: عقد بیعت عبارتسـت 
از این‌کـه طرفیـن بیعـت از بالای انگشـت‌ کوچک تا بالای انگشـت ابهام دستشـان 
را بـا هـم منطبـق کننـد یعنی طـوری با هم دسـت دهند کـه انگشـتان کوچک بالا 
و انگشـتان ابهامشـان پائیـن قـرار گیـرد ولی فسـخ بیعت بـه عکس آن اسـت یعنی 
از اعالی انگشـت ابهـام تـا اعلای انگشـت ابهام طرفیـن با هم منطبـق می‌گردد و 
بـه عبـارت دیگـر طـوری با هم دسـت می‌دهند کـه انگشـتان ابهام بالا و انگشـتان 
کوچکشـان پائیـن واقـع می‌گـردد. راوی می‌گویـد: در میـان مـردم اختالف پیـدا 
شـد، مامـون امـر کرد همه بیعـت را اعاده کـرده و همان‌طوری که امـام j توصیف 
فرمـود، آن را انجـام دادنـد، ایشـان می‌گفتند:کسـی کـه عقـد بیعت را بلد نیسـت 
چگونـه مسـتحق امامـت اسـت، قطعـا کسـی که بـه آن علم دارد سـزاوارتر اسـت از 
کسـی کـه به آن جاهل اسـت. راوی می‌گوید: همین سـرزنش مردم مامـون را وادار 

کـرد کـه امام j را با سـمّ مسـموم نماید.
لازم بـه ذکـر اسـت، آنچـه در ایـن روایـت آمـده، تنهـا بـه عنـوان یـک عامـل از 
مجموعـه عوامـل، بـرای بـه شـهادت رسـاندن امـام j بـوده نـه آنکـه تنهـا انگیـزه 

مامـون بـرای قتـل امـام j ایـن بـوده باشـد«.1 
1.برگرفته از مقاله »گزارش‌های شهادت امام رضا j بر اساس کتاب عیون اخبار الرضا j  ج۲، ص۲۳۹.
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بنابرایـن، بـا توجـه به ایـن روایات، برای یک فرد شـیعه شـکی باقـی نمی‌ماند که 
امام رضا j ه دسـت مأمون و به وسـیله سـم به شـهادت رسـیده اسـت. به‌خصوص 
اینکـه قرائـن و شـواهد زیـادی این موضـوع را تأیید می‌کننـد. از جمله: بـا مراجعه 
بـه کتـب تاریخـی، اسـتفاده می‌شـود کـه شـهادت امـام رضـا j بـه دسـت مأمون 
حتـی در زمـان مأمـون نیـز امـری معروف و بر سـر زبان‌ها بـود. به‌طوری کـه مأمون 
خـود از مـردم گلایـه می‌کـرد کـه چـرا او را عامـل مسـموم کـردن امـام می‌پندارند! 
چنانکـه گوینـد: هنـگام شـهادت امـام j ردم اجتمـاع کـرده و پیوسـته می‌گفتند 
کـه ایـن مـرد )یعنـی مأمـون( او را شـهید کـرده اسـت. در ایـن بـاره آن‌قدر صـدا به 
اعتـراض برخاسـت کـه مأمـون مجبـور شـد محمـد بـن جعفـر، عمـوی امـام را بـه 
طـرف آنهـا بفرسـتد و برای متفرق کـردن آنها بگوید کـه امام j امروز بـرای احتراز 

از آشـوب از منـزل خارج نمی‌شـود.1 
ابـن خلـدون علـت قیـام ابراهیـم، فرزنـد امـام موسـی j ، را این دانسـته که وی 
مأمـون را متهـم بـه قتـل بـرادرش می‌نمود.2طبـق نقـل برخـی از منابـع تاریخـی، 
یکـی دیگـر از بـرادران امام رضـا j به نام احمد بن موسـی، معروف به شـاهچراغ، 
چـون از حیلـه مأمـون آگاه شـد، همـراه سـه هزار تـن )و به روایتـی دوازده هـزار( از 
بغـداد قیـام کـرد. عامـل مأمـون در شـیراز بـه نـام »قتلغ خـان« به امـر مأمـون با او 
بـه مقابلـه برخاسـت و پـس از کشـمکش‌هایی، هم او و هـم برادرش محمـد عابد و 

یارانشـان به شـهادت رسیدند.3
در آن ایـام، بـرادر دیگـر امـام رضـا j بـه نـام »هـارون بـن موسـی«نیز همـراه بـا 
بیسـت و دو نفـر از علویـان بـه سـوی خراسـان آمـد. بـزرگ این قافلـه، خواهـر امام 
رضـا j ، حضـرت فاطمـه معصومـهh بود.4 مأمـون مأموران خـود را دسـتور داد تا 
بـر قافلـه آنها بتازنـد. آنها نیز همه را مجروح و پراکنده سـاختند. هـارون نیز در این 

1.مسند الامام الرضا j ، ج 1، ص 130-عیون اخبار الرضا j ، ج 2، ص 242-بحار، ج 49، ص 300.
2.تاریخ ابن خلدون، ج 3، ص 511.

3.قیام سادات علوی، ص 169-بحار ج 8، ص 308-حیاة الامام موسی بن جعفر j ، ج 2، ص 413 - الحیاة السیاسیة للامام الرضا j ، ص 427.
4.قیام سادات علوی، ص 861-الحیاة السیاسیة، ص 427
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نبرد جراحت برداشـت، اما سـپس او را در حالی که بر سـر سـفره غذا نشسـته بود، 
غافلگیـر کـرده به قتـل رسـاندند.1 حتی طبق برخـی نقل‌ها، به حضـرت معصومه 

نیـز در سـاوه زهـر دادنـد کـه پس از چنـد روزی، او نیز به شـهادت رسـید.2
بـه عالوه در دواویـن شـعرای آن زمـان، اشـعاری بـه چشـم می‎خـورد که بـه این 

مطلـب تصریـح دارد، از جملـه ایـن بیـت از ابوفـراس: 
باؤوا بقتل الرضا من بعد بیعته 	              و أبصروا بغضه من رشدهم و عموا «3

دعبل خزاعی گوید: 
اری بنی امیة معذورین إِن قَتلوا  	                 و لا اری لِبنی العباس مِن عُذر«4

 پـس بـا توجـه بـه ایـن وقایـع، درمی‌یابیـم کـه مسـأله شـهادت امـام بـه دسـت 
مأمـون در همـان ایـام نیـز امـری شـایع میـان مـردم بـوده اسـت.

خلاصـه مرحـوم مفیـد در ادامـه ماجـرا می‎نویسـد:  چـون حضـرت رضـا j بـه 
شـهادت رسـید، مأمـون یک شـبانه روز خبر فـوت آن حضرت را پنهان کرد. سـپس 
کسـانی نـزد محمـد بن جعفر )عمـوی آن حضـرت( و گروهی از خانـواده و دودمان 
ابی‌طالب که در خراسـان بودند فرسـتاد. وقتی آنها حاضر شـدند، خبر درگذشـت 
آن حضـرت را به ایشـان داد و گریسـت و بسـیار برای فوت آن حضـرت بی‌تابی کرد 
و گفـت: »ای بـرادر، بـر من دشـوار اسـت تـو را در این حـال ببینم. من آرزو داشـتم 
کـه پیـش از تـو بمیـرم )و تو جای من باشـی( ولی خدا نخواسـت.« سـپس دسـتور 
داد آن حضـرت را غسـل داده، کفـن و حنـوط کننـد و خـود جنـازه را برداشـته بـه 
همیـن جایـی کـه اکنـون حضرت مدفـون اسـت، آورد و به خـاک سـپرد. آنجا خانه 
حمیـد بـن قحطبـه بود، در دهی از شـهر طوس که نـام آن سـناباد و نزدیکی نوقان 
اسـت. قبـر هارون الرشـید نیـز در همانجا قرار داشـت و قبر حضـرت رضا j پیش 

روی هـارون و در طـرف قبلـه او قرار گرفته اسـت.5
1.جامع الانساب، ص 56، -قیام سادات علوی، ص 161
2.قیام سادات علوی ص 168-الحیاة السیاسیة، ص 427

3.مناقب ابن شهراشوب، ج 2، ص 346-بحار، ج 49، ص 314
4.تاریخ قم، ص 200؛ بحار، ج 49، ص 318

5.الارشاد، ص 296
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چـون خبـر شـهادت امـام رضـا j در شـهر طـوس و در میـان سـپاهیان انتشـار 
یافـت، دوسـتان و علاقمنـدان آن حضـرت بـه در خانـه مأمـون هجـوم آوردنـد و 
ازدحـام جمعیـت بـه حـدی بود کـه مأمون را خـوف فراگرفـت. با اینکـه مأمون خبر 
فـوت امـام را یک شـبانه‌روز پنهان کـرده بود، مسـلماً در این یک روز مشـغول طرح 
نقشـه‌ای بـود کـه از ازدحام مـردم جلوگیری کند. امـا پس از اعلان خبـر، اوضاع را 
طـوری دیـد که تشـییع جنازه را باز هـم به تأخیر انداخت و بـرای آرام کردن مردم از 
محمـد بـن جعفـر، عمـوی امام، اسـتفاده کرد و بـه او دسـتور داد در میان جمعیت 
حاضـر شـده و اعالم کند که تشـییع جنـازه به تأخیر افتـاده و مردم متفرق شـوند. 
ایـن بـود کـه محمـد بـن جعفر  j  خـود را به مـردم نشـان داد و گفـت: »ای مردم! 
متفـرق شـوید زیـرا جنازه ابو الحسـن j امروز تشـییع نمی‌شـود.« مـردم به حرف 
 j پراکنده شـدند. سـپس جنازه امام  j او گـوش داده و از اطـراف اقامتـگاه امام

را شـبانه غسـل داده و دفـن کردند.1
ولـی طبـق نقـل دیگـری، صبـح روز بعـد مأمـون از روی مکـر و حیلـه و بـرای 
پرده‌پوشـی و تبرئـه خـود، لبـاس عـزا بـه تن کـرد و با سـر و پـای برهنه حاضر شـد. 
جنـازه را حرکـت دادنـد و مأمـون در میـان آن جمعیـت زیـاد بـا صـدای بلنـد گریـه 
می‌کـرد و بـه سـر و صـورت خود می‌زد و فریاد می‌کشـید: »ای پسـر عـم! ای کاش 
مـن پیـش از تـو مرده بـودم و ایـن روز را نمی‌دیـدم، و تو جانشـین من بـودی.« وی 
دسـتور داد کـه جنـازه را بـه قبه هارونیّه ببرنـد و کنار قبر پدرش هـارون دفن کنند، 
 j ولـی طبـق دسـتور مأمـون ایـن کار انجـام نشـد و بـه آنچـه کـه خـود امـام رضـا
فرمـوده بـود، عمـل شـد و در بـالای سـر هـارون بـه آن کیفیت کـه در اخبـار و کتب 

تاریـخ وارد شـده، دفـن گردید.2
آری، مأمـون مـزوّر و مـکار کـه هدفـی جـز تحکیـم موقعیـت خـود نداشـت، برای 

1 عیون اخبار الرضا j ، ج 2، ص 242؛ بحار، ج 49، ص 300
2 عیون اخبار الرضا j ، ج 1، ص 18 و 19؛ بحار، ج 49، ص 304
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پیشـبرد هـدف خـود از هر وسـیله ممکن اسـتفاده می‌کرد. یـک روز مصلحت خود 
را در ایـن می‌دیـد کـه فضـل بـن سـهل را وزیـر اعظـم و امـام رضـا j  را ولی‌عهـد 
خـود گردانـد، ولـی هنگامـی که احسـاس کرد وجـود آنها بـرای حکومتش خطری 
محسـوب می‌شـود، بـه قتـل هـر دوی آنهـا تصمیـم گرفـت. وقتـی فضل را کشـت، 
بـرای آرام کـردن مـردم از وجود امام j اسـتفاده کرد و ازدحام مردم را به وسـیله آن 
حضـرت پراکنده سـاخت. همچنیـن هنگامی که امـام رضا j را مخفیانه مسـموم 
کـرد، جمعیـت زیـادی بـه در خانـه او هجـوم آوردند و این بـار برای آرام کـردن مردم 
و متفـرق کـردن آنهـا از وجـود محمد بن جعفـر )عموی امام( اسـتفاده نمـود. گویا 
مأمـون محمـد بـن جعفر را بـرای چنین روزی در کنـار خود نگه داشـته بود. همین 
کـه توانسـت به وسـیله او غائلـه را بخواباند، دیگـر »محمد بن جعفر« بـرای او فایده 
نداشـت و لـذا بـه فاصله کوتاهی او نیز در سـرخس بـه علت نامعلومی درگذشـت و 

در همانجـا مدفـون گشـت و اکنون تربت او مشـهد عظیمی اسـت.1
بدیـن ترتیـب، مأمـون تمـام موانـع را از سـر راه خود به بغـداد برداشـت و فاتحانه 
بـه پایتخـت وارد شـد. اکنون کسـانی را که بغداد را به وحشـت می‌انداخت، کشـته 

اسـت. بغـداد نیز بـه پاس این خدمـت، جنایت برادرکشـی وی را بخشـیدد.2
بغـداد شـد، عباسـیان وی  تاریـخ فخـری می‌نویسـد: چـون مأمـون وارد  مؤلـف 
را ملاقـات کـرده و دربـاره تـرک لبـاس سـبز و برگردانـدن لبـاس سـیاه بـا او بـه گفتگو 
پرداختنـد. از جملـه کسـانی که با وی ملاقـات کرد، »زینب« دختر سـلیمان بن علی 
بـن عبـد اللـه عبـاس بود که از حیث سـن و مقـام در طبقه منصـور قرار داشـت و بنی 
عبـاس بسـیار بـه او احتـرام می‌نهادنـد و »زینبیـون« بـدو منسـوبند. زینب بـه مأمون 
گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن، چـه چیز تـو را واداشـت که خلافـت را از خانـواده خود به 
خانـدان علـی j برگردانـی؟« مأمـون گفـت: »ای عمه! مـن دیدم علـی j هنگامی 
کـه عهـده‌دار خلافـت شـد، دربـاره بنـی عبـاس بسـیار نیکـی روا داشـت، از جمله 

1.تجارب السلف، ص 160؛ مطلع الشمس، ص 95
2.الارشاد، ص 285
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آن کـه عبـد اللـه را والـی بصـره، عبـد الله را حاکـم یمن و قثـم را فرماندار سـمرقند 
کـرد. ولـی هیـچ یـک از افـراد خانـواده خـود را ندیـدم هنگامـی کـه عهـده‌دار امـر 
خلافـت شـدند، بـرای علی j دربـاره اولادش پـاداش قائل شـوند. از ایـن رو، من 
خـوش داشـتم علـی j را در احسـانی کـه بـه اجـداد ما کرده بـود، پـاداش دهم.« 
زینـب گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن، تـو بـا در دسـت داشـتن خلافت به نیکـی کردن 
دربـاره فرزنـدان علـی j تواناتـر بودی تا آنکه خلافت را در دسـت ایشـان نهی و به 
آنهـا احسـان کنی.« سـپس زینب از مأمون خواسـت کـه لباس سـبز را تغییر دهد. 
مأمـون نیـز درخواسـت او را اجابـت کـرد و به مـردم دسـتور داد لباس سـبز را تغییر 

دهنـد و مانند سـابق لبـاس سـیاه برکنند.
بالاخره، امام رضا j  در ماه صفر سال 203 هجری در شهر طوس که از شهرهای 
خراسـان بـود، بـه شـهادت رسـید و از عمر شـریفش در آن روز 55 سـال گذشـته بود. 

بنابرایـن مـدت امامت آن حضرت پس از پدر بزرگوارش بیسـت سـال بود.1
غربت فی الشرق شمس فلها عینی تدمع                ما رأینا قطّ شمس غربت حیث تطلع  

یعنی آفتاب در شـرق غروب کرد و به همین خاطر چشـمم اشـکبار اسـت. هرگز 
ندیـده‌ام آفتـاب در محلی که طلوع کـرده، غروب کند!

مرحـوم مفیـد می‎نویسـد: حضـرت رضـا j از دنیـا رفـت و سـراغ نداریـم کـه 
فرزنـدی از او بـه جـای مانـده باشـد، جـز پسـرش کـه امام پـس از آن حضـرت بود، 
یعنـی ابـا جعفـر، محمـد بن علـی j.. در آن روز که پدرش حضرت رضـا j از دنیا 

رفـت، هفـت سـال و چنـد مـاه از عمـرش گذشـته بود.2

ììj بارگاه نورانی امام رضا
چنانکـه گفتـه شـد، مأمـون دسـتور داد تـا بـدن شـریف حضـرت رضـا j را در 
آرامـگاه کنونـی کـه کنـار قبر پـدرش هارون‌الرشـید بـود، دفـن کنند. برای روشـن 
شـدن ایـن موضـوع کـه چـرا قبـر هـارون در دهکـده‌ای دورتر از شـهر طـوس واقع 

1.الارشاد، ص 285؛ یعقوبی اشتباها سن امام رضا j را 44 ذکر کرده است
2.الارشاد، ص 285
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اسـت، بایـد بـه طـور فشـرده بـه مطلبـی کـه در بسـیاری از کتـب تاریخـی آمـده 
اسـت، اشـاره نمایـم و آن موضـوع خواب هارون اسـت کـه جبرئیل بن بختیشـوع، 
پزشـک مخصـوص او، نقـل نموده اسـت. در رُقّه، که نام یکی از شـهرهای سـاحلی 
فـرات اسـت، هـارون در خـواب می‌بینـد کـه مشـتی خـاک بـه او نشـان می‌دهند و 
می‌گوینـد: »ایـن خـاک گور تو اسـت.« او می‌پرسـد: »این در کجاسـت؟« و پاسـخ 

می‌دهنـد: »در طـوس.«1 
 نفـرت از طـوس بدیـن وسـیله در دل هـارون جایگزیـن گردیـد و آنچـه پزشـک 
او تالش نمـود تـا ایـن مطلـب را از دل او بیـرون کنـد، نتوانسـت. خـواب مذکـور 
آن‌چنـان هـارون را پریشـان خاطـر سـاخت کـه رسـماً از ورود بـه طوس خـودداری 
کـرد و در باغـی بـزرگ کـه بـه حمید بـن قحطبه تعلق داشـت سـکونت نمـود. او در 
همـان بـاغ هـم درگذشـت و در همانجا به خاک سـپرده شـد.2 این باغ قطعـاً دارای 
سـاختمان مجلـل و باشـکوهی بـوده اسـت کـه اسـتعداد پذیرایی خلیفـه‌ای چون 
هـارون را داشـته اسـت. چـون مأمـون تـا سـال 203، یعنـی ده سـال پـس از مـرگ 
رشـید، در خراسـان بوده اسـت، بدون تردید قبر پدر خود را بسـیار آباد می‌داشـته 
اسـت. آن‌چنـان ایـن بـاغ آباد بود که مأمـون به نقل ابـن تغری، هنگامی کـه از مرو 

عـازم بغـداد بـود، مدتـی در آنجا سـکونت نمود.3
امـام رضـا j نیـز در آنجا مسـموم و به خاک سـپرده شـد. اما در مـورد قبه‌ای که 
بـر فـراز قبـر هـارون بوده اسـت، روایات متعـددی در کتـب تاریخی ضبط اسـت. از 
جملـه، عـده‌ای از راویـان روایـت کرده‌انـد کـه امـام رضـا j بـه ابـو الصلت دسـتور 
داد کـه در قبـه‌ای کـه قبـر هـارون در آن اسـت، برود و مشـتی خاک از چهار سـوی 

بیاورد.4  آن 

1.تاریخ الخلفاء، ص 294؛ البدایة و النهایة، ج 10، ص 213
2.ابن خلکان، ج 1، ص 303؛ تاریخ ابن خلدون، ج 2، ص 229

3.الکامل، ج 6، ص 212.
4.اثبات الهداة، ج 6، ص 93؛ مناقب ابن شهراشوب، ج 2، ص 374.
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طـب راونـدی از حسـن بـن عبـاد، کاتـب حضـرت رضـا j ، روایـت کـرده کـه 
فرمود:»هنگامـی کـه قبـر مـرا می‌کننـد، بـه آسـانی کنـده می‌شـود و لوحـه‌ای بـه 
صـورت ماهـی از مـس در آن جـا پیـدا خواهد شـد که به خـط عبری و عربـی بر آن 
نوشـته شـده: "هـذه روضة علیّ بن موسـی الرضـاj" و حفره هـارون در پهلوی آن 

قـرار گرفتـه، و آن صـورت ماهـی را پیـش پـای مـن دفـن کنید.«
دعبـل خزاعـی، شـاعر اهـل بیـت، دربـاره مرقـد مطهـر امـام رضـا j و مدفـن 

هـارون در طـوس گفتـه: 
هم هذا من العبر  قبرانِ فی طوس خیر الناس کلهم 	               و قبرُ شرِّ
 ما ینفع الرجس من قرب الزکیّ 	        و ما علی الزکیّ بقُرب الرجس من ضرر1 

یعنـی: »در طـوس دو قبـر اسـت: قبـر بهتریـن مـردم و قبـر بدتریـن مـردم. نـه 
ناپـاک از همسـایگی پاک سـود می‌برد، و نه انسـان پـاک از مجاورت بـا ناپاک زیان 
خواهـد دیـد.« دعبـل می‌گویـد: »مـن آن وقـت در قـم بودم کـه این خبر ناگـوار به 

مـن رسـید و قصیـده "رائیّـه" خـود را سـرودم کـه دو بیت بـالا از آن جمله اسـت.«
شـعرای زیـادی در مـدح و رثـای امـام رضـا j اشـعار بسـیار گفته‌انـد و مرحـوم 
مجلسـی در »بحـار« بابـی را بـه ایـن موضـوع اختصـاص داده اسـت. و از همـه 
مهم‌تـر، اشـعار دعبـل خزاعـی، ابو نـواس، علی بن عبـد الله خوافـی و صاحب بن 
عبـاد اسـت. همچنین در فارسـی، مرحوم قاآنـی در قصائد مفصلـش در مدح امام 
رضـا j ولایـت خـود را ثابـت کـرده اسـت. چنـد بیـت از قصیـده مفصـل او کـه در 
سـتایش رواق آن حضـرت اسـت و در کتیبـه رواق‌هـای حـرم مطهر می‌باشـد، برای 

تبـرک و تیمّـن ذکـر می‌کنیـم:
زهی بمنزلت از فرش برده عرش تو رونق           زمین ز یُمن تو محسودِ هفت کاخ مُطبّق

کدام مظهر بیچون بوَد به خاک تو مدفون       که از زمین تو خیزد همی خردش انا الحق

1.امالی، ص 660 ؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 251.
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ز صد یکی نتواند حدیث وصف تو گفتن             هزار صاحب و صابی هزار صابر و عَمعَق

سپهر را بشکافد ز هم تجلّی نورت                    چنان که صخره صَمّا شود ز صاعقه مُنشق

کدام آیت رحمت به ساحتت شده نازل          که می زند ز شرف عرصه ات به چرخ برین دَق

شود ز جلوهِ آن، طور چون ترابِ مدقّق 		 اگر به طور، تجلّی کند فروغ فضایت

چو پیش کوه دماوند هفت دانهِ جوزق 		 به نزد گنبدِ عالیت هفت گنبد گردون

شمار منقبتت را دو صد جریر و فرزدق 		 ز صد یکی ز فزون اندکی نمود نیارد

امیـد اسـت خداونـد متعـال توفیـق دهـد که همـه شـیعیان از بـرکات این بـارگاه 
نورانـی بهره‌منـد گردنـد.1

ìì برداشت معنوی از این فراز
برداشـت‌های معنـوی مهمـی کـه زائر از این فراز دارد، این اسـت کـه همان‌گونه 
کـه امـام رضـا j »صدیـق شـهید« اسـت، مـا نیـز کـه ادعـای محبـت و پیـروی از 
ذیـنَ آمَنُـوا  امـام رضـا j را داریـم، بایـد همانگونـه کـه خداونـد می‎فرمایـد: »وَ الَّ
جْرُهُـمْ وَ نُورُهُمْ وَ 

َ
هِمْ لَهُـمْ أ ـهَداءُ عِنْـدَ رَبِّ یقُـونَ وَ الشُّ دِّ ولئِـکَ هُـمُ الصِّ

ُ
ـهِ وَ رُسُـلِهِ أ بِاللَّ

صْحـابُ الْجَحیـمِ«؛ تمام تلاش‌مـان را به‌کار 
َ
ولئِـکَ أ

ُ
بُـوا بِآیاتِنـا أ ذیـنَ کَفَـرُوا وَ کَذَّ الَّ

بگیریـم تـا به مقام صدیقین، شـهدا یـا صالحین برسـیم. نباید بگوییم که رسـیدن 
بـه ایـن مقامـات سـخت اسـت؛ چنانچه اگـر هدفـی را برای خـود ترسـیم کردیم و 
بـه خداونـد تـوکل کنیـم، تـا آنجایـی کـه مـا هـم دنبالـش باشـیم، بـه آن خواهیـم 
رسـید. خروجـی ایـن راهـی کـه در آن حرکـت می‌کنیـم، دسـت‌یابی بـه مقام‌های 
صدیقیـن، شـهدا یـا صالحیـن اسـت و رسـیدن بـه ایـن مقـام ممکـن اسـت. لـذا 

شـیعه و محـب امـام رضـا j بایـد بـه موارد زیـر دقـت نماید:

1.درسهایی از مکتب اسلام، فروردین 1373، شماره 1
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ììj 1.توجه و ایمان به شاهد اعمال بودن امام رضا
شـیعه و محـب امـام رضـا j بایـد بدانـد کـه اگـر در خلـوت یـا در میـان جمـع، 
عملـی را انجـام دهـد، عالوه بـر خدای سـبحان، پیامبـر و ائمـه اطهـار b از آن با 
خبـر مى‎شـوند. امـام j چـه در حـال حیـات و چـه در ممـات، از طریـق مشـاهده 
باطنـی و روحانـی، ناظـر احـوال مـا خواهـد بـود. بی‌شـک توجـه و ایمـان بـه ایـن 
حقیقـت اثـر عمیقـی در پاک‌سـازی اعمـال، نیـات و افکار انسـان خواهد داشـت. 
چـرا کـه اگـر انسـان یقیـن کند کـه کسـی مراقب اوسـت، وضع خـود را چنـان قرار 
می‌دهـد کـه مـورد ایـراد نباشـد. همچنیـن اگر به یقین برسـد کـه امام رضا و سـایر 
معصومیـنb، از اعمـال و افـکار او آگاهنـد، بر مراقبت از اعمـال خویش می‌افزاید 
و بیـش از مواظبتـی کـه در مـورد مراقبـت افـراد عـادی نسـبت بـه اعمـال خویـش 
دارد، در مـورد مراقبـت از ایـن پـاکان عالـم وجـود، پیـدا خواهـد کـرد و در نتیجـه 

خطایـی از او سـر نمی‌زنـد و مرتکـب گناهـی نمی‌گـردد. 
یکنفـر یهـودی انگشـتر گران‌قیمـت خـود را گـم کـرد. اتفاقـاً یـک مـرد مسـلمان 
تهی‌دسـت آن را پیـدا کـرد. هرچقـدر به دنبـال صاحب آن گشـت، او را پیـدا نکرد. 
مـردم گفتنـد کـه این انگشـتر متعلـق به فلان یهودی اسـت. پـس از آنکه بـرای آن 
مسـلمان ثابـت شـد که انگشـتر مـال آن یهودی اسـت، نـزد او رفتـه و انگشـتر را به 
او تحویـل داد. یهـودی با شـگفتی پرسـید: آیا قیمت انگشـتر را می‌دانسـتی؟ مرد 
مسـلمان گفـت: آری. یهـودی پرسـید: آن‌گونـه کـه پیداسـت تو فقیر هم هسـتی. 
مـرد مسـلمان گفـت: آری. یهودی پرسـید: آیا با خـود فکر نکردی که این انگشـتر 
را بفروشـی و زندگـی خـود را تأمیـن کنـی؟ به‌ویژه اینکـه یهودی بودن مـن بهانه‌ای 
خـوب بـود کـه این انگشـتر را تصاحب کنـی! مرد مسـلمان گفت: چـرا همین فکر 
را کـردم! یهـودی بـا تعجـب پرسـید: پس چرا انگشـتر را بـه من تحویـل دادی؟ من 

کـه نمی‌دانسـتم تـو آن را پیدا کـرده‌ای. 
مسـلمان جـواب داد: مـا بـه روز معـاد معتقدیـم. بـا خـود گفتـم اگـر امـروز ایـن 
انگشـتر را بـه صاحبش ندهـم، فردای قیامت هنگام حسـاب و کتاب ممکن اسـت 
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وقتـی کـه پیامبـر مـا حضـرت محمـد k همـراه پیامبر شـما حضـرت موسـی j با 
هـم نشسـته باشـند، تو شـکایت مـرا به پیامبـر خود کنـی و حضرت موسـی j این 
شـکایت را بـه پیامبـر مـا حضـرت محمـد k کـرده و بگویـد این شـخص کـه از امت 
تـو اسـت، چنیـن کاری کـرده اسـت. آنگاه پیامبـر ما جواب پیامبر شـما را نداشـته 
باشـد و بـه خاطر ایـن عملکرد من، پیامبـرم در حضور پیامبر تو خجالـت‌زده گردد. 
مـن امـروز بـرای اینکـه آبـروی پیامبرمـان در روز قیامـت را خریـده باشـم و باعـث 

شـرمندگی ایشـان نشـوم، انگشـتر را آوردم و تحویل دادم.
بایـد مراقـب بـود کـه شـیطان مـا را وسوسـه نکنـد و نگویـد کـه سـخت اسـت و 
نمی‌شـود. درسـت اسـت که سـخت اسـت، امـا این سـختی با تـوکل به خدا آسـان 
و حتـی شـیرین می‌شـود. راننـده وقتـی که به چهـارراه می‌رسـد، همین کـه چراغ 
راهنمایـی قرمـز شـد، از تـرس پلیـس و جریمه توقـف می‌کنـد. آیا نباید انسـان در 
محضـر خـدا و در برابـر دیـد خـدا، خـود را کنترل کنـد و از مجـازات الهی بترسـد؟

در مقامى که کنى قصد گناه                 گر کند کودکى از دور نگاه
شرم دارى زگنه در گذرى                       پرده عصمت خود را ندرى

شرم بادت که خداوند جهان                          که بود خالق اسرار نهان
بر تو باشد نظرش بى گه و گاه                تو کنى در نظرش قصد گناه

فـانّ  الخَلـوات،  فـى  اللّـه  مَعاصِـى  م‌ىفرماید:»اتّقـوا   j علـى  امیرمؤمنـان 
الشّـاهِد هـو الحاکـم«؛1 از معصیـت خـدا در پنهانـى و خلوتگاه‌هـا بپرهیزید، چرا 
سْـرَارَکُمْ«؛2 

َ
سْـتَارَکُمْ عِنْدَ مَنْ یَعْلَمُ أ

َ
که شـاهد همان دادرس اسـت؛ »لَ تَهْتِکُوا أ

پـرده خویـش را در نـزد خداونـدى کـه از اسـرارتان آگاه اسـت، ندرید.
شـخصى بـه حضـور امام حسـین j  عرض کرد: »اى فرزند رسـول خـدا k، من 
یـک شـخص گنهـکار هسـتم و نمى‎توانـم گناهـم را تـرک کنـم. مـرا موعظـه کـن.«  
حضـرت فرمـود: »إفعَـل خَمسَـة اشـیاء و اذنب ما شـئت«؛ پنـج کار را انجـام بده و 

1.نهج البلاغه، حکمت 324
2.نهج البلاغه، خطبه 203
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آنـگاه هرچـه مى‎خواهـى، گناه کـن. آن پنـج عمـل عبارتند از:
1( روزى خدا را مخور و هر آنچه مى‎خواهى، گناه کن. 

2( از زیر حکومت خدا بیرون برو و آنچه خواهى، گناه کن.
3( جایى را انتخاب کن تا خدا تو را نبیند و هرچه خواهى، گناه کن.

4( وقتـى عزرائیـل بـراى گرفتـن جانـت نـزد تـو آمـد، او را از خـود بـران و هرچـه 
خواهـى، گنـاه کن.

5( زمانـى کـه مالـک دوزخ تـو را به سـوى آتـش برد، تو به سـوى آتش مـرو و آنچه 
خواهـى، گناه کن.1

حضـرت آیـت اللـه مجتهـدی تهرانـیe می‎فرمودند:»تقـوی یعنـی اینکـه یـک 
هفتـه از اعمـال مـا توسـط دوربین‌هـای مخفـی فیلـم گرفته شـود و به مردم نشـان 
دهنـد و بگوینـد: ای مـردم، ایـن فیلـم اعمـال ایـن فـرد اسـت. اگـر نترسـیدیم و 
خجالـت نکشـیدیم، معلـوم می‌شـود کـه اعمـال مـا خـوب اسـت و فـردی بـا تقـوا 
هسـتیم.« یعنـی مـا همیشـه دوربیـن الهـی را بـر خـود ناظـر و حاضـر می‌بینیـم. 
  k مـا خـدا بـودن خداونـد را قبـول داریـم و موحـد هسـتیم. مـا نبـوت پیامبـر اکرم
عرضـه را قبـول داریـم و افتخار می‎کنیم مسـلمان هسـتیم. ما اهل بیـت عصمت و 

طهـارتj را قبـول داریـم و شـیعه اثناعشـری هسـتیم. 
وقتـی امـام صـادق j در حدیـث زیبایـى بـه این نکتـه اشـاره مى‎کنند کـه:»إِنَّ 
بْرارَها وَ 

َ
ـى اللهُ عَلَیْـه وَ آلِـه، کُلَّ صَبـاح أ عْمـالَ الْعِبـادِ تُعْـرَضُ عَلـى رَسُـولِ اللهِ صَلَّ

َ
أ

ـه الْعَمَلَ القَبیحَ«؛2 تمام  نْ یُعْرِضَ عَلى نَبِیِّ
َ
حَدُکُمْ أ

َ
فُجّارَهـا، فَا حْذَرُوا، فَلْیَسْـتَحْیىِ أ

اعمـال نیـک و بـد بنـدگان خدا، هـر روز صبـح بر رسـول خدا k عرضـه مى‎گردد. 
بنابـر ایـن مراقـب باشـید. هر یک از شـما بایـد حیا کنـد از این که عمل زشـتش را 

بـر پیامبرش عرضـه بدارد.
1.بحارالانوار، ج ‏17

قائق، ج 5، ص 537 ؛ تفسیر قمّى، ج 1، ص 304
ّ

2.تفسیر کنزالد



259

ولا بخش
الالس علیه امام رضــا خاصه صلوات

در روایتـی دیگر آمده اسـت کـه روزی امام صادق j خطاب بـه اصحاب و افرادی 
کـه در مجلـس آن حضرت حضور داشـتند فرمودند: »چرا رسـول خـدا k  را از خود 
می‌رنجانیـد؟« شـخصی از حضرت سـؤال کرد: »ما چگونه رسـول خـدا k را ناراحت 
می‌کنیـم؟« حضـرت صـادق j فرمودنـد: »مگـر نمی‌دانیـد کـه کلیه اعمال شـما 
بـر رسـول خـدا k عرضـه می‌شـود؟ پـس اگـر معصیتـی در اعمال شـما مشـاهده 
نمایـد، باعـث ناراحتـی و رنجـش خاطر او خواهد شـد. پس با اعمـال بدتان پیامبر 
اکـرم k را ناراحـت نکنیـد، بلکـه سـعی کنیـد بـا اعمـال خوبتـان او را خوشـحال و 

مسرور سـازید.« 1 
بایـد تصـور کنیـم اگـر در زمان انجام هـر عملی، وقتـی می‌خواهیـم کاری انجام 
دهیـم یـا چیـزی بگوییـم، در حین ارتـکاب عمل، امـام رضا j، مادرشـان حضرت 
زهـرا h و یـا سـایر ائمـه معصـوم وارد شـوند، عکـس العمـل مـا چـه خواهـد بـود؟ 
بایـد طـوری رفتـار کنیـم کـه حتـی وقتـی می‌خواهیـم فکـر کنیـم، توجـه داشـته 
باشـیم کـه فکـر مـا را پیامبـر اکـرم h می‌داننـد و می‌فهمنـد و همـه‌ی افـکار مـا 
نیـز در محضـر مقـدس آنـان اسـت. این یک »توجه« اسـت که باید داشـته باشـیم. 
این‌گونـه تفکرهـا و توجه‌هـا بـرای انسـان نیـروی کنتـرل کننـده‌ای اسـت. کم‌کم و 
بـه مـرور زمـان بـرای انسـان ملکه‌ی تقـوی می‌آورد. بـه تدریـج و با حوصلـه و صبر، 
بـرای انسـان حالتـی بـه وجـود می‌آیـد کـه بـه طـور ناخـودآگاه گنـاه نمی‌کنـد؛ از 
خـدا و پیامبـرش حیـا می‌کنـد و از روی شـرم و حیـا دیگـر گنـاه نمی‌کنـد. ایـن 
توجـه باعـث می‌شـود کـه حتـی اگـر خـدای ناکـرده مرتکب خطـا و معصیت شـد، 
چـون اعتقـاد قلبـی دارد که اعمال بندگان خـدا بر پیامبر و امامان بعـد از او عرضه 
می‌شـود، اگـر آن‌هـا در نامـه عمـل دوسـتان و شـیعیان خـود عمـل نیکـی ببینند، 
شـاد و مسـرور می‌شـوند و بـرای آنان دعـا می‌کننـد و چنانچه عمل زشـتی ببینند، 
ناراحـت و دلگیر می‌شـوند و برای آمرزش آنان اسـتغفار کـرده و آمرزش می‌طلبند. 

1.الکافی، ج ‌۱، ص ۲۱۹، ح ۳، کتاب الحجة، باب عرض الاعمال علی النبی و الائمة
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حنـان بن سـدیر از پدرش از امـام باقر j روایت مى‎کند کـه حضرتش فرمودند: 
رسـول خـدا k  فرمودنـد: »بـودن مـن در میـان شـما بهتـر اسـت برایتان. چـرا که 
نْـتَ فِیهِمْ«؛1 »تا تو در میان ایشـان 

َ
بَهُمْ وَ أ خداونـد می‌فرمایـد: »وَمـا کانَ اللـهُ لِیُعَذِّ

هسـتی، خداونـد آن‌هـا را عـذاب نمی‌کنـد«. و جدایـی مـن از شـما بهتـر اسـت 
برایتان.«

اصحـاب گفتنـد: »ای رسـول خـدا، بـودن شـما پیـش روی مـا بهتـر اسـت برای 
مّا 

َ
مـا. امـا چگونـه دوری و جدایـی شـما از مـا، بـرای مـا بهتر اسـت؟« فرمودنـد: »أ

عْمالُکُمْ. فَما 
َ
ه یُعْـرَضُ عَلَـیَّ کُلَّ خَمیـس وَ اِثْنَیـنِ، أ مُفارِقَتـی إیّاکُـمْ خَیْـرٌ لَکُـمْ فَلَانَّ

ئَة إِسْـتَغْفَرْتُ اللـهَ لَکُمْ.«2  کانَ مِـنْ حَسَـنَة حَمَـدْتُ اللـهَ عَلَیْهـا وَ مـا کانَ مِنْ سَـیِّ
امّـا جدایـی و دوری مـن از شـما بهتـر اسـت بـرای شـما، زیـرا هـر پنجشـنبه و 
دوشـنبه، اعمـال شـما بر من عرضه می‌شـود. اگر عمـل نیکی در آن باشـد، خدا را 
بـر آن سـپاس می‌گویـم و چنانچـه عمل بدی در آن باشـد، برایتان اسـتغفار و طلب 

آمـرزش می‌کنـم.
عالوه بـر پیامبـرk، امامـان دوازده‌گانـه شـیعه b نیـز، هنگامـی کـه اعمـال 
شـیعیان بـر آن‌ها عرضه می‌شـود، اگر در نامه عملشـان گناهی ببیننـد، برای آنان 

اسـتغفار می‌کننـد و از خـدا عفـو و بخشـش می‌طلبنـد.
موسـى بـن سـیّار گویـد: در خدمت امام رضا j بـودم، در هنگامی کـه آن حضرت 
به دیوارهای شـهر توس نزدیک شـده بودند. ناگهان صدای شـیون و ناله‌ای به گوشـم 
رسـید. دنبـال صدا رفتـم و جنـازه‌ای دیدم که عـده‌ای آن را به دوش می‌کشـیدند. به 
محـض اینکـه چشـمم بـه جنـازه افتـاد، دیـدم آقـا و مولایـم پـا از رکاب خالـی کردند، 
از اسـب پیـاده شـدند و بـه طـرف جنازه حرکـت کردنـد. آن‌ها جنـازه را بلنـد کردند و 
همچـون بـرّه نـوزادی که بـه مادر پنـاه می‌برد و به او می‌چسـبد، خـود را بـه آن جنازه 

چسـباندند و دور آن می‌گشـتند و آن را تشـییع می‌کردند.

1.سوره انفال، آیه 33
2.تفس�ی قمى، ج 1، ص 277 ؛ تقسیر کنزالدقایق، ج 5، ص 537 ـ 536
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عَ جِنـازَةَ  سـپس متوجـه مـن شـدند و فرمودنـد: »ای موسـى بـن سـیار! مَنْ شَـیَّ
ه لاذَنْـبَ عَلَیْهِ«؛ هـر کس جنازه  مُّ

ُ
دَتْهُ أ وْلِیائِنـا، خَـرَجَ مِنْ ذُنُوبِـه کَیَـوْم وَلَّ

َ
وَلِـىٍّ مِـنْ أ

دوسـتی از دوسـتان مـا را تشـییع کنـد، هماننـد روزی می‌شـود کـه مـادرش او را 
زاییـده و هیـچ گناهـی بـر او نیسـت و از گناهانـش بیـرون می‌رود.

موسـى بـن سـیّار ادامـه می‌دهـد: جنـازه را آوردنـد و کنـار قبـر بـر روی زمیـن 
گذاشـتند. ناگهـان دیـدم مولایم علی بن موسـى j  بـه طرف جنـازه رفتند، مردم 
را کنـار زدنـد تـا خود را به آن برسـانند. آن‌گاه دسـت مبارکشـان را روی سـینه میت 
ـةِ، فَلا خَـوْفٌ عَلَیْکَ بَعْـدَ هذِهِ  بْشِـرْ بِالجَنَّ

َ
گذاشـته و فرمودنـد: »یـا فُالنِ بْنِ فُلانِ أ

السّـاعَةِ«؛ ای فلانـی پسـر فلانـی، تو را به بهشـت بشـارت بـاد! بعد از این سـاعت، 
هیـچ تـرس و وحشـتی بر تو نیسـت!

مـن گفتـم: »آقـای من، جانـم فدایت باد! آیا شـما این مـرد را می‌شـناختید )که 
این‌گونـه در تشـییع او شـرکت کـرده و چنین بشـارتی به او دادیـد(؟ در حالی که به 

خـدا سـوگند، تاکنون این سـرزمین را ندیده و در آن قدم نگذاشـته‌اید!«
امـام رضـا j فرمودنـد: »ای موسـى بـن سـیار! آیـا نمی‌دانـی کـه مـا امامـان، 
کسـانی هسـتیم کـه هـر صبـح و شـام، اعمـال شـیعیانمان بر مـا عرضه می‌شـود؟ 
اگـر تقصیـر و کوتاهـی در کـردار آنـان باشـد، از خـدا می‌خواهیم کـه از صاحب آن 
درگـذرد و او را عـذاب نکنـد و از سـر تقصیـرش درگـذرد. و چنانچه کار خوبی باشـد 
کـه باعـث برتـری مقـام و منزلت آنان گـردد، از خـدا می‌خواهیم کـه از صاحب آن، 

پذیرفتـه شـود و از آنـان تشـکر کند.«1 
لـذا از ایـن روایـت و روایـات دیگـری ماننـد آن، اسـتفاده می‌شـود که امـام j در 
هـر عصـر و زمـان، همچـون پیامبر k مظهـر لطف و عطوفـت پـروردگار و تجلی‌گاه 
گذشـت و آمـرزش خداونـد غفـار اسـت. تمـام نعمت‌هـای خداوند، از جملـه عفو و 
بخشـش آن ذات بی‌ماننـد، بـه دسـت او بـه مـردم می‌رسـد. افـزون بر ایـن، حجّت 

 طالب. ج 4، ص 341 1.مناقب آل ا�ب
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خـدا در هـر زمانـى، خـود را موظـف می‌بیند کـه برای گناهان شـیعیانش اسـتغفار 
کنـد. شـاید معنـای ایـن فـراز زیـارت »آل یاسـین« همین باشـد که خطاب بـه امام 
المُ عَلَیْـکَ حیـنَ تَحْمَدُ و  زمـان )عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشـریف( می‌خوانیـم: »اَلسَّ
تَسْـتَغْفِرُ«؛1 سالم بـر تـو بـاد در آن لحظـه کـه حمد و سـپاس خدا به جـا می‌آوری 

و )بـرای گنـاه شـیعیانت( اسـتغفار کـرده و آمـرزش می‌طلبی.
مرحـوم علامـه بزرگـوار، سـید بـن طـاووسe داسـتان تشـرفی را بـه محضـر آن 
حضـرت نقـل می‌کنـد کـه مؤیـد این معنـا اسـت. ایشـان می‌فرمایند: سـحرگاه در 
سـرداب مقـدس بـودم کـه صـدای مولایـم را شـنیدم که با خـدای خویـش مناجات 
إِنَّ شِـیعتَنا  »اَللّهُـمَّ  بـرای شـیعیان خـود چنیـن دعـا می‌کردنـد:  و  می‌فرمودنـد 
نا وَ  ـکالًا عَلى حُبِّ ـةِ طینَتِنا، وَ قَدْ فَعَلُـوا ذُنُوباً کَثیرَةً إِتِّ نْوارِنا و بَقِیَّ

َ
خُلِقَـتْ مِـنْ شُـعاعِ أ

وَلایَتِنـا، فَـإِنْ کانَـتْ ذُنُوبُهُمْ بَیْنَکَ و بَیْنَهُـمْ، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ فَقَدْ رَضِینـا وَ ما کانَ مِنْها 
ـةَ و زَحْزِحْهُمْ  دْخِلْهُـمُ الْجَنَّ

َ
صْلِـحْ بَیْنَهُـمْ و قـاصِّ بِهـا عَـنْ خُمْسِـنا و أ

َ
فیمـا بَیْنَهُـم فَأ

عْدائِنـا فى سَـخَطِکَ«؛2
َ
عَـنِ النّـارِ و لا تَجْمَـعْ بَیْنَهُـمْ و بَیْـنَ أ

خدایـا! شـیعیان مـا از شـعاع انـوار مـا و باقی‌مانـده گل مـا آفریـده شـده‌اند و 
گناهـان بسـیاری انجـام داده‌اند، در حالی که پشـتگرمی آن‌ها بـه محبت و ولایتی 
اسـت کـه نسـبت بـه ما دارنـد. اگر گناهـان آن‌ها بیـن تو و ایشـان اسـت )واجبی را 
تـرک کـرده و یـا حرامـی را مرتکـب شـده‌اند( از آن‌هـا درگذر کـه ما راضی گشـتیم، 
و آنچـه از گناهـان ایشـان کـه مربـوط بـه خودشـان و حقوقـی اسـت که بـر یکدیگر 
دارنـد، خـودت بینشـان اصالح فرمـا و از خمـس ما بـه آنان عطـا کن تـا از یکدیگر 
راضـی گردنـد. ایشـان را داخل بهشـت گـردان و از آتش دورشـان سـاز، و در غضب 

و عـذاب خویـش بیـن آن‌هـا و دشـمنان ما جمـع مکن.
بنابرایـن، یکـى از عنایـات امـام زمـانf در عصـر غیبـت به دوسـتان و شـیعیان 
ایـن اسـت کـه بـراى گناهـان آنـان اسـتغفار مى‎کنـد، بـراى آمـرزش ایشـان دعـا 

مى‎فرمایـد و بـا دعاهـاى خویـش، آتـش قهـر خداونـد را از آن‎هـا دور مى‎سـازد.
j 1.مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الأمر

2.العبقرىّ الحسان، ج 2، ص 149
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ìì2.تلاش برای رسیدن به مقام صدیقین و شهدا
 علاوه بر اینکه امام رضاj و سـایر امامان معصوم b »صدیق شـهید« هسـتند، 
هـر یـک از مـا کـه ادعـای پیـروی و محبـت امـام رضـا j و سـایر ائمـه اطهـار b را 
داریـم، بایـد ماننـد ایشـان یـک »صدیـق شـهید« باشـیم. چـرا کـه نه صـادق بودن 
فقـط بـرای انبیـاء و اولیـاء الهـی و ائمه اطهـار b اسـت و نه شـهادت فقط مختص 
میـدان جنگ می‌باشـد. ما و شـما هم می‎توانیم شـهید شـویم؛ حتی اگـر پای‌مان 

بـه میـدان مبـارزه باز نشـود و هرگـز به جنـگ نرویم. 
امـروز، قتی از »شـهید« سـخن به میـان می‌آید، بلافاصله تصویری بـه ذهن می‌آید 
کـه فـردی در راه خدا و برای دفاع از کشـور، ایمـان و آرمان‌های الهی در میدان جنگ 
جان خود را از دسـت داده اسـت. اما امام حسـینj، که خود سـید و سـرور شهیدان 

عالم اسـت، بشـارت می‌دهد که راه شـهادت فقط از جنگ نمی‌گذرد.
یـقٌ  زیـد بـن اَرقـم  می‎گویـد: امـام حسـین j فرمـود: »مـا مِـن شِـیعَتِنا إلّا صِدِّ
شَـهیدٌ«؛ هیچ یک از شـیعیان ما نیسـت، مگر اینکه صدّیق و شـهید اسـت. عرض 
کـردم: چگونـه چنیـن چیـزی ممکـن اسـت، در حالی کـه آنـان در بسـترهای خود 
می‌فرمایـد:  کـه  نخوانـده‌ای  را  خـدا  کتـاب  »مگـر  فرمـود:  حضـرت  می‌میرنـد؟ 
هِم«؛ »کسـانی  ـهَداءُ عِندَ رَبِّ یقُونَ و الشُّ دِّ ولئکَ هُـمُ الصِّ

ُ
»الذیـنَ آمَنُـوا بِاللّـهِ و رُسُـلِهِ أ

کـه بـه خـدا و فرسـتادگان او ایمـان آورده‌انـد، همانـان صدّیقـان و شـهیدان در نـزد 
پروردگارشـان هسـتند«؟ 1 سـپس حضـرت فرمـود : »لَو لَـم تَکُـنِ الشـهادَةُ إلّا لِمَن 
ـهَداءَ«؛2  اگـر شـهادت فقـط اختصـاص بـه کسـانی  قَـلَّ اللّـه ُ الشُّ

َ
ـیفِ لأ قُتِـلَ بِالسَّ

داشـت کـه با شمشـیر کشـته شـوند، شـهیدان انـدک خواهنـد بود.
کسـی ایـن بشـارت را داده کـه پیامبـر اکـرم k او را از طـرف خداونـد این‌طـور 
خطـاب می‌کنـد و می‌گویـد: »او )حسـین( سـرور شـهیدان از نخسـتین تـا آخرین 

1.سوره حدید آیه 19
2.بحار الأنوار، ج 82 ص 173
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آنهـا در دنیـا و آخـرت اسـت و سـرور جوانـان همـه اهـل بهشـت اسـت.« سـرور 
شـهیدان و جوانـان بهشـت بـه یکـی از یـاران ایـن مژدگانـی را می‌دهـد کـه تعـداد 

شـهیدان انـدک نیسـت!
امیـر مؤمنـان علـى j در آن هنـگام کـه گروهـى از یارانـش بـراى فـرا رسـیدن 
وقـت جهـاد و شـهادت در راه خـدا بى‎تابـى مى‎کردنـد، ایـن جملـه را فرمـود: »وَ 
ـهُ مَنْ مَـاتَ مِنْکُـمْ عَلَى فِرَاشِـهِ وَهُـوَ عَلَى  ـهُ لَکُـمْ فَإِنَّ لْـهُ اللَّ لاتَسْـتَعْجِلُوا بِمَـا لَـمْ یُعَجِّ
هْـلِ بَیْتِهِ مَاتَ شَـهِیداً«؛ به آن چیـزی که خداوند 

َ
ـهِ وَ حَـقِّ رَسُـولِهِ وَأ مَعْرِفَـةِ حَـقِّ رَبِّ

در آن عجلـه روا نداشـته، تعجیـل مکنیـد، چـرا که هر کس از شـما در بسـتر بمیرد 
و ولـی معرفـت حـق پـروردگار و حـق پیامبـر k  و  اهـل بیتـش را داشـته باشـد، 

شـهید مرده اسـت.1

گسترۀ معنایی شهید و شهادت
کـه  دارد  وجـود  و سرنوشت‌سـازی  بحرانـی  لحظـات  ملت‌هـا،  تاریـخ  در طـول 
بـدون ایثـار و فـداکاری، از اهـداف بـزرگ و مقـدس حفاظـت نمی‌شـود. در ایـن 
مواقـع حسـاس، گروهـی از مؤمنـان و ایثارگـران بـه میـدان می‌آینـد و با نثـار خون 
خـود از آئیـن حـق پاسـداری می‌کننـد. اینجـا اسـت کـه مفهـوم »شـهید« بـه اوج 
می‌رسـد. امـا همان‌گونـه کـه بیان شـد، »شـهید« در فرهنـگ اسالمی منحصر به 
کسـانی نیسـت که در میـدان جهاد کشـته می‌شـوند، هرچند آن‌ها از روشـن‌ترین 

مصداق‌هـای آننـد، بلکـه در اسالم، معنـای شـهادت گسـترش یافتـه اسـت.2 
معنـای وسـیع شـهادت آن اسـت که انسـان در مسـیر انجـام وظیفه الهی کشـته 
شـود یـا بمیـرد. هـر کـس در حیـن انجـام چنیـن وظیفـه‌ای بـه هـر صـورت از دنیا 

بـرود، »شـهید« اسـت و طبـق روایـات اسالمی، در زمـره شـهدا قـرار می‌گیـرد.3 

1.نهج البلاغه، خطبه 190؛ تفسیر نمونه، ج 23، ص 367
2 تفسیر نمونه، ج‏23، ص355؛ مشکات هدایت، ص82

3 تفسیر نمونه، ج‏21، ص407 و ج‏23، ص355 ؛ مشکات هدایت، ص83
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لـذا در روایـات اسالمی آمـده اسـت کـه چنـد گـروه از دنیـا می‌رونـد و شـهید 
می‌شـوند: 

b 1.مرگ با محبت و دوستی آل محمد
ـدٍ صلـى اللـه   پیامبـر گرامـى اسالم می‎فرمایـد: »مَـنْ مَـاتَ عَلَـى حُـبِّ آلِ مُحَمَّ
علیـه و آلـه مَـاتَ شَـهِیداً؛1 کسـى کـه بـر دوسـتى آل‏پیامبـرk از دنیا برود، شـهید 

اسـت«.زیرا او در راه وظیفـه، یعنـی حـب تـوأم بـا عمـل، مـرده اسـت.

f2.منتظر واقعی امام زمان
در روایـات، منتظـران واقعـی »بِمَنْزِلَةِ مَنِ اسْتُشْـهِدَ مَعَ رَسُـولِ اللّـهِ k«؛ همانند 

کسـی اسـت که با پیامبر شـهید شـود.2
مْـرَ 

َ
در حدیثـى از امـام باقـر j م‏ىخوانیـم کـه فرمـود: »اَلْعَـارِفُ مِنْکُـمْ هَـذَا اَلْ

ـدٍ صَلَوَاتُ  هِ مَعَ قَائِـمِ آلِ مُحَمَّ اَلْمُنْتَظِـرُ لَـهُ اَلْمُحْتَسِـبُ فِیـهِ اَلْخَیْـرَ کَمَـنْ جَاهَـدَ وَ اَللَّ
ـهُ عَلَیْهِ  ـى اَللَّ هِ صَلَّ ـهِ کَمَـنْ جَاهَـدَ مَـعَ رَسُـولِ اَللَّ ـهِ عَلَیْـهِ بِسَـیْفِهِ ثُـمَّ قَـالَ بَـلْ وَ اَللَّ اللَّ
هُ  ـى اَللَّ هِ صَلَّ ـهِ کَمَـنِ اُسْتُشْـهِدَ مَـعَ رَسُـولِ اَللَّ الِثَـةَ بَـلْ وَ اَللَّ وَ آلِـهِ بِسَـیْفِهِ ثُـمَّ قَـالَ اَلثَّ
یُّ آیَةٍ جُعِلْـتُ فِدَاکَ قَالَ 

َ
هِ قُلْـتُ أ عَلَیْـهِ وَ آلِـهِ فِـی فُسْـطَاطِهِ وَ فِیکُمْ آیَةٌ مِـنْ کِتَابِ اَللَّ

ـهَداءُ  یقُونَ وَ اَلشُّ دِّ ولئِکَ هُـمُ اَلصِّ
ُ
ذِینَ آمَنُـوا بِاللّهِ وَ رُسُـلِهِ أ : وَ اَلَّ ـهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ قَـوْلُ اَللَّ

کُمْ؛  هِ صَادِقِینَ شُـهَدَاءَ عِنْـدَ رَبِّ جْرُهُـمْ وَ نُورُهُـمْ ثُمَّ قَـالَ صِرْتُـمْ وَ اَللَّ
َ
هِـمْ لَهُـمْ أ عِنْـدَ رَبِّ

آن کـس از شـما کـه بـه مسـاله‏ ولایـت‏ آشـنا باشـد و در انتظـار ظهـور مهـدىf بـه 
سـر بـرد و خـود را آمـاده )حکومـت عـدل جهانـ‏ىاو( سـازد ماننـد کسـى اسـت کـه 
بـا مهـدى آل محمـد k بـا سالحش جهـاد کـرده باشـد، سـپس فرمـود: بلکـه بـه 
خـدا سـوگند مانند کسـى اسـت که همراه رسـول خدا k با سالحش جهـاد کرده 
باشـد، سـپس بـراى مرتبـه سـوم افـزود: بلکه به خدا سـوگند همانند کسـى اسـت 
کـه بـا رسـول خدا k و در خیمه او شـهید شـده باشـد! سـپس افزود: در باره شـما 

1 بحار الأنوار، ج 23، ص 233؛  مشکات هدایت، ص83
2 مسئله انتظار، ص34
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آیـه ‏اى از قـرآن نـازل شـده اسـت، راوى م‏ىگویـد: کدام آیـه فدایت شـوم؟ فرمود: 
ایـن سـخن خداونـد کـه م‏ىفرمایـد: »آنها که ایمـان به خـدا و فرسـتادگانش آورده 
‏انـد صدیقیـن و شـهداء نزد پروردگارشـان هسـتند ... سـپس افـزود: به ایـن ترتیب 

شـما بـه خدا سـوگند هـم صدیقین و هـم شـهداء نـزد پروردگارتان هسـتید«.1
3.مومن واقعی بودن

در روایـات می‌خوانیـم کـه افـراد مؤمـن، اجـر و پـاداش شـهیدان را دارنـد و بـه 
منزلـه شـهداء محسـوب می‌شـوند.2 لـذا در حدیثـى داریم که کسـی خدمـت امام 
صـادق )علیه‌السالم( عـرض کـرد: »دعـا بفرماییـد کـه خداونـد شـهادت را روزی 
مـن کنـد.« امـام فرمـود: »انَّ الْمُؤْمِـنَ شَـهِیْدٌ؛ مؤمـن شـهید اسـت.«3 و سـپس 
هِـمْ لَهُمْ  ـهَداءُ عِنْدَ رَبِّ یقُـونَ وَ الشُّ دِّ ولئِـکَ هُـمُ الصِّ

ُ
ـهِ وَ رُسُـلِهِ أ ذِیـنَ آمَنُـوا بِاللَّ آیـه »وَالَّ

جْرُهُـمْ وَ نُورُهُـمْ؛ کسـانی کـه بـه خـدا و پیامبرانـش ایمـان آوردند، آنهـا صدیقان و 
َ
أ

شـاهدان نزد پروردگارشـانند؛ برای آنان اسـت پاداش )اعمال(شـان و نـور )ایمان(
شـان« را تالوت کرد.4

4.کشته شدن در راه تحصیل علم
 از پیامبـر گرامـى اسالم k نقل شـده اسـت:‏ »إِذَا جَاءَ اَلْمَـوْتُ طَالِبَ اَلْعِلْـمِ وَ هُوَ 
عَلَـى هَـذِهِ اَلْحَـالِ مَـاتَ شَـهِیداً؛5 کسـى کـه در طریـق تحصیل علـم از دنیـا برود، 

شـهید مرده اسـت.«
 5. کشته شدن در راه دفاع از ناموس

 امیـر مؤمنـان علـى j م‏ىفرمایـد: » مَـنْ مَـاتَ مِنْکُـمْ عَلَـى فِرَاشِـهِ وَ هُـوَ عَلَـ‏ى 
ـهِ وَ حَـقِّ رَسُـولِهِ وَ أهْلِ بَیْتِهِ مَاتَ شَـهِیداً؛6 هر کسـى از شـما در  مَعْرِفَـةِ حـقٍّ مِـنْ رَبِّ

1 تفسیر مجمع البیان، ج 9، ص 238؛ تفسیر نمونه، ج‏23، ص356
2.لغات در تفسیر نمونه، ص320

3.پیام قرآن، ج‏1، ص432
4.تفسیر مجمع البیان، ج 9، ص 238؛  پیام قرآن، ج‏1، ص432
5.سفینة البحار، ج 1، ماده »شهد«؛ تفسیر نمونه، ج‏21، ص408

6.وسائل الشیعه، ج 11، ص 40؛ مشکات هدایت، ص83
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راه دفـاع از نامـوس خـود کشـته شـود، در حالـى کـه حـقّ پـروردگار، رسـول خدا و 
اهـل بیـت b را بشناسـد، شـهید از دنیـا رفته اسـت«.

6. کشته شدن در راه دفاع از مال خود
 امـام صـادق j م‏ىفرمایـد: »مَـنْ قُتِـلَ دُونَ مَالِـهِ فَهُـوَ شَـهِیدٌ؛ کسـى کـه بـراى 
دفاع از مال خود در برابر مهاجمین ایسـتادگى کند و کشـته شـود شـهید اسـت.«1

7.ترک گناه و ثواب شهید 
نْ  جْـراً مِمَّ

َ
عْظَمَ أ

َ
ـهِ بِأ ـهِیدُ فِی سَـبِیلِ اَللَّ امـام علـى j فرمودنـد: »مَا اَلْمُجَاهِدُ اَلشَّ

نْ یَکُـونَ مَلَـکاً مِـنَ اَلْمَلَائِکَـةِ؛2 مجاهـدى کـه در راه خدا 
َ
قَـدَرَ فَعَـفَّ لَـکَادَ اَلْعَفِیـفُ أ

شـهید م‏ىشـود، اجرش بیش از کسـى نیسـت که قادر بر گناه اسـت، ولى مرتکب 
گنـاه نم‏ى‎شـود؛ نزدیـک اسـت که شـخص عفیف، ملکـى از ملائکه باشـد«.

مطابـق ایـن بیـان، حضـرت علـى j م‏ىفرمایـد:  کسـی کـه در راه خدا شـهید 
و بـه خـون خـود آغشـته می‌شـود، از کسـی کـه قـادر بـر گنـاه اسـت و بـه خاطـر 
خـدا از آن چشـم می‌پوشـد، بالاتـر نیسـت. بنابراین هـر روز انسـان می‌تواند ثواب 
شـهید را داشـته باشـد. دلیل این که این افراد دارای مقام شـهید هسـتند روشـن 
اسـت، زیـرا مـا می‌گوییـم »جهـاد اکبـر«، جهـاد بـا نفـس اسـت و کسـی کـه در 
میـدان جهـاد اکبر باشـد، مانند کسـی اسـت کـه در میـدان »جهاد اصغـر« بوده، 

بلکـه بالاتر از آن اسـت.3 
8.کسی که پاک و بدون گناه از دنیا برود

هـارَةِ شَـهیداً؛ هنگامى که پـاک از دنیا   پیامبـر اکـرم k فرمـود: »إذا مِـتَّ عَلَـی الطَّ
بـروى در زمـره شـهیدان خواهـى بـود.«4 این حدیث بـه حقیقت مهم پاک زیسـتن و 
پـاک از جهـان رفتن اشـاره دارد. آن‌ها که دامانشـان پاک، دل‌هایشـان پاک، و زندگی 

1.سفینة البحار، ج 1، ماده »شهد«؛ تفسیر نمونه، ج‏21، ص408
2.نهج البلاغه، ک قصار 474؛ مشکات هدایت، ص81

3.مشکات هدایت، ص 83 و 84
4.مشکات هدایت، ص 84
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و فکـری پـاک دارنـد و این‌چنین از جهـان رخت برمی‌بندند، قطعاً در صف شـهیدان 
خواهنـد بـود، چرا که شـهادت منحصر به کشـته شـدن در میدان جنگ نیسـت. 

9.کسى که خشم خود را فرو برد
از روایـات مختلـف اسـتفاده می‌شـود که کسـی که خشـم خـود را فرو بـرد، ثواب 
شـهدا را دارد و در قیامـت همنشـین انبیـاء الهـی خواهد بود و قلـب او از نور ایمان 

می‌شـود.1 پر 
10.کسی که صبر در برابر بلاها دارد

امـام صـادق j دربـاره صبـر در برابـر بلاهـا و حـوادث تلـخ زندگـى م‏ىفرمایند: 
نَّ لَـهُ مَثـلُ اجـرِ الْفِ شَـهِیدٍ؛2 هر 

َ
»مَـن ابْتَلـ‏ى مِـنَ المُؤمِنیـنَ بِبَالءٍ فَصَبَـرَ عَلَیـهِ کَأ

کـس از مؤمنـان بـه بلایـى گرفتـار شـود )و( شـکیبایى را از دسـت ندهـد، پـاداش 
هـزار شـهید دارد«. 

امـا بـه راسـتی چگونـه ایـن پـاداش صحیـح اسـت، در حالـی که شـهید خـود از 
صابـران اسـت؛ زیـرا در برابر دشـمن صبر می‌کند تا شـربت شـهادت را بنوشـد. در 
جـواب ایـن سـؤال می‌تـوان گفت: شـهید در برابر تهاجمات دشـمن صبـر می‌کند 
و صابـران در مقابـل حـوادث تلـخ زندگـی؛ ماننـد بیماری‌هـا، ناکامی‌ها و از دسـت 
دادن عزیـزان، صبـر می‌کننـد. دلیـل دیگـری بـر برتری او نسـبت به اجر شـهادت 
ایـن اسـت کـه شـهادت یـک بـار اسـت، ولـی گرفتارهـای تلـخ زندگـی، هـزاران بار 

تکـرار می‌شـود.3 

1.جامع احادیث الشیعه، ج 13، ص 478 و  479 ؛ اخلاق در قرآن، ج‏3، ص391
2.اصول کافى، ج 2، ص 92

3.اخلاق در قرآن، ج‏2، ص449



269

ولا بخش
الالس علیه امام رضــا خاصه صلوات

ìì 3.گسترش فرهنگ شهید؛ شهادت و ایثار به نسل جدید
بـا  اسالمی  انقالب  دوران  تـا  ابتـدا  از  اسالم  در  توفیـق  و  پیشـرفت  منطـق 
منطـق شـهادت‌طلبی و ایثارگـری جلـو رفتـه اسـت، چراکه پـس از فروپاشـی تمام 
سـازمان‌ها و نهادهـای کشـور در ابتـدای انقلاب، ایـن امام راحلe بـود که مفهوم 
و منطـق شـهادت و ایثارگـری را در بیـن جوانـان ترویـج کـرد، کـه سـبب پایـداری 
و اسـتحکام انقالب شـد. اگـر ایـن مسـأله در آن زمـان در کشـور پیـاده نمی‌شـد، 

انقالب از دسـت می‌رفـت. 
خلـف صالـح حضـرت امـام؛ حضـرت آیـت اللـه العظمی امـام خامنـه‎ای K نیز 
در زمانـی فعلـی نیـز کـه نسـل جـوان امـروز صحنه‌‎هـای شـهادت خواهـی نسـل 
ابتـدای انقالب را ندیده‎انـد، به نسـل امـروز علی الخصـوص جوانـان توصیه‎هایی 

می‎فرماینـد کـه بخشـی از آنهـا کـه در ایـن رابطـه می‎باشـد ذکـر می‎گـردد: 
گاهـی رنـج و زحمـتِ زنده نگهداشـتن خون شـهید، از خود شـهادت کمتر 	•

: نیست

شـهید، چیـز عظیـم و حقیقـت شـگفت‌آوری اسـت. ما چون به مشـاهده شـهدا 
عـادت کرده‌ایـم و گذشـتها و ایثارهـا و عظمتهـا و وصایـا و راهـی کـه آنهـا را بـه 
شـهادت رسـاند، زیـاد دیده‌ایـم، عظمـت ایـن حقیقـت نورانـی و بهشـتی برایمـان 
مخفـی می‎مانـد؛ مثل عظمت خورشـید و آفتاب که از شـدّت ظهور، برای کسـانی 

کـه دائـم در آفتابنـد، مخفـی می‎ماند.
در دوران گذشـته، وقتـی کـه یـک نمونـه از ایـن نمونه‌های شـهدای امـروز ما، از 
تاریـخ صدر اسالم انتخاب و معرفی می‎شـد و شـرح حال او بیـان می‎گردید، تغییر 

واضـح و شـگفت‌آوری در دلهـا و جانهـا و حتی در همهـا و نیّتها به وجـود می‎آورد.
هـر یـک از ایـن سـتارگان درخشـان، می‎توانـد عالمـی را روشـن کنـد. بنابرایـن، 

حقیقـت شـهادت حقیقـت عظیمی اسـت.
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اگـر ایـن حقیقـت، بـه وسـیله کسـانی کـه امـروز در قبـال شـهیدان مسـؤولیت 
دارنـد، زنـده بمانـد، حفـظ و تقدیـس گـردد و بـزرگ نـگاه داشـته شـود، همیشـه 
تاریـخ آینـده مـا، از ایـن ایثـار بزرگـی کـه آنـان کردنـد، بهـره خواهد بـرد. همچنان 
کـه تاریـخ بشـریّت، هنـوز از خون بـه ناحق ریخته سـرور شـهیدان تاریـخ، حضرت 
ابی‌عبدالله‌الحسـین j بهـره می‌بـرد؛ چـون کسـانی کـه وارث آن خـون بودنـد، 
مدبّرانه‌تریـن و شـیواترین روشـها را بـرای زنـده نگهداشـتن این خون بـه کار بردند.
گاهـی رنـج و زحمـتِ زنـده نگهداشـتن خـون شـهید، از خـود شـهادت کمتـر 
نیسـت. رنج سـی سـاله امـام سـجّاد j و رنج چندین سـاله زینب کبـری h از این 
قبیـل اسـت. رنـج بردنـد تا توانسـتند ایـن خون را نگـه بدارنـد. بعـد از آن هم همه 
ائمّـه b تـا دوران غیبـت، ایـن رنـج را متحمّـل شـدند. امـروز، ما چنیـن وظیفه‌ای 
ه حکومت حق  داریـم. البتـه شـرایط امروز، با آن روز متفاوت اسـت. امـروز بحمداللَّ

- یعنـی حکومـت شـهیدان - قائـم اسـت. پس، مـا وظایفـی داریم.1
نگذارید غبارهای فراموشی روی این خاطره‌های گرامی را بگیرد:	•

یـاد شـهیدان نبایـد در جامعـه‌ی مـا از ذهنیت‌هـا خـارج شـود. شـهیدان را بایـد 
زنـده نگه داشـت. یاد شـهیدان را بایـد گرامی بداریـد و زنده نگه داریـد؛ در همه‌ی 
اسـتانهای کشـور ایـن معنـا وجـود دارد. نگذاریـد غبارهـای فراموشـی - کـه عمداً 
و  بپاشـند  گرامـی  ایـن خاطره‌هـای  روی  بـر  را می‎خواهنـد  غبارهـا  ایـن  گاهـی 
قـرار بدهنـد - روی ایـن خاطره‌هـای گرامـی را بگیـرد؛ زنـده نگه دارید. مسـئولان 
هـم بایسـتی ایـن کار را بکننـد؛ مسـئولان بنیـاد شـهید هـم موظفنـد؛ مسـئولان 
دسـتگاههای دیگـر دولتـی و عمومـی هـم وظیفـه دارنـد. خـود خانواده‌هـا هم در 
محیط‎هائـی کـه شـعاع نفـوذ و سـلطه‌ی آنهاسـت، ایـن کار را انجـام بدهنـد. از نام 
شـهید و از افتخـار بـه شـهید هرگـز غفلـت نکنیـد. تبلیغـات عنادآمیـز دشـمنان 
سـعی کرده‌انـد کـه ارزش‎هـای شـهید را بتدریـج کـم کننـد و در مـواردی بـه ضـد 

1.پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR . بیانات در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدا ۱3۷6/۰۲/۱۷.
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ارزش تبدیـل کننـد! ایـن در کشـور ما اتفـاق افتاد؛ این سـعی انجام گرفـت؛ البته 
خنثـی شـد. امـا عـده‌ای این قـدر وقاحـت ورزیدند کـه نام شـهدا و اصل شـهادت 

را زیـر سـئوال ببرند.
شـما ببینیـد توطئه‌هـای دشـمن تـا کجـا از لحـاظ فرهنگـی و سیاسـی نفـوذ 
می‎کنـد و چقـدر مـن و شـما باید هشـیار باشـیم که جلـو ایـن توطئه‌هـا را بگیریم. 
معیـار اسالمی، »شـهید« را از زمـره‌ی مردم معمولی بیـرون می‎بـرد و در کنار اولیا 
و صدیقیـن قـرار می‎دهـد؛ آن یـک نـگاه والائـی اسـت کـه بـه عقـل ما هم درسـت 
نمی‎گنجـد. حتّـی بـا نگاه‌هـای مـادی معمولـی، شـهید آن کسـی اسـت کـه جان 
خـود را بـرای نجـات شـرف و اسـتقلال ملتـش فـدا کـرده. هیـچ وجدان و شـرفی، 
هیـچ دل بیـدار و غیـر بیمـاری می‎توانـد ایـن را انـکار کند؟ در کشـور مـا، در ایران 
اسالمىِ مـا در یـک برهـه‌ای از زمـان سـعی کردنـد ایـن را انـکار کننـد. فرزنـدان 
شـهدا بـه نـام پدرانشـان افتخـار کننـد. آنها کسـانی بودنـد کـه نـه در راه تهاجم به 
یـک کشـور بیگانـه و به یک همسـایه، در راه مقابلـه‌ی با تهاجم یک دشـمن، در راه 

حفـظ میهـن، حفـظ اسـتقلال، حفـظ شـرف ملـی ایسـتادگی کردند.
....یـاد شـهدا، افتخارات شـهدا، عزت شـهدا را همـه باید نصب‌العین خودشـان 
انقالب  نیروهـای  کنیـد،  غفلـت  شـما  بشـود.  فرامـوش  نگذاریـد  بدهنـد؛  قـرار 
غفلـت کننـد، نیروهـای مؤمـن غفلت کننـد، نفوذی‎های دشـمن از آن طـرف وارد 
لْسِـنَةٍ 

َ
می‎شـوند و چیـزی هـم طلبـگار می‎شـوند. » فَـإِذَا ذَهَـبَ الْخَـوْفُ سَـلَقُوکُمْ بِأ

عْمَالَهُـمْ«؛1 وقتی که روز 
َ
ـهُ أ حْبَطَ اللَّ

َ
ولَئِکَ لَـمْ یُؤْمِنُـوا فَأ

ُ
ةً عَلَـى الْخَیْـرِ أ شِـحَّ

َ
حِـدَادٍ أ

خطـر اسـت، در لانه‌هـا خزیدنـد و نفسشـان در نیامـد. وقتـی خطـر برطرف شـد؛ 
مـردان خطرپذیـر در مقابل خطر سـینه سـپر کردند و خطر را برطـرف کردند، اینها 
از لانه‌هاشـان بیـرون می‌آینـد؛ زبانهـای دراز، زبانهـای تیز، طلبگار هم می‎شـوند! 

1.سـوره احـزاب آیـه 19. »امّـا وقتـی حالـت خوف و ترس فرو نشسـت، زبانهای تند و خشـن خود را با انبوهی از خشـم و عصبانیت بر شـما می‌گشـایند )و سـهم 
خـود را از غنایـم مطالبـه می‌کننـد!( در حالـی کـه در آن نیز حریص و بخیلنـد؛ آنها )هرگز( ایمـان نیاورده‌انـد، از این رو خداوند اعمالشـان را حبـط و نابود کرد«
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مگذاریـد دشـمنان انقالب، دشـمنان امـام، دشـمنان خـط جهاد، دشـمنان خط 
ـه، طلبگار بشـوند.1 ایمـان باللَّ

روزبه‌روز باید نکته‌یابی و نکته‌سنجی زندگی شهدا در جامعه ما رواج پیدا 	•
کند:

جلسـات بزرگداشـت، ادامـه‌ی حرکـت جهادی و ادامه‌ی شـهادت اسـت. اگر نام 
شـهیدان مـا تکـرار نمی‎شـد، تجلیـل نمی‎شـدند و احتـرام بـه آنهـا و خانواده‌هـای 
آنهـا در جامعـه‌ی ما به‌صـورت یک فرهنـگ درنمی‌آمد - که خوشـبختانه به‌صورت 
فرهنگ درآمده  - امروز بسـیاری از این یادهای ارزشـمند و گرانبها فراموش شـده 
بـود؛ ایـن ارزش‎گـذاری عظیمـی کـه بـا حرکـت شـهادت در یـک جامعـه به‌وجـود 
می‌آیـد، بـه فراموشـی سـپرده شـده بـود. نبایـد بگذاریـد ایـن اتّفـاق بعـد از ایـن 
هـم بیفتـد؛ روزبـه‌روز بایـد یاد شـهدا و تکـرار نـام شـهدا و نکته‌یابی و نکته‌سـنجی 
زندگـی شـهدا در جامعـه‌ی مـا رواج پیـدا کنـد. و اگـر ایـن شـد، آن‌وقـت مسـئله‌ی 
شـهادت کـه بـه معنـای مجاهـدت تمام‌عیـار در راه خـدا اسـت، در جامعـه ماندگار 
خواهـد شـد. و اگـر ایـن شـد، بـرای ایـن جامعـه دیگـر شکسـت وجـود نخواهـد 
داشـت و شکسـت معنـا نخواهـد داشـت؛ پیـش خواهـد رفت. عینـاً مثـل ماجرای 
 j ؛ امروز ۱۳۰۰ سـال یا بیشـتر از شـهادت حضرت اباعبداللهj حسـین‌بن‌علی
می‎گـذرد و روزبـه‌روز این داسـتان برجسـته‌تر و زنده‌تر شـده. این داسـتان در بطن 
خـود دارای یـک مضامینـی اسـت کـه ایـن مضامین بـرای حیـات اسالمی جامعه 
ضـروری اسـت. اگـر ایـن مضامیـن گسـترش پیـدا نمی‎کـرد، از اسالم و از قـرآن و 
از حقایـق معـارف اسالمی هـم امـروز خبـری نبـود. اینجـا هـم همین‌جور اسـت؛ 
نگذاریـد نـام شـهدا و یـاد شـهدا فرامـوش بشـود یـا در جامعه‌ی مـا کهنه بشـود؛ و 
البتّـه بـا ابتـکارات؛ ایـن جلسـات بزرگداشـتی کـه آقایـان به‌وجـود می‌آوریـد - کـه 
خیلی باارزش اسـت - صرفاً یک جلسـه‌ی ترحیم باشـکوه نیسـت؛ این جلسـات، 

1. بیانات‌ در دیدار خانواده‌های شهدا و ایثارگران خراسان 1386/۲/2
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دارای مضامیـن ویـژه‌ی خـودش اسـت؛ بایسـتی شـهادت را معنـا کنـد، شـهید را 
معرّفـی کنـد، فرهنـگ شـهادت را در جامعـه مانـدگار کند.

....مـن عقیـده‌ی راسـخ دارم بر اینکـه یکی از نیازهای اساسـی کشـور، زنده نگه 
داشـتن نـام شـهدا اسـت؛ ایـن یـک نیازی اسـت که مـا - چـه آدمهـای مقدّس‌مآب 
و متدینـی باشـیم؛ چـه آدمهایـی باشـیم کـه خیلـی هـم مقدّس‌مـآب نیسـتیم، امّـا 
بـه سرنوشـت ایـن کشـور و بـه سرنوشـت ایـن مـردم علاقه‌مندیـم - هرجور کـه فکر 
بکنیـد، بزرگداشـت شـهدا بـرای آینـده‌ی ایـن کشـور، حیاتـی و ضـروری اسـت. 
فرهنـگ شـهادت یعنی فرهنگ تلاش کردن با سـرمایه‌گذاری از خـود برای اهداف 
بلندمـدّت مشـترک بیـن همه‌ی مـردم؛ که البتّـه در مـورد ما آن اهـداف، مخصوص 

ملّـت ایـران هـم نیسـت، بـرای دنیای اسالم بلکـه برای جهان بشـریت اسـت.1
هدفتان نفوذ معارف شهادت در دل مخاطبین باشد:	•

مسـئلهى‌ جنـگ تحمیلـى و عـوارض آن - کـه از جملـه، همیـن فداکار‌ىهـا و 
ایثارهـا و شـهادتها اسـت - یـک مسـئلهى‌ عـادى نیسـت؛ یـک مسـئلهى‌ متعارف 
نـگاه کنیـم،  و معمولـى نیسـت؛ یـک مسـئلهى‌ فوق‌العـاده اسـت. اگـر درسـت 
ایـن فداکار‌ىهایـى کـه  افتـاد و  اتّفـاق  ایـن سـالها  مجموعـهى‌ حوادثـى کـه در 
جوانهـاى مـا کردنـد، می‎توانـد یـک ذخیـرهى‌ مانـدگارى باشـد بـراى همیشـهى‌ 
انقالب. نبایـد بگذاریم کـه این ذخیره بلااسـتفاده بماند؛ راهش هم همین اسـت 

کـه یـاد شـهیدان زنـده باقـى بماند.
....هـم ضبـط خاطـرات اینهـا و تجلیـل از یـاد اینهـا و نـام اینهـا، ترویـج تصاویـر 
اینهـا یـا کلماتـى کـه از اینهـا نقـل می‎شـود، کارهـاى بسـیار خوبـى اسـت. منتهـا 
هدفتـان ایـن باشـد که معـارف مربوط به شـهادت و همـان معناى ایثـار و ایمان در 

مخاطبیـن امـروز شـما بـه معنـاى عمیق کلمـه نافذ باشـد.

1. بیانات در دیدار اعضای ستادهای »کنگره شهدای امور تربیتی«، »کنگره شهدای دانشجو«، و »کنگره شهدای هنرمند 1393/۱۱/27«
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....نـگاه کنیـد ببینیـد که چه چیزى اسـت کـه می‎توانـد دل این جـوان را درگیر 
کنـد بـا مسـئلهى‌ ایمـان، بـا مسـئلهى‌ ایثـار، پایبنـدى او را عمیق‌تـر و وابسـتگى 
او را بـه ایـن فکـر مسـتحکم‌تر کنـد، ایـن را مطالعـه کنیـد؛ ایـن چیـزى نیسـت که 
به‌آسـانى انسـان بتوانـد بـه آن دسـت پیـدا کنـد. هـم مخاطـب را باید شـناخت که 
امـروز مخاطبیـن مـا ده‌ها میلیون هسـتند کـه بسـیارى جوانند؛ اعـم از آنهایى که 
در دانشـگاهند یـا در دبیرسـتانند یـا در فضاهـاى دیگـرى زندگـى می‎کننـد؛ اینها 
همـه مخاطبـان مـا هسـتند، هم مخاطـب را بایـد شـناخت، ظرفیّت‎هـاى او را باید 
دانسـت؛ هـم چگونگـى حـرف‌زدن بـا مخاطـب را باید یـاد گرفت. ایـن خیلى مهم 

است. 
بـا  انسـان  اینکـه   بـه  دارد  احتیـاج  کـه  هسـت  کارهـا  از  بعضـى  .....منتهـا 
متخصّصیـن کار، بـا کسـانى کـه در ایـن زمینه‌ها تجربـه دارند مشـورت بکند؛ این 
را از یـاد نبریـد و ببینیـد چه‌جـور می‎توانیـد حـرف بزنیـد و آن حرفى کـه باید بزنید 
چیسـت تـا آن حـرف تأثیـر بگـذارد؛ از آقایـان علما اسـتفاده کنیـد، از کسـانى که 
تجربـهى‌ مسـائل ارتباطـى دارنـد اسـتفاده کنیـد و از بیـن ایـن مسـائلى کـه وجود 
دارد گزینـش کنیـد. از هنـر حدّاکثـر اسـتفاده را بایـد کـرد؛ اگر بتوانید یک سـرود 
زیبـاى اثرگـذار خوش‌مضمـون درسـت کنیـد، جـورى کـه بچّه‌هـا وقتـى در کوچـه 
راه می‎رونـد، از خانـه بـه مدرسـه می‎رونـد، زیـر لبشـان آن را زمزمـه کننـد، یک کار 
بسـیار بزرگـى کرده‌ایـد؛ یعنى اسـتفادهى‌ از هنر به شـکل صحیح؛ این کار شـما را 

آسـان می‎کنـد، تسـهیل می‎کنـد. به‌هرحـال بایـد تالش کـرد، بایـد کار کـرد.1
*خورشید فروزان شهادت، همه حجابهای تحریف و فریب را خواهد شکافت:

شـهیدان مـا نیـز ماننـد بانـوی بزرگـوار اسالم در راه حقِ درخشـانی به شـهادت 
رسـیدند، کـه بـرای کتمان و اخفـاء آن، از همـه‌ی ابزارها و وسـائل زمان، اسـتفاده 
می‌شـد. سـنت لایتغیر الهی نگذاشـت، که زهرای مرضیه، در پشـت حجاب غلیظ 

1.بیانات در دیدار اعضاى ستاد کنگره‌ى بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان 1394/۰۲/14 .
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اوهام پنهان بماند، و آن سـتاره درخشـان خونین، در گذشـت زمان به خورشـیدی 
تابـان بـدل شـد. و امـروز نـام او و یـاد مظلومیـت او، از همـه‌ی حصارهـای کتمان، 
عبـور کـرده اسـت، و بـه اعتمـاد دلهـا و جانهـا رسـیده اسـت. و این درخشـندگی و 
فزایندگـی، ادامـه خواهد داشـت: انـا اعطیناک الکوثـر ... نام و یاد شـهیدان عزیز 
مـا نیز، همانند سـیده‌ی عالمیان، با گذشـت زمـان نورانی‌تر و نافذتر خواهد شـد.
امـروز، دسـتهای مجـرم، کـه از آغـاز انقالب و بخصـوص در دوران دفـاع مقدس 
همـه سعی‌شـان ایـن بـود، کـه حقانیـت درخشـان و مظلومانـه‌ی یـاوران خمینـی 
عزیـز را، کتمـان کننـد در کار آننـد کـه خاطره‌هـای دوران جنـگ را، بـه دسـت 
تندبادهـای تبلیغـات مغرضانه بسـپرند، و آنها را در وادی فراموشـی رها کنند، ولی 
بی‌شـک موفـق نخواهنـد شـد. همـت و غیـرت و ایمـان صادقانـه‌ی خیـل عظیـم 
مؤمنـان انقالب و اسالم بخصـوص جوانـان غیـور و صالح کـه بدنـه‌ی عظیم ملت 
ایـران را تشـکیل می‌دهنـد، یکبـار دیگـر در تاریخ تجربـه‌ی احیاء نام و یـاد آن حق 
مظلـوم را، تکـرار خواهنـد کرد. و به توفیق الهی خورشـید فروزان شـهادت، همه‌ی 

حجابهـای تحریـف و فریـب را، خواهد شـکافت.1

1.پیام به مناسبت بزرگداشت روز شهیدان هفته دفاع مقدس 1377/۰۷/2
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معنا و مفهوم واژه‎های کلیدی:  
»صَلَاةً«: 

بـه معنـای دعـا، توجّـه و انعطـاف اسـت.1 ر تفسـیر المیـزان ذیـل آیـه ۴۳ سـوره 
احـزاب آمـده اسـت کـه معنـی جامـع »صلـوة« چنـان کـه از مـوارد اسـتعمال آن 
بـه دسـت می‌آیـد، انعطـاف اسـت و بـه اختالف نسـبت، متفـاوت می‌شـود. لـذا 
گفته‌انـد: صلـوة از خـدا رحمـت، از ملائکـه اسـتغفار و از مـردم دعا اسـت.2 راغب 
اصفهانـی می‌گویـد: بیشـتر اهـل لغـت گفته‌انـد کـه آن بـه معنـی دعـا، تبریـک و 

تمجیـد اسـت. »صلّیـت علیـه« یعنـی بـر او دعـا کـردم و او را تزکیـه نمودمـم.3
»کَثِیرَةً«: 

از ریشه »کثر« به تعداد زیاد از هر چیز گفته می‎شود.4
ةً«:  »تَامَّ

از ریشـه »تمـم« بـه چیـزی گفتـه می‌شـود کـه بـه نهایـت خـود )در کمـال یـا 
مقـدار( رسـیده و بـه حـدی اسـت که دیگـر نیـازی به ضمیمـه کردن چیـز دیگری 

بـر آن نباشـد.
»زَاکِیَةً«: 

از ریشـه »زکو« می‌باشـد. این ریشـه در دو معنا اسـتعمال می‌شـود: یکی پاکیزگی 
و طهـارت و دیگـری رشـد و نمـو. در این عبـارت، با توجه به کلمات »کثیـره« و »تامه« 
کـه پیـش از آن بیان شـده، معنـای دوم محتمل‌تر اسـت، یعنی صلوات رشـد یابنده.

1.قاموس قرآن، ج۴، ص۱۴۶-۱۵۰؛ المفردات ج۱، ص۴۹۰؛  مجمع البحرین، ج۱، ص۲۶۶
2.تفسیر المیزان، ج۱، ص۳۶۱؛  ترجمه تفسیر المیزان، ج۱۶، ص۴۹۳

3.المفردات، ج۱، ص۴۹۰
4 قاموس قران، ج‏6، ص 91
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»مُتَوَاصِلَةً«: 
از ریشـه »وصـل« اسـت و این ریشـه در معنای اتصال دو شـیء بـه یکدیگر به کار 

می‌رود.
»مُتَوَاتِرَةً«: 

تواتر به معنای تتابع و پشت سر هم قرار گرفتن است.1
ةً«: 

َ
»مُتَرَادِف

ترادف از ریشه »ردف«به معنای پشت سر هم واقع شدن است2

ìì»ًةً زَاکِیَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَة شرح و توضیح فراز: »صَلَاةً کَثِیرَةً تَامَّ
امـام جـواد j در ایـن فـراز از صلـوات خاصـه، چگونگـی صلـوات و درودی کـه 
بـر امـام رضـا j فرسـتاده شـده را بیان می‌نمایـد. این صلـوات، صلـوات و درودی 
»کثیره« )بسـیار بسـیار فـراوان(، »زَاکِیَةً« )پـاک و با طهـارت(، »مُتَوَاصِلَةً« )متصل 
و ادامـه‌دار(، »مُتَوَاتِـرَةً« )فـراوان( و »مُتَرَادِفَـةً« )پشـت سـر هـم( اسـت. چـرا کـه 
j و سـایر  امـام رضـا  بـرای  پـاک  و  و بی‌وقفـه و خالـص  فـراوان  صلـوات و درود 

معصومیـنb بـه دلایـل زیـر ضـروری اسـت:
1.تشکر از زحمات آنان؛

2.درخواست استمرار فیض الهی از مجرای پر فیض معصومینb ؛
3.احتیاج خود بشر برای ارتقاء معنوی به این دعا و صلوات؛

4.ایجاد قابلیت برای استفاده از واسطه‎های فیض الهی است.
در فضـای مجـازی شـبهه‌ای مطرح شـده کـه شـیعیان در اعتقادات و رفتارشـان 
دچـار تناقضـات درونـی هسـتند. از یـک طـرف، پیامبـرk و ائمـه اطهـارb  را در 
نهایـت کمـالات معنـوی می‌داننـد و از طـرف دیگـر، اقـدام به دعـا و صلـوات برای 

1.لسان العرب، ج‏5، ص 275
2.مجمع البحرین، ج‏5، ص: 63
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آنـان می‌کننـد. آن‌هـا می‌گوینـد: اگر شـیعیان ائمـه خـود را کامـل می‌دانند، پس 
چـرا بـرای آنان دعـا می‌کننـد و صلـوات می‌فرسـتند؟؟

در پاسـخ بایـد گفـت: دعـا و صلوات بـرای پیامبـرk و ائمهb در تضـاد با نهایت 
کمـالات معنـوی حضرات نیسـت و حکمت‌هـای متعـددی دارد، از جمله:

1.دعـا و صلـوات برای پیامبرk و امام رضاj و سـایر معصومینb  در حقیقت، 
تقدیـر و تشـکر از زحمـات و تلاش‌هـای آنان اسـت که سـال‌ها با راسـتی و درسـتی 
در بیـن جامعـه زیسـته و همـه سـختی‌ها و ناملایمـات را در راه هدایت بشـر تحمل 
کـرده و اسـوه و نمونـه انسـان کامـل شـده‌اند. بر ایـن اسـاس، آنان قطعاً مسـتحق 
تقدیـر و تشـکر هسـتند و کمتریـن درجـه ایـن تشـکر، ذکر صلـوات بـر آن حضرات 
می‌باشـد. حتـی اگـر ایشـان بـه ایـن صلـوات نیـازی نداشـته باشـند، ما بـه عنوان 
کسـانی که از زحمات آنان بهره‌مند هسـتیم، وظیفه داریم که قدرشـناس باشـیم.

2.دعا و صلواتی که ما برای حضرات می‌فرستیم:
 اولًا: مـا از خـود چیـزی اهـدا نمی‌کنیـم، بلکـه بـه خـدا عـرض می‌کنیـم و از او 

می‌خواهیـم کـه بـر پیامبـر و خاندانـش رحمـت ویـژه‌ای بفرسـتد؛
 ثانیـاً: گرچـه این خاندان نسـبت بـه ما محتاج نیسـتند، ولی بـه ذات اقدس الهی 
نیازمندنـد و بایـد دائمـاً فیض الهی بر آن‌ها نازل شـود. ما با این صلـوات در واقع خود 
را بـه ایـن خانـدان نزدیک کرده‌ایم. درسـت مانند باغبانی کـه در باغی کار می‌کند که 
همـه گل‌هـا و میوه‌هایش ملـک صاحب باغ اسـت؛ او از صاحب بـاغ حقوق می‌گیرد 
و در روز عیـد، یـک دسـته گل از بـاغ تهیـه کـرده و بـه حضـور صاحـب باغ می‌بـرد. آیا 
عمـل او موجـب تقـرب بـه صاحب باغ هسـت یا نه؟ مسـلماً هسـت. این عمل نشـانه 
ادب باغبـان اسـت. صلـوات هـم ادب مـا را ثابـت می‌کنـد و الّا مـا کـه از خـود چیزی 
نداریـم، بلکـه از ذات اقـدس الهـی مسـئلت می‌کنیـم کـه بـر مراتـب و درجـات ایـن 

بزرگـواران بیفزایـد. و همیـن عرض ادب بـرای ما باعث تقرب اسـت.1

1.المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏16، ص 388.
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وقتـی حضـرت موسـی j در کـوه طـور بـا حضرت بـاری تعالـی مناجـات نمود، 
خـدای متعـال بـه او فرمـود: »ای موسـی! بـر تـو بـاد کـه از کبـر دوری کنـی و 
گردن‌کشـی ننمایـی؛ چـرا کـه اگـر همه خلایـق دنیا یـک ذره کبر داشـته باشـند، 
جـای آن‌هـا را در دوزخ قـرار خواهـم داد و بـه عـذاب دردنـاک گرفتـار می‌نمایـم؛ 

. j و یـا فرزنـدت اسـماعیل j حتـی اگـر تـو باشـی یـا ابراهیـم خلیـل
ای موسـی! اگـر می‌خواهـی به تـو نزدیک شـوم و از تو راضی شـوم، زیاد صلوات 
بـر حبیـب مـن، محمـد k بفرسـت، کـه صلـوات فرسـتادن بـر او موجـب رفعـت تو 

می‎شود.
سـپس موسـی j بـر محمـد و آلـش صلـوات فرسـتاد و خداونـد هـم لـوح شـش 

گانـه‎ای بـه او اهـدا نمـود و فرمـود:»ای موسـی! لـوح را بـردار!«
موسـی j آن را برداشـت و عـرض کـرد: »خداونـدا، ایـن محمـد کیسـت که من 
بـا صلـوات فرسـتادن بـه او نزدیک می‌شـوم؟« نـدا آمد: »ای موسـی! بـدان که اگر 
بـه خاطـر محمـد k و آلشـلش نبـود، تـو را نمی‌آفریـدم و تـو باید به فضـل و کرامت 

فراوانـی که بـه او داده‌ای معترف شـوی.«
حضـرت موسـی j عـرض کـرد: »پـروردگارا! مـرا دوسـت داریـد یـا محمـد را؟« 
خطـاب رسـید: ای موسـی! تـو را منزلت و مکالمت اسـت و برای محمـد k منزلت 
و دوسـتی اسـت. اکنـون بـدان کـه دوسـت عزیزتـر اسـت از سـخن‌گو و بـدان کـه 
مناجـات تـو بـا من در طور سـینا اسـت و مناجـات محمد k با من در عرش اسـت: 

دْنی.«1
َ
وْ أ

َ
»دَنـی فَتَدَلّی فَـکانَ قَـابَ قَوْسَـینِ أ

3.برخـی بـا اسـتدلال بـه این‌کـه پیامبـر خـدا k و خانـدان پـاک او ه بالاتریـن 
درجـه کمـال رسـیده‌اند، بـه گونـه‌ای که همـه اسـتعدادهای او به فعلیت رسـیده و 
دیگـر راهـی برای طی شـدن باقی نمانـده، معتقدند که صلوات، چنـدان فایده‌ای 

1.سراج القلوب، ص 87
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بـرای ایـن وجـود نورانـی نـدارد؛ بلکـه ایـن مـا هسـتیم کـه محتـاج بـه آن و آثـار و 
بـرکات صلـوات هسـتیم و فقـط مـا از آن بهره‌منـد خواهیـم بـود.1

4.اگـر چـه امـام رضـا و سـایر معصومیـنb  در مقـام ثبـوت بـه بالاتریـن درجـه 
رسـیده‌اند، امـا صلـوات مـا منجر می‌شـود که گسـتره مقام اثبات ایشـان وسـیع‌تر 
شـود کـه ایـن خـود نوعـی ارتقـای درجـه اسـت. بـه عنـوان نمونـه، مقـام والای 
شـفاعت بـه پیامبرk هدیه شـده اسـت، اما شـاید با صلـوات مؤمنان، حضرتشـان 

افـراد بیشـتری را تحـت شـمول شفاعت‌شـان قـرار دهـد.
و سـایر معصومیـنb  تشـکر   j امـام رضـا  بـرای  نتیجـه: دعـا و صلـوات  در 
ائمـه فیـض  پـر  از مجـرای  الهـی  فیـض  اسـتمرار  آنـان، درخواسـت  از زحمـات 
b او احتیـاج بشـر بـرای ارتقـاء معنـوی بـه ایـن دعـا و صلـوات و ایجـاد قابلیـت 

بـرای اسـتفاده از واسـطه‌های فیـض الهـی اسـت. امـام رضـا j و سـایر حضـرات 
معصومیـن b  اولیائـی هسـتند که با وجودشـان برکت و رحمت الهـی به زمینیان 
خاک‌نشـین می‌رسـد. خداونـد حافـظ و نگهبـان آن‌هاسـت و آن‌هـا، عبـد خـدای 
سـبحان و دوسـتدار حضـرت حق هسـتند. صلـوات و درود فرسـتادن ما شـیعیان 
بـرای حضـرات معصومیـن b فارغ از سـایر دلایـل و علل، یک »شـعار« و به عنوان 
یـک نمـاد و سـمبل شـیعیان اسـت. در روایـات توصیـه شـده اسـت کـه »صلـوات 
بـر پیامبـر و اهـل بیـت او را بلنـد بفرسـتید« تـا بـا بلنـد کـردن صـدا بـه همـگان 
نشـان دهیـم کـه مـا چه کسـانی را به عنـوان رهبر و ولی و سرپرسـت قبـول داریم. 
جالب‌تـر آن اسـت کـه در روایـات اسالمی و شـیعه، صلـوات بـا صـدای بلنـد بـه 
عنـوان طرف‌کننـده نفـاق معرفـی شـده اسـت! یعنی شـیعه بـودن و صلـوات یک 

ارتبـاط تنگاتنـگ نمادیـن و سـمبلیک نیـز فـارغ از سـایر علـل دارنـد!
امـام j واسـطه‌ای میـان ما و خداسـت؛ همان وسـایل قابل اطمینـان و کاملی 
کـه مـا را بـه سـوی خـدا می‌برنـد. پـس بـا صلـوات و درود بـر آن‌هـا، در حقیقـت 

1.هزار و یک نکته، ص 126
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خـود را دریافته‌ایـم! ارتبـاط مسـتحکم و قلبـی ما با واسـطه‌های فیض خدا سـبب 
روشـنی و جلای قلب‌های ماسـت و ما را بالا می‌برد. نزدیک شـدن هر چه بیشـتر 
بـه واسـطه، تالش برای صعود بـه خود خداسـت! آن‌چنان که در زیـارت جامعه‌ی 
نَا بِهِ مِـنْ وِلایَتِکُمْ طِیبـا لِخُلُقِنَا  کبیـره می‌گوییـم: »جَعَـلَ صَلواتَنَا عَلَیْکُـمْ وَ مَا خَصَّ
ارَةً لِذُنُوبِنَا«؛ و خداوند متعـال درود و صلوات ما  نْفُسِـنَا وَ تَزْکِیَـةً لَنَـا وَ کَفَّ

َ
وَ طَهَـارَةً لِ

را بـر شـما حکـم گردانیـد و آنچـه را کـه مخصـوص مـا از نعمـت ولایت شـما کرده، 
بـرای نیکویـی فطـرت و خلقت‌هـا و پاکـی نفـوس مـا، بـرای تزکیـه و پاکیزگی روح 

مـا از علائـق دنیـا و کفـاره‌ی گناهان ما قـرار داد.
مـا بـه واسـطه‌ی صلـوات و دورد بـرای امام j نیکویـی اخلاقی، طهـارت نفس، 
تزکیـه و برکـت را نصیـب خـود می‌گردانیـم و به این طریـق کفاره‌ای بـرای گناهان 

خـود در نـزد پـروردگار عالمیان حاضـر می‌نماییم! 
جـا دارد خطـاب بـه امـام بگوییـم:ای مـولای مـا! ای امـام رئـوف! زبـان قاصر و 
قلـم ناتـوان اسـت از آنکه چگونـه از خداوند متعال سپاسـگزاری نمایـد که نعمتی 
چـون شـما را بـه مـا ارزانی داشـت که حتی صلـوات و درود برای شـما نیـز منفعت 
و سـودش بـه خـود مـا برمی‌گردد! به راسـتی امـام j چه نیـازی به دعـا و صلوات 
مـا دارد کـه ما محتاج وصل کردن خود به ایشـان هسـتیم. شـاید این‌طـور بتوانیم 

خـود را در نـزد خـدا و ولی او شـیرین کنیم.1

ììچرا صلوات کثیره و فراوان
 معاصـر نـوری در کتـاب »السالم« از شـیخ احمد بن شـیخ نقل کـرده که: یکی 
از عارفیـن و دوسـتداران اهـل بیـت b نـزد مـن آمد.من پـاره‌ای از فضایـل صلوات 
بـر پیامبـر k و اهـل بیـت او را بازگـو کردم. او بسـیار خوشـحال شـد و رفـت. پس از 
مدتـی، در یـک روز جمعـه نـزد او رفتـم و دیـدم که او مشـغول حمد خداوند اسـت. 

1.داستانهای صلوات ، ص 30 – 33
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از او علـت شـکرگزاری‌اش را پرسـیدم. او گفـت: »مـن در هـر پنج‌شـنبه بسـیار بـر 
پیامبـر k صلـوات می‌فرسـتادم تـا این‌کـه دیشـب مشـغول صلـوات بـودم و خوابـم 
بـرد. در خـواب دیدم پیامبرk،امیرالمؤمنیـن g، فاطمه زهرا h و همـه امامان b از 
آسـمان پاییـن آمدنـد و اطراف من نشسـتند. سـپس پیامبرk شـروع بـه صحبت با 
مـن نمـود بـه گونه‌ای کـه گویی من یکی از آشـنایان او بـودم. من نیـز از آن حضرت 
سـؤالاتی نمـودم و او جـواب داد. سـپس بـه مـن بشـارت داد. در آن حـال شـخص 
آشـنایی را دیـدم کـه شـبیه‌ترین مـردم به پیامبـرk بود. از خـواب برخاسـتم؛ اما آن 
شـخص را نشـناختم. بسـیار ناراحت شدم و گفتم: این شـخص که بود که در خواب 

او را شـناختم؛ امـا در بیداری نشـناختم!
پـس باز مشـغول فرسـتادن صلوات شـدم تا این‌که مجـدداً خوابم بـرد. در خواب 
دوم پرسـیدم: آن شـخص نورانـی کـه بسـیار شـبیه پیامبـر k اسـت، چـه کسـی 

است؟
گفتند: »آن صلوات تو است که خداوند او را به صورتی زیبا درآورده است.«

مـن بـاز هم به فرسـتادن صلـوات ادامـه دادم تا آن‌که در شـب دیگـری در خواب 
دیـدم پیامبـر )ص( و امامـان )ع( را. شـخصی به مـن گفت: »سـرت را بلند کن!«

وقتـی سـرم را بلنـد کردم، دیـدم آن بزرگواران مشـغول ذکر هسـتند. آن شـخص 
بـه مـن گفـت: »آیـا می‌دانی چـه ذکـری می‌خواننـد؟« گفتـم: »نه.«

گفـت: »آن‌هـا همـان ذکـری را می‌گوینـد کـه تـو بـدان مداومـت داری؛ یعنـی 
آن‌هـا نیـز مشـغول فرسـتادن صلوات‌انـد.«

در نقـل دیگـری، سـفیان ثـوری می‌گویـد: سـالی در ایـام حـج بـه سـوی کعبـه 
مقصـود می‌رفتـم. وقتـی بـه مدینـه طیبـه رسـول خـدا رسـیدم و بـه روضـه و حـرم 
شـریف مشـرف شـدم، جوانـی را دیدم کـه سـیمای صالحـان در چهـره‌اش نمایان 
بـود و آثـار پرهیـزگاران از صورتـش پیـدا بـود. او دور حـرم مطهـر زیـارت می‌کـرد و 

چیـزی بـر زبانـش نمی‌گذشـت جـز »اللهـم صـل علـی محمـد و آل محمـد«.
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را  اسـت،  وارد شـده  کـه  ذکـر  و  دعـا  ایـن همـه  »چـرا  بپرسـم:  او  از  خواسـتم 
نمی‌گویـی؟« کـه جمعیـت بین من و آن جـوان فاصله انداخت و ایـن حرف در دلم 
مانـد. بـه مکـه آمـدم و در حـال طـواف، دوبـاره آن جـوان را دیـدم. بـاز جـز صلوات 
چیـز دیگـری بـر زبانـش نبـود. آمدم کـه دوبـاره با او حـرف بزنم کـه دوبـاره ازدحام 

مـردم بیـن مـن و او جدایـی انداخـت. 
دوبـاره حسـرت حـرف زدن بـه دلـم مانـد. روز عرفـه که بـه عرفـات رفتـم، همه را 
در حـال ذکـر و ورد می‌دیـدم، بـاز آن جـوان را دیـدم کـه می‌گفـت: »اللهـم صـل 
علـی محمد و آل محمد«، می‌نشسـت و صلوات می‌فرسـتاد، می‌ایسـتاد و صلوات 

می‌فرسـتاد، و راه می‌رفـت و صلـوات می‌فرسـتاد. 
رفتـم جلـو و سالم کـردم و بـا او گـرم صحبـت شـدم. گفتـم: »از مدینه تـا این‌جا 
بـه دنبالـت هسـتم و در همـه احـوال دیـدم همـواره صلـوات می‌فرسـتی؟! تعجب 
می‌کنـم از ایـن ذکـر، در حالـی کـه تمـام مـردم در حـال نماز و ذکـر و دعـا و تضرع 
و اسـتغفار و خشـوع و خضـوع هسـتند، تـو همـه‌اش می‌گویـی: »اللهـم صل علی 

محمـد و آل محمـد«. آیـا از ایـن ذکـر چیزی دیـده‌ای؟!
گفـت: »رفیـق! مـن از ایـن صلـوات خیلـی چیزهـا دیـده‌ام. بـه خاطـر همیـن 
همـواره صلـوات می‌فرسـتم. یکـی از آن‌هـا ایـن داسـتان عجیـب اسـت کـه برایـت 
می‌گویـم تـا ببینـی ایـن صلوات چـه می‌کند. پارسـال در ایـن موقع با مرحـوم پدرم 
بـه سـوی کعبـه مقصود بـه راه افتادیم. در بیـن راه، در فلان منزل، پدرم مریض شـد 
و از سـفر بـاز ماندیـم. مـن هـم رفتـم جایـی را کرایه کـردم و مرحـوم پدرم را بـه آن‌جا 
بـردم و چراغـی را روشـن کـردم و سـرش را کنـار خـودم گذاشـتم و همین‌طـور بـه 
صورتـش نـگاه می‌کـردم. ناگهان دیدم اجلش رسـید و پدرم به سـکرات مـرگ افتاد. 
روی سـفید پـدرم سـیاه شـد. از دیدن ایـن منظره خیلی ناراحت و ترسـان شـدم 
و گفتـم: »انـا للـه و انـا الیـه راجعـون«. صبـح می‌شـود و مـردم بـرای کفـن و دفـن 
می‌آینـد و روی پـدرم را سـیاه می‌بیننـد و می‌گوینـد ایـن پیـر چـه معصیـت کـرده 
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کـه بـه ایـن روز افتـاده. از دیدن این منظـره خیلی ناراحـت بودم. پارچـه‌ای رویش 
انداختـم و از شـدت ملامـت اغیـار، گریـه‌ی زیـادی کردم که پـدرم از دسـتم رفت و 
از همـه مهم‌تـر صورتش هم سـیاه شـده، چه کنـم؟ از ناراحتی و گریـه‌ی زیاد، کنار 

بسـتر پدرم خوابـم برد.
 در عالـم خـواب دیـدم یـک نفـر نورانـی و زیبا که تـا به حال بـه زیبایـی او در دنیا 
ندیـده بـودم و بویـی بـه خوشـبویی او استشـمام نکـرده بـودم. لباس‌هـای زیبـا در 
بـر داشـت کـه تـا بـه حـال ندیـده بـودم و عمامـه‌ای بـه سـفیدی عمامـه‌اش ندیده 
بـودم. داخل شـد و سـر بالین پـدرم آمد و پارچه‌ای را که رویش بود کشـید و دسـت 
مبـارک را روی صـورت مرحـوم پـدرم مالیـد. ناگهـان صـورت پدرم سـفید شـد. من 
کـه متحیـر بـودم، بـا تعجب خـود را به دسـت و پـای آن حضـرت انداختـم و گفتم: 

»آقـا، شـما کـی هسـتید که مـرا از ایـن غم بـزرگ نجـات دادید؟« 
فرمـود: »مـن صاحـب قـرآن، محمـد بن عبداللـه k هسـتم.« گفتم: »پـدرم چه 

کار کـرده بـود کـه به ایـن رو سـیاهی مرد؟« 
حضـرت فرمـود: »ایـن شـخص به خـودش جفا می‌کـرد و گنهـکار بـود، اما چون 
همیشـه بـر مـن صلوات می‌فرسـتاد و به یـاد من بود، مـن هم در این‌جا بـه فریادش 
رسـیدم و به یادش هسـتم. و این پاداش کسـی اسـت که بر من صلوات بفرسـتد.«
مـن از خـواب بیدار شـدم و روی پدرم را چون ماه تابان درخشـان و روشـن دیدم. 

از آن روز تـا بـه حـال فهمیدم که صلوات چـه خاصیت‌هایی دارد.

ììb مناظره درباره جواز صلوات بر ائمه اطهار
 »j« بجـای  می‌برنـد،  را   jعلـی نـام  کـه  وقتـی  تسـنّن  اهـل  کـه  می‌دانیـم 
حالـی  در  کنـد«.  ارجمنـد  را  مقامـش  خداونـد  وجهـه؛  اللـه  »کـرّم  می‌گوینـد: 
کـه در مـورد سـایر صحابـه رسـول خـدا k می‌گوینـد: »رضـی اللـه عنـه؛ خـدا از 
آن‌هـا راضـی شـود«. زیـرا خـود آن‌هـا معتقدنـد که امـام علـی j گناهی نکـرده تا 
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دربـاره‌اش بگوینـد »رضـی اللـه عنـه«، بلکـه بایـد درباره علـی j گفـت: »خدا بر 
 j مقامـش بیفزایـد«. اینـک ایـن سـؤال پیـش می‌آیـد کـه چـرا بـا ذکـر نـام علـی
جملـه »j« نمی‌گویند؟بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال بـه مناظـره زیـر توجـه کنیـد:
دکتـر تیجانـی سـماوی کـه از اهل تسـنن بود، در مسـیر خـود از قاهره بـه عراق، 
در میـان کشـتی، دوسـتی دانشـمند پیـدا کـرد بـه نـام اسـتاد منعم کـه از اسـاتید 
دانشـگاه و دانشـمندان شـیعه از اهالـی عـراق بـود. آن دو در کشـتی بـا هم گفتگو 
می‌کردنـد و سـپس در عـراق، مناظـرات بسـیار کردند. یکـی از آن مناظـرات روزی 

در خانـه اسـتاد منعـم در بغـداد بـود که چنیـن گفتگویـی رخ داد:
دکتـر سـماوی: شـما شـیعیان، مقـام علـی j را به قـدری بـالا می‌برید کـه او را 
در ردیـف پیامبـر اسالم k قـرار می‌دهیـد، زیـرا بعـد از نـام او بـه جـای »کـرّم اللـه 
وجهـه«  و... جملـه »j« یـا »علیـه الصالة و السالم« می‌گوئید، با این‌که سالم و 
صلـوات، مخصوص پیامبر اسالم k اسـت. چنانکـه در قرآن می‌خوانیـم: »انّ اللّه 
و ملائکتـه یصلّـون علـی النّبیّ یـا ایّها الّذیـن آمنوا صلّوا علیه و سـلّموا تسـلیما«؛1 
همانـا خداونـد و فرشـتگان بـر پیامبـر k درود می‌فرسـتند، ‌ای کسـانی کـه ایمان 

آورده‌ایـد بـر او درود بفرسـتید و سالم دهید و تسـلیم فرمانش باشـید.
 j اسـتاد منعـم: آری، درسـت گفتـی. مـا هنگامـی کـه نـام امیرمؤمنـان علـی
و سـایر امامـان معصـوم b را می‌بریـم، »j« می‌گوئیـم، ولـی ایـن بـه آن معنـی 

نیسـت کـه مـا آن‌هـا را پیامبـر و یـا در درجـه پیامبـر اسالم k می‌دانیـم.
دکتر سماوی: پس به چه دلیل بر آن‌ها سلام و صلوات می‌فرستید؟

اسـتاد منعـم: بـه دلیـل همین آیه‌ای کـه خوانده شـد »انّ اللّـه و ملائکته یصلّون 
علـی النّبیّ... «2

آیا تفسـیر این آیه را خوانده‌ای؟ مفسـران شـیعه و سـنّی به اتّفاق نقل می‌کنند: 
هنگامـی کـه این آیه نازل شـد، جمعی از اصحاب از پیامبر پرسـیدند: »ای رسـول 

1.سوره احزاب، آیه۵۶
2 .سوره احزاب، آیه۵۶
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خـدا اصـل سالم بـر تـو را فهمیدیـم ولـی نفهمیدیـم چگونـه بـر تـو درود و صلوات 
هُـمَّ صَلِّ علـى محمّدٍ وعلى  بفرسـتیم؟« پیامبـر k در پاسـخ فرمـود: ‌ بگوئیـد: » اللَّ
یـتَ علـى إبراهیـمَ وعلـى آلِ إبراهیـمَ إنّـکَ حَمیـدٌ مَجِیـدٌ«؛1  ـدٍ، کمـا صَلَّ آلِ محمَّ
خدایـا درود و رحمـت بفرسـت بـر محمّـد و آل محمّـد، ‌ همان گونه که بـر ابراهیم و 

آل ابراهیـم درود و رحمـت فرسـتادی، ‌ تـو سـتوده و اجابت‌کننده هسـتی.«
نیـز پیامبـر اکـرم kفرمـود: »لا تصلّوا علـی الصّالة البتـراء! فقالوا: و مـا الصّلاة 
البتـراء؟ قـال: یقولـون: أللّهـمّ صـلّ علـی محمّـد« و تمسـکون، بـل قولـوا: »أللّهمّ 
صـلّ علـی محمّـد و آل محمّـد«؛ هرگـز صلـوات ناقـص و ناتمـام بـر من نفرسـتید! 
عـرض کردنـد: صلـوات ناقـص و ناتمـام چیسـت؟ فرمـود: اینکـه فقـط بگوئیـد: 
»أللّهـمّ صـلّ علـی محمّد« سـپس سـکوت کنید، بلکـه بگوئیـد: »اللّهـمّ صَلِّ على 

مُحمُـدٍ و آلِ مُحمّدٍ«؛کـه صلـوات کامـل اسـت.2
در روایـات متعـددی آمـده کـه صلـوات کامـل بفرسـتید و جملـه »آل محمّـد« را 
در آخـر آن حـذف نکنیـد، و حتـی در تشـهد نمـاز، تمـام فقهـای اهل‌بیـتb آن 
را واجـب می‌داننـد، و از فقهـای اهـل تسـنن، امـام شـافعی آن را در تشـهد دوم 

نمازهـای واجـب، واجـب می‌دانـد.3
جالـب این‌کـه شـافعی بـر همیـن فتـوا، ‌در شـعر معـروف خـود چنیـن تصریـح 

می‌کنـد:
		 کُمُ فَرْضٌ مِنَ اللّه فِی الْقُرآنِ اَنْزَلَهُ »یااَهْلَ بَیْت رَسُولِ اللّه حُبُّ

کُمُ مَنْ لَمْ یُصَلِّ عَلَیکُمْ لاصلاةَ لَهُ«؛4                         کَفاکُمُ مِنْ عَظِیمِ الْقَدْرِ اِنَّ
ای اهـل بیـت رسـول خدا! دوسـتی شـما فریضـه‌ و واجبی اسـت کـه خداوند در 
قـرآن، آن را نـازل کـرده اسـت، ‌در مقـام و عظمـت شـما همین بس که هـر کس در 

1.صحیح بخاری، ج۸، ‌ص ۷۷؛  صحیح مسلم، ‌ج۱، ص۳۰۵
2.الصّواعق ‌المحرقه، ج۲، ص۴۳۰ ؛ بحار الانوار، ج۹۳، ص۱۴؛ الخصائص الفاطمیه، ج1، ص545

3.شرح نهج‌البلاغه‌ ابن ابی‌الحدید، ج۶، ص۱۴۴
4.تذکرة الفقهاء، ج۳، ص۲۳۵
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نمـاز بر شـما صلـوات نفرسـتد، نمازش باطل اسـت.
دکتـر سـماوی در حالـی کـه سـخت تحـت تأثیـر قـرار گرفتـه بـود و ایـن گفتـار 
 b مسـتدل بـر قلبش نشسـته بـود، گفـت: »در این جهـت می‌پذیرم کـه آل محمّد
در صلـوات پیامبـر k هسـتند و مـا هم وقتی که صلـوات بر پیامبر k می‌فرسـتیم، 
‌اصحـاب و آل آن حضـرت را نیـز شـریک در صلـوات می‌سـازیم، ولـی ایـن را قبـول 

نداریـم کـه اگـر تنهـا نـام علـی j ذکر شـد، بگوئیـم »‌j« یا »سالم خدا بـر او«. 
آل  علـی  »سالم  می‌خوانیـم:  صافـات  سـوره  در  قـرآن  در  گویـد:  نگارنـده 

یاسـین«.  آل  بـر  یاسین؛1سالم 
از ابن عباس نقل شـده که منظور از آل یاسـین، آل محمّد b  هسـتند. بنابراین، 
مطابـق قـرآن، رواسـت کـه بـا ذکـر هـر یـک از امامـان آل محمّـد »‌j«بگوییـم: 
»علیه‌السالم«، حتـی افـرادی از علمـای متعصب اهل تسـنن مانند ابـن روزبهان، 
کـه بـه اشکال‌تراشـی معـروف اسـت، قبـول دارد کـه منظـور از »آل یاسـین«، آل 

محمّد b هسـتند.
جالـب این‌کـه در سـوره صافـات بـر افـرادی ماننـد نـوح و ابراهیـم و موسـی و 
‌هـارون و همه مرسـلین سالم شـده اسـت.2 از این مطلـب می‌توان فهمیـد، که آل 
محمّـد b در ردیـف پیامبـران هسـتند، ‌و آیـه مذکـور دلیل بر افضلیـت و امامت آل 

محمّـد b اسـت؛ 3
استاد منعم: آیا کتاب صحیح بخاری را قبول دارید؟

دکتـر سـماوی: آری، ایـن کتـاب را امامـی عالی مقـام از امامان مـورد قبول اهل 
تسـنّن، ‌ تالیـف نمـوده، و صحیح‌ترین کتـاب بعد از قرآن اسـت.

اسـتاد منعـم، کتـاب صحیـح بخـاری را از کتاب‌خانـه‌اش آورد و صفحـه‌ای از آن 
را گشـود و بـه مـن داد تـا بخوانـم، ‌ دیـدم در آن صفحه نوشـته: »فلان شـخص ما را 

1.سوره صافات، آیه۱۳۰
2.سوره صافات آیات ۷۹، 109، 120، 181

3.دلائل‌الصدق، ج۵، ص۳۲۸
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حدیـث کـرد، از فالن شـخص دیگـر و او از علی علیه‌السّالم‌«1 
مـن تـا جملـه »‌j« را دیـدم تعجّـب کـردم، بـاور نمی‌کـردم کـه حقیقـت داشـته 
باشـد، ‌بـا خـود می‌گفتـم نکند ایـن کتـاب، ‌ صحیح بخـاری نباشـد، سراسـیمه بار 
دیگـر آن را گرفتـم و دقیـق خوانـدم، دیـدم همـان اسـت کـه دیـده بـودم، ‌شـک و 

تردیـد بـر طـرف گردید.
اسـتاد منعـم، صفحـه دیگری از کتـاب صحیح بخاری را گشـود که در آن نوشـته 

شـده بـود: »علی بـن الحسـین c،  ما را حدیـث کرد«.2
دیگـر هیـچ جوابی نداشـتم جز این‌که شـگفت‌زده بگویم: »سـبحان اللّـه!« بعداً 
مـن بـار دیگـر با نابـاوری کتـاب صحیـح بخـاری را ورق زدم و دیدم در مصر توسـط 
»انتشـارات شـرکت حلبـی و فرزنـدان« چـاپ شـده اسـت. بـه هـر حـال، راهی جز 

پذیرفتـن حقیقت نداشـتم.3 

ììb فواید صلوات بر امام رضا و سایر ائمه معصومین
ììالف.فواید دنیوی صلوات

فایـده اول: در اصول کافی اسـت که رسـول خـدا k فرموده‌انـد: »در مقابل صد 
صلـوات، حق تعالی صـد حاجت را بـرآورده می‌نماید.«4 

فایده دوم: فرستادن صلوات با صدای بلند، نفاق را برطرف می‌سازد.5 
فایده سوم: صلوات فرستادن موجب پاکیزه شدن اعمال می‌شود.

فایـده چهـارم: هـر کس یـک صلوات بفرسـتد، حـق تعالـی در عافیـت را بر روی 
او می‌گشـاید.

فایده پنجم: صلوات فرستادن فقر را برطرف می‌کند.
1.صحیح بخاری، ج۶، ص۱۷۱

2.صحیح بخاری، ج۷، ص۹
یْتُ، ص 65 .

َ
مَّ اهتَد

َ
3 سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله »مناظره درباره جواز صلوات بر ائمه اطهار« ؛  ث

4.اصول کافی، ص 493
5.همان، ص 492
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فایـده ششـم: هـرگاه چیزی از یـاد انسـان بـرود و او آن را فراموش کنـد، صلوات 
موجـب می‌شـود کـه آن چیـز به خاطـر آید.1 

فایـده هفتـم: صلـوات، دشـمن دیرین و همیشـه در کمین انسـان یعنـی ابلیس 
لعیـن را ذلیـل و خـوار می‌کند.

خلاصـه اینکـه صلـوات آتش جهنم را خامـوش می‌کند. آری، وقتی کـه آتش هوی 
kو هـوس و آتـش سـوزان نفـس سـرکش بـه واسـطه صلـوات بـر محمّـد و آل محمّد
خامـوش شـد و ظلمـات نفـس بـه نـور صلـوات محـو و نابود گردیـد، آن وقت اسـت 
کـه انسـان از آتـش جهنـم رهایـی یافتـه و به حریـم امن الهـی داخل می‌شـود و آیه 
»لیخرجکـم مـن الظلمـات الـی النـور« شـامل حـال او خواهـد شـد. غایـت امر در 
سـایه رحمـت خـاص الهی مـأوا خواهـد کـرد: »و کان بالمؤمنین رحیمـاً«. »طوبی 

لهـم و حسـن مـأب؛ خوشـا به حـال آنان و حسـن عاقبت‌شـان«.

ìì قضیه گاو بنی اسرائیل
در میـان بنی‌اسـرائیل، کسـی را کشـته بودنـد و قاتـل او معلـوم نبـود. از جانـب 
آنـان  خـدا مأمـور شـدند گاوی را بکشـند کـه دارای صفـات ویـژه‌ای باشـد. امـا 
نتوانسـتند چنیـن گاوی را پیـدا کننـد، در حالی کـه جوانی از بنی‌اسـرائیل چنین 
گاوی داشـت، ولـی آنـان از آن بی‌خبـر بودنـد. شـبی در خـواب بـه آن جـوان الهام 
می‌شـود کـه چـون تـو بـر محمـد و آل محمـدk صلـوات می‌فرسـتی، جـزای تو را 

در ایـن دنیـا بـه تـو می‌رسـانیم.
در خـواب، بـه جـوان بنی‌اسـرائیلی الهـام می‌شـود کـه گروهـی از بنی‌اسـرائیل 
روزی جهـت خریدن گاو سـراغ تو می‌آیند. تو گاو را نمی‌فروشـی مگـر به امر مادرت 

و اگـر چنیـن کنـی، ثروت بسـیاری برای خـود و فرزندانت به دسـت مـی‌آوری. 

1.جلاء الافهام، ص 255
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آن جـوان از چنیـن خوابی شـاد گردید و چون صبح شـد، گروهی از بنی‌اسـرائیل 
بـه منـزل او آمدنـد تا گاوش را بخرند. به جوان گفتند: »گاوت را چند می‌فروشـی؟« 
او گفـت: »دو دینار، ولی اختیارش دسـت مادرم می‌باشـد.« گفتنـد: »ما یک دینار 
می‌خریـم.« و چـون بـا مادر مصلحت کـرد، گفت: »به چهـار دینار بفـروش.« جوان 
گفـت: »مـادرم می‌گویـد چهار دینـار.« خریداران گفتنـد: »ما دو دینـار می‌خریم.« 
جـوان چـون بـا مـادر مصلحت کـرد، گفـت: »صـد دینـار.« خریـداران گفتنـد: »ما 
پنجـاه دینـار می‌خریـم.« آنچه خریداران راضی می‌شـدند، مادر قیمـت گاو را بالاتر 

می‌بـرد تـا به آنجـا که گفت: »بایـد پوسـت گاو را از طلا پر سـازند.«
گاو را خریدنـد و کشـتند و اسـتخوان بیـخ دم او را گرفتنـد و بـر آن مـرده زدنـد و 
گفتنـد: »خداونـدا! بـه حـق محمد و آل طیبیـن او، مرده را زنده گردان و به سـخن 

در آور، تـا مـا را خبـر دهـد که کی او را کشـته اسـت.« 
نـاگاه آن کشـته بـه امـر و اذن خداونـد، به برکت قسـم‌ها و ذکر صلـوات بر محمد 
و آل او، صحیـح و سـالم برخواسـت و بـه موسـی j عـرض کـرد: »ای پیامبـر خدا! 
ایـن دو پسـر عمـوی مـن بـر من حسـد بردنـد و بـه خاطر دختـر عمویم مرا کشـتند 
و بعـد از کشـتن، مـرا در محلـه ایـن گـروه انداختند که دیـه‌ام را از ایشـان بگیرند.« 
پـس موسـی j آن دو را کشـت و سـپس خـدا پوسـت آن گاو را آن‌چنـان گشـاد و 

بـزرگ کـرد کـه از پنج هزار اشـرفی پر شـد. 
سـپس بعضـی از بنی‌اسـرائیل گفتنـد: »نمی‌دانیـم کـه کـدام یـک عجیب‌تـر 
اسـت: زنـده کـردن خـدا این مـرده را یا بـه سـخن درآوردن صاحب ایـن گاو؟« پس 
وحـی آمـد: »ای موسـی، بـه بنی‌اسـرائیل بگـو کـه هـر کـدام از شـما می‌خواهـد 
زندگانـی‌اش را در دنیـا نیکـو گردانـد و در بهشـت محـل او را عظیـم سـازد و او را در 
آخـرت بـا محمـد و آل طیبینk هم‌صحبـت نماید، ماننـد آنچه این جـوان کرده، 
عمـل کنـد.« بـه درسـتی کـه این جوان از موسـی j شـنیده بـود که ذکـر محمد و 
آل طاهرین b چقدر پرارج اسـت و پیوسـته برایشـان صلوات می‌فرسـتاد و ایشـان 
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را از جمیـع خلایـق انـس و جـن و ملائکـه جـدا می‌دانسـت و بـه ایـن سـبب مـال 
عظیمـی برایش میسـر شـد. 

سـپس جـوان بـه موسـی j گفـت: »ای پیامبر خدا، حـالا من چگونـه این همه 
مـال را حفـظ کنـم، بـا وجود ایـن همه دشـمنان و حسـودان؟« حضرت موسـی در 
جـواب فرمـود: »بـرای ایـن همـه مال، صلـوات بر محمـد و آل محمـد b بخوان.« 
چنانچـه پیـش از ایـن می‌خوانـدی و همـان اعتقـاد درسـت تـو بـرای صلـوات بود؛ 
و بـه برکـت همـان صلوات‌هـا بـود کـه این همـه مـال گران‌قیمت به دسـت تـو آمد. 
پـس بـه ذکـر صلوات‌هایـت ادامـه بـده، تـا خـدای بـزرگ و قـادر و توانـا این مـال را 
بـرای تـو حفـظ نمایـد و هر دزد و حسـود و ظالمی کـه اراده بدی برای مـال تو کند، 

خـدا ضـرر او را رفـع نماید. 
در ایـن وقـت، آن جـوان زنده شـد. چون این سـخنان موسـیj و جوان صاحب 
گاو را شـنید، تشـویق شـد کـه از حضرت موسـی کمک بگیـرد و گفـت: »خداوندا، 
تقاضـا می‌کنـم از تـو بـه آنچه ایـن جوان از تـو تقاضا نمـود، از صلوات فرسـتادن بر 
محمـد و آل محمـد و متوسـل شـدن بـه انوار مقدسـه ایشـان، کـه مرا در دنیـا باقی 
بـداری تـا از دختـر عمـوی خـود بهره‌منـد شـوم و دشـمنان و حسـودان مـرا خـوار 

گردانـی و خیـر زیـاد به سـبب صلوات بـر محمـد و آل محمـدb روزی نمایی.«
پـس خـدا وحـی فرسـتاد کـه: »ایـن جـوان را بـه برکـت توسـل بـه انـوار مقدسـه 
محمـد و آل محمـد k 130 سـال عمـر دادم که در این مدت صحیح و سـالم باشـد 
و در قـوای او ضعفـی حـادث نشـود و از زوجة خود، دختر عمویـش بهره‌مند گردد. 
و چـون ایـن مـدت منقضـی شـود، هـر دو را بـا یکدیگـر از دنیـا می‌برم و در بهشـت 

خـود جـا می‌دهم کـه در آنجـا مغتنم باشـند.«
و سـپس از خدا وحی آمد به موسـیj که: »ای موسـی! اگر کشـنده این جوان 
تقاضـا می‌کـرد از مـن ماننـد تقاضایی که این جوان کرد و متوسـل به انوار مقدسـه 
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محمد و آل محمد b ی‌شـدند و از عمل خود توبه می‌کردند و از من می‌خواسـتند 
کـه رسواشـان نکنـم، او را رسـوا نمی‌کـردم و اذهان و خاطـر بنی‌اسـرائیل را از پیدا 
کـردن قاتـل دور می‌کـردم. و اگـر بعـد از رسـوایی توبه می‌کردند و متوسـل بـه انوار 
مقدسـه محمـد و آل محمـد b می‌شـدند، عمـل او را از خاطره‌هـای مـردم بیـرون 

می‌بـردم و در دل اولیـای مقتـول می‌انداختم که از قصـاص او بگذرند.« 
بعـد از مدتـی، آن قبیلـه بنی‌اسـرائیل کـه گاو را خریـداری کرده بودنـد، به فریاد 
آمدنـد نـزد حضـرت موسـی j و  گفتنـد: »ای موسـی! مـا بـا لجاجـت، خـود را به 
پریشـانی مبتال نموده‌ایـم و تمـام اموالمـان را بـه بهـای گاو از دسـت دادیـم. پـس 

دعـا کـن خداونـد روزی مـا را زیـاد فرماید.«
موسـی j  فرمـود: »وای بر شـما! مگر نشـنیدید دعـای آن جـوان را و آن مقتول 
زنـده شـده را؟ مگـر ندیدیـد چـه فایـده بـر دعاهای اینهـا  )صلـوات بر محمـد و آل 
 k کردنـد ؟ پـس شـما نیـز متوسـل بـه ذکـر صلـوات و درود بـر محمـد‎محمـد( می
شـوید.«  آن‌گاه گـروه بنی‌اسـرائیل متوسـل بـه ذکـر صلـوات و درود بـر محمد و آل 
محمـد k شـدند و خـدا را قسـم بـه محمـد و آل محمـد k کردنـد تـا این کـه فقر و 
احتیاجشـان برطرف شـود. سـپس خـدا به حضرت موسـی j وحی نمـود که بگو 
بـه ایشـان کـه بروند بـه فلان خرابـه و فلان موضع را بشـکافند کـه در آنجـا ده هزار 
دینـار هسـت، بردارنـد و هرچـه را کـه از هـر کسـی گرفته‌انـد، رد نمایند و زیـادی را 

میـان خـود تقسـیم کنند تـا اموالشـان چند برابـر گردد.1
ììب.فواید اخروی صلوات

فایـده اوّل: امـام صـادق j می‌فرمایند:»هـر کـس ده مرتبـه صلـوات بفرسـتد، 
حـق تعالـی صـد مرتبه بر او صلـوات می‌فرسـتد.« همچنین فرموده‌انـد: »هر کس 
ده مرتبـه صلـوات بفرسـتد، خـدا و ملائکـه هـزار بار بـر او صلوات می‌فرسـتند و هر 
کـه حـق بـر او هـزار صلـوات بفرسـتد، هرگـز او را بـه آتـش عـذاب نخواهد کـرد. در 

1.صلوات کلید حل مشکلات،ص 83
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مقابـل هـر صلـوات، ده حسـنه بـه او عطـا می‌فرمایند و هـر کس ده مرتبـه صلوات 
بفرسـتد، حـق تعالـی ده صلـوات بـر او می‌فرسـتد و ده گنـاه او را می‌آمـرزد و ده 

درجـه او را بلنـد می‌گردانـد و از اهـل بهشـت خواهد شـد.«1
 k فایـده دوم:سـزاوارترین و نزدیک‌تریـن مـردم در روز قیامـت بـه رسـول خـدا

کسـی اسـت کـه در دنیـا بـر آن حضـرت بیشـتر صلـوات فرسـتاده باشـد.2 
فایـده سـوم: رسـول خـدا k بـه علـی مرتضـی j می‌فرماید:»هرکـس بـر مـن 

صلـوات بفرسـتد شـفاعت مـن بـرای او واجـب می‌شـود«.3
فایـده چهارم: حضرت رضا j فرموده‌اند:»صلوات فرسـتادن نزد خدا برابراسـت 

با تسـبیح و تهلیل و تکبیر«.4
فایـده پنجـم: حضـرت علـی بـن موسـی الرّضـا j می‌فرماید:»هـر کس قـادر بر 
 b کفـاره گناهان نباشـد صلوات بسـیار بفرسـتد کـه صلوات بـر محمّـد و آل محمّد

گناهـان را می‌ریزانـد«.5
فایـده ششـم: امیرالمؤمنیـن علـی j می‌فرماینـد: »صلـوات فرسـتادن در محـو 

کـردن گناهـان شـدیدتر اسـت از فـرو نشـاندن آب، آتـش را«.6
فایـده هفتـم: صلـوات فرسـتادن در روز قیامـت به صورت نـوری در آمده در سـر، 

طـرف راسـت، طـرف چپ و بـالا، و جمیـع اعضاء آدمـی دیده می‌شـود.7 
فایـده هشـتم: هـر کـه بگوید:»اللّهـم صـلّ علـی محمّـد و آل محمّـد؛ خـدا به او 

ثـواب هفتـاد و دو شـهید عنایـت می‌فرمایـد«.
و  یـوم الحشـر)روز قیامـت( صلـوات اسـت  فایـده نهـم: سـنگین‌ترین چیـز در 

می‌کنـد.8  نورانـی  را  قبـر  صلـوات، 
1.اصول کافی معرب،ص 493

2.جامع الاخبار، ص 67
3.همان

4.عیون الاخبار، ج 1، ص 294
5.جامع الاخبار، فصل 28
6.ثواب الاعمال، ص 184

7.جامع الاخبار، ص 68
8.قرب الاسناد، ص 12
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فایده دهم: فرستنده صلوات داخل آتش جهنّم نمی‌شود.
فایده یازدهم: برای فرستنده صلوات تلخی مرگ و هول و عطش روز قیامت نیست.

ììاصول پنج‌گانه دین اسلام در صلوات
اصـول پنج‌گانـه دین اسالم )توحیـد، نبوت، امامت، عـدل و معـاد( در کجای ذکر 

صلـوات قرار دارد؟ 

بـا تدبّـر و دقّـت در الفـاظ و معانی صلـوات »اللهم صل علی محمّـد و آل محمد«، 
می‌تـوان برداشـت کـرد کـه اصـول پنج‌گانـه دیـن اسالم )توحیـد، نبـوت، امامـت، 

عـدل و معـاد( در ذکـر شـریف صلوات بـر محمـد و آل محمد نهفته اسـت.

ìì»اصل توحید: »اللّهم
اولیـن اصلـی کـه در صلـوات مطرح اسـت، اصل توحید اسـت که بـا گفتن کلمه 
»اللّهـم« تحقـق پیـدا می‌کنـد. گوینـده صلـوات بـا ایـن نـدای »اللّهـم«، ایمـان بـه 
یگانگـی و وحدانیـت پـروردگار را ابراز می‌کند و پیوند خود را بـا ذات مقدس او اعلام 
مـی‌دارد. ایـن بیان، نفی همـه طاغوت‌ها و سـتم‌کاران از خود را نیز به همـراه دارد. 
ایمـان و اعتقـادی کـه بـه انـدازه معرفـت هـر انسـانی در تمام ابعـاد زندگـی او نقش 

داشـته باشـد و تحقق آن در گفتار و کردار انسـان‌ها مشـاهده شـود.
ìì»اصل نبوّت: »صل علی محمد

دومیـن اصـل مطرح شـده در صلوات، اصل نبوّت اسـت که با جملـه »صل علی 
محمـد« بیـان می‌شـود. بـا فرسـتادن صلـوات، ایمان بـه پیامبـران مبعوث شـده از 
سـوی خداونـد، نجات‌دهنـدگان بشـر از خرافات و سـنت‌های غلـط و آزادکنندگان 
مسـتضعفان از غـل و زنجیرهایـی کـه بـه دسـت و پایشـان بسـته شـده، آشـکار 
می‌شـود. ایمان‌آورنـدگان بـه پیامبران، آنان را سـمبل و سرمشـق و الگـو برای تمام 

حرکت‌هـای تکاملـی انسـانی قـرار می‌دهنـد.
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ìì»اصل امامت: »و آل محمد
سـومین اصـل، امامـت اسـت؛ یعنـی ایمـان بـه امامـت امـام علـی بـن ابی‌طالب و 
یـازده فرزنـدش. ایـن ایمان به این معناسـت که امامـان، روشـنگران و ادامه‌دهندگان 
راه پیامبران، حاملان و پاسـداران امر رسـالت و نمونه‌های عینی دین اسالم هستند. 
البتـه »آل محمـد« مفهـوم گسـترده‌ای دارد و شـامل حضـرت فاطمـه زهـرا h  نیـز 
می‌شـود، اما چون در اینجا بحث از اصل امامت اسـت، به دوازده امام b اشـاره شـد.

ììعدل الهی و معاد: »صلّ«؛
عبـارت »صـلّ«، اشـاره بـه رحمـت خداونـد دارد کـه شایسـته پیامبر اسالم k  و 
خانـدان مطهـر او اسـت. خداونـد در خلقـت جهـان هـم عدالـت را رعایـت کرده و 
هـر چیـز را در جای مناسـب خـود قـرار داده و هـم در قانون‌گذاری رعایـت توان و 
طاقت بشـر را کرده اسـت و هم در جزا و پاداش، رعایت اسـتحقاق‌ها را می‌نماید. 
صلـوات، نشـانگر آن اسـت کـه حضـرت محمـد k و خانـدان او از فضـل و منزلتی 
برخوردارنـد و سـزاوار درود فرسـتادن هسـتند و بـر ایـن امـر تأکید شـده اسـت. از 
آن‌جـا کـه عـدل الهـی از یک‌سـو بـا اصـل ایمـان بـه وجـود خـدا ارتبـاط دارد و از 
سـوی دیگـر، با مسـئله معـاد، عبارت »صلّ« اشـاره بـه این دارد کـه وجود مقدس 
پیامبـر اکـرم k و خانـدان پـاک او زنـده هسـتند و از جهانی به جهـان دیگر انتقال 
یافته‌انـد. زمانـی کـه صلـوات فرسـتاده می‌شـود، ایـن دعـا بـه خداوند اسـت که: 
»خدایـا! رحمتـت را بـر پیامبـر و آل او نـازل فرمـا«. در نتیجـه، درجـات آنهـا بـالا 
مـی‌رود و از سـوی دیگـر، ثواب‌هـای زیادی در نامـه اعمال فرسـتنده صلوات ثبت 

می‌شـود.
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ìì برداشت معنوی از این فراز
پـس از درک فضیلـت صلوات بر امام رضا j و سـایر ائمـه معصومین b، محبان 
و شـیعیان حضـرات معصومیـن b چـه خـوب اسـت کـه دائم‌الصالة باشـند؛ چرا 
کـه پیامبـر اکـرم و حضـرات ائمـه معصومیـن b  نیـز دائم‌الصالة بوده‌انـد. چـه 
خـوب اسـت همیشـه زبـان شـیعه و محـب، مشـغول ذکـر صلـوات باشـد و فضای 
جامعـه و محیـط کار خـود را معطـر بـه صلـوات کنیـم. چـه قـدر از عمـر می‌گـذرد 
و حرف‌هـای بیهـوده از زبـان مـا خـارج می‌شـود کـه دل انسـان را سـیاه می‌کند؛ 
صلـوات فرسـتادن بهتـر از سـکوت و خیال‌بافی‌هـای بیهـوده و سـخنان بی‌ارزش 
اسـت. پـس اگـر زبـان مشـغول صلـوات باشـد، هـم بـه عمـر خـود ارزش داده‌ایـم 
و هـم روح خـود را جال داده و فضـای محیـط خـود را نورانـی کرده‌ایـم. بیاییـم 
دنیـا، عالـم بـرزخ و قیامـت خـود را با صلـوات بیمه کنیـم و با این صلـوات، خدای 

رحمـان و رحیـم و اهـل بیـت عصمـت و طهـارت b را خوشـحال کنیـم.
ولـی شـیعه و محـب اهـل بیـت عصمت و طهـارت b بـا توجه بـه تعالیـم قرآن و 
روایـات ائمـه اطهـار b می‌داند که هر کسـی توفیـق بهره‌مندی از بـرکات صلوات 
الهـی را پیـدا نمی‌کنـد و فقـط کسـانی از آن بهره‌منـد می‌شـوند کـه شـرایط آن را 

ایجـاد کـرده باشـند. مهم‌ترین ایـن شـرایط عبارتند از:
1.ایمان: شرط نخستین در بهره‌مندی از صلوات الهی و فرشتگان، ایمان است.1

2.ذکـر کثیـر: دومین شـرط اساسـی در بهره‌مندی از صلوات خدا و فرشـتگان، 
ذکر کثیر اسـت.2

ایـن ذکـر کثیـر می‌توانـد زبانـی و قلبـی باشـد؛ چنان‌کـه تحقـق آن می‌تواند به 
گفتـن »یـا اللـه« یـا خوانـدن قـرآن کـه ذکـر الهـی اسـت، یـا خوانـدن نماز کـه آن 
نیـز از نظـر قـرآن ذکـر محسـوب می‌شـود، مرتبـط باشـد. کثـرت می‌توانـد کمـی 

1.سوره احزاب، آیات 41 تا 43
2.سوره احزاب، آیات 41 تا 43
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و کیفـی باشـد؛ بنابرایـن بایـد از نظـر تعـداد، بیشـتر از هفتـاد باشـد تـا ذکـر کثیر 
یابد. تحقـق 

ز نظـر کیفـی نیـز، حضور قلـب تأثیـر بسـزایی دارد؛ چنان‌که اخلاص و داشـتن 
ملکـه تقـوا و رسـیدن به مقـام »متقین« نیز می‌تواند نقش اساسـی داشـته باشـد، 
زیـرا شـرط قبولـی اعمـال، از جملـه ذکـر الهـی، رسـیدن شـخص بـه ملکـه تقوا و 

عنوان اسـمی متقین اسـت.1

از نظـر قـرآن، عـدد هفتـاد بسـیار مهـم اسـت؛ زیـرا خـدا بـه ایـن عـدد توجـه 
خاصـی داشـته و فرمـوده اسـت کـه اگـر پیامبـر k در حـق منافقیـن هفتـاد بـار 
هـم اسـتغفار کنـد، خـدا آنـان رانخواهد بخشـید.2 مفهوم ایـن آیات این اسـت که 

هفتـاد بـار اسـتغفار بـرای غیرمنافقیـن می‌توانـد مفیـد و سـازنده باشـد.

صلـوات  از  بهره‌منـدی  دیگـر  شـرط  شـامگاهان:  و  بامـدادان  3.تسـبیحات 
الهـی و فرشـتگان، آن اسـت کـه مؤمنـان بـه تسـبیح خـدا، به‌ویـژه در بامـدادان و 
شـامگاهان، بپردازند؛3زیـرا ایـن دو زمـان نقـش اساسـی در رشـد انسـان دارد. از 
نظـر قـرآن، تسـبیح کـه به معنای تنزیـه خدا از هرگونه عیب و نقص اسـت، شـامل 

تقدیـس نیـز می‌شـود.

شـخص وقتـی تسـبیح می‌گویـد، از یـک نظـر همـه کمـالات را بـرای خـدا قائل 
اسـت و خـدا را خاسـتگاه همـه کمـالات می‌دانـد؛ پـس از نظـر تسـبیح‌گو، خـدا 
بی‌عیـب اسـت و همـه کمـالات را دارد. از سـوی دیگـر، از نظـر تسـبیح‌گو، خـدا 

همـه کمـالات را در تمامیـت آن دارد و از ایـن نظـر نیـز بی‌نقـص اسـت.

لـذا تالش می‌کنـد شـرایط بهره‌منـدی از ایـن فیض بـزرگ و رحمت الهـی را در 
خود ایجـاد کند.

1.سوره مائده، آیه 27
2.سوره توبه، آیات 77 تا 80

3.سوره احزاب، آیات 42 و 43
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ìì  های کلیدی‎معنا و مفهوم واژه
ضَل«: 

ْ
ف

َ
»أ

در سـاختار اسـم تفضیـل بـه معنـای »برتریـن« و »بهتریـن« اسـت و از ریشـه 
»فضـل« بـه معنـای زیادتـر از مقـدار لازم و مقـرر می‌باشـد1 کـه موجـب برتـری 

بـه سـایرین می‌شـود.  نسـبت 

وْلِیَاء‏«: 
َ
»أ

»اولیـاء« جمـع »ولـیّ« اسـت کـه بـر وزن فعیـل و از ریشـه »وَلْـى«2 می‎باشـد. 
برخـی آن را در اصـل بـه معنـای وقـوع چیـزی پـس از چیزی، همـراه بـا رابطه‌ای 
بیـن آن دو دانسـته و اسـتعمال آن را در معانـی دیگـری ماننـد نزدیکى، دوسـتى، 

یـاری و پیـروی از آثـار آن اصـل بـه حسـاب آورده‌انـد.3 

»وَلْـى« در لغـت بـه معنای قُرب و نزدیکی اسـت.4 به همین جهـت، برای »ولیّ« 
نیـز معانـی گوناگونـی ماننـد دوسـتدار، رفیـق و یاری‌کننده ذکر شـده اسـت5  که 

در هـر یـک از آن‌ها نوعـی قرب و نزدیکـی وجود دارد.

1.فی کلمات القرآن الکریم، ج‏9، ص 106
2.المفردات، ص۸۸۵؛  مجمع البحرین، ج۱، ص۴۵۵

3.التحقیق، ج‌۱۳، ص‌۲۰۳
4 القاموس المحیط، ج‌۲، ص‌۱۷۶۰

5 تاج‌العروس، ج‌۲۰، ص‌۳۱۰



301

ولا بخش
الالس علیه امام رضــا خاصه صلوات

ìì »وْلِیَائِکَ‏
َ
حَدٍ مِنْ أ

َ
یْتَ عَلَى أ فْضَلِ مَا صَلَّ

َ
شرح و توضیح فراز: »کَأ

امام جواد j در فراز پایانی صلوات خاصه، از خدای سـبحان مسـألت می‎نماید 
کـه  ایـن صلـوات، از برتریـن درودهـا و رحمت‌هایـی باشـد کـه خداونـد متعـال بـه 

 .j اولیـای خـودش عطـا می‌فرمایـد، بـه ویژه به پـدر بزرگوارشـان، امـام رضا
همان‌گونـه کـه قباًل بیـان گردیـد، »صلـوات« بـه معنای انعطـاف و عطـف توجه 
خداونـد و نـزول رحمـت الهـی اسـت. مـا مسـلمانان هنـگام صلـوات فرسـتادن و 
گفتـن جملـه »اللّهُـمَّ صَـلِّ عَلَـی ....« دعـا می‌کنیـم و از خداونـد می‌خواهیـم کـه 
عطـف توجـه و رحمـت بیشـتری بـر افـرادی کـه نـام آن‌هـا را در ادامـه‌ی صلـوات 
می‌بریـم، داشـته باشـد و انـوار مقـدس و ارواح مطهـر آنـان را به درجـات بالاتری از 

قـرب الهـی ارتقـا دهد.1  
در میـان علمـا و دانشـمندان، معـروف اسـت کـه صلـوات اگـر از سـوی خداونـد 
باشـد، بـه معنـای رحمـت اسـت و اگـر از سـوی فرشـتگان و انسـان‌ها باشـد، بـه 
معنـای طلـب رحمت اسـت. بـه تعبیر روایـت امام کاظم j در پاسـخ به این سـؤال 
کـه معنـای صلـوات خـدا و ملائکـه و مؤمنان در آیه شـریفه 56 سـوره احـزاب: »إِنَّ 
مُوا تَسْـلِیماً«  وا عَلَیهِ وَ سَـلِّ ذِینَ آمَنُوا صَلُّ هَا الَّ یُّ

َ
بِیِ یَا أ ـونَ عَلَی النَّ ـهَ وَ مَلائِکَتَـهُ یُصَلُّ اللَّ

ـهِ وَ صَاَلةُ الْمَلَائِکَـةِ تَزْکِیَـةٌ مِنْهُـمْ لَهُ وَ  چیسـت، فرمـود: »صَاَلةُ اللّـهِ رَحْمَـةٌ مِنَ اللَّ
صَاَلةُ الْمُؤْمِنِیـنَ دُعَـاءٌ مِنْهُـمْ لَـهُ«.2 بـه ایـن معنـا کـه صلـوات خداونـد رحمتی از 
 kناحیـه او اسـت و صلـوات ملائکه، تقدیس و پاک شـمردن آن‌ها نسـبت به پیامبر

و صلـوات مؤمنیـن، دعـا و تقاضـای رحمـت از آن‌ها بـرای پیامبر kاسـت.
برخـی معتقدنـد تمـام ایـن معانـی بـه یـک اصل بـاز می‌گـردد و آن ثنـای جمیل 
اسـت، خـواه بـه صـورت فرسـتادن رحمـت باشـد یـا تقدیـس و پـاک شـمردن و یـا 
 تقاضـای رحمـت کـه هـر کـس بـه مقتضـای حـال خـود آن را انجـام می‌دهـد.3

1 المیزان، ج 16، ص338
2.تفسیر نور الثقلین‏، ج 4، ص 302، ح 221

3.التحقیق فى کلمات القرآن الکریم‏، ج ‏6، ص 273، ماده: )صلی(
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بـا هـر صلـوات و سالمى کـه بـه پیامبـرk و یا هـر یـک از ائمه اطهـار b فرسـتاده 
می‌شـود، رحمـت تـازه‌ای بـر روان پـاک ایشـان نـازل می‌گـردد. صلوات‌هـای ما به 
محضـر امـام رضا و سـایر معصومین b سـبب ارتقـای درجات آن حضـرات معصوم 
می‌شـود. در واقـع، آن جنابـان از نتایـج عمـل خـود بهره‌منـد می‌شـوند و میـوه از 
درخـت عمـل خویـش می‌چیننـد، نـه از درخـت عمـل مـا. به عنـوان مثال، کسـی 
کـه مسـجدی سـاخته و از دنیـا رفتـه اسـت، آنچـه در آنجـا نمـاز خوانده می‌شـود، 
بـر درجـات اخـروی او می‌افزایـد؛ یعنـی او ثواب کار خود را که بنای مسـجد اسـت 
می‌بـرد، نـه ثـواب کار نمازخوان‌هـا را. او از عمـل خویـش اسـتفاده می‌کنـد، نـه از 

عمـل دیگران.
رسـول خـدا و ائمه اطهار b هدایت بشـر را عهـده‌دار بوده‌اند که تـا آخرین روز عمر 
دنیـا و بلکـه الی‌الابد، حتی در بهشـت برین و رضـوان خدا، در دنیـا و در آخرت، تمام 
سـعادت‌ها همـه و همـه در پرتو نـور هدایـت آن حضرات معصـوم b تحقـق می‌یابد. 
لـذا اگـر بـا صلوات مـا درجات قـرب آن جنابان بالا مـی‌رود، در واقع، بـا عمل خود 
آن حضـرات معصـوم b کـه هدایت عالم انسـان اسـت، بالا می‌رود، نه بـا عمل ما؛ 
چـرا کـه عمـل مـا دنباله‌ی عمـل خود آن‌هاسـت. پس، مشـکل اسـتکمال کامل از 
ناقـص پیـش نمی‌آیـد، بلکـه در حقیقـت، اسـتکمال کامـل از عمل خویش اسـت، 

نـه از عمـل غیر خـود که ناقص اسـت.. 
امـام صـادق j می‌فرمایـد: در تشـهّد نمـاز مسـتحب اسـت کـه پـس از صلـوات 
تِـهِ وَ ارْفَـعْ دَرَجَتَـهُ«؛ یعنـی شـفاعت پیامبرk را  مَّ

ُ
ـلْ شَـفَاعَتَهُ فِـی أ بگوییـم: »وَ تَقَبَّ

بـرای امـت خـود مـورد پذیـرش قـرار داده و مقـام و درجـه او را بـالا ببریـم.1  ایـن 
دعاسـت و دعـا بـرای پیامبـر k چنان‌کـه گفتیـم، مسـتجاب اسـت. پـس معلـوم 
می‌شـود کـه بـر اثـر ایـن دعـای مـا، درجـه‌ی آن حضـرت بـالا مـی‌رود وگرنـه، ایـن 

کار، لغـو و بی‌فایـده‌ای خواهـد بـود.

1.تهذیب الأحکام، ج ۲، ص ۹۱
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ـدٍ  هُـمَّ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّ در دعـای 42 صحیفـه سـجادیه نیـز می‌خوانیـم: »... اللَّ
ـلْ شَـفَاعَتَهُ، وَ  ـلْ مِیزَانَـهُ، وَ تَقَبَّ ـمْ بُرْهَانَـهُ، وَ ثَقِّ فْ بُنْیانَـهُ، وَ عَظِّ ـدٍ، وَ شَـرِّ وَ آلِ مُحَمَّ
تِمَّ نُـورَهُ، وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ«؛ یعنـی »بارالها بر محمد 

َ
بْ وَسِـیلَتَهُ، وَ بَیـضْ وَجْهَـهُ، وَ أ قَـرِّ

و آلـش درود فرسـت، و بنیـادش را والایـی ده، و برهانـش را بلنـد و قـوی سـاز، و 
میزانـش را سـنگین کن، و شـفاعتش را بپذیر، و وسـیله‌اش را نزدیـک کن، و رویش 

را سـپید، و نـورش را کامـل، و درجـه‌اش را بلنـد سـاز«.

ììویژگی‌هاى اولیاءخدا در قرآن و روایات
همانگونـه کـه بیـان شـد، در ایـن فـراز امام جـواد j از خدای سـبحان مسـألت 
می‌نمایـد کـه از برتریـن درودهـا و رحمت‌هایی که خـدای مهربان بـه اولیای خود 
عطـا می‌فرمایـد، بـه پـدر بزرگوارشـان نصیـب فرماید. حال مناسـب اسـت در این 
بخـش بـا اولیـای الهـی و ویژگی‌هـای آن‌هـا آشـنا شـویم تا هـم معرفت و شـناخت 

بیشـتری پیـدا کنیـم و هم سـعی کنیـم در زمـره آن‌ها قـرار بگیریم. 
»اولیـاء اللـه« از واژگان قرآنـی اسـت و بـه معنـی دوسـتان و مقربـان خداونـد کـه 
در ایمـان و عبودیـت بـه مرحلـه کمال رسـیده‌اند، می‌باشـد. همان‌گونه کـه تعریف 
اولیـاء آورده شـد، مـراد از »اولیاءاللـه« کسـانی هسـتند که از دوسـتی و قـرب الهی 
برخوردارنـد. ولـی خـدا شـدن لازمـه ایمـان بـه خداسـت؛ بنابرایـن هـر مؤمنـی از 
اولیاءاللـه اسـت، ولـی درجـات اولیاءالله به مقدار درجه ایمانشـان متفاوت اسـت.1 
اولیاءاللـه هسـتند، ولـی مـراد  از  ایمـان  از مراتـب  گرچـه دارنـدگان هـر یـک 
ایمـان و عبودیـت  بـه درجـه عالـی  اولیاءاللـه در قـرآن، کسـانی هسـتند کـه  از 
رسـیده‌اند.2  آنـان کاملانـی هسـتند کـه از لباس بشـریت بیـرون آمـده و از قدس 
جبـروت گذشـته و در قـدس لاهوت وارد شـده‌اند. ایـن افراد موحـدان حقیقی‌اند 

1.شرح فصوص‌الحکم، ص‌۴۴۱
2.المیزان، ج‌۱۰، ص‌۹۰
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و در حدیـث قدسـی در مـورد ایشـان آمـده اسـت: »اولیـای مـرا کسـی جـز مـن 
نمی‌شناسـد«.1 

پایانـی  البتـه ایـن گـروه نیـز خـود دارای مراتـب هسـتند، زیـرا کمـال ولایـت 
اسـت.2  نامتناهـی  اولیاءاللـه  مراتـب  و  نداشـته 

برخـی نیـز ولی‌اللـه را کسـی دانسـته‌اند کـه فرشـته بـا او سـخن می‌گویـد یـا 
کارهـای نیـک بـه او الهـام می‌شـود.3 

رسـیدن بـه درجـه عالـی ایمـان و عبودیـت و برخـورداری از ایـن مرتبـه ولایـت، 
موجـب می‌شـود انسـان نوعـی ولایـت تکوینـی بـر عالـم پیـدا کـرده و بتوانـد در 
آن تصـرف کنـد؛ چنان‌کـه سرپرسـتی دیگـر انسـان‌ها و تدبیـر امـور آنـان را نیـز 

خداونـد بـه چنیـن انسـان‌هایی واگـذار می‌کنـد.
ر قـرآن کریـم، لفـظ اولیاءالله فقـط در دو مورد به کار رفته اسـت: در آیـه »اَلا اِنَّ 
اَولِیاءَاللّـهِ لاخَـوفٌ عَلَیهِـم و لا هُـم یحزَنـون«؛4 بکه برخی از ویژگی‌هـای اولیاءالله 
ـهِ مِنْ دُونِ  وْلِیاءُ لِلَّ

َ
کـمْ أ نَّ

َ
ذِیـنَ هَـادُوا إِنْ زَعَمْتُـمْ أ یهَا الَّ

َ
بیـان شـده و در آیـه »قُـلْ یـا أ

ـوُا الْمَـوْتَ إِنْ کنْتُـمْ صَادِقِیـنَ«؛ 5 که خطاب به یهودیان آمده اسـت:  ـاسِ فَتَمَنَّ النَّ
اگـر گمـان می‌کنیـد تنها شـما اولیاء خدا هسـتید، پـس مـرگ را آرزو کنید.

در برخـی از روایـات، عنـوان »اولیاءالله« بر اهل بیتb، پیروان ایشـان6 و اَبرار7 
ـه اخفـ‌ى ولیـه فـى عبـاده فلا  تطبیـق شـده اسـت. امـام علـى j فرمـود: »انّ اللَّ
ـهِ فربّمـا یکـونُ ولیـه و انتَ لاتعلـم«؛ یعنـی خداوند  تسـتصغرنّ عبـداً مـن‌ عبیداللَّ
ولـیّ خـود را میـان مردم پنهـان کرده اسـت، پس هرگز مسـلمان را تحقیـر نکنید، 

شـاید او از اولیـاء خدا باشـد.8 

1.شرح فصوص‌الحکم، ص‌۴۴۱
2.شرح فصوص‌الحکم، ص‌۱۴۸

3.علم الیقین، ج‌۱، ص‌۴۸۸
4.سوره یونس، آیه ۶۲

5.سوره جمعه، آیه ۶
6.تفسیر عیاشى، ج‌۲، ص‌۱۲۴؛ البرهان، ج‌۳، ص‌۳۹؛ نورالثقلین، ج‌۲، ص‌۳۰۹

7.بحارالانوار، ج‌۷، ص‌۹۵
8.تفسیر نورالثقلین
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از  اسـت.  برشـمرده  گوناگونـی  ویژگی‌هـای  »اولیاءاللـه«  بـرای  کریـم  قـرآن 
ویژگی‌هایـی کـه ذکـر می‌شـود، دو مـورد نخسـت، مقدمـه‌ای بـرای قـرار گرفتـن 
در زمـره اولیاءاللـه بـوده و سـایر مـوارد، از آثـار و نتایج مقام و مرتبه ایشـان اسـت. 
همچنیـن مجمـوع ایـن ویژگی‌هـا از مختصـات اولیاءاللـه اسـت، بنابرایـن وجـود 

برخـی از آن‌هـا در غیـر ایشـان نیـز امکان‌پذیـر اسـت.
1.ایمان: 

وْلِیـاءَ 
َ
أ إِنَّ  لَ 

َ
»أ اسـت:  ایمـان  از  برخـورداری  اولیاءاللـه،  ویژگی‌هـای  از  یکـی 

ذِیـنَ آمَنُـوا«.1 مقصـود از ایمـان اولیاءاللـه، مرتبـه اولیـه ایمـان نیسـت،  ـهِ... الَّ اللَّ
بلکـه مـراد، ایمـان کامـل و درجـه عالـی ایمـان اسـت؛ زیـرا اولیاءاللـه پیـش از 
قُـونَ«.2  برخـورداری از چنیـن ایمانـی، دارای تقـوای مسـتمر بودنـد: »وَکانُـوا یتَّ
افـزون بـر ایـن، از آیـه ۶۲ سـوره یونـس بـا توجه بـه نفی هر گونـه تـرس و اندوهی 
از اولیاءاللـه، اسـتفاده می‌شـود کـه ایمـان آنان آن مرتبه از ایمان اسـت کـه آنها را 
بـه عبودیـت و مملوکیـت محـض می‌رسـاند، بـه گونـه‌ای کـه در می‌یابنـد مالکیت 
ویـژه خداسـت و آنهـا نمی‌تواننـد مالـک چیـزی باشـند تـا بـرای آن ترسـیده یـا از 

فقـدان آن اندوهگیـن شـوند.3 
2.تقوا: 

قُونَ«.4 برخـی گفته‌اند: تقوا  اولیاءاللـه از تقوای مسـتمر برخوردارنـد: »وَکانُـوا یتَّ
سـه مرتبـه دارد: دوری از شـرک، اجتنـاب از هـر گونـه گنـاه و معصیـت، و تبتـل و 
انقطـاع کامـل از غیـر خـدا و دوری از هـر چیـزی که باطن انسـان را از خدا بـازدارد. 
مقصـود از تقـوا در آیـه فـوق، مرتبـه سـوم اسـت. البتـه ایـن مرتبـه شـامل دو مرتبـه 
پیـش از خـود نیـز می‌شـود.5 برخـی مـراد از ایمـان در ایـن آیـه را کمـال حـال قـوه 

نظـری و مـراد از تقـوا را کمـال حـال قـوه عملی دانسـته‌اند.6 
1.سوره یونس آیات 62 و 63

2.سوره یونس آیه 63
3.المیزان، ج‌۱۰، ص‌۸۹ - ۹۰

4.سوره یونس آیه 63
5.روح البیان، ج‌۴، ص‌۵۹

6.التفسیر الکبیر، ج‌۱۷، ص‌۱۲۵
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3.عدم ترس و اندوه از غیر خدا: 
در دل اولیـاء الهـی هیچ‌گونه خـوف و حزنی از غیر خدا نیسـت: »اَلا اِنَّ اَولِیاءَاللّهِ 
لاخَـوفٌ عَلَیهِـم و لا هُـم یحزَنـون«.1 انسـان از چیـزی که ممکن اسـت به او آسـیبی 
برسـاند، می‌هراسـد و بـرای از دسـت دادن چیـزی کـه آن را دوسـت دارد یـا تحقـق 
چیـزی کـه آن را نمی‌پسـندد، اندوهگیـن می‌شـود. ایـن در صورتی اسـت کـه برای 
خـود نسـبت بـه چیـزی کـه از آن می‌ترسـد یـا بـرای از دسـت دادن آن اندوهگیـن 
می‌شـود، مالکیـت یـا حقـی قائـل باشـد. لیکـن اولیاءاللـه بـه سـبب بهره‌منـدی 
از توحیـد کامـل، خداونـد را مالـک مطلـق همـه چیـز می‌داننـد، بـه گونـه‌ای کـه 
هیچ‌کـس در مالکیـت چیـزی شـریک خداونـد نیسـت. بنابرایـن، اولیاء الهـی برای 
خـود نسـبت بـه چیـزی مالکیـت یـا حقـی قائـل نیسـتند تـا بـر اثـر آن بترسـند یـا 

شـوند.2  اندوهگین 
گفتـه شـده: لازمـه ترسـیدن از چیـزی یا اندوهگین شـدن بـرای چیزی، تصـور آن 
چیـز اسـت. در حالـی کـه اولیاءالله به سـبب اسـتغراق در نور جلال الهـی از غیر خدا 
غافل‌انـد، بنابرایـن وجـود ترس و اندوه در آنها غیرممکن اسـت.3 برخی نیز گفته‌اند: 
چـون اولیاءاللـه در ذات الهـی فانـی گشـته‌اند، دیگـر برای آنهـا غایتی بالاتـر از آنچه 

بـدان رسـیده‌اند وجـود نـدارد تا بـر اثر آن بترسـند یا اندوهگین شـوند.4 
آخـرت  بـه  مربـوط  را  اولیاءاللـه  در  انـدوه  و  تـرس  نبـودن  مفسـران  از  برخـی 
دانسـته‌اند؛5  سـوره یونـس، مطلـق اسـت و دنیـا را نیـز شـامل می‌شـود و مقیـد 
کـردن آن بـه آخـرت هیـچ دلیلـی نـدارد.6 بـر اسـاس آیـات دیگـرى، اولیاءاللـه از 
هَ مِـنْ عِبَادِهِ  مَا یخْشَـى اللَّ نَـا«7 و »إِنَّ ا نَخَـافُ مِنْ رَبِّ پـروردگار می‌ترسـند؛ ماننـد: »إِنَّ

1.سوره یونس آیه 62
2.المیزان، ج‌۱۰، ص‌۹۰ ـ ۹۱

3.التفسیرالکبیر، ج۱۷، ص۱۲۶؛ نمونه، ج‌۸، ص۳۳۴
4.روح البیان، ج‌۴، ص‌۵۹ ـ ۶۰

5.مجمع البیان، ج‌۵، ص‌۱۸۱؛ روح البیان، ج‌۴، ص‌۵۸؛ روح‌المعانى، مج ۷، ج‌۱۱، ص‌۲۱۵
6.المیزان، ج ۱۰، ص‌۹۰

7.سوره انسان آیه ۱0
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الْعُلَمَـاءُ«.1 بنابرایـن، نبـودن ترس در ایشـان نسـبت به غیر خداسـت؛ امـا ترس از 
خـدا از صفـات اولیاءاللـه اسـت، چنان‌کـه اندوه بـرای از دسـت دادن کرامت الهی 

نیـز از ویژگی‌هـای آنـان اسـت.2 
نبـودن تـرس و انـدوه از غیـر خداونـد در اولیاءاللـه باعـث می‌شـود کـه امنیـت و 

آرامـش واقعـی بـر وجـود آنهـا حاکم شـود.3 
4.بشارت:

»لَهُـمُ  م‌ىشـود:  داده  بشـارت  آخـرت  در  و  دنیـا  زندگـى  در  »اولیاءاللـه«  بـه   
نْیـا وَفِـی الخِْـرَةِ«؛4 در برخـی روایـات، مراد از بشـارت در  الْبُشْـرَى فِـی الْحَیـاةِ الدُّ
دنیـا، رؤیـای نیکو دانسـته شـده اسـت که مؤمـن برای خـودش می‌بیند یـا دیگران 
بـرای او می‌بیننـد. مـراد از بشـارت در آخـرت، بشـارت فرشـتگان به مؤمـن هنگام 
خـروج او از قبـر و در قیامـت اسـت کـه پی‌درپی او را به بهشـت بشـارت می‌دهند.5 
 j و امیرالمؤمنین kبـر اسـاس روایـات دیگری، هنگام مرگ مؤمن، رسـول خـدا
نـزد او حاضـر شـده و او را بـه همنشـینی با خودشـان و سـکونت در بهشـت بشـارت 

می‌دهنـد.6 
5.فوز عظیم: 

»اولیاءاللـه« بـه سـعادت، کامیابـی و پیـروزی بزرگـی می‌رسـند: »ذَلِـک هُـوَ الْفَوْزُ 
الهـی در دنیـا و  از بشـارت‌های  آرامـش کامـل در دنیـا، برخـورداری  الْعَظِیـمُ«؛7 
 kآخـرت، دوسـتی بـا خـدا و در نهایـت ورود به بهشـت و همنشـینی با پیامبـر اکرم
و اهـل بیـت b، از مصادیـق فـوز عظیمـی اسـت کـه اولیاءاللـه از آن برخوردارنـد.

1.سوره فاطر آیه ۲۸
2.المیزان، ج ۱۰، ص‌۹۰

3.تفس�ی نمونه، ج‌۸، ص‌۳۳۴
4.سوره یونس آیه 64

5.البرهان، ج‌۳، ص‌۳۸ ـ ۴۱
6.همان، ج‌۴، ص‌۳۸ ـ ۳۹

7.سوره یونس آیه 64



شرح صلوات خاصه امام رضا8
روح الله بیدرام

308

6.آرزوى مرگ: 
قـرآن خطـاب بـه یهودیـان می‌گویـد: اگـر گمـان می‌کنیـد تنهـا شـما اولیاءالـه 
ذیـنَ  هسـتید، پـس آرزوی مـرگ کنیـد، اگـر در ایـن ادعـا صادقیـد: »قُـل یاَیهَـا الَّ
وُا المَوتَ اِن کنتُم صدِقین«.1  کم اَولِیاءُلِلّهِ مِن دُونِ النّـاسِ فَتَمَنَّ هـادوا اِن زَعَمتُـم اَنَّ
یهودیـان ادعـا داشـتند کـه فرزنـدان و دوسـتان خـدا بـوده2 و جهـان آخـرت ویـژه 
آنهاسـت و هیچ‌کـس وارد بهشـت نمی‌شـود مگـر آنکـه یهـودی باشـد.3 بنابرایـن، 
اگـر یهودیـان در ایـن ادعـای خـود راسـتگو بودنـد، بایـد آرزوی مـرگ می‌کردنـد؛ 
زیـرا انسـان اگـر ولـیّ کسـی باشـد، ملاقات بـا او را دوسـت دارد و کسـی کـه یقین 
دارد ولـیّ خداسـت، بهشـت مخصـوص اوسـت و بیـن او و رسـیدن به لقـای الهی و 

بهشـت کرامـت، چیـزی جـز مـرگ فاصلـه نیسـت. آرزوی مـرگ می‌کنـد.4 
امـام علـى j فرموده‎اند:بـه خـدا سـوگند، انـس علـی بـن ابی‌طالـب بـه مـرگ 
بیشـتر از انـس طفـل بـه سـینه مـادر خویـش اسـت.5 در روایـت دیگـری نیـز آمده 

اسـت کـه اولیاءاللـه آرزوی مـرگ دارنـد.6 
افـزون بـر قـرآن، در روایـات نیـز بـه برخـی از ویژگی‌هـای اولیاءاللـه اشـاره شـده 
اسـت؛ ماننـد اینکـه دیـدار آنـان انسـان را به یـاد خـدا می‌انـدازد و دوسـتی آنان با 
دیگـران بـرای خـدا و دشمنی‌شـان نیـز برای خداسـت. مسـاجد را با ذکر خـدا آباد 
می‌کننـد، بـه مـردم خوبـی می‌آموزنـد و آنان را بـه اطاعت خـدا فـرا می‌خوانند. در 

آخـرت، انبیـاء و شـهدا بـه مقـام آنان غبطـه می‌خورنـد و... .7 
پیامبـر اکـرمk فرمـود: اولیـاى خـدا سکوتشـان ذکـر اسـت، نگاهشـان عبرت، 

سخنشـان حکمـت و حرکتشـان در جامعـه، مایـهى‌ برکـت اسـت.8 

1.سوره جمعه آیه 6 
2.سوره مائده آیه 18
3.سوره بقره آیه 111

4.المیزان، ج‌۱۹، ص‌۲۶۷
5.نهج البلاغه، خطبه ۵

6.تفسیر قمى، ج‌۲، ص‌۳۸۰؛ بحارالانوار، ج‌۱۳، ص‌۳۴۰
7.الدرالمنثور، ج‌۴، ص‌۳۷۰ ـ ۳۷۳

8.تفسیر صافى
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ذِیـنَ  ـهِ هُـمُ الَّ وْلِیـاءَ اللَّ
َ
امـام علـى j در ویژگی‎هـاى اولیاءاللّـه می‎فرمایـد: »إِنَّ أ

ـاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا، وَ اشْـتَغَلُوا بِآجِلِهَا إِذَا اشْـتَغَلَ  نْیـا إِذَا نَظَرَ النَّ نَظَـرُوا إِلَـى بَاطِـنِ الدُّ
ـهُ  نَّ

َ
نْ یمِیتَهُـمْ، وَ تَرَکـوا مِنْهَـا مَـا عَلِمُـوا أ

َ
مَاتُـوا مِنْهَـا مَـا خَشُـوا أ

َ
ـاسُ بِعَاجِلِهَـا؛ فَأ النَّ

عْدَاءُ مَا سَـالَمَ 
َ
وُا اسْـتِکثَارَ غَیرِهِمْ مِنْهَا اسْـتِقْلَلً، وَ دَرَکهُمْ لَهَا فَوْتاً؛ أ

َ
سَـیتْرُکهُمْ؛ وَ رَأ

اسُ؛ بِهِـمْ عُلِمَ الْکتَابُ وَ بِـهِ عَلِمُوا، وَ بِهِمْ قَـامَ الْکتَابُ وَ  ـاسُ، وَ سَـلْمُ مَـا عَادَى النَّ النَّ
بِـهِ قَامُـوا؛ لَ یـرَوْنَ مَرْجُـوّاً فَـوْقَ مَا یرْجُـونَ، وَ لَ مَخُوفـاً فَوْقَ مَـا یخَافُونَ«؛1 

اولیاءالله کسـانی هسـتند که به باطن دنیا می‌نگرند آنگاه که مردم )دنیاپرسـت( 
بـه ظاهـر آن نـگاه می‌کننـد. آنها به آینـده آن مشـغول‌اند در حالی که دنیاپرسـتان 
بـه امـروز آن سـرگرم‌اند و امـور را کـه بیـم دارنـد سـرانجام قاتلشـان خواهـد شـد از 
میـان می‌برنـد. آنچـه را کـه می‌دانند سـرانجام آنها را تـرک می‌گوید، رها می‌سـازند 
و آنچـه را دیگـران از دنیـا بسـیار می‌شـمارند، اولیاءاللـه کـم می‌شـمارند و رسـیدن 
بـه آن را از دسـت دادن آن محسـوب می‌کننـد. آنـان بـا آنچـه دنیاپرسـتان بـا آن 
بـا آن دشـمن‌اند، در صلح‌انـد.  آنچـه دنیاپرسـتان  بـا  و  در صلح‌انـد، دشـمن‌اند 
کتـاب خـدا به‌وسـیله آنهـا فهمیـده می‌شـود و آنهـا نیـز به‌وسـیله قـرآن حقایـق را 
درک می‌کننـد. قـرآن به‌وسـیله آنها برپاسـت همان‌گونه که آنها به‌وسـیله قـرآن برپا 
هسـتند. برتـر از آنچـه به آن امید دارنـد و دل بسـته‌اند، امیدوارکننده‌ای نمی‌بینند 

و برتـر از آنچـه از آن می‌ترسـند، مایـه تـرس سـراغ ندارند.

ìì سازگاری رحمت خاص خدای سبحان به اولیای الهی با عدل الهی
مسـئله رحمـت خداونـد و امـکان وجـود انسـان، بـه ویـژه در مـورد اینکه چـرا در 
آفرینـش انسـان‌ها، برخـی پیـش از ورود بـه ایـن جهـان مـادی انتخـاب شـده‌اند 
و در ایـن دنیـا جـزء بنـدگان مخلـص و مـورد توجـه خداونـد هسـتند، در مقایسـه 
بـا انسـان‌های دیگـر کـه اینگونـه نیسـتند، سـوالی پیچیـده و عمیـق اسـت. ایـن 

1.نهج البلاغه حکمت ۴۳۲ ؛ دائرةالمعارف قرآن کریم، »اولیاءالله«، ج۵، ص۷۶-۷۲
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موضـوع چگونـه بـا عـدل الهـی قابـل توجیـه اسـت؟ بـه طـور کلـی، آیـا رحمـت 
خداونـد بـه بنـدگان خـاص خـود کـه جـزء اولیـای صالـح قـرار می‌گیرنـد، بـا عدل 

الهـی سـازگاری دارد؟
پاسخ در چند محور ارائه می‎شود:

1.قبـل از هـر چیز، باید مشـخص شـود که مـراد از عـدل الهی چیسـت. زیرا اگر 
معنـای عـدل الهـی روشـن نشـود، ممکن اسـت همـواره ایـن ذهنیت برای انسـان 
در امـور تشـریعی و تکوینـی وجـود داشـته باشـد که هر چیـزی را نفهمد و از اسـرار 
آن سـر در نیـاورد و بـه حکمـت آن نرسـد. در ایـن صـورت، ممکـن اسـت بر اسـاس 
سـلیقه، دانـش و معرفـت خـود، بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه مثاًل فالن چیـز مطابق 
عـدل الهـی نیسـت یـا چگونه بـا عدل الهی سـازگار اسـت و مـواردی از ایـن قبیل.
بنابرایـن، ابتـدا بایـد مفهـوم عـدل الهـی به خوبی مشـخص شـود. عـدل یکی از 
صفـات الهـی اسـت و بسـیاری از مباحـث مربـوط بـه عـدل الهـی با بحـث حکمت 
بـودن خداونـد پیونـد ناگسسـتنی دارنـد. پـس وقتـی از عـدل خـدا سـخن گفتـه 
می‌شـود، معنایـش این اسـت که کارهای او همـواره و در همه چیز، چه در تشـریع 
و چـه در تکویـن، بـر اسـاس حکمـت بالغـه انجـام می‌گیـرد و هرگـز کاری قبیـح، 
از جملـه ظلـم کـه بـا عـدل او کاماًل ناسـازگار اسـت، از او سـر نمی‌زنـد. خداونـد 
هـر کـس و هـر موجـودی را بـر اسـاس لیاقـت، اسـتعداد، ظرفیـت و مسـئولیتش 
می‌آفرینـد و از هـر یـک برابـر تـوان و قـدرت و ظرفیتـش تکلیـف می‌خواهـد و بـه 

هیـچ کـس و هیـچ موجـودی در نظـام تشـریع و تکویـن ظلـم روا نمـی‌دارد.

لـذا در حدیثـی در تفسـیر صافـی ذیل آیـه مبارکه سـوره الرحمن که فرمـود: »وَ 
ـماءَ رَفَعَهـا وَ وَضَـعَ الْمِیـزانَ«؛1 یعنـی آسـمان را برافراشـت و ترازو را گذاشـت،  السَّ
آمـده اسـت: »بالعـدل قامـت السـموات و الارض«؛ یعنـی زمیـن و آسـمان‌ها بـه 

1.سوره الرحمن آیه 7
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عـدل اسـتوار اسـت. مـراد از ایـن حدیـث نورانی آن اسـت کـه تمام نظـام آفرینش 
بـر اسـاس عـدل اداره می‌شـود و بـه هیـچ پدیـده‌ای ظلـم نمی‌شـود و آفرینـش 
همـه بـر اسـاس حکمت بالغـه الهی انجـام می‌گیرد. بنابرایـن، مراد از عـدل الهی 
ایـن اسـت کـه کارهـای خداونـد بر اسـاس حکمـت الهی انجـام می‌شـود و در کار 
حکیـم، بی‌عدالتـی راه نـدارد. )چـون ایـن بحـث نیـاز بـه تفصیـل دارد، بـه منابع 

ذیـل مراجعه شـود(.1

2.بنابر معنایی که از عدل الهی ارائه شد، درباره پرسش باید گفت؛

اولًا: آنچـه در نظـام آفرینـش و خلقـت انسـان وجـود دارد، تفـاوت اسـتعدادها و 
توانایی‌هایـی اسـت کـه بـر اسـاس حکمـت الهـی و هـزاران عامـل دیگـر در افـراد 
بشـر وجـود دارد. ایـن تفاوت‌هـا نتایـج مفیـدی را بـرای مجموعـه افـراد بشـر بـه 
همـراه دارد و لـذا هرگـز بی‌عدالتـی شـمرده نمی‌شـود، بلکـه عین عدالت اسـت. 
نبـود این تفاوت‌ها چه بسـا می‌توانسـت سـبب بی‌عدالتی شـود. برخـی از بزرگان 

این‌بـاره می‌گوینـد: در 

ایرادکننـدگان از یـک اصـل اساسـی غفلـت کرده‌اند و آن این اسـت کـه اختلاف 
در ذوق، هـوش و درک، مایـه بقـای زندگـی اجتماعـی انسـان اسـت. اگـر همـه 
افـراد از نظـر ذوق و اسـتعداد یکنواخـت بودنـد، رشـته زندگـی اجتماعـی از هـم 
می‌گسسـت، زیـرا اختالف ذوق‌ها سـبب می‌شـود که افـراد جامعه به صـورت یک 
فـردی درآینـد کـه دارای اعضـای مختلـف بـوده و هـر عضـوی از او رافـع قسـمتی 
از نیازهـای او باشـد. روان‌شناسـان می‌گوینـد تمـام افـراد بشـر بـا اسـتعدادهای 
ویـژه‌ای آفریـده شـده‌اند. آنچـه مهـم اسـت ایـن اسـت کـه شـخصی ذوق خـود را 
دریابـد و بدانـد کـه عقربـه اسـتعداد را بایـد بـه چـه سـمتی متوجـه سـازد. در ایـن 
صـورت، مأیوس‌تریـن افـراد می‌توانند در کاری که شـروع می‌کنند، پیـروزی کامل 

1.الهیات و معارف اسلامی، ص 154 تا 157؛ پیام قرآن، ج 4، ص 398 تا 439
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بـه دسـت آورنـد.1 بنابرایـن، اگـر شـخصی به دلیـل تنبلـی، بی‌حالی و تن‌پـروری و 
علـل دیگر نتوانسـت اسـتعداد خدادادی خود را شـکوفا کند، نباید ایـن موضوع را 

بـه حسـاب عـدل الهی گذاشـت.

ثانیـاً: آنچـه در نظـام آفرینـش و خلقـت انسـان وجـود دارد، تفاوت‌هاسـت و نـه 
تبعیض‌هـا. در نحـوه دریافـت فیـض الهـی از سـوی موجـودات، تفاوت‌هایـی پدید 
می‌آیـد و هـر کـدام بـه انـدازه ظرفیـت خـود از بـاران رحمـت خداونـد می‌تواننـد 
بهره‌منـد شـوند. لـذا هر انسـانی بـه انـدازه ظرفیت وجـودی خود فیـض را دریافت 
می‌کنـد، نـه این‌کـه فیـاض مطلـق در دادن فیـض بـه موجـودات تبعیـض روا دارد. 
شـهید مطهـری در تحلیـل ایـن مسـئله می‌گویـد: آنچـه در خلقـت وجـود دارد، 
تفاوت اسـت و نه تبعیض. تبعیض آن اسـت که در شـرایط مساوی و استحقاق‌های 
همسـان بیـن اشـیاء فـرق گذاشـته شـود، ولـی تفـاوت آن اسـت کـه در شـرایط 
نامسـاوی فـرق گذاشـته شـود. بـه عبـارت دیگـر، تبعیـض از ناحیه دهنده اسـت و 

تفـاوت مربـوط بـه گیرنـده اسـت. بـا یـک مثـال سـاده مطلب روشـن می‌شـود:
اگـر دو ظـرف را کـه هـر کـدام ده لیتـر آب دارنـد در مقابـل شـیر آب قـرار دهیم و 
در یکـی ده لیتـر آب بریزیـم و در دیگـری پنج لیتـر، در اینجا تبعیض صـورت گرفته 
اسـت و منشـأ اختالف، نیرویـی اسـت کـه آب در ظـرف می‌ریـزد. اما اگـر دو ظرف 
داشـته باشـیم، یکـی بـه ظرفیـت ده لیتر و دیگـری به ظرفیت پنـج لیتر، و هـر دو را 
در دریـا فـرو ببریـم، باز هـم اختلاف وجود دارد، اما منشـأ اختلاف تفاوتی اسـت که 

خـود آن دو ظـرف از نظـر گنجایـش و اسـتعداد دارنـد، نه دریـا و نیروی فشـار آب.2
بنابرایـن، در تبعیض‌هـا ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه چـرا بی‌عدالتـی صـورت 
گرفتـه اسـت، امـا در تفاوت‌هـا هرگـز نمی‌تـوان گفـت چـرا تفـاوت صـورت گرفتـه 
اسـت، زیـرا پدیدآمـدن تفـاوت مربـوط بـه گیرنـده اسـت و نـه دهنـده. در خلقـت 

1.الهیات و معارف اسلامی، ص 165
2.عدل الهی، صفحة 70
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انسـان‌ها تفـاوت وجـود دارد و نه تبعیض، از ایـن‌رو این موضـوع منافاتی با عدالت 
نـدارد. الهی 

ثالثـاً: فـرادی کـه جـزء بنـدگان صالـح و مخلـص خداونـد هسـتند، به طـور کلی 
بـه دو گـروه تقسـیم می‌شـوند. عـده‌ای از آن‌هـا جـزء افـراد عـادی هسـتند کـه بـا 
عملکـرد درسـت، تصمیـم بـه موقـع و تسـلیم در برابـر احـکام خداوند، بـه پذیرش 
بندگـی الهـی در راه اخالص، توحیـد و حـق پرداخته و بـه مقامات بلنـدی معنوی 
رسـیده‌اند و جـزء مخلصیـن شـده‌اند. افـرادی ماننـد: ابـوذر، مقـداد، سـلمان، 
اویـس قرنـی، عمـار، مالـک اشـتر و امثـال آن‌هـا جـزء این دسـته‌اند کـه هرگز قبل 
از آمـدن بـه دنیـا به عنـوان افراد مخلـص آفریده نشـده بودند، بلکه بـا دریافت پیام 
وحـی و لبیـک بـه نـدای فطرت کـه همـه انسـان‌ها از آن بهره‌مند هسـتند، به حق 

و توحیـد پذیـرش کردنـد و بـه مقامـات ارجمند اخالص دسـت یافتند .
از جملـه ایـن گـروه، آسـیه، همسـر فرعـون اسـت کـه جریـان او در قـرآن بسـیار 
زیبـا و آموزنـده بیـان شـده و از او بـه عنـوان زنـی کـه بایـد الگـو و سرمشـق بـرای 
ـهُ مَثَلًا  سـایر مردم باشـد یاد شـده اسـت. قـرآن دربـاره او می‌فرمایـد: »وَ ضَـرَبَ اللَّ
نِی  ـةِ وَ نَجِّ تَ فِرْعَـوْنَ إِذْ قالَـتْ رَبِّ ابْـنِ لِـی عِنْـدَکَ بَیْتـاً فِـی الْجَنَّ

َ
ذِیـنَ آمَنُـوا امْـرَأ لِلَّ

الِمِیـنَ«؛1 یعنی برای کسـانی که ایمان  نِـی مِـنَ الْقَوْمِ الظَّ مِـنْ فِرْعَـوْنَ وَ عَمَلِـهِ وَ نَجِّ
آورده‌انـد، خـدا همسـر فرعـون را مثالـی آورده اسـت، آنگاه کـه گفت: »پـروردگارا! 
پیـش خـود در بهشـت خانه‌ای برایم بسـاز و مرا از فرعون و کـردارش نجات ده و مرا 

از دسـت مـردم سـتمگر برهان.«
از مجمـوع ایـن حقایـق بـه آسـانی بدسـت می‌آیـد کـه این‌گونه نیسـت کـه همه 
افـرادی کـه مخلص هسـتند و جـزء مخلصین‌اند، پیش از خلقت انتخاب شـده‌اند. 
بلکـه عـده‌ای از مخلصیـن تنهـا بـا کسـب اخالص، مخلـص شـده‌اند و نـه این‌کـه 

ذاتـاً مخلص آفریده شـده باشـند.
1.سوره تحریم، آیة 11
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امـا گـروه دیگر، شـامل انبیـاء و اوصیـاء الهی و ائمـه معصومین b هسـتند که بر 
اسـاس روایـات و آیـات قـرآن، از ابتـدا جـزء برگزیـدگان معرفـی شـده‌اند. البتـه باید 
توجه داشـت که آن‌ها نیز بسـیاری از مراحل بندگی و پرسـتش را طی کرده‌اند و در 
کنـار کمـالات ذاتـی، کمـالات بی‌شـماری نیز کسـب کرده‌انـد. حتی قـرآن تصریح 
می‌کنـد کـه پیامبـر خاتـم k بـه گونـه‌ای در عبادت خـود را بـه زحمـت می‌انداخته 
نْزَلْنـا عَلَیْکَ الْقُـرْآنَ لِتَشْـقى«؛1 یعنی 

َ
اسـت کـه خداوند خطـاب بـه او فرمود: »مـا أ
قـرآن را بـه تـو نـازل نکردیم تـا به رنـج بیفتی.

علامـه نیـز می‌گوید: مخلص کسـی اسـت که خـدا او را بـرای خود خالـص کرده، 
بعـد از آنکـه او خـود را برای خـدا خالص نمـوده و تنها برای خدا عمل کرده اسـت.2 
طبـق ایـن بیـان، کسـی بـه درجـه مخلـص می‌رسـد کـه خـود را با عمـل بـرای خدا 
خالـص کنـد. امـا اینکـه انبیـاء و ائمـهb برخـی کمالات‌شـان ذاتـی اسـت و زمینـه 
بیشـتری بـرای مخلـص شـدن دارنـد، هیچ‌گونـه منافاتی بـا عدل الهـی نـدارد. زیرا 
گذشـته از آنکـه آن‌هـا بـرای انجام مسـئولیت بزرگی در انسان‌سـازی و هدایت بشـر 
آفریـده شـده و مأموریـت سـنگینی دارنـد، لـذا بایـد برخـی توانایی‌هـای ذاتـی و 

کمـالات وجـودی خدادادی داشـته باشـند.
آفرینـش آن‌هـا می‌توانـد نظیر آفرینش فرشـتگان باشـد کـه همه کمـالات آن‌ها 
ذاتـی اسـت و از طریـق کسـبی بـه دسـت نمی‌آورنـد. و همان‌طـور کـه ایـن نحـوه 
آفرینـش هرگـز بـا عـدل الهـی منافـات نـدارد، آفرینـش برخـی انسـان‌ها )انبیـاء 
و اولیـاء( بـا برخـی صفـات ذاتـی و گزینـش بـرای اخلاص‌منـدی نیـز منافاتـی بـا 
عـدل الهـی نـدارد. زیـرا عدل الهـی بر اسـاس حکمت او اجـرا می‌شـود و حکمت 
بـا  افـراد بشـر  از  بـه دلیـل هـزاران اسـرار نهفتـه، اقتضـا می‌کنـد کـه برخـی  او 
پیش‌زمینـه‌ای از اخلاص‌منـدی آفریـده شـوند، همان‌طـور کـه حکمـت او اقتضـا 

کـرده فرشـتگان را از ابتـدا کامـل بیافرینـد.
1.سوره طه، آیه 2

2.لمیران، ج 12، ص 165
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رابعـاً: خداونـد بـه همه بشـر توان و اسـتعداد کسـب اخالص و رسـیدن به درجه 
مخلـص شـدن را داده و بـر اسـاس فرمان‌هـای وحـی از آن‌هـا خواسـته شـده کـه 
همـان فطـرت توحیـدی و قـوه و اسـتعداد اخلاص را کـه در نهاد وجودشـان نهفته 
و تبعیـه شـده اسـت، بـا اعمـال صالـح و کسـب معرفـت الهـی شـکوفا کننـد. ایـن 
دعـوت همگانـی اسـت و شـامل همـه می‌شـود. پـس اگـر کسـی هماننـد شـاگرد 
بازیگـوش از سـایر هم‌کلاسـی‌های خـود در مدرسـه اخالص عقـب مانـد و معـدل 

پاییـن گرفـت یـا مـردود شـد، آیا می‌تـوان بـه عـدل آمـوزگار اشـکال گرفت؟!
خامسـاً:گرچه خداونـد عـده‌ای را بـا ویژگـی خـاص و اسـتعداد ویـژه‌ای آفریده و 
مثاًل از ابتـدا آن‌هـا را برگزیـده تـا جـزء مخلصین باشـند، اما از هر کسـی بـه اندازه 
اسـتعداد و توانایـش تکلیـف خواسـته و بـر اسـاس آن پـاداش می‌دهـد. مثاًل در 
هُ نَفْسـاً إِلَّ وُسْـعَها«؛1 یعنی خداوند همـگان را به  ـفُ اللَّ قـرآن کریـم فرمـود: »لا یُکَلِّ
انـدازه توانشـان تکلیـف می‌دهـد. و گذشـته از ایـن، بر اسـاس بسـیاری از روایات، 
اگـر افـراد عـادی کـه جـزء برگزیده‌هـا نیسـتند، بر اسـاس شـرایط به تکالیـف خود 
عمـل کننـد، پاداش‌هایـی نظیـر هم‌نشـینی بـا صالحـان و مخلصین بـه آن‌ها عطا 

می‌شـود.2 بنابرایـن هیـچ بی‌عدالتـی در نظام هسـتی صـورت نگرفته اسـت.

ìì برداشت معنوی از این فراز
امـام جـواد j در ایـن فـراز، برتریـن درود و رحمـت خـاص الهـی را بـرای امـام 
رضـا j طلـب کردنـد. برداشـت معنـوی کـه زائـر و محـب امـام رضـاj از ایـن فراز 

می‎گیـرد، بـه شـرح زیـر اسـت:
ìì الف.جلب رحمت الهی و رفع موانع آن

اولیـن برداشـت معنـوی زائـر و محـب امـام رضـا j ز این فراز این اسـت کـه باید 
ظرفیـت لازم را در خـود ایجـاد کنـد تـا بتوانـد مشـمول رحمـت خاص الهی شـود. 

1.سوره بقره، آیه 286.
2.تواب الاعمال و عقاب اعمال
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چراکـه رحمـت عـام الهـی عطیـه‌ای از جانـب خداونـد بـه تمـام مخلوقاتش اسـت 
و مؤمنـان و کافـران، انسـان‌ها و حیوانـات از آن بهره‌مندنـد. آنچـه ارزش برتـر و 
ویـژه‌ای دارد، برخـورداری از رحمـت خـاص الهی اسـت که به بنـدگان ویژه عنایت 
می‌شـود. اگـر کسـی نتوانـد از ایـن فیـض و رحمـت خـاص الهـی بهره‌منـد شـود، 
به‌طـور حتـم خـود او مانعـی داشـته اسـت کـه از ایـن رحمت محـروم مانده اسـت.
بـه عنـوان مثـال، وقتـی هـوا بارانـی اسـت و بـاران به‌شـدت می‌بـارد، اگـر فردی 
کاسـه‌ای زیـر بـاران بـه دسـت گرفتـه باشـد اما سـر کاسـه بـه زمیـن باشـد و هر چه 
بـاران بیایـد در کاسـه آبی جمع نشـود، مشـکل از باران نیسـت، بلکه سـر کاسـه رو 

بـه زمین اسـت. 
البتـه بایـد توجـه داشـت که رحمـت دو نوع اسـت: رحمت عـام و رحمت خاص. 
رحمـت عـام از »یـا رحمـن« خـدا نـازل می‌شـود و در رحمـت عـام الهـی، همـه 
انسـان‌ها مشـمول مهربانـی خداونـد هسـتند و هم‌چـون بـاران، شـامل مؤمنـان و 

غیرمؤمنـان و خوبـان و بـدان می‌شـود.
عالـم بزرگ اسالمی، مال احمد نراقی، داسـتانی را در قالب شـعر نقـل کرده که 
جنـاب موسـیj عازم کـوه طور بـود. گبـر )کافر( جلـوی او را گرفت و درخواسـت 
کـرد پیغامـش را بـه خداوند برسـاند: »من از خداونـد تو عار و ننـگ دارم. اگر روزی 
مـرا تـو می‌دهـی، هرگز نده؛ مـن نمی‌خواهم منت روزی تو را بکشـم. نـه تو خدای 

منـی و نـه من بنده تو هسـتم!«
حضـرت موسـى j ه از سـخنان آن گبـر بـی‌ادب خشـمگین شـده بـود، با خود 
گفـت: سـزاوار نیسـت کـه ایـن مطالـب را بـه خداونـد بگویـم. بـه کـوه طـور رفت و 
پـس از اتمـام مناجـات، بدون آنکـه پیغام آن شـخص را بگوید، قصد خـروج از طور 
را کـرد کـه ناگهـان اعتـراض الهـی را شـنید: »تـو واسـطه میان مـن و مردمـی، چرا 
پیـام بنـده‌ام را بـه مـن نگفتـی؟« موسـی j  عـرض کـرد: »از گفتنش شـرم دارم، 
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خـودت بینـا و آگاهـی کـه آن کافـر چه گفـت.« خطاب رسـید: »از جانب مـن به او 
سالم برسـان و بگو:

گر نم‏ىخواهى تو ما را، گو مخــواه‏            ما تو را خواهیم با صد عزّ‌و‌جاه‏
روزیم را گــر نخواهى، من دهــم‏                     روزیت از سفره فضل و کـــرم‏
گــر نــدارى مــنّت روزى ز مـن‏                     من تو را روزى رسانــم ب‏ىمنن

فیض‌من عام است وفضل‌من‌عمیم‏           لطف من ب‏ىانتها، جودم قدیم‏1
ایـن نکتـه را نیـز بایـد اضافـه کـرد کـه مقصـود از رحمـت عـام، نعمـت وجـود یـا 
همـان خلقـت، رزق و روزی، بـاران و دیگـر نعمت‌های فراگیر اسـت. برخی از آیات 

قرآنـی بیانگـر ایـن رحمـت هسـتند کـه در اینجا بـه دو مورد اشـاره می‌شـود:
الف( »وَ رَحْمَتِی‏ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ‏ءٍ؛2 و رحمتم همه چیز را فراگرفته است«.

خداونـد  بـه  خطـاب  ]ملائکـه  عِلْمـاً؛3  وَ  رَحْمَـةً  شَـیْ‏ءٍ  کُلَّ  وَسِـعْتَ  نـا  »رَبَّ ب( 
اسـت.« فراگرفتـه  را  چیـز  همـه  تـو  علـم  و  رحمـت  پـروردگارا!  می‌گوینـد[ 

رحمـت خـاص از »یـا رحیـم« خـدا نـازل می‌شـود. در رحمـت خاص، اگر کاسـه 
سـر بـه زمیـن باشـد، فـرد از رحمـت خـاص محـروم می‌شـود؛ زیـرا رحمـت خـاص 
بـه ابـزار و عللـی مربـوط اسـت کـه اگـر وجـود داشـته باشـد، رحمـت خاص بـه آن 

می‌رسد. شـخص 
ببرخـی از آیـات کتـاب الهـی صراحتـاً بـه رحمت خـاص الهـی اشـاره می‌کنند: 
‏ بِرَحْمَتِـهِ‏ مَنْ یَشـاءُ؛4 خداونـد، رحمت خود را به هـر کس بخواهد،  ـهُ یَخْتَـصُّ »وَ اللَّ

می‌دهد«. اختصـاص 

1.مثنوی طاقدیس، بخش 140
2.سوره اعراف آیه 156

3.سوره غافر آیه 7
4.سوره‎های بقره آیه 105 و آلعمران آیه 74
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نخسـتین پرسشـی کـه دربـاره رحمت خـاص الهـی وجـود دارد این اسـت که آیا 
اختصـاص بـه آخـرت دارد، یـا عالوه بـر آخـرت، در دنیـا نیـز عدهـای از انسـانها 

مشـمول تفضالت ویـژه الهـی قـرار می‌گیرنـد؟
در پاسـخ میگوییـم: هرچنـد ظرف اصلی رحمـت خاص الهی در قیامت اسـت، 
امـا از معـارف دینی اسـتفاده می‌شـود کـه در همین دنیـا نیز شـاهد جلوه‌هایی از 
آن هسـتیم. قـرآن کریـم، نزول خـود را به خدایی کـه هم رحمان و هم رحیم اسـت 
حِیمِ؛؛1 این کتابى اسـت که از  حْمـنِ‏ الرَّ نسـبت داده و می‌فرمایـد: »تَنْزِیـلٌ مِنَ الرَّ

سـوى خداوند رحمان و رحیم نازل شـده اسـت«‏.
علامـه طباطبائـیe  در توضیـح ایـن آیـه شـریفه می‌نویسـد: اگـر از بیـن همـه 
اسـما و صفـات خداونـد، دو صفـت »رحمـان« و »رحیـم« ذکر شـده اسـت، به این 
دلیـل اسـت کـه اولـی رحمـت عامه خـدا را حکایـت می‌کند و شـامل مؤمـن و کافر 
می‌شـود، و دومـی از رحمـت خاصـه خـدا خبـر می‌دهـد و تنهـا شـامل مؤمنیـن 
اسـت. ایـن نکتـه اشـاره بـه ایـن دارد کـه نـزول قـرآن، مایـه اصالح دنیـای مـردم 

اسـت، همچنان‌کـه مایـه اصالح آخرت‌شـان نیـز می‌باشـد.2
وَ  نْیَـا  الدُّ رَحْمَـنَ  »یَـا  در دعـای 54 صحیفـه سـجادیه می‌خوانیـم:  همچنیـن 
الآخِـرَةِ وَ رَحِیمَهُمَـا؛3 ای خدایـی کـه در دنیـا و آخرت رحمانی و در هـر دوی آن‌ها 

رحیمـی«.
در ادامـه، در مـورد اینکـه چگونه می‌توان مشـمول این رحمت خاص الهی شـد، 
در قـرآن کریـم و روایـات اهـل بیـت عصمـت و طهـارت b مـواردی یافـت می‌شـود 
کـه بـه نوعـی راهـکار دریافـت و جلـب ایـن نـوع رحمـت خـاص الهـی اسـت. ایـن 
مـوارد بـه شـرح زیـر بیـان می‌گردد:راههـای دریافت رحمت خـاص خدای 

ن سبحا
1.سوره فصلت آیه 2

2.المیزان فی تفسیر القرآن‏، ج17، ص359
3.صحیفة السجادیه، ص260
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در آیـات قرآنـی و روایـات اهلبیـت b راه‌هـای گوناگونـی بـرای برخـورداری از 
فیـض خـاص خـدای سـبحان معرفـی شـده اسـت. هـر مقـدار کـه انسـان همت و 
تالش داشـته باشـد، می‌تواند از عنایـات خاص الهی نیـز بهره‌مند شـود. در اینجا 

بـه چنـد نمونه اشـاره می‌شـود:
ìì :1.ایمان راستین

نخسـتین و برتریـن سـبب دریافت رحمت خـاص حضرت حق، ایمـان به خدای 
متعـال اسـت. خداونـد متعـال در سـوره مبارکـه احـزاب بـه صراحـت می‌فرمایـد: 
»وَ کانَ بِالْمُؤْمِنِیـنَ‏ رَحِیمـاً؛1 و خداونـد همـواره نسـبت بـه مؤمنـان مهربـان بـوده 
اسـت«. در ایـن آیـه شـریفه، بـا کلمـه »رحیـم«، اشـاره بـه رحمـت خـاص الهی به 

مؤمنـان شـده اسـت کـه جـا دارد قـدری بـه توضیـح آن بپردازیم:
ایـن کلمـه و مشـابه آن، یعنـی »رحمـان«، بـه صـورت مکـرر در قـرآن کریـم آمده 
اسـت. واژه »رحمـان« کـه 157 بـار در قـرآن ذکـر شـده، اسـم خاص الهی اسـت و 
بـر غیـر او اطالق نمی‌شـود. به همیـن دلیل، می‌تـوان به جـای آن از کلمـه »الله« 
اسـتفاده کـرد. البتـه معنـای آن عام اسـت و عمومیت رحمـت الهـی را درباره همه 
انسـان‌ها می‌رسـاند. واژه »رحیم« نیـز 227 بار در قرآن بـه‌کار رفته و همگی وصف 

خداونـد محسـوب می‌گـردد، بـه جـز یک مرتبـه که وصف رسـول خدا k اسـت.2
در نتیجـه، »رحیـم« هرچنـد بـر غیـر خـدا نیز اطالق می‌شـود و از ایـن نظر عام 
اسـت، هنگامـی کـه وصـف خداوند اسـت، معنایـی خـاص دارد و اشـاره به رحمت 
ویـژه الهـی به افـراد مخصوصـی دارد. ایمـان واقعی بـه خداوند، در گـرو اطاعت از 
اوسـت کـه در قالـب پیـروی از قـرآن، پیامبـرk و امیرمؤمنان j  نمایان می‌شـود:
ـهِ وَ اعْتَصَمُوا بِـهِ فَسَـیُدْخِلُهُمْ فِی  ذِیـنَ آمَنُـوا بِاللَّ ـا الَّ مَّ

َ
الف(تمسـک بـه قـرآن: »فَأ

رَحْمَـةٍ مِنْـهُ وَ فَضْـل وَیَهْدِیهِمْ إِلَیْهِ صِرَاطاً مُسْـتَقِیماً؛3 اما کسـانى کـه به خدا ایمان 
1.سوره احزاب آیه 43
2.سوره توبه آیه 128

3.سوره نساء آیه 175
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آوردنـد و بـه آن ]قـرآن[ تمسّـک جسـتند، بـه زودى آنـان را در رحمـت و فضلـى از 
سـوى خـود درمیـآورد و بـه راهـى راسـت به سـوى خـود راهنمایـى م‏ىکند«.

گـوش دادن بـه قـرآن و تمسـک بـه آن نیز رحمـت خاص الهـی را نـازل می‎کند: 
کُـمْ  نْصِتُـوا لَعَلَّ

َ
خداونـد متعـال فرمـوده اسـت: »وَ إِذا قُـرِئَ الْقُـرْآنُ فَاسْـتَمِعُوا لَـهُ وَ أ

تُرْحَمُونَ«.‏1
کُـمْ  سُـولَ لَعَلَّ طیعُـوا الرَّ

َ
کاةَ وَ أ الةَ وَ آتُـوا الـزَّ قیمُـوا الصَّ

َ
ب( اطاعـت از رسـول: »وَ أ

تُرْحَمُـونَ؛2 و نمـاز را برپـا داریـد، و زکات را بدهیـد و رسـول ]خـدا[ را اطاعت کنید 
تـا مشـمول رحمت ]او[ شـوید«.

ج( محبـت بـه امیرمؤمنـان j : در روایتـی کـه ابنشـاذان از رسـولخدا ص نقـل 
ـهُ الْحِکْمَـةَ فِـی قَلْبِـهِ وَ  ثْبَـتَ اللَّ

َ
حَـبَّ عَلِیّـاً أ

َ
لَ وَ مَـنْ أ

َ
کـرده، چنیـن آمـده اسـت: »أ

حْمَةِ؛3آگاه باشـید کسـی که  بْـوَابَ‏ الرَّ
َ
ـه‏ُ لَه‏ُ أ ـوَابَ وَ فَتَـحَ‏ اللَّ جْـرَى عَلَـى لِسَـانِهِ الصَّ

َ
أ

علـی را دوسـت بـدارد، خداونـد حکمـت را در قلـب او ثابـت می‌گرداند و بـر زبانش 
جـاری می‌سـازد و درهـای رحمـت را برای او بـاز می‌کند«. البتـه محبت به حضرت 
نیـز به تبعیت از آن ایشـان کشـیده میشـود و اطاعـت از قرآن و پیامبـر ص را در پی 

دارد.
ìì :2.صبر و شکیبایی

از جملـه چیزهایـی کـه نـزول رحمـت الهـی را بـه دنبـال دارد، صبـر و شـکیبایی 
اسـت. در سـوره مبارکـه بقـره، پـس از آن‌کـه آزمایـش همـه انسـان‌ها بـه انـواع 
مشـکلات حتمـی اعالم شـده، آن دسـته از آنـان را کـه اهـل شـکیبایی هسـتند 
پرداختـه اسـت:  آن بشـارت  تبییـن  بـه  آن‌گاه  الهـی دانسـته،  مشـمول بشـارت 
الْمُهْتَـدُونَ؛4 این‌هـا  هُـمُ  ولئِـکَ 

ُ
أ وَ  رَحْمَـةٌ  وَ  هِـمْ  رَبِّ مِـنْ  عَلَیْهِـمْ صَلَـواتٌ  ولئِـکَ 

ُ
»أ

1 اعراف آیه 204؛ یادداشت تبلیغی؛ علی خادمی ره توشه ماه رمضان۱۴۴۳
2.سوره نور آیه 56

3.مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمة، ص64
4.سوره بقره آیه 157
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]صابـران[، همانهـا هسـتند که الطاف و رحمت خدا شـامل حالشـان شـده و آن‌ها 
هدایت‏یافتـگان‏«. هسـتند 

شـکیبایی یوسـف j  در برابـر سـختی‌های زیـادی کـه از ناحیـه بـرادران و دربار 
مصـر دیـد، رحمـت خـاص را برایـش رقـم زد و در همین دنیـا، ریاسـتی را نصیبش 
کـرد کـه طبـق روال عـادی زندگـی آن روز، بسـیار سـخت بـود بـرای چنیـن کسـی 
 مِنْهَـا حَیْـثُ یَشـاءُ نُصِیـبُ 

ُ
أ رْضِ یَتَبَـوَّ

َ
ـا لِیُوسُـفَ فِـی الْ نَّ فراهـم شـود: »کَذلِـکَ مَکَّ

‏؛1 و این‌گونـه مـا بـه یوسـف در  جْـرَ الْمُحْسِـنِینََ
َ
بِرَحْمَتِنـا مَـنْ نَشـاءُ وَ لا نُضِیـعُ أ

سـرزمین ]مصـر[ قـدرت دادیـم، کـه هرجـا م‏ىخواسـت در آن منـزل م‏ىگزیـد ]و 
تصـرّف م‏ىکـرد[. مـا رحمـت خـود را بـه هـر کـس بخواهیـم میبخشـیم و پـاداش 

نیکـوکاران را ضایـع نم‏ىکنیـم‏.«
امـام سـجاد j  نیـز در ضمـن دعـای ابوحمـزه، با اشـاره به آیـه فوق به پیشـگاه 
قِی‏ تُصِیـبُ‏ بِرَحْمَتِـکَ مَنْ تَشَـاءُ؛2 خدایا!  الهـی عرضـه مـی‌دارد: »وَ بِرَحْمَتِـکَ‏ تَعَلُّ

علاقـه خاطـرم بـه رحمت توسـت کـه آن را بـه هرکـس بخواهى م‏ىرسـانى«.
در ایـن جا  حدیـث زیبایـی را کـه ابوبصیـر از امام صـادق j  نقل کـرده، مروری 

: کنیم
آزاد مـرد در همـه احـوال آزاد مـرد اسـت؛ اگـر گرفتـارى برایـش پیـش بیاید صبر 
می‌کنـد و اگـر مصیبت‌هـا بـر سـرش فـرو ریـزد، ناراحـت نمی‌شـود، اگرچـه اسـیر 
شـود و مغلـوب گـردد و آسایشـش تبدیل به سـختی شـود. چنان‌که یوسـف صدیق 
امیـن j   را بردگـی و مغلوبیـت و اسـارت زیان نبخشـید و او را تغییر نـداد. تاریکی 
و تـرس چـاه و آنچـه بر سـرش آمد، ضرری بـر او وارد نسـاخت؛ تا اینکـه خداوند بر 
او منـت گـذارد و سـتمگر سـرکش را بـرده او کـرد، بعـد از آنکه مالـک او بـود، و او را 
رسـول قـرار داد و بـه سـبب او بـه امتی رحم کرد. صبر اینچنین اسـت کـه این همه 

1.سوره یوسف آیه 56
2.دعای ابوحمزه
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خیـر و برکـت بـه دنبـال دارد. پـس شـکیبا باشـید و دل به شـکیبایی بدهیـد تا اجر 
و پـاداش نصیبتان شـود.1

مولانا چه زیبا گفته است:
نیست ما را از قضای حق گِلِه‏ 		 عار نبوَد شیر را از سلسلـه2  

		 بر همه زنجیرسازان، میر3 بود4 شیر را برگردن ار زنجیر بود   
امـام صـادق j  در گفتگویـی بـا یکـی از اصحاب‌شـان به نام اسـحاق بـن عمار، 
مصیبـت واقعـی را غیـر از آن چیـزی کـه مـا در ظاهـر مصیبـت می‌دانیـم معرفـی 
کـرده و از همـه مـا خواسـته اسـت تـا زاویـه نگاهمـان به مشـکلات را عـوض کنیم: 
هِ عَزَّ  بْرَ وَ اسْـتَوْجَبْتَ عَلَیْهَا مِـنَ اللَّ عْطِیتَ عَلَیْهَـا الصَّ

ُ
نَّ مُصِیبَـةً أ »یَـا إِسْـحَاقُ لَ تَعُـدَّ

جْرَهَـا وَ ثَوَابَهَا إِذَا لَـمْ یَصْبِرْ عِنْدَ 
َ
تِی یُحْـرَمُ صَاحِبُهَا أ مَـا الْمُصِیبَـةُ الَّ ـوَابَ إِنَّ وَ جَـلَّ الثَّ

نُزُولِهَـا؛5 ای اسـحاق! مبـادا آن مصیبتـی را کـه هـم صبـرش به تو داده شـده و هم 
ثوابـش بـر تو واجب گشـته، مصیبت بشـمارى. همانـا مصیبت واقعی آن اسـت که 
صاحبـش بـه جهـت ب‏ىصبـرى در وقـت نـزول آن، از اجر و پـاداش نـاکام و ب‏ىبهره 

ماند.«
در آیـات مربـوط بـه ایـوب پیامبـر j  خداونـد بـا عناویـن گوناگونـی از او تجلیل 
کـرده و ویژگـی برجسـته آن پیامبـر الهـی یعنـی شـکیبایی کم‌نظیـرش در برابـر 
بیمـاری را بـرای درس‌آمـوزی مـا بیان نموده و سـپس پـاداش خودش بـه این بنده 
هْلَـهُ وَ مِثْلَهُـمْ مَعَهُـمْ؛6 و مـا 

َ
صابـر را این‌گونـه بیـان فرمـوده اسـت: »وَ وَهَبْنـا لَـهُ أ

خانـواده‏اش را )کـه در اثـر بیمـارى سـخت و طولانـى از او جـدا شـده بودنـد( به او 
بخشـیده و برگرداندیـم و هماننـد آنهـا را بـه آنـان افزودیـم«.

1.الکافی، ج2، ص89
2.زنجیر
3.سرور

4.مثنوی معنوی، دفتر اول، ابیات 3161 ـ 3160
5.الکافی، ج3، ص225

6.سوره ص آیه43
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نکتـه قابـل توجـه اینکـه در ادامـه همیـن آیـه، ایـن تفضـل را بـر اسـاس رحمـت 
ـا«. خـاص خـود معرفـی کـرده و می‌فرمایـد: »رَحْمَـةً مِنَّ

بایـد بـا خـود بیندیشـیم که ایـوب j  چگونه توانسـت بـه درجه‌ای از اسـتقامت 
برسـد و رحمـت ویـژه الهـی را نصیـب خود کنـد! این عبـد صالح خـدا، نگاهش به 
بیمـاری را از دریچـه رنـج و سـختی، بـه دریچـه ضیافـت تغییـر داد و آن را همچـون 
میهمانـی دانسـت کـه خداونـد برایـش فرسـتاده اسـت؛ لـذا کوشـید تـا از ایـن 

میهمـان بـه شایسـتگی میزبانـی کند:
هفت سال ایّوب با صبر و رضا               در بلا خوش بود  با ضیف خــدا ‏
از وفـا و خجلـت علــم خـدا                      بود چـون شیر و عســل او   با بلا ‏
آن ضمیر رو تُرُش را  پاس  دار          آن تُرُش را چون شکرشیرین شمار1

ìì :3.نماز
یکـی از مهم‌تریـن اسـباب جلـب رحمـت خـاص الهـی، نمـاز اسـت کـه هیـچ 
چیـزی نمی‌توانـد جایگزیـن آن شـود و حقیقتـاً بی‌ماننـد اسـت. بـه همیـن دلیل، 
ی مَا یَغْشَـاهُ  در روایتـی از امیرمؤمنـان )علیه‌السالم( می‌خوانیـم: »لَوْ یَعْلَـمُ الْمُصَلِّ
ـجْدَةِ«؛2 اگـر نمازگزار از  سَـهُ مِنَ السَّ

ْ
نْ یَرْفَعَ رَأ

َ
هُ أ ـهِ مَـا انْفَتَـلَ وَ لَ سَـرَّ مِـنْ رَحْمَـةِ اللَّ

رحمتـی کـه سـراپایش را فـرا گرفتـه خبر داشـته باشـد، دل از نمـاز نخواهـد کند و 
دوسـت ندارد سـر از سـجده بـردارد.

هم‌چنیـن در حدیـث دیگـری از آن حضـرت آمـده اسـت: نمـاز بـه قدری سـبب 
جلـب رحمـت الهـی می‌شـود کـه ابلیـس بـه نمازگـزار حسـادت می‌کنـد: »إِذَا قَامَ 
تِی  ـهِ الَّ قْبَـلَ إِبْلِیـسُ یَنْظُرُ إِلَیْهِ حَسَـداً لِمَـا یَرَى مِـنْ رَحْمَةِ اللَّ

َ
اَلةِ أ جُـلُ فِـی الصَّ الرَّ

تَغْشَـاهُ«؛3 هنگامـی کـه شـخصی به نماز می‌ایسـتد، شـیطان کـه می‌بیند رحمت 
خـدا او را فـرا گرفتـه، از روی حسـد بـه او می‌نگرد.

1.مثنوی معنوی، دفتر پنجم، ابیات 3696 ـ 3692 ـ 3689
2.تحف العقول، ص122

3.همان
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در سـیره امیر‏مؤمنـان j  نیـز جریان‌هـای عجیبـی دربـاره اهتمـام ویژه ایشـان 
بـه نمـاز گـزارش شـده اسـت. بـرای مثـال، نقـل شـده کـه در یکـی از روزهایـی که 
مشـغول جنـگ صفیـن بودند، بـه آفتـاب نـگاه می‌کردنـد. ابن‌عباس پرسـید: چرا 
بـه آفتـاب می‌نگریـد؟ فرمـود: می‌خواهـم زوال خورشـید را ببینـم تـا نمـاز بخوانم. 
ابن‌عبـاس گفـت: آیـا در ایـن گیـر و دار اشـتغال بـه جنـگ، هنـگام نمـاز خوانـدن 
اَلةِ«؛ ما برای  مَـا نُقَاتِلُهُمْ عَلَـى الصَّ اسـت؟ حضـرت فرمـود: »عَلَى مَـا نُقَاتِلُهُـمْ؟ إِنَّ
چـه بـا ایـن قـوم می‌جنگیم؟ جنـگ ما بـا آن‌ها برای این اسـت کـه نماز برپا شـود!
ابن‏عبـاس در ادامـه م‏ىگویـد:ن حضـرت هیـچ‌گاه نمـاز شـب را تـرک نفرمـود؛ 

حتـی در لیلـة الهریـر )کـه سـخت‌ترین شـب‌های جنـگ صفیـن بـود(.1
چه زیبا سروده است:

ارزنده ترین‌گوهر مقصود،نماز است     زیبنده ترین هدیه به معبود، نماز اسـت ‏
فرمــود علی شیر خدا، ساقـی کوثر     در مکتب ما، شاهدومشهود، نماز اسـت‏
این نکته رسول مدنی گفت به‌سلمان   سرّی که به توفیق تو افزود، نــماز اسـت
در دادگه عــدل خــدا روز قیامــت     از صلح حسن،مقصدومقصود،نماز است
از آمدن کـرب‌ و بـلا آنچه به عالم           مقصود حسین بن علی بود، نماز اسـت ‏
آن روز کـه آیـد ز پس پـرده غـیبت           اول هـدف مهدی موعود،نـماز اسـت2

ìì :4.توبه از گناهان
تنهـا مانـع که می‌تواند از رسـیدن فیض الهی به انسـان جلوگیـری کند، گناهان 
اوسـت کـه نمی‌گـذارد بنـده از کرامـت قـرب بـه خدا و لـوازم قـرب )بهشـت و آنچه 
در آن اسـت( برخـوردار گـردد. لـذا توبـه واقعـی و طلـب بخشـش از خداونـد یکتـا 
و تالش بـرای از بیـن بـردن اثـر گنـاه از قلـب، تنهـا کلیـدی اسـت کـه درِ سـعادت 

1.بحارالانوار، ج80، ص23
2.جواد محدثی
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را بـاز می‌کنـد و آدمـی را پذیـرای دریافـت باران‌هـای رحمـت الهـی می‌گردانـد1 
نـزول  باعـث  توبـه  حْمَـةَ«؛2  الرَّ تَسْـتَنْزِلُ  وْبَـةُ  »التَّ می‎فرمایـد:    j امیرالمؤمنیـن 
j  بـه قومـش فرمـود: »لَـوْ لا  رحمـت خداونـد می‎شـود. جنـاب صالـح پیامبـر 

کُـمْ تُرْحَمُـونَ«.3  ـهَ لَعَلَّ تَسْـتَغْفِرُونَ اللَّ

ìì:5.انذار و تقوا
وَعَجِبْتُمْ 

َ
 انـذار زمینه سـاز تقواسـت و تقوا مایـه‌ی نیل به رحمت خاص الهـى: »أ

کُـمْ تُرْحَمُـونَ«؛4  قُـواْ وَلَعَلَّ نکُـمْ لِیُنذِرَکُـمْ وَلِتَتَّ کُـمْ عَلَـى رَجُـلٍ مِّ بِّ ـن رَّ جَاءکُـمْ ذِکْـرٌ مِّ
آیـا تعجـب کردیـد از اینکـه از سـوی پروردگارتـان بـرای شـما تذکـری )بـه عنـوان 
نخسـتین شـریعت و اولیـن کتاب آسـمانی( بر زبان مـردی از خودتان آمده تا شـما 
را )از عـذاب خـدا( بیـم دهـد و شـما هـم پـروا پیشـه کنیـد و باشـد کـه مـورد ترحم 

قـرار گیرید؟

ìì :6.آخرت طلبان
آن‌هایـی کـه بـه فکـر آخـرت خـود هسـتند، برخـوردار از فضـل و رحمـت خـاص 
ـن یُرِیـدُ الآخِـرَةَ ثُـمَّ صَرَفَکُـمْ عَنْهُـمْ  نْیَـا وَمِنکُـم مَّ ـن یُرِیـدُ الدُّ خداوندنـد: »مِنکُـم مَّ
لِیَبْتَلِیَکُـمْ وَلَقَـدْ عَفَا عَنْکُـمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ«؛5 برخی از شـما خواهان 
ایـن جهـان و برخـی خواسـتار آن جهانند. سـپس شـما را ]به هزیمـت[- در جنگ 
احـد- از آن‌هـا واگردانیـد تا شـما را بیازماید و هر آینه از شـما درگذشـت، و خداوند 

فزون‌بخشـی بـر مؤمنان اسـت.

1.المیزان، ج 3 ص 160
2 .تصنیف غررالحکم ودررالکلم، ص195

3.سوره نمل آیه 46
4.اعراف آیه 63 

5.سوره آل عمران آیه152
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ìì :7.صالح بودن سبب برخوردارى از رحمت خاصّ اله‏ى
الِحِینَ«؛1 و  ـنَ الصَّ هُم مِّ دْخَلْنَاهُـمْ فِی رَحْمَتِنَـا إِنَّ

َ
خـدای سـبحان می‌فرمایـد: »وَأ

همـه آنـان را در رحمـت خویش )منصب نبوت، کمالات نفسـانی، کتاب آسـمانی و 
تربیـت جامعـه( درآوردیـم، زیـرا که به حـق از نیکان و شایسـتگان بودنـد. صالح در 
فرهنـگ قـرآن کسـی اسـت کـه در عقیـده و عمل بـر طبق آییـن بر حـق عصر خود 

بـاور داشـته باشـد و عمل کند.

ìì :8.معانقه کردن دو مومن
غَمَرَتْهُمَـا  اعْتَنَقَـا  إِذَا  الْمُؤْمِنَیْـنِ  »إِنَّ  می‌فرمایـد:  )علیه‌السالم(  صـادق  امـام 
حْمَـة«؛ وقتـی دو مؤمـن معانقه می‌کننـد، رحمت وجود آن‌هـا را می‌گیرد.2 یک  الرَّ
تحریـف بـزرگ تاریخـی در رفتـار مسـلمانان صورت گرفته اسـت و آن این اسـت که 
در اسالم بـه معانقـه سـفارش شـده اسـت )گردن بـه هم نهـادن(، ولی مسـلمانان 
آن را بـه مواجهـه )صـورت روی صـورت قـرار دادن( تغییـر داده‌انـد. در روایات ما به 
هیـچ وجـه مواجهـه نیامـده اسـت. آن چیـزی که سـنت اسـت معانقه می‌باشـد که 

باعـث فـرود رحمـت الهی می‌شـود. 

ìì : j 9.گریه بر امام حسین
گریه بر امام حسین j  باعث جلب رضایت و محبت الهی می‌شود.3 

ìì :10.خدمت به والدین
در روایـات زیـادی، احسـان بـه والدیـن از والاتریـن اسـباب جلـب رحمـت الهـی 

1.سوره انبیاء آیه 86
2.بحار الأنوار، ج 73، ص: 35

3.کامل الزیارات، ص101
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کـه  نقـل شـده  رسـول‌خدا )صلی‌الله‌علیه‌وآلـه(  از  روایتـی  اسـت.  معرفـی شـده 
کسـی را کـه بعـد از فـوت والدینـش نیـز بـرای آن‌ها احسـان کند، سـرور بهشـتیان 

بْـرَارِ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ رَجُـلٌ بَـرَّ وَالِدَیْـهِ بَعْـدَ مَوْتِهِمَـا«.1
َ
دُ الْ معرفـی کـرده اسـت: »سَـیِّ

ìì :11.هنگام اذان
علـی  در حدیثـی حضـرت  بـاز می‌شـود.  اذان  هنـگام  الهـی  درهـای رحمـت 
دٍ  ـةَ مُحَمَّ مَّ

ُ
ـهُ یَقُولُ یَا أ )علیه‌السالم( می‌فرماینـد: »وَ إِذَا قَـالَ حَـیَّ عَلَـی الْفَاَلحِ فَإِنَّ

حْمَة«؛ وقتی  حْمَـةِ فَقُومُـوا وَ خُذُوا نَصِیبَکُـمْ مِـنَ الرَّ بْـوَابَ الرَّ
َ
ـهُ عَلَیْکُمْ أ قَـدْ فَتَـحَ اللَّ

مـوذن »حـی علـی الفالح« می‌گویـد، یعنـی در واقـع می‌گویـد: ای امـت محمـد 
)ص(، خداونـد درهـای رحمـت را بـه روی شـما باز کرده اسـت، پس به پـا خیزید و 

بهـره خـود را از رحمـت الهـی بگیرید.2

ìì  :12.هنگام دعا کردن
درهـای رحمـت الهـی هنـگام دعـا کردن گشـوده می‌شـود. در حدیثـی حضرت 
حْمَة«؛  جَابَـةِ بِالرَّ عَاءِ فَتَحَ لَهُ بَـابَ الِْ ـهُ لِعَبْـدٍ فِـی الدُّ ذِنَ اللَّ

َ
علـی j فرمودنـد: »إِذَا أ

زمانـی کـه خداونـد به بنـده اذن در دعـا را می‌دهـد، در اجابت به وسـیله رحمت را 
برای او گشـوده اسـت.3

1.بحارالانوار، ج71، ص86
2.جامع الاخبار، ص67

3.ارشادالقلوب الی الصواب ،ج1،ص148
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ììجهت کسب رحمت خاص الهی j 13.پنج توصیه امام علی
امیرالمؤمنیـن j در روایتـی1 پنـج راه بـرای رسـیدن بـه رحمـت خـاص را بیـان 

نمودنـد کـه عبارتنـد از:
اول: ذکر خدای سبحان 

حضـرت می‌فرمایـد: »بِذِکـرِ اللّـهِ تُسـتَنزَلُ الرحمَـه«؛ بـا ذکـر خداونـد رحمت را 
نـازل کنیـد. به‌واسـطه ذکـر، طلب رحمت کنیـد و ذاکر باشـید تـا دری از رحمت بر 
شـما باز شـود. در اینجـا، حضرت عامل نـزول رحمت را ذکر الهی مطـرح فرمودند. 
پـس بـه یـاد خدا باشـیم تا رحمـت بر ما نازل شـود. ذکـر خدا، نـور اسـت و نورانیت 
مـی‌آورد. هـر چـه باطـن نورانی‌تـر شـود، بـه منبـع و منشـأ نـور نزدیک‌تـر می‌شـود. 
مثاًل در یـک بیابان تاریک، یک لامپ روشـن اسـت و هر چه به ایـن لامپ نزدیک‌تر 
شـوید، فضـا روشـن‌تر می‌شـود و هـر چـه دورتر باشـید، نور کمتـر و تاریک‌تر اسـت. 
پـس هـر چـه بـه منبـع نـور نزدیک‌تـر شـوید، آرام‌آرام ایـن محرومیت‌هـا و حجاب‌ها 

کنـار مـی‌رود و نادیده‌هـا دیدنی می‌شـود.
وقتـی نـور بـه باطن سـرازیر شـد و باطن نورانـی گردید، انسـان با این باطـن نورانی 
می‌توانـد نورانیـت بگیـرد و هـر چـه نورانیـت بیشـتر شـود، بـه منبـع نـور نزدیک‌تـر 
می‌شـود. وقتی به منبع نور نزدیک‌تر شـد، یعنی برکات بیشـتری به او داده می‌شـود 
هُ نُورُ  و کم‌کـم خـودش نورانی می‌شـود. قـرآن نیز در آیه ۳۵ سـوره نور می‌فرمایـد: »اللَّ

رْضِ«؛ نـور آسـمان‌ها و زمیـن از خدای عالم اسـت.
َ
ـمَاوَاتِ وَالْ السَّ

ایـن چراغ، خورشـید، کبریت و شـمع هم نـور دارند؛ اما نور خدا چیسـت؟ این‌ها 
همـه نـور مـادی هسـتند و نـور مـادی بـه ابـزار مادی وابسـته اسـت که با یـک فوت، 
ایـن شـمع و کبریـت خامـوش می‌شـود. پـس نـور مـادی نیـز بـه یـک ابـزار مـادی 
وابسـته اسـت و حتـی نور خورشـید هـم مادی اسـت و یـک روز از بین مـی‌رود؛ »إِذَا 

1. تصنیف غررالحکم ودررالکلم، ص246
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رَتْ«. زیرا وقتی مادی شـد، یک منشـأ مادی دارد و وقتی آن منشـأ کم  ـمْسُ کُوِّ الشَّ
شـد، ایـن نور نیـز کم می‌شـود.

ـورُ ظَاهِـرٌ لِنَفْسِـهِ مُظْهِرٌ لِغَیْـرِهِ«؛ نور  در معنـای نـور این‌گونـه تعریف شـده که »اَلنُّ
ظهـورش بـه خودش اسـت و نور ظاهرکننـده غیر خودش اسـت. مثلًا اگـر بخواهم 
شـما را ببینم، باید نور باشـد تا من شـما را ببینم و این ظاهر شـدن شـما در دید من 
بـه نـور وابسـته اسـت. امـا اگـر بخواهم خـود نـور را ببینم، ظهـور نور که بـه خودش 
اسـت. همـه مـا برای ظاهر شـدن بـه نور نیـاز داریـم؛ اما خـدا ظهورش بـه خودش 
اسـت و بـه هیچ‌چیـز نیـاز نـدارد که ظاهر شـود. همـه چیز به خـدا ظاهر اسـت و به 

اذن خـدا هویـت و وجود پیـدا می‌کنند..
معنـی دیگـر نـور این اسـت که خـدا غنی مطلق اسـت و بـه هیچ‌کـس و هیچ‌چیز 
نیـاز نـدارد؛ ولـی ما همه فقیـر و نیازمندیم و به خدا محتاج هسـتیم. به تعبیر دیگر، 
خـدا قائـم بـه ذات اسـت و بـه چیـزی نیـاز نـدارد و ما همـه قائم بـه غیر هسـتیم. تا 
زمانـی کـه خـدا به مـا عنایت دارد، مـا موجود هسـتیم و اگر این عنایت قطع شـود، 
از بیـن می‌رویـم. بنابرایـن، تمـام آسـمان و زمیـن بـه خدا ظاهـر و موجود هسـتند. 
حـال اگـر انسـان به این معنا موفق شـد و خـدا را با این معنا پذیرفـت، ائمه طاهرین 
مظاهـر نـور هسـتند و نورانی به نـور الهی و معدن الهی می‌باشـند. هـر کجای عالم 

رحمتـی وجـود دارد، از معدن ائمه طاهرین b اسـت.
زیـارت جامعـه کبیـره درصـد بسـیار بالایـی از معرفت ائمـه طاهرین را بیـان کرده 
حْمَهِ  و سـطح آن بسـیار بـالا اسـت. در دعای نیمـه رجب آمده اسـت: »یا مُرْسِـلَ الرَّ
مِـنْ مَعادِنِهـا، وَ مُنْشِـئَ الْبَرَکهِ مِنْ مَواضِعِها«؛ ای کسـی که رحمـت را نازل می‌کنی 
و از معـدن رحمـت نـازل می‌کنـی. پـس اگـر رحمـت بـه عالـم نـازل می‌شـود، از 
معدنـش نـازل می‌شـود و معـدن آن اهل‌بیـت b  هسـتند کـه تمام عالم سـر سـفره 
رحمـت اهل‌بیـت نشسـته‌اند. حتی وجـود، حیات و حرکت ما از این سـفره اسـت و 

هـر چـه داریم از سـر ایـن سـفره داریم، چـه بفهمیم و چـه نفهمیم!
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اهل‌بیـت b معـدن رحمـت هسـتند و رحمت را به عالـم نازل می‌کننـد. ما فقط 
چشـم‌مان می‌بینـد؛ امـا چـه کسـی بـه مـا بینایـی، شـنوایی، و توانایی تکلـم داد؟ 
بـه ایـن دقـت نمی‌کنیـم. گاهـی بنشـینید و فکـر کنیـد از سـر کـدام سـفره داریـد 
می‌خوریـد؟ حداقـل یک تشـکر کنیـد! ما همه گدای سـفره ۱۴ معصوم هسـتیم و 
در ایـن سـفره بزرگ می‌شـویم. دعاهای مناسـبت‌ها را بخوانید. حـالا وقت ندارید، 
نمی‌گویـم هـر روز، بلکـه حداقل هفته‌ای یـک بار این دعاهـا را بخوانید که لابه‌لای 

آن‌هـا مطالـب عرفانی بسـیار بالایی گیرتـان می‌آید.
دوم: عفو و بخشش

حْمَة«؛ با »بخشـیدن«، رحمت  حضـرت می‌فرمایـد: »بِالْعَفْوِ تُسْـتَنْزَلُ ]تَنْزِلُ[ الرَّ
الهـی نازل می‌شـود. اگر انسـان اهل عفو و گذشـت باشـد و از حالـت انتقام خارج 
شـود و هـر بـدی را بـا بـدی تلافـی نکنـد، و حالت عفـو در او پیدا شـود، ایـن باعث 

نـزول رحمت می‌شـود.
سوم: رحم به ضعیفان 

حْمَـة«؛ ترحـم بـه ضعیفـان  عَفَـاءِ تَسْـتَنْزِلُ الرَّ حضـرت می‌فرمایـد: »رَحْمَـةُ الضُّ
باعـث فـرود رحمـت خداونـد می‌شـود. اگـر انسـان بـه ضعفـا کمـک کنـد و ترحـم 
نمایـد و دسـت آن‌هـا را بگیـرد و اگـر مشـکلی دارند بـه آن‌ها کمک کنـد، این عمل 

باعـث نـزول رحمت می‌شـود.
چنـد سـال قبـل در اصفهان قحطی شـدیدی رخ داد و مردم از گرسـنگی یا تلف 
می‌شـدند و یـا مجبـور بودنـد حتـی جانـوران حـرام را مصرف کننـد. مرحـوم میرزا 
هاشـم قزوینـی شـنیدند کـه در بیـرون اصفهـان شـخصی شـتری را ذبح کـرده و به 
هـر نفـر چند گرم گوشـت شـتر می‌دهـد. این عالـم بزرگوار نیـز در صـف گیرندگان 

انـدک گوشـت شـتر قـرار می‌گیرد و سـهم خـود را دریافـت می‌کند.
در حـال بازگشـت بـه اصفهـان، زنـی مسـیحی فقیـر را می‌بینـد کـه دو بچـه‌اش 
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بـر روی زانوانـش خوابیده‌انـد و از شـدت گرسـنگی تـوان نفـس کشـیدن را ندارنـد 
و در آسـتانه مـرگ قـرار گرفته‌انـد. زن، نـگاه ملتمسـانه‌ای بـه میـرزا هاشـم قزوینی 
می‌کنـد و او بـه او می‌گویـد: »صبـر کـن، الان بـه تـو کمـک خواهـم کـرد.« بـه 
حجـره خـود وارد می‌شـود و گوشـت سـهم خـود را پخته و بـرای این زن مسـیحی و 
بچه‌هایـش مـی‌آورد و آن‌هـا را از مـرگ نجـات می‌دهـد. ایـن عالـم متدین بـا حالت 
گرسـنگی بـه اتـاق خـود برمی‌گـردد. در همیـن حال، شـخصی یک بقچه بـزرگ از 
نـان روغنـی کم‌نظیـر را بـرای او مـی‌آورد. میرزا هاشـم از آن شـخص سـؤال می‌کند 
کـه چـه کسـی این نان‌هـا را فرسـتاده اسـت؟ او جـواب می‌دهد: »کسـی که چرخ 
و فلـک به دسـت اوسـت، به یاد شماسـت.« وقتـی به دنبـال آورنده نان مـی‌رود، او 

را پیـدا نمی‌کنـد و نان‌هـا را بیـن طالب تقسـیم می‌کنـد.
چهارم: خیرخواهی و احسان به دیگران 

حْمَةُ؛ با رحمت نسـبت به دیگران،  حْمَةِ تُسْـتَنْزَلُ الرَّ حضرت می‌فرماید: »بِبَذْلِ الرَّ
رحمـت الهـی نازل می‌شـود«. ترحم به مخلوقـات الهی نقش پررنگی در سـوق دادن 
رحمـت خـاص خداوند به سـوی انسـان دارد. معنای فرمایـش امامj این اسـت که 

حتـی بـرای آن دسـته از کفار کـه معاند و لجوج نیسـتند، باید خیرخواه باشـید.
مولانا می‌‌گوید:

رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر1 اشک خواهی رحم کن بر اشک‌بار   	
جْرَ 

َ
شَـاء وَلَا نُضِیـعُ أ خـدای متعـال در قـرآن می‌فرمایـد: »نُصِیـبُ بِرَحْمَتِنَـا مَـن نَّ

الْمُحْسِـنِینَ«؛2 مـا رحمـت خـود را به هر کـس بخواهیم می‌رسـانیم و هرگز پاداش 
نیکـوکاران را ضایـع نمی‌کنیـم. ایـن رحمـت ویـژه همـان رحمـت خـاص اسـت. 
بـا توضیحـات قبـل نیـز روشـن می‌شـود کـه مـراد از ایـن »هـر کـس کـه بخواهیم« 
همـان مومنـان و متقیـان هسـتند. قیـد »المحسـنین« هـم کـه در پایان آیـه آمده، 

1.مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت 822
2.سوره یوسف آیه 56
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ایـن را نیـز اضافـه می‌کنـد که اهل احسـان بودن، خـود عاملی دیگر بـرای دریافت 
رحمـت خاص الهی اسـت.

در روایتـی از امـام صـادق j  بـه ماجـرای اسالم آوردن یکـی از کفـار در صـدر 
اسالم، به سـبب روحیه سـخاوتش اشـاره شـده اسـت: گروهی از یمن برای بحث 
و جـدال خدمـت پیامبرk آمدنـد و در میـان آن‌هـا مـردی بـود کـه از همـه بیشـتر 
سـخن می‌گفـت و خشـونت و لجاجت خاصـی در برابـر پیامبر k می‌نمـود. پیامبر 
مبارکـش  در چهـره  آثـار غضـب  کـه  آنچنـان عصبانـى شـد  )صل‌ىالله‌عليه‌وآلـه( 
اَلمَ وَ یَقُولُ  ـکَ یُقْرِئُـکَ السَّ آشـکار گردیـد. ناگهـان جبرئیـل آمـد و عرض کـرد: »رَبُّ
عَامَ؛ پروردگارت سالم می‌رسـاند و می‌گوید: این  لَـکَ هَـذَا رَجُلٌ سَـخِیٌّ یُطْعِـمُ الطَّ

مـرد، سـخاوت‌مند اسـت و اهـل اطعـام بـه دیگـران می‌باشـد«.
خشـم رسـول خـدا k بـا شـنیدن این سـخن فروکـش کـرد و بـه آن مـرد فرمود: 
»پـروردگار بـه مـن چنیـن پیامـى داده اسـت و اگـر بـه سـبب آن نبـود، آن‌چنـان بر 
تـو سـخت می‌گرفتـم که عبـرت دیگـران گـردی«. آن مرد پرسـید: »آیا پـروردگارت 
سـخاوت را دوسـت دارد؟« حضرت فرمود: »بله«. او گفت: »من شـهادت می‌دهم 
که معبودى جز خدا نیسـت و تو رسـول و فرسـتاده او هسـتى«. سـپس ادامه داد: 
»سـوگند بـه همـان خدایـى کـه تو را مبعـوث کـرد، تاکنون هیچ‌کـس را از نـزد خود 

محـروم برنگردانده‌ام«.1
ننکتـه حائـز اهمیـت در این باره آن اسـت کـه مصادیق ترحم به دیگـران متفاوت 
بـوده و در شـرایط گوناگـون متغیـر اسـت: گاهـی سـخاوت و کمـک مالـی اسـت و 
زمانـی حتـی می‌توانـد در قالـب در آغـوش کشـیدن باشـد. لـذا در روایتـی از امـام 
حْمَـة؛ بـه راسـتى  صـادق j می‌خوانیـم: »إِنَّ الْمُؤْمِنَیْـنِ إِذَا اعْتَنَقَـا غَمَرَتْهُمَـا الرَّ
هنگامـى کـه دو نفر مؤمـن معانقه م‏ىکنند، رحمت ]الهـى[ آن دو را فرا م‏ىگیرد«.
بعـد  حضـرت ادامـه داد: »هـرگاه همـراه شـدند و از ایـن همراهـى جـز رضایـت 

1.الکافی، ج 4، ص 39
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الهـى غـرض دیگـری نداشـته باشـند، بـه آن‌هـا گفتـه م‏ىشـود: گناهـان شـما 
بخشـیده شـد، پـس ]پرونـده را[ از سـر بگیریـد«. و هـرگاه دو مؤمـن از هم‌دیگـر 
پرسشـى داشـته باشـند، برخـى از ملائکه به برخى دیگـر م‏ىگوینـد: »از آن‌ها دور 

شـوید کـه آن‌هـا اسـرارى دارنـد و خداونـد اسـرار آن‌هـا را پوشـانده اسـت«.
رراوی )اسـحاق بـن عمـار( عـرض کـرد: »فدایـت گـردم، چه‌طـور سـخنان آن 
دو ثبـت نمی‌شـوند، در حالی‌کـه خداونـد فرمـوده اسـت: »مـا یَلْفِـظُ مِـنْ قَـوْلٍ إِلَّ 
لَدَیْـهِ رَقیـبٌ عَتیـدٌ«؛1 نسـان هیـچ سـخنى را بـر زبـان نمـ‌ىآورد، مگر اینکـه همان 
دم فرشـته‌ای مراقـب و آمـاده بـراى انجـام مأموریـت ]و ضبـط آن[ اسـت«. امـام
j آه عمیقـی کشـید و بـه گونـه‌ای گریسـت کـه اشـک‌های مبارکشـان، محاسـن 
ایشـان را فـرا گرفـت و سـپس فرمود: »اى اسـحاق! خـداى بلندمرتبه امـر کرده که 
از مؤمنیـن هنـگام ملاقـات دور شـوند، ایـن بـه دلیـل احتـرام آن‌هاسـت. هرچنـد 
ملائکـه سـخنان آن دو را نم‌ىشـنوند، ولى عالِم پنهان و آشـکار )یعنـى خداوند( از 

آن آگاهـى دارد و آن را نگـه‌دارى م‌ىکنـد«.2
حْمَـةُ« اینجـا دیگـر قیـد ضعفـا و فقـرا نـدارد؛ بلکـه  حْمَـةِ تُسْـتَنْزَلُ الرَّ »بِبَـذْلِ الرَّ
انسـان بایـد طـوری باشـد که دسـت بـاز و دهنده داشـته باشـد. خدا بـه او رحمت 
داده و او هـم بـه دیگـران بدهـد. خیلی‌هـا نیـاز ندارنـد؛ امـا از این لطف دل شـاد و 
خوشـحال می‌شـوند. پـس دل‌هـا را شـاد کنیـد تـا باعث نـزول رحمت خدا شـوید. 
طـرف همـه چیـز دارد؛ ولـی اکنـون گـره بـه کارش افتـاده و شـما اعتبارتـان بـالا 
اسـت. از اعتبـار خـود اسـتفاده کنیـد تـا گـره او باز شـود که ایـن خود باعـث نزول 

رحمـت خـدا بر شـما می‌شـود. 

1.سوره ق آیه 18
2.الکافی، ج2، ص184
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پنجم: درخواست رحمت برای مردم 
ـاسِ  نْ تُضْمَـرَ لِجَمِیـعِ النَّ

َ
أ حْمَـةُ  بِـهِ الرَّ تُسْـتَدَرُّ  بْلَـغُ مَـا 

َ
حضـرت می‌فرمایـد: »أ

حْـمَ«؛ رسـاترین چیـزی کـه رحمـت الهـی را فـرود می‌آورد این اسـت کـه در دل  الرَّ
خـود بـرای جمیـع مـردم رحمـت بخواهـی. حتـی بـرای کفـار غیـر حربـی، باید از 
خداونـد طلـب کنـی تـا آن‌هـا را هدایـت کنـد. اگـر انسـان بـرای جمیـع انسـان‌ها 
خیرخـواه شـود، حتـی برای دشـمنان تا آن‌هـا تغییر کـرده و توبه کننـد، این عمل 

باعـث فـرود آمـدن رحمـت الهـی می‌شـود.
در روایـت آمـده اسـت کـه اگـر به مشـکل مالـی برخـورد کردیـد، صدقـه بدهید! 
حـالا فـرد می‌گویـد: »من که ندارم، به مشـکل مالـی برخورد کـردم، چگونه صدقه 
بدهـم؟« بـا دادن صدقـه، پولـم کمـک می‌شـود و کمتـر می‌شـود؛ امـا در روایـت 
صریـح آمـده کـه بـا دادن صدقـه، رحمـت از آسـمان به‌سـوی شـما فـرود می‌آیـد. 
ممکـن اسـت فـردی بگویـد کـه در ایـن گرانـی چگونـه می‌توانـد به حـج بـرود، اما 
روایـت می‌فرمایـد اگـر گـدا باشـید و حج برویـد، پـول‌دار می‌شـوید! دادن این پول 

بعـد از آن چنـان برکـت مـی‌آورد کـه متوجه نمی‌شـوید.
یکـی از دوسـتان گفـت: »بـرای حـج ثبت‌نـام کـردم؛ امـا از نظـر مالـی دسـتم 
به‌شـدت خالـی بـود. بـا این حـال ثبت‌نام کـردم و به خدا گفتـم خودت ایـن پول را 
برگـردان.« و وقتی که برگشـت، چندین برابرش برگشـت. همچنیـن روایت دارد که 
اگـر کسـی نمـاز شـب بخواند و فـردا بگویـد: »گرسـنه مانـدم«، دروغ گفته اسـت؛ 
زیـرا اگـر نمـاز شـب بخوانـد، خـدا روزی را بـرای او می‌رسـاند. مـا از اسـباب عالـم 
چیـزی سـر در نمی‌آوریـم؛ امـا بایـد طلـب نـزول و فـرود روزی را کنید کـه در روایت 

هم آمده اسـت.
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ìì j ب.کسب رحمت بواسطه امام رضای رئوف
دومیـن برداشـت معنـوی زائـر و محـب امـام رضـا j ز ایـن فـراز ایـن اسـت کـه 
تالش کنـد بـا قرائت صلـوات خاصه امـام رضـاj به‌صورت مسـتدام و یا بـا زیارت 
و دعـا در کنـار مضجع شـریف ایشـان، نسـبت بـه امام رئـوف خیرخواهی داشـته و 
از خـدای متعـال بـرای حضـرت تقاضـای درود و رحمت تـام و پاکیزه و پـی در پی و 

فـراوان را طلـب کنـد و بـه ایـن واسـطه بـرکات و رحمـت را نصیب خـود نماید. 

ìì به زائرین و محبین j چند حکایت عنایت امام رضا

ììe1.شب اول قبر آیت‌‌الله شیخ مرتضی حائری
حضـرت آیت الله العظمی مرعشـی نجفـیe می‌فرمایند: »شـب اول قبر آیت‌الله 
شـیخ مرتضی حائریe برایش نماز »لیلة الدفن« خواندم. بعد از نماز، سـوره یاسـین 
را قرائـت کـردم و ثوابـش را بـه روح آن عالـم هدیـه کردم.« چند شـب بعـد او را در عالم 
خواب دیدم و حواسـم بود که از دنیا رفته اسـت. کنجکاو شـدم که بدانم در آن طرف 

چه خبر اسـت. پرسـیدم: »آقای حائـری! اوضاع‌تان چطور اسـت؟«
آقـای حائـری کـه راضـی و خوشـحال به نظـر می‌آمـد، به تفکر فـرو رفـت و پس از 
چنـد لحظـه، انـگار کـه از گذشـته‌ای دور صحبت کند، شـروع به تعریف کـردن کرد 
و فرمودنـد: »وقتـی از مراحـل مختلف گذشـتیم و بـدن مرا در درون قبر گذاشـتند، 
روحـم بـه آهسـتگی و سـبکی از بدنم خـارج شـد و از آن فاصله گرفت. درسـت مثل 
اینکـه لباسـی را از تنـت درآوری. کم‌کـم دیگر بدن خـودم را از بیـرون و به‌طور کامل 
می‌دیـدم. خـودم هـم مـات و مبهوت شـده بـودم؛ این بود کـه رفتم و در یک گوشـه 
نشسـتم و زانـوی غـم و تنهایـی را در بغـل گرفتـم. ناگهان متوجه شـدم کـه از پایین 

پاهایـم صداهایـی می‌آید. صداهایـی رعب‌آور و وحشـت‌افزا!
صداهایـی نامأنـوس کـه موهایـم را بر بدنم راسـت می‌کـرد. به زیـر پاهایم نگاهی 
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انداختـم. از مردمـی کـه مرا تشـییع و تدفین کـرده بودند خبری نبـود. بیابانی بود 
برهـوت بـا افقـی بی‌انتهـا و فضایـی سـرد و سـنگین و دو نفـر داشـتند از دور به من 
نزدیـک می‌شـدند. تمـام وجودشـان از آتش بود. آتشـی کـه زبانه می‌کشـید و مانع 
از آن می‌شـد کـه بتوانم چشمانشـان را تشـخیص دهـم. انگار داشـتند با هم حرف 
می‌زدنـد و مـرا بـه یکدیگر نشـان می‌دادند. تـرس تمام وجـودم را فرا گرفـت و بدنم 
شـروع کـرد بـه لرزیدن؛ خواسـتم جیـغ بزنم ولـی صدایـم در نمی‌آمد. تنهـا دهانم 
بـاز و بسـته می‌شـد و داشـت نفسـم بنـد می‌آمـد. بدجـوری احسـاس بی‌کسـی و 

غربـت کـردم. با همه وجـود از درون ناله سـر دادم:
»خدایا به فریادم برس! خدایا نجاتم بده! در اینجا جز تو کسی را ندارم…!«

همیـن کـه ایـن افـکار را از ذهنم گذرانیدم، متوجه صدایی از پشـت سـرم شـدم. 
صدایـی دلنـواز، آرامش‌بخـش و روح‌افـزا و زیباتـر از هـر موسـیقی دلنشـین! سـرم 
را بـالا کـردم و بـه پشـت سـرم نگریسـتم، نـوری را دیـدم کـه از دور بـه سـوی مـن 
می‌آمـد. هـر چـه آن نـور بـه مـن نزدیک‌تـر می‌شـد، آن دو نفـر آتشـین عقب‌تـر و 
عقب‌تـر می‌رفتنـد تـا اینکـه بالاخره ناپدید شـدند. نفـس راحتی کشـیدم و نگاهی 
دیگـر بـه بـالای سـرم انداختـم. آقایـی را دیـدم از جنـس نـور، نـوری چشـم‌نواز و 
آرامش‌بخـش. ابهـت و عظمـت آقـا مـرا گرفتـه بـود و نمی‌توانسـتم حرفـی بزنـم و 

کنم. تشـکری 
امـا خـود آقـا کـه گل لبخند بـر لبان زیبایش شـکوفا بود، سـر حـرف را بـاز کرد و 

پرسـید: »آقای حائری! ترسـیدی؟«
مـن هـم بـه حـرف آمدم و گفتـم: »بله آقـا، ترسـیدم؛ آن هم چه ترسـی! هرگز در 
تمـام عمـرم تـا به این حد نترسـیده بودم. اگر یـک لحظه دیرتر تشـریف می‌آوردید، 

حتمـاً زهـره‌ تـرک می‌شـدم و خدا می‌دانـد چه بلایی بر سـر مـن می‌آوردند.«
بعـد بـه خـودم جـرأت بیشـتری دادم و پرسـیدم: »راسـتی، نفرمودیـد کـه شـما 
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از  بـا نگاهـی سرشـار  و  بـر لـب داشـت  آقـا کـه لبخنـد  و  چـه کسـی هسـتید؟« 
عطوفـت و مهربانـی بـه مـن می‌نگریسـت، فرمودنـد: »مـن علـی بن موسـی الرضا 
)علیه‌السالم( هسـتم. آقـای حائـری! شـما ۳۸ مرتبـه بـه زیـارت مـن آمدیـد و من 
هـم ۳۸ مرتبـه بـه بازدیدت خواهـم آمد. این اولیـن مرتبه‌اش بـود و ۳۷ مرتبه دیگر 

هـم خواهم آمـد…!«

ìì از زائران در راه مانده j 2.دستگیری امام رضا
 j نقـل می‌کند: یکـی از خدمتگـزاران حرم مطهر حضـرت رضا eمحـدث نـوری
گفـت :»در شـبی کـه نوبـت خدمـت مـن بـود، در رواقی کـه بـه دارالحفـاظ معروف 
اسـت، خوابیـده بـودم. نـاگاه در خـواب دیـدم کـه در حـرم مطهـر بـاز شـد و خـود 
حضـرت امـام رضـاj از حرم بیرون آمدنـد و به من فرمودند: »برخیز و بگو مشـعلی 
فـروزان بـالای گلدسـته ببرند، زیـرا جماعتی از اعـراب بحرین به زیـارت من می‌آیند 
و اکنـون در اطـراف »طرق« )هشـت کیلومتری مشـهد( بـر اثر بارش بـرف راه را گم 
کرده‌انـد. بـرو بـه میرزا شـاه نقـی متولی بگو مشـعل‌ها را روشـن کند و بـا گروهی از 

خادمـان جهت نجـات و راهنمایـی آنان حرکـت کنند.«
آن خـادم می‌گویـد: »از خـواب پریـدم و فـوری از جـا برخاسـتم و مسـؤول خدام 
را از خـواب بیـدار کـرده و ماجـرا را برایـش گفتـم. او نیـز بـا شـگفتی برخاسـت و با 
یکدیگـر بیـرون آمدیـم. در حالـی کـه بـرف بـه شـدت می‌باریـد، مشـعل‌دار را خبر 
کردیـم و او به سـرعت مشـعلی روی گلدسـته روشـن کـرد. آنگاه با عـده‌ای از خدام 
حـرم بـه خانـه‌ی متولـی رفتیـم و ماجـرا را برایـش شـرح دادیـم. سـپس بـا گروهی 
مشـعل‌دار بـه طـرف طـرق حرکـت کردیـم. نزدیک طرق بـه زوار رسـیدیم. آنـان در 
هـوای سـرد و برفـی میـان بیابـان گویـی منتظـر مـا بودنـد. از چگونگـی حالشـان 
جویـا شـدیم و گفتنـد: »ما بـه قصد زیارت حضـرت رضا j ز بحرین بیـرون آمدیم. 
امشـب گرفتـار بـرف و سـرما شـده و از راه خـارج گشـتیم و دیگـر نمی‌توانسـتیم 
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مسـیر حرکـت را تشـخیص دهیـم تـا اینکـه از شـدت سـرما دسـت و پـای مـا از کار 
افتـاد و خـود را آمـاده‌ی مـرگ نمودیـم. از مرکب‌هـا فـرود آمدیـم و همـه یـک جـا 
جمـع شـدیم. فرش‌هایمـان را روی خـود انداختـم و شـروع به گریسـتن کردیم و به 
حضـرت رضـا j متوسـل شـدیم. در میان مسـافران، مردی صالح و اهـل علم بود. 
همیـن کـه چشـمش بـه خواب رفـت، حضـرت رضـا j را در خـواب زیـارت نمود و 

بـه او فرمود:
»برخیـز! کـه دسـتور داده‌ام چراغ‌هـا را بـالای مناره‌هـا روشـن کننـد. شـما بـه 

طـرف چراغ‌هـا حرکـت کنیـد.«
 همه برخاستیم و به طرف چراغ‌ها حرکت کردیم که ناگاه شما را دیدیم.1

جزتوکسی نیست کس بی‌کسان ای نفست چاره‌ی درماندگان               	
گر توبرانی، به که روی آوریم چاره‌ی ما ساز که بیچاره‌ایم                	

چاره‌ کن ای چاره‌ی بیچارگان یار شوای مونس غمخوارگان               	
قافله شد، بی کس ما ببین               	 ای کس ما بی‌کسی ما ببین

پیش تو با ناله وآه آمده‌ایم                   	 معتغذر از جرم و گناه آمده‌ایم

ììو اعطای کرامت به وی j 3.شفای عالمی وارسته توسط امام رضا
آیت‌الله العظمی وحید خراسـانی نقل می‌کنند: »مدت بیسـت سـال در مدرسـه 
حـاج حسـن مشـهد تحـت سرپرسـتی مرحـوم حـاج شـیخ حبیب‌اللـه گلپایگانـی 
)کـه سـال‌ها در مسـجد گوهرشـاد امـام جماعـت بـود( بـودم. ایشـان روزی بـه من 

فرمود:
»مدتی در تهران مریض و بسـتری شـدم. روزی به جانب حضرت رضا j رو کرده 
و گفتـم: آقـا! مـن چهـل سـال تمـام پشـت در صحـن، در سـرما و گرمـا، سـجده‌ی 

1.دارالسلام، ج 267/1
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عبـادت پهـن کـرده، نمـاز شـب و نوافـل می‌خوانـدم و بعـد خدمـت شـما شـرفیاب 
می‌شـدم. حـال که بسـتری شـده‌ام، بـه مـن عنایتـی بفرمایید.«

 jناگهـان در همـان حـال بیـداری دیدم کـه در باغ و بسـتانی خدمت حضـرت رضا 
قـرار دارم. ایشـان از داخـل بـاغ گلـی چیـده و بـه دسـت مـن دادنـد. مـن آن گل را 
بوییـدم و حالـم خـوب شـد. جالب‌تـر آنکه دسـتی که حضـرت رضا j به آن دسـت 
گل داده بودنـد، چنـان بـا برکـت بـود که بر سـر هـر بیمـاری می‌کشـیدم، بی‌درنگ 
شـفا می‌یافـت! البتـه در همـان روزهـای نخسـت بـا یـک مرتبـه دسـت کشـیدن، 
بیماری‌هـای صعب‌العالج بهبـود می‌یافـت، ولـی بعـد از مدتی کـه با این دسـت با 
مـردم مصافحـه کـردم، آن برکـت اولیه از دسـت رفـت و اکنون باید دعاهـای دیگری 

را نیـز بـر آن بیفزایـم تـا مریضی شـفا یابد.«
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند          آیا بود که گوشه‌ی چشمی به ما کنند؟

ììبه نامه‌ی یکی از زائران j 4.پاسخ امام رضا
»در  کـرد:  نقـل  مازنـدران  اشـرف  اهالـی  از  لسـان‌الأطباء  حسـن  میـرزا  آقـا 
زمانـی کـه حاجـی مال محمـد اشـرفی، از مشـاهیر علمـا، در زادگاه خـود اشـرف 
)بهشـهر( زندگـی می‌کـرد، مـن یـک بار عـازم زیـارت حضرت رضـا j شـدم. برای 
خداحافظـی و امـر وصیت‌نامـه‌ی خـود خدمت ایشـان رفتـم و چون دانسـت که به 

زیـارت ثامن‌الائمـه j مـی‌روم، پاکتـی بـه مـن داد و فرمـود:
»در اولیـن روزی کـه بـه حرم مشـرف شـدی، این نامـه را تقدیم امـام رضا j کن 

و در مراجعـت، جوابـش را گرفتـه و برایم بیاور.«
بـا خـود گفتـم: یعنی چـه؟ مگر امام رضا j زنده اسـت کـه نامه را بـه او بدهم؟! 
چگونـه جوابـش را بگیـرم؟! اما عظمت مقام آن دانشـمند مانع شـد که این مطلب 

را به ایشـان بگویـم و اعتراض نمایم.«
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هنگامـی که به مشـهد مقدس رسـیدم، در اولیـن روز زیارت، بـرای ادای تکلیف، 
نامـه را بـه داخـل ضریـح انداختـم. بعـد از چنـد مـاه، موقـع مراجعت بـرای زیارت 
وداع بـه حـرم مشـرف شـدم و اصلًا سـخن حاجـی را که گفته بـود جواب نامـه‌ام را 

بگیـر و بیـاور، فراموش کـرده بودم.
بعـد از نمـاز مغـرب و عشـا، در حـال زیـارت بودم کـه ناگاه صـدای مأمـوری بلند 
شـد کـه زائـران را از حـرم بیـرون می‌کرد تـا خدام بـه تنظیف حـرم بپردازنـد. وقتی 
نمـاز زیـارت را تمـام کـردم، متحیـر شـدم کـه اول شـب چـه وقت در بسـتن اسـت! 
امـا دیـدم کسـی جـز مـن در حـرم نیسـت! برخاسـتم کـه بیـرون روم، نـاگاه سـید 
بزرگـواری در نهایـت شـکوه و جالل از طـرف بـالا سـر بـا کمـال وقـار به سـوی من 

می‌آیـد. همیـن کـه بـه مـن رسـید، فرمود:
»حاجـی میـرزا حسـن! وقتـی بـه اشـرف رسـیدی، پیغـام مرا بـه حاجی اشـرفی 

برسـان و بگو:
آیینه شو جمال پری طلعتان طلب          جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب

در ایـن فکـر بـودم که این بزرگـوار که بود که مرا به اسـم خواند و پیغـام داد. یک مرتبه 
متوجه شـدم اوضاع حرم به حالت اول برگشـته اسـت؛ برخی نشسته و بعضی ایستاده 

به زیارت و عبادت مشـغول هسـتند. فهمیدم که این حالت مکاشـفه بوده است.
وقتـی بـه وطـن مراجعـت کردم، یکسـره به خانـه مرحـوم حاجی اشـرفی رفتم تا 
پیغـام امـامj ا به وی برسـانم. همین کـه در را کوبیدم، صدای حاجی از پشـت در 

بلنـد شـد کـه:      »حاجـی میرزا حسـن! آمدی؟ قبول باشـد.«
آری :

آیینه شو جمال پری طلعتان طلب        جاروب بزن به خانه و پس میهمان طلب
سـپس افـزود:» افسـوس ! کـه عمـری گذراندیـم و چنان کـه باید و شـاید صفای 

باطـن پیـدا نکرده‌ایم«!1
1.کرامات رضویه، ج 2، ص 64
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ìì به یک شاعر با اخلاص j 5.صله‌ی امام رضا
مرحـوم حـاج شـیخ ابراهیم صاحـب الزمانـی از مداحان مخلص و مرثیـه خوانان 
باسـوز اهـل بیت b بـود. او سـال‌ها پیش از شـروع درس مرحوم آیت‌اللـه حائری، 
بنیان‌گـذار حـوزه‌ی علمیـه‌ی قـم، دقایقی چنـد روضه می‌خوانـد و آنـگاه آیت‌الله 

حائـری درس خویـش را آغـاز می‌کرد.
او داسـتانی شـنیدنی دارد کـه از حضرت رضا j رای مـدح خویش صله دریافت 
کـرده اسـت. خـود نقـل می‌کـرد کـه یـک بـار بـه مشـهد مقـدس مشـرف شـدم و 
مدتـی در آنجـا اقامـت گزیـدم. پولـم تمـام شـد و کسـی را هـم بـرای رفـع مشـکل 
خویـش نمی‌شـناختم. از ایـن رو، قصیـده‌ای در مـدح حضـرت رضـا j سـرودم و 
فکـر کـردم کـه بـروم و آن را بـرای تولیـت آسـتان مقـدس بخوانـم و صلـه بگیـرم. با 
ایـن نیـت حرکـت کـردم، امـا در میـان راه بـه خـود آمـدم که چـرا نزد خـود حضرت 
رضـاj، نـروم و آن را بـرای وی نخوانـم؟ بـه همیـن جهـت کنـار ضریح رفتـم و پس 
از اسـتغفار و راز و نیـاز بـا خـدا، قصیده‌ی خـود را خطاب به روح بلنـد و ملکوتی آن 
حضـرت خوانـدم و تقاضـای صلـه کـردم. نـاگاه دیدم دسـتی با من مصافحـه نمود 
و یـک اسـکناس ده تومانـی در دسـتم نهـاد. بی‌درنـگ گفتـم: »سـرورم! ایـن کـم 
اسـت.« او ده تومانـی دیگـری داد و بـاز هم گفتم: »کم اسـت.« تا بـه هفتاد تومان 

کـه رسـید، دیگـر خجالت کشـیدم، تشـکر کـردم و از حـرم بیـرون آمدم.
حسـنعلی  شـیخ  حـاج  آیت‌اللـه  دیـدم  می‌پوشـیدم،  کـه  را  خـود  کفش‌هـای 
تهرانـی، جـد آیت‌اللـه مروارید، با شـتاب رسـید و فرمود: »شـیخ ابراهیـم!« گفتم: 
»بفرماییـد، آقـا!« گفـت: »خـوب با آقا حضرت رضـا j روی هم ریختـه‌ای، برایش 
مـدح می‌گویـی و صلـه می‌گیـری. صلـه را بـه من بـده.« بی‌معطلـی پول‌هـا را به او 
تقدیـم کـردم و او یـک پاکـت در ازای آن بـه مـن داد و رفت. وقتی پاکت را گشـودم، 

دیـدم دو برابـر پـول صلـه اسـت، یعنی یکصـد و چهـل تومان.1

1.کرامات الصالحین، ص 216
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ای که بر خاک حریم تو ملائک زده بوس           رشک فردوس برین گشته ز تو خطه توس

هرکه آید به گدایی به در خانه‌ی تو                                حاش لله که زدرگاه تو گردد مأیوس

در پایـان ضمـن شـکر و سـپاس از درگاه باریتعالـی کـه توفیـق عطـا نمـود تـا این 
شـرح و توضیـح بـر این صلـوات خاصه امـام رضای رئـوف j به اتمام برسـد؛ حال 
کـه از بـرکات صلوات و درود بر اهل بیت عصمت و طهارت b آشـنا شـدیم صلوات 
زیبایـی را بـه عنـوان حسـن ختـام ذکـر می‎نمایـم تـا همگـی بـا قرائـت آن در ایـن 

فیـض بزرگ بهـره‎ای برده باشـیم.

ììj صلوات بر امام رضا

ای دل همـه‎ی آل عبـا را صلـوات                       بـا فاطمـه حجـت خـدا را صلـوات
هرکس که محمدی است همراه علی                       با حضرت معصومه رضا را صلوت

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بر یاور حق و ثقل عصمت صلوات                                  بر حامل دانش نبوت صلوات
بـر رفعـت نـور پرفـروغ رضـوی                                      بـر حجـت هشـتم امامـت صلـوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
انـوار و فـروغ ایـزدی هسـت اینجـا                 مظلـوم امـام سـرمدی هسـت اینجـا
بوئید و بوسید زجان تربت طوس                            یک شاخه گل محمدی است اینجا

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
یـا ضامـن آهـو نظـری بـر مـا کـن                    پرونـده دوسـتی مـا امضـا کـن
مـا گریـه کـن آل محمـد هسـتیم                      خـود مشـکل پیچیـده مـا را واکـن

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
گل کـرده بهـار سـبزِ تقدیـر و قضـا                             پُـر شـد ز شـمیم عطـرِ توحیـد فضا
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لب هاسـت پر از ذکر و سالم و صلوات                   حقا که رئوف اهل بیت اسـت رضا
» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «

به صفای حرم شاه خراسان صلوات               به شفا بخش دل و روح و تن و جان صلوات
گشـته جاری به رگ و روح و تنم عشـق رضا          به رخ ضامن آهوی بیابان صلوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بر آن سلاله پر قدر مصطفی صلوات	                  بـر آن عصـاره پـاکان مقتـدا صلـوات
بـه پـور جعفـر صـادق امـام دیـن کاظـم                بـه بـاب حافظ ایران مـا رضا صلوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بـر سَـروَر جملـه غریبـان صلـوات                     رخسـار رضـا، بـه جـانِ جانـان صلـوات
او یـاور مانـدگان و یـار ضُعَفاسـت                    بـر یـاورِ مـا، بـه مهـرِ رحمـان صلـوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بـر یـار و نـگارِ اهـل ایمـان صلـوات                 بـر ضامـن آهـوی خراسـان صلـوات
برصابـر و بـر زکـی، رضـا، نـورِ هُـدی                آن یـاد و نشـانِ آشـنایان صلـوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بـر نـور رخ زاده موسـی صلـوات                   بـر ایـن گل دل فـروز زهـرا صلـوات
باشـد حرمـش مرکـز زوار امشـب                        تبریـک ز زائـران مـولا صلـوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
ای خسـرو طـوس برجمالـت صلـوات                 برجوشـش علـم بـی مثالـت صلـوات
بـر جلوهـی معصومـه و برشـاه چـراغ                       بـر جـد و جـواد و اب و آلش صلوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بـر شـاه کـرم رضـای عالـم صلـوات                  بـر او کـه مراسـت درد و مرهـم صلـوات
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هم بر حسن و علی و زهرا و حسین b                     هم بر شه دین رسول اکرم صلوات
» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «

بـر یـاور حـق و ثقـل عصمـت صلـوات                   بـر حاصـل دانـش نبـوت صلـوات
بـر رَفعـت نـور ِ پُـر فُـروغ رضـوی                          بـر حجـت هشـتمِ امامـت صلـوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
صلـوات قیامـت  روز  مـا  شـافع  بـر  به روی رضا ، شمس امامت صلوات 	         
در پنـاه نگـه اش کـه شـادند همـه                      بفرسـت بـر ایـن روح کرامـت صلـوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
برضامـن غربـت غریبـان صلـوات                   بـر پادشـه ملـک خراسـان صلـوات
یـارب بـه رضـای تـو رضـا بـود رضـا                    خشـنودی جملـه اهـل ایمـان صلوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بر آن سلاله پر قدر مصطفی صلوات	             بـر آن عصـاره پـاکان مقتـدا صلـوات
به پور جعفر صادق امام دین کاظم	                       به باب حافظ ایران ما رضا صلوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بـه میـر فاتـح ملـک صفـا، رضا صلـوات                  به آنکه بـود حکم قضا، رضا صلوات
به ناخدای توانمند کشـتی ایران                 به آنکه هسـت خدایش از او رضا صلوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بـه گلِ شـاخة طوبـی صلـوات زادة موسـی صلـوات                       ، بـه علـی 
صلـوات طـه  دلِ  عزیـز  بـه  رضـا                       و  تسـلیم  مظهـر  همیـن   بـه 

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
هر که دارد به دلش آرزوی قبر رضا              هر که خواهد در گدائی توانگر شود و غنا
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هر که خواهد که شود گره کار شیعه باز                             بر غریب الغربا شاه خراسان  فرستد صلوات
» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «

بر اختــرِ هشــتمینِ ایمان صلوات                                 سرچشـــمۀ نـــور و قلب ایران صلوات
برآنکه رواق و صحن او همچو بهشـت                          بر نور و سرور و مهرِ رحمان صلوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
دارد دل ما راه نجاتی دیگر	                                   در مشـهد و در قـم، عتباتـی دیگـر
بر بانوی با کرامت قم صلوات                                        بر شـاه خراسـان صلواتی دیگر

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بـر دلخوشـی ضامـن آهـو صلـوات                     جانـم! بفرسـت بـاز بـر او صلـوات
آمـد دو علـی دو جلـوه از پیامبـر                 بـر هـر دل مشـتاق علـی گـو صلـوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
دنیـا ز قـدم هـای تـو شـد بـا بـرکات           ای شـمس شـموس و درگـه و بـاب نجـات
زیبنـده برایـت بـود ای مومـن پـاک               هـر دم بـه جمالـش بفرسـتی صلـوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
رخسـار رضـا بـه مهـرِ والا صلـوات               هـر لحظـه نثـارِ او چـو دریـا صلـوات
بر نجمـــــــه به مادرِ امام هشـــتم                                           آن مادرِ مهـــربانِ مولا صلـــوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بـه علـی ، زادة موسـی صلـوات                               بـه گلِ شـاخة طوبـی صلـوات
بـه همیـن  مظهـر تسـلیم و رضـا                                      بـه عزیـز دلِ طـه صلـوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بر فخـــــر تمام اهل ایران صلوات                              بر روی نگار در خراسان صلوات
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رخسـارِ رضا به هشـــتمین ماهِ وِلا                                آرامِ روان و مهــر تابان صـــلوات
» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «

از بهر سـرورِ اهل ایمان صلوات                                 بر ضامن آهوی خراسـان صلوات
بر آیت مهر و رحمت و لطف خدا                                 بر ماهِ رُخش بسانِ باران صلوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بر کهف و پنـاهِ بی پنــاهان صلوات	                                 ر مهرِ غریب، در خراسان صلوات
بر قبـلۀ جانِ ما، رضا، جلوۀ حُسـن                                    هر لحظه نثار او چو باران صلوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
بر شادی بی‌ریای مردم صلوات                            بر خنده‌ی خوشه‌های گندم صلوات
خیلی گل عشق سر زد اما اینبار                                           بر آمدن امام هشتم صلوات

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «
پیمانه ز میخانه مضاعف بزنید                                  با شور و شعف هماره بر دف بزنید
بـر دسـته گل دامـن نجمـه صلـوات                  در جشـن ولادت رضـا کـف بزنیـد

» اللّهم صلّ علی مُحمّد و آلِ محمّد و عجّل فرجهم «



صلوات خاصه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام

2

بخش دوم
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جنـاب شـیخ طوسـیe در کتـاب ادعیـه خود بـه نام »مصبـاح المتهجد و سالحُ 
المُتعبـد«1  در اعمـال روز جمعـه، از شـخصی بـه نـام عبدالله بن محمـد، از صحابه 
امـام حسـن عسـکری j صلـوات خاصـه‌ای را درباره هـر یـک از معصومین b نقل 

می‌کنـد.
از مولایـم  بـن محمـد می‌گویـد: روزی  ایـن قـرار اسـت کـه عبداللـه  از  ماجـرا 
ابامحمـد، حسـن بـن علـی j در سـامرا به سـال 255 درخواسـت کردم کـه نحوه 
صلـوات بـر پیامبر و اوصیای ایشـان را برایم بنویسـد. نزد من هـم کاغذهای زیادی 
بـود و آمـاده نـگارش بـود. پـس حضـرت بر مـن املا کـرد با لفظ خـود، بـدون آنکه 

از کتابـی ببیند.
در ایـن دعـا،  امـام بـه صـورت مجـزا بـه پیامبـر و تمـام خانـدان عتـرت b درود 
می‌فرسـتد. کیفیت دعـا بـه ایـن صـورت اسـت کـه امـام عسـکری j در ابتـدای 
صلـوات بـر هـر معصـوم، نـام معصـوم را آورده و بعد صلـوات مخصوص به ایشـان را 

می‌دارد.  بیان 

1.مصباح المتهجد، ص 285 ؛ مفاتیح الجنان، ص 920 

1
 b بیت عصمت و طهارت‎سند روایی صلوات خاصه اهل

فصل اول
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دوم بخش
الالس ت و طهارت علیهممخاصه اهل بیت عص صلوات

ììk 1.صلوات خاصه بر پیامبر اکرم

دٍ  غَ رِسَـالاتِکَ وَ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّ ـدٍ کَمَا حَمَـلَ وَحْیَکَ وَ بَلَّ » اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّ
قَـامَ 

َ
ـدٍ کَمَـا أ ـمَ کِتَابَـکَ وَ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّ مَ حَرَامَـکَ وَ عَلَّ حَـلَّ حَلالَـکَ وَ حَـرَّ

َ
کَمَـا أ

قَ بِوَعْـدِکَ وَ  ـدٍ کَمَا صَـدَّ کَاةَ وَ دَعَـا إِلَـى دِینِـکَ وَ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّ الةَ وَ آتَـى الـزَّ الصَّ
نُوبَ وَ سَـتَرْتَ بِـهِ الْعُیُوبَ  دٍ کَمَا غَفَـرْتَ بِهِ الذُّ شْـفَقَ مِـنْ وَعِیـدِکَ وَ صَلِّ عَلَـى مُحَمَّ

َ
أ

اءَ  ـقَاءَ وَ کَشَـفْتَ بِـهِ الْغَمَّ دٍ کَمَا دَفَعْتَ بِهِ الشَّ جْـتَ بِـهِ الْکُـرُوبَ وَ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّ وَ فَرَّ
دٍ کَمَا رَحِمْتَ بِـهِ الْعِبَادَ  یْـتَ بِهِ مِنَ الْبَالءِ وَ صَلِّ عَلَـى مُحَمَّ عَـاءَ وَ نَجَّ جَبْـتَ بِـهِ الدُّ

َ
وَ أ

دٍ  هْلَکْتَ بِـهِ الْفَرَاعِنَةَ وَ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّ
َ
حْیَیْـتَ بِـهِ الْبِالدَ وَ قَصَمْـتَ بِـهِ الْجَبَابِرَةَ وَ أ

َ
وَ أ

صْنَـامَ وَ رَحِمْتَ 
َ
هْوَالِ وَ کَسَـرْتَ بِـهِ الْ

َ
حْـرَزْتَ بِهِ مِـنَ الْ

َ
مْـوَالَ وَ أ

َ
ضْعَفْـتَ بِـهِ الْ

َ
کَمَـا أ

رْتَ  یمَـانَ وَ تَبَّ عْـزَزْتَ بِهِ الِْ
َ
دْیَـانِ وَ أ

َ
ـدٍ کَمَا بَعَثْتَـهُ بِخَیْرِ الْ نَـامَ وَ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّ

َ
بِـهِ الْ

اهِرِینَ  هْـلِ بَیْتِـهِ الطَّ
َ
ـدٍ وَ أ مْـتَ بِـهِ الْبَیْـتَ الْحَـرَامَ وَ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّ وْثَـانَ وَ عَظَّ

َ
بِـهِ الْ

مَ تَسْـلِیما«؛ خْیَارِ وَ سَـلَّ
َ
الْ

خدایـا بـر محمّـد درود فرسـت، چنان‏کـه وحـ‏ىات را بـه دوش جـان کشـید، و 
رسـالات تـو را بـه مـردم رسـاند. و بـر محمّـد درود فرسـت همچنان‏کـه حالل کـرد 
حلالـت را و حـرام نمـود حرامـت را، و قرآنـت را بـه مـردم آموخـت، و بر محمّـد درود 
فرسـت، همچنان‏کـه نمـاز را بپـا داشـت، و زکات پرداخت، و به دینـت دعوت‏ نمود، 
و بـر محمّـد درود فرسـت، چنان‏کـه وعده‏ات را تصدیـق کرد، و مـردم را از تهدیدات 
بیـم داد، و بـر محمّـد درود فرسـت، چنان‏کـه بـه‏ خاطـر او گناهـان را آمرزیـدى، و 

فصل دوم2
 b بیت عصمت و طهارت‎صلوات خاصه اهل
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عیـوب را پوشـاندى، و گرفتاریهـا را برطـرف سـاختى، و بـر محمّـد درود فرسـت، 
چنان‏کـه‏ بدبختـى را بـه او دفـع کـردى، و غمگینـى را به سـبب وجـود او زدودى، و 
دعـا را اجابـت فرمـودى، و از بال نجـات دادى، و بـر محمّـد درود فرسـت، چنان‏که 
بنـدگان را بـه خاطـر او رحـم کـردى، و کشـورها را به او زنـده نمودى، و گردنکشـان 
را بـه وسـیله او درهـم شکسـتى، و فرعونهـا را هالک کـردى، و بـر محمّـد درود 
فرسـت، چنان‏کـه امـوال را بـه او چنـد بـرادر فرمـودى، و از هراسـها پنـاه دادى، و 
بتهـا را شکسـتى، و بـه مردمـان رحـم نمـودى، و بـر محمّـد درود فرسـت، چنان‏که 
او بـه بهتریـن دینهـا برانگیختـى، و ایمـان را بـه او عـزّت دادى، و بتهـا را بـه وسـیله 
او نابـود کـردى، و خانـه کعبـه را بـه او عظمـت دادى، و بـر محمّـد و اهـل بیت پاک 

نیکـوکارش درود و سالم فرسـت سالمى خـاص و شایسـته.

ììj 2.صلوات خاصه بر امام علی

ـهِ وَ  ـکَ وَ وَلِیِّ خِـی نَبِیِّ
َ
بِـی طَالِـبٍ أ

َ
مِیـرِ الْمُؤْمِنِیـنَ عَلِـیِّ بْـنِ أ

َ
» اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى أ

اطِقِ  هِ وَ بَابِ حِکْمَتِـهِ وَ النَّ ـهِ‏[ وَ وَزِیـرِهِ وَ مُسْـتَوْدَعِ عِلْمِـهِ وَ مَوْضِـعِ سِـرِّ ـهِ ]وَ وَصِیِّ صَفِیِّ
جِ الْکُـرَبِ ]الْکَـرْبِ‏[ عَنْ  تِـهِ وَ مُفَـرِّ مَّ

ُ
اعِـی إِلَـى شَـرِیعَتِهِ وَ خَلِیفَتِـهِ فِـی أ تِـهِ وَ الدَّ بِحُجَّ

ـکَ بِمَنْزِلَةِ هَـارُونَ مِنْ  ـذِی جَعَلْتَـهُ مِـنْ نَبِیِّ وَجْهِـهِ قَاصِـمِ الْکَفَـرَةِ وَ مُرْغِـمِ الْفَجَـرَةِ الَّ
مُوسَـى اللهُـمَّ وَالِ مَـنْ وَالاهُ وَ عَـادِ مَنْ عَـادَاهُ وَ انْصُرْ مَـنْ نَصْرَهُ وَ اخْذُلْ مَـنْ خَذَلَهُ وَ 
حَدٍ 

َ
یْـتَ عَلَى أ فْضَلَ مَا صَلَّ

َ
لِینَ وَ الخِْرِیـنَ وَ صَلِّ عَلَیْـهِ أ وَّ

َ
الْعَـنْ مَـنْ نَصَـبَ لَهُ مِـنَ الْ

نْبِیَائِـکَ یَـا رَبَّ الْعَالَمِینَ«؛
َ
وْصِیَـاءِ أ

َ
مِـنْ أ

خدایـا بـر امیـر مؤمنان علـى بن ابـى طالب درود فرسـت، بـرادر پیامبـرت و ولىّ 
و برگزیـده‏اش، و وزیـر و جایگاه سـپردن دانشـش، و موضـع راز و درگاه حکمتش، و 
گویـاى بـه حجّـت، و دعوت‏کننده به شـریعتش‏ و جانشـین او در امّتـش، و برطرف 
کننـده رنـج و انـدوه از چهره‏اش، و درهم شـکننده کافران، و بـه خاک مالنده بینى 
بـدکاران، آن‏کـه او را نسـبت بـه پیامبـرت بـه منزلـه هـارون از موسـى قـرار دادى. 
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خـداى دوسـت بـدار هرکـه دوسـتش دارد، و دشـمن بـدار هرکـه دشـمنش دارد، و 
یـار‏ى کـن هـر که یار‏ىاش نماید، و خـوار کن هرکه او را واگـذارد، و لعنت کن هرکه 
بـه دشـمن‏ىاش برخاسـت، از پیشـینیان و پسـینیان، و بـر او درود فرسـت‏ بر‌تریـن 

درودى کـه بـر یکـى از جانشـینیان پیامبرت فرسـتادى، اى پـروردگار جهانیان.

ììh 3.صلوات خاصه بر حضرت فاطمه
ائِکَ  حِبَّ

َ
مِّ أ

ُ
ـکَ وَ أ ةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِـکَ وَ نَبِیِّ کِیَّ یقَةِ فَاطِمَـةَ الزَّ دِّ »اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى الصِّ

لْتَهَـا وَ اخْتَرْتَهَـا عَلَـى نِسَـاءِ الْعَالَمِیـنَ اللهُـمَّ کُـنِ  تِـی انْتَجَبْتَهَـا وَ فَضَّ صْفِیَائِـکَ الَّ
َ
وَ أ

وْلادِهَـا اللهُمَّ وَ 
َ
ائِرَ اللهُـمَّ بِدَمِ أ هَا وَ کُـنِ الثَّ ـنْ ظَلَمَهَـا وَ اسْـتَخَفَّ بِحَقِّ الِـبَ لَهَـا مِمَّ الطَّ

عْلَى 
َ
ـوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلإَِ الْ ـةِ الْهُـدَى وَ حَلِیلَـةَ صَاحِبِ اللِّ ئِمَّ

َ
مَّ الْ

ُ
کَمَـا جَعَلْتَهَـا أ

ى اللهُ عَلَیْـهِ وَ آلِهِ  بِیهَـا[ صَلَّ
َ
دٍ ]أ هَـا صَلاةً تُکْـرِمُ بِهَا وَجْـهَ مُحَمَّ مِّ

ُ
فَصَـلِّ عَلَیْهَـا وَ عَلَـى أ

المِ«؛ ةِ وَ السَّ حِیَّ فْضَلَ التَّ
َ
ـاعَةِ أ ی فِـی هَذِهِ السَّ بْلِغْهُـمْ عَنِّ

َ
تِهَـا وَ أ یَّ عْیُـنَ ذُرِّ

َ
وَ تُقِـرُّ بِهَـا أ

خدایـا درود فرسـت، بـر صدّیقـه فاطمـه زکیّـه، محبوبـه حبیبـت، و پیامبـرت، و 
مـادر دوسـتانت و برگزیدگانـت‏ کـه او را انتخاب نمودى، و برتـرى دادى و برگزیدى، 
بـر فـراز بانـوان جهانیـان. خداى از کسـانى که به او سـتم کردند، و حق او را سـبک 
شـمردند، انتقامـش را بگیـر، و خونخواه خـون فرزندانش بـاش. خدایا همچنان‏که 
او را مـادر امامـان هدایـت‏ و همسـر صاحـب پرچـم در قیامـت، و گرامـى در انجمن 
والا‌تـر قـرار دادى، پـس بـر او و مـادرش درود فرسـت، درود‏ى کـه آبـروى محمّـد 
)درود خـدا بـر او و خاندانـش( را بـه آن گرامـى بـدارى، و دیده فرزندانش را روشـن 
کنـى، و برسـان بـه ایشـان از جانـب مـن، در این سـاعت بر‌تریـن تحیّت و سالم را.
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ììj 4.صلوات خاصه بر امام حسن و امام حسین

یْکَ وَ ابْنَیْ رَسُـولِکَ وَ سِبْطَیِ  » اللهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَـنِ وَ الْحُسَـیْنِ عَبْدَیْکَ وَ وَلِیَّ
ینَ  بِیِّ وْلادِ النَّ

َ
حَدٍ مِـنْ أ

َ
یْـتَ عَلَى أ فْضَلَ مَا صَلَّ

َ
ـةِ أ هْلِ الْجَنَّ

َ
دَیْ شَـبَابِ أ حْمَـةِ وَ سَـیِّ الرَّ

مِیـرِ الْمُؤْمِنِینَ 
َ
یـنَ وَ وَصِـیِّ أ بِیِّ دِ النَّ وَ الْمُرْسَـلِینَ اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى الْحَسَـنِ بْـنِ سَـیِّ

کَ  نَّ
َ
شْـهَدُ أ

َ
ینَ أ دِ الْوَصِیِّ المُ عَلَیْـکَ یَا ابْنَ سَـیِّ المُ عَلَیْـکَ یَـا ابْنَ رَسُـولِ اللهِ السَّ السَّ

مِینِـهِ عِشْـتَ مَظْلُومـا وَ مَضَیْتَ شَـهِیدا وَ 
َ
مِیـنُ اللـهِ وَ ابْـنُ أ

َ
مِیـرِ الْمُؤْمِنِیـنَ أ

َ
یَـا ابْـنَ أ

غْ رُوحَهُ وَ جَسَـدَهُ  کِـیُّ الْهَـادِی الْمَهْدِیُّ اللهُمَّ صَـلِّ عَلَیْـهِ وَ بَلِّ مَـامُ الزَّ ـکَ الِْ نَّ
َ
شْـهَدُ أ

َ
أ

المِ اللهُمَّ صَـلِّ عَلَى الْحُسَـیْنِ بْنِ عَلِیٍّ  ةِ وَ السَّ حِیَّ فْضَلَ التَّ
َ
ـاعَةِ أ ـی فِـی هَـذِهِ السَّ عَنِّ

بَـا عَبْـدِ اللـهِ 
َ
المُ عَلَیْـکَ یَـا أ ـهِیدِ قَتِیـلِ الْکَفَـرَةِ وَ طَرِیـحِ الْفَجَـرَةِ السَّ الْمَظْلُـومِ الشَّ

مِیـرِ الْمُؤْمِنِینَ«؛
َ
المُ عَلَیْـکَ یَا ابْـنَ أ المُ عَلَیْـکَ یَـا ابْنَ رَسُـولِ اللهِ السَّ السَّ

خدایـا بـر حسـن و حسـین درود فرسـت، دو بنـده‏ات و دو نماینـده‏ات، دو فرزنـد 
رسـولت، دو فرزنـدزاده رحمت‏ و دو سـرور جوانان اهل بهشـت، بر‌تریـن درودى که 
بـر یکـى از فرزنـدان پیامبـران و رسـولان فرسـتادى خدایـا بر حسـن درود فرسـت، 
فرزنـد سـرور پیامبـران، و جانشـین امیر مؤمنان، سالم بر تو اى فرزند رسـول خدا، 
سالم بـر تـو اى فرزنـد سـرور جانشـیان، گواهـى م‏ىدهـم اى فرزند امیـر مؤمنان، 
کـه تـو امیـن خـدا و فرزند امین خدایـى، مظلومانه زیسـتى، و شـهید از دنیا رفتى، 
او درود  بـر  و گواهـى م‏ىدهـم کـه تویـى امـام پاکیـزه‏ راهنمـا، راه‏یافتـه. خدایـا 
فرسـت، و از جانب من در این سـاعت به روح و جسـدش بهترین تحیّت‏ و سالم را 
برسـان. خدایا بر حسـین بن على درود فرسـت، آن مظلوم شـهید، کشـته کافران، 
بـه خـاک افتـاده بدکاران، سالم بر تـو اى ابا عبد الله، سالم بر تو اى فرزند رسـول 

خـدا، سالم‏ بـر تـو اى فرزند امیـر مؤمنان.
مِینِـهِ قُتِلْـتَ مَظْلُومـا وَ مَضَیْـتَ شَـهِیدا وَ 

َ
مِیـنُ اللـهِ وَ ابْـنُ أ

َ
ـکَ أ نَّ

َ
شْـهَدُ مُوقِنـا أ

َ
»أ

یِیـدِ فِـی 
ْ
أ صْـرِ وَ التَّ الِـبُ بِثَـارِکَ وَ مُنْجِـزٌ مَـا وَعَـدَکَ مِـنَ النَّ نَّ اللـهَ تَعَالَـى الطَّ

َ
شْـهَدُ أ

َ
أ
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ـکَ وَفَیْـتَ بِعَهْـدِ اللـهِ وَ جَاهَـدْتَ فِـی  نَّ
َ
شَـهَدُ أ

َ
کَ وَ إِظْهَـارِ دَعْوَتِـکَ وَ أ هَالکِ عَـدُوِّ

ـةً قَتَلَتْـکَ وَ لَعَنَ  مَّ
ُ
تَـاکَ الْیَقِینُ لَعَـنَ اللهُ أ

َ
ى أ سَـبِیلِ اللـهِ وَ عَبَـدْتَ اللـهَ مُخْلِصـا حَتَّ

کْذَبَکَ وَ 
َ
ـنْ أ  إِلَى اللهِ تَعَالَى مِمَّ

ُ
بْـرَأ

َ
ـتْ عَلَیْکَ وَ أ لَبَّ

َ
ةً أ مَّ

ُ
ـةً خَذَلَتْـکَ وَ لَعَـنَ اللهُ أ مَّ

ُ
اللـهُ أ

بَا عَبْـدِ اللهِ لَعَنَ اللـهُ قَاتِلَکَ 
َ
ـی یَا أ مِّ

ُ
نْتَ وَ أ

َ
بِـی أ

َ
ـکَ وَ اسْـتَحَلَّ دَمَـکَ بِأ اسْـتَخَفَّ بِحَقِّ

وَ لَعَـنَ اللـهُ خَاذِلَـکَ وَ لَعَـنَ اللـهُ مَنْ سَـمِعَ وَاعِیَتَکَ فَلَمْ یُجِبْـکَ وَ لَمْ یَنْصُـرْکَ وَ لَعَنَ 
عَانَهُمْ 

َ
هُـمْ وَ أ

َ
ـنْ وَالاهُـمْ وَ مَالَ نَا إِلَى اللـهِ مِنْهُمْ بَـرِی‏ءٌ وَ مِمَّ

َ
اللـهُ مَـنْ سَـبَى نِسَـاءَکَ أ

قْـوَى وَ بَابُ الْهُدَى وَ الْعُـرْوَةُ الْوُثْقَی  ةَ مِـنْ وُلْدِکَ کَلِمَةُ التَّ ئِمَّ
َ
ـکَ وَ الْ نَّ

َ
شْـهَدُ أ

َ
عَلَیْـهِ وَ أ

ی بِکُـمْ مُؤْمِـنٌ وَ بِمَنْزِلَتِکُـمْ مُوقِنٌ وَ لَکُـمْ تَابِعٌ  نِّ
َ
شْـهَدُ أ

َ
نْیَـا وَ أ هْـلِ الدُّ

َ
ـةُ عَلَـى أ وَ الْحُجَّ

بِـذَاتِ نَفْسِـی وَ شَـرَائِعِ دِینِـی وَ خَوَاتِیـمِ عَمَلِـی وَ مُنْقَلَبِی فِـی دُنْیَـایَ وَ آخِرَتِی«؛
بـه یقیـن گواهـى م‏ىدهـم کـه تو امیـن خـدا، و فرزنـد امیـن خدایـى، مظلومانه 
کشـته شـدى، و شـهید از دنیا رفتـى، و گوهى م‏ىدهـم که خداى تعالى خواسـتار 
انتقـام توسـت، و وفـا کننـده بـه وعـده‏اى کـه بـه تـو داده، بـر یـار‏ىات، و تأییـد در 
نابـودى دشـمنت، و آشـکار سـاختن دعوتـت. و گواهـى م‏ىدهـم کـه تـو بـه عهـد 
خـدا وفـا کـردى، و در راه‏ خـدا جهـاد نمـودى، و مخلصانـه خـدا را عبـادت کردى، 
تـا مـرگ تـو را دررسـید، خـدا لعنـت کند امّتـى که تـو را کشـتند، و خـدا لعنت کند 
امّتـ‏ى را که دسـت از یار‏ىات کشـیدند، و خـدا لعنت کند امّتى کـه دیگران را علیه 
تـو ترغیـب کردنـد، بـه پیشـگاه خـدا بیـزارى م‏ىجویـم، از کسـ‏ىکه تـو را تکذیـب 
کـرد، و حـق تو را سـبک شـمرد، و خونت را حلا دانسـت، پدر و مـادرم به فدایت اى 
اباعبـد اللـه، خـدا لعنـت کند قاتلـت را، و لعنـت کند دریغ‏ کننـده از یـار‏ىات را، و 
خـدا لعنت کند کسـى را که فریادت را شـنید و پاسـخت را نداد، و یـار‏ىات نکرد، و 
خـدا لعنـت کنـد کسـى را که زنانت را اسـیر کرد من به سـوى خدا، از اینـان بیزارم، 
و از هرکـه دوستشـان داشـت، و از آنـان پیـروى نمـود و یار‏ىشـان داد، و گواهـى 
م‏ىدهـم کـه تـو و امامـان از فرزندانـت، کلمـه تقـوا و درگاه هدایـت، و دسـتاویز 
محکـم، و حجّـت بـر اهـل دنیاییـد، و گواهـ‏ى م‏ىدهـم که من به شـما مؤمـن، و به 
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مقام شـما یقین دارم، و پیرو شـمایم با تمام وجودم، و در قوانین دینم، و سـرانجام 
عملـم‏ و بازگشـتگاهم، در دنیـا و آخرتم.

ììj 5.صلوات خاصه بر امام زین العابدین

ذِی اسْـتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِـکَ  دِ الْعَابِدِینَ الَّ »اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَى عَلِـیِّ بْنِ الْحُسَـیْنِ سَـیِّ
ذِیـنَ یَهْـدُونَ بِالْحَـقِّ وَ بِـهِ یَعْدِلُـونَ اخْتَرْتَـهُ لِنَفْسِـکَ وَ  ـةَ الْهُـدَى الَّ ئِمَّ

َ
وَ جَعَلْـتَ مِنْـهُ أ

فْضَـلَ 
َ
جْـسِ وَ اصْطَفَیْتَـهُ وَ جَعَلْتَـهُ هَادِیـا مَهْدِیّـا اللهُـمَّ فَصَـلِّ عَلَیْـهِ أ رْتَـهُ مِـنَ الرِّ طَهَّ

نْیَا وَ  ـى یَبْلُغَ بِـهِ مَا تَقَرُّ بِـهِ عَیْنُهُ فِـی الدُّ نْبِیَائِکَ حَتَّ
َ
ـةِ أ یَّ حَدٍ مِـنْ ذُرِّ

َ
یْـتَ عَلَـى أ مَـا صَلَّ

ـکَ عَزِیـزٌ حَکِیمٌ«؛ الخِْـرَةِ إِنَّ
او را  بـر علـى بـن الحسـین، سـرور عبادت‏کننـدگان درود فرسـت، کـه  خدایـا 
بـراى خـود برگزیـدى، و از نسـل او امـان هدایـت را قـرار دادى، امامانى کـه به حق 
هدایـت م‏ىکننـد، و بـه حـق بـاز م‏ىگردنـد، او را بـراى خـود انتخـاب کـردى، و از 
پلیـدى پاکـش‏ سـاختى، و برگزیـدى، و او را راهنمـا و راه یافتـه قـرار دادى. پـس بر 
او درود فرسـت، بهتریـن درودى کـه بـر یکى از فرزنـدان‏ پیامبرانت فرسـتادى، تا او 
را بـه مقامـى رسـانى، کـه دیـده‏اش بـه آن در دنیـا آخرت روشـن شـود، که تـو عزیز 

و حکیمـى.

ììj 6.صلوات خاصه بر امام محمّد باقر

قْوَى  هْـلِ التَّ
َ
دِ بْنِ عَلِـیٍّ بَاقِرِ الْعِلْـمِ وَ إِمَامِ الْهُـدَى وَ قَائِدِ أ » اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّ

لِعِبَـادِکَ وَ مَنَـارا لِبِالدِکَ وَ  وَ الْمُنْتَجَـبِ مِـنْ عِبَـادِکَ اللهُـمَّ وَ کَمَـا جَعَلْتَـهُ عَلَمـا 
رْتَ مِـنْ مَعْصِیَتِـهِ  مَـرْتَ بِطَاعَتِـهِ وَ حَـذَّ

َ
مُسْـتَوْدَعا لِحِکْمَتِـکَ وَ مُتَرْجِمـا لِوَحْیِـکَ وَ أ

صْفِیَائِـکَ وَ 
َ
نْبِیَائِـکَ وَ أ

َ
ـةِ أ یَّ حَـدٍ مِـنْ ذُرِّ

َ
یْـتَ عَلَـى أ فْضَـلَ مَـا صَلَّ

َ
فَصَـلِّ عَلَیْـهِ یَـا رَبِّ أ

مَنَائِـکَ یَـا رَبَّ الْعَالَمِیـنَ«؛
ُ
رُسُـلِکَ وَ أ
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خدایـا درود فرسـت بـر محمّـد بـن علـى، شـکافنده دانـش، و پیشـواى هدایت، 
و رهبـر اهـل تقـوا، و برگزیـده از بندگانـت. خدایـا چنان‏کـه او را قـرار دادى بـراى 
و  نـور، و محـلّ سـپردن حکمتـت‏  بـراى کشـورهایت مشـعل  و  بندگانـت نشـانه، 
نافرمانـ‏ىاش  از  و  فرمـان دادى،  او  از  بـردن  فرمـان  بـه  و  تفسـیرگرت وحـ‏ىات، 
برحـذر داشـتى، پس بر او درود فرسـت، اى پـروردگار بر‌ترین درودى کـه بر یکى از 
فرزندان پیامبرانت و برگزیدگانت، و رسـولانت و امی‌‌نهایت فرسـتادى، اى پروردگار 

جهانیان‏.

ììj 7.صلوات خاصه بر امام جعفر صادق

اعِی إِلَیْـکَ بِالْحَقِّ  ادِقِ خَـازِنِ الْعِلْـمِ الدَّ ـدٍ الصَّ » اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى جَعْفَـرِ بْنِ مُحَمَّ
ـورِ الْمُبِیـنِ اللهُـمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَـهُ مَعْدِنَ کَلامِـکَ وَ وَحْیِکَ وَ خَازِنَ عِلْمِکَ وَ لِسَـانَ  النُّ
فْضَـلَ مَـا 

َ
مْـرِکَ وَ مُسْـتَحْفَظَ ]مُسْـتَحْفِظَ[ دِینِـکَ فَصَـلِّ عَلَیْـهِ أ

َ
تَوْحِیـدِکَ وَ وَلِـیَّ أ

ـکَ حَمِیـدٌ مَجِیدٌ«؛ صْفِیَائِـکَ وَ حُجَجِکَ إِنَّ
َ
حَـدٍ مِـنْ أ

َ
یْـتَ عَلَـى أ صَلَّ

خدایـا درود فرسـت، بـر جعفر بن محمـد صادق، خزانـه‏دار دانـش، دعوت کنده 
بـه سـوى تـو بـر پایـه حـق، آن نـور آشـکار خدایـا چنان‏کـه او را قـرار دادى معـدن 
کلامـت، و وحـ‏ىات، و خزانـه‏دار دانشـت، و زبـان توحیـدت و سرپرسـت‏ فرمانـت، 
از  یکـى  بـر  کـه  درودى  بهتریـن  فرسـت،  درود  او  بـر  پـس  دینـت،  نگهدارنـده  و 

برگزیدگانـت، و حجّتهایـت فرسـتاد‏ى کـه تـو سـتوده و بزرگـوارى.

ììj 8.صلوات خاصه بر امام موسى کاظم

کِیِّ  اهِـرِ الزَّ مِینِ الْمُؤْتَمَنِ مُوسَـى بْـنِ جَعْفَرٍ الْبَـرِّ الْوَفِیِّ الطَّ
َ
» اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى الْ

ذَى فِیـکَ اللهُمَّ وَ کَمَا 
َ
ابِـرِ عَلَى الْ ـورِ الْمُبِیـنِ ]الْمُنِیرِ[ الْمُجْتَهِدِ الْمُحْتَسِـبِ الصَّ النُّ

هْلَ 
َ
ـةِ وَ کَابَـدَ أ مْـرِکَ وَ نَهْیِـکَ وَ حَمَلَ عَلَـى الْمَحَجَّ

َ
ـغَ عَـنْ آبَائِـهِ مَـا اسْـتُودِعَ مِـنْ أ بَلَّ
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کْمَلَ مَا 
َ
فْضَـلَ وَ أ

َ
الِ قَوْمِـهِ رَبِّ فَصَـلِّ عَلَیْهِ أ ةِ فِیمَـا کَانَ یَلْقَـى مِـنْ جُهَّ ـدَّ ةِ وَ الشِّ الْعِـزَّ

کَ غَفُـورٌ رَحِیمٌ«؛ طَاعَـکَ وَ نَصَحَ لِعِبَـادِکَ إِنَّ
َ
ـنْ أ حَـدٍ مِمَّ

َ
یْـتَ عَلَـى أ صَلَّ

خدایـا درود فرسـت بـر امیـن مـورد اعتماد، موسـى بـن جعفـر، نیکوکار وفـادار، 
پـاک و پاکیـزه، نـور آشـکار تلاش کننـده، و عمل کننده، بـراى خدا، شـکیبا بر آزار 
در راه تـو. خدایـا چنان‏کـه از سـوى پدرانـش، آنچـه از امـر و نهـى تـو، به او سـپرده‏ 
شـده بـود، بـه مـردم رسـاند، و بندگانـت را بـه راه روشـن واداشـت، و از اهـل تکبّر و 
سرسـختى، در امـورى کـه از نادانان ملّت خود م‏ىدیـد، متحملّ زحمت و مصیبت 
شـد، پـس بر او درود فرسـت، بر‌تریـن و کامل‌تریـن درودى که بر یکـى از فرمانبران 

و خیرخواهـان بندگانـت فرسـتادى، به درسـت‏ى که تـو آمرزنـده و مهربانى.

ììj 9.صلوات خاصه بر امام رضا

یْـتَ بِـهِ مَنْ شِـئْتَ مِنْ  ـذِی ارْتَضَیْتَـهُ وَ رَضَّ » اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى عَلِـیِّ بْـنِ مُوسَـى الَّ
مْـرِکَ وَ نَاصِـرا لِدِینِـکَ وَ 

َ
ـةً عَلَـى خَلْقِـکَ وَ قَائِمـا بِأ خَلْقِـکَ اللهُـمَّ وَ کَمَـا جَعَلْتَـهُ حُجَّ

ـرِّ وَ الْعَلانِیَـةِ وَ دَعَـا إِلَـى سَـبِیلِکَ  شَـاهِدا عَلَـى عِبَـادِکَ وَ کَمَـا نَصَـحَ لَهُـمْ فِـی السِّ
وْلِیَائِکَ 

َ
حَدٍ مِـنْ أ

َ
یْتَ عَلَى أ فْضَلَ مَـا صَلَّ

َ
بِالْحِکْمَـةِ وَ الْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنَةِ فَصَـلِّ عَلَیْهِ أ
ـکَ جَـوَادٌ کَرِیمٌ«؛ وَ خِیَرَتِـکَ مِـنْ خَلْقِـکَ إِنَّ

خدایـا درود فرسـت بـر على بن موسـى، کـه او پسـندیدى، و به وسـیله او هرکه را 
از آفریدگانـت خواسـتى، خشـنود سـاختى. و همچنان‏کـه‏ او را قـرار دادى، حجّت 
بـر بندگانـت، و قیام‏کننـده بـه فرمانـت، و یاور دینـت، و گـواه بر بندگانـت، و چنان‏ 
کـه بـراى آنان، در نهان و آشـکار خیرخواهـى نمود، و با حکمت و اندرز پسـندیده، 
بـه راهـت خوانـد، پس بـر او درود فرسـت، بر‌ترین درودى کـه بر یکـى از اولیایت، و 

برگزیـدگان از آفریدگانـت فرسـتادى، که تو بخشـنده کریمى.
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ììj به نقل از امام جواد j صلوات خاصه دیگر برای امام رضا

قِـیِ‏ وَ  قِـیِّ النَّ مَـامِ التَّ ضَـا الْمُرْتَضَـى الِْ هُـمَّ صَـلِّ عَلَـى عَلِـیِّ بْـنِ مُوسَـى الرِّ »اللَّ
ـهِیدِ صَاَلةً کَثِیرَةً  یقِ الشَّ دِّ ـرَى الصِّ رْضِ وَ مَـنْ تَحْـتَ الثَّ

َ
تِـکَ عَلَـى مَـنْ فَـوْقَ الْ حُجَّ

وْلِیَائِکَ‏«؛ 
َ
حَدٍ مِـنْ أ

َ
یْـتَ عَلَى أ فْضَلِ مَا صَلَّ

َ
ـةً زَاکِیَـةً مُتَوَاصِلَـةً مُتَوَاتِـرَةً مُتَرَادِفَـةً کَأ تَامَّ

بارالها درود و رحمت فرسـت بر على بن موسـى الرضا پسـندیده پیشـواى پارسـا و 
منـزه؛ و حجـت تـو بـر هـر کـه روى زمین اسـت و هر کـه زیر خاک بسـیار راسـتگو و 
شـهید؛ درود و رحمت‏هـاى بسـیار و عظیـم و پاکیـزه و متصـل و دنبـال و ردیف هم 

همچـون برتریـن رحمت‏هائـى کـه بـر یکـى از اولیاء و دوسـتانت فرسـتادى.1

ììj 10.صلوات خاصه بر امام جواد

قَى وَ نُـورِ الْهُـدَى وَ مَعْدِنِ  ـدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَـى عَلَـمِ التُّ » اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّ
مِینِکَ عَلَـى وَحْیِکَ اللهُـمَّ فَکَمَا هَدَیْتَ 

َ
وْصِیَـاءِ وَ أ

َ
زْکِیَـاءِ وَ خَلِیفَـةِ الْ

َ
الْوَفَـاءِ وَ فَـرْعِ الْ

یْـتَ بِهِ  رْشَـدْتَ بِـهِ مَـنِ اهْتَـدَى وَ زَکَّ
َ
لالَـةِ وَ اسْـتَنْقَذْتَ بِـهِ مِـنَ الْحَیْـرَةِ وَ أ بِـهِ مِـنَ الضَّ

وْصِیَائِکَ 
َ
ـةِ أ وْلِیَائِـکَ وَ بَقِیَّ

َ
حَدٍ مِـنْ أ

َ
یْتَ عَلَـى أ فْضَـلَ مَـا صَلَّ

َ
ـى فَصَـلِّ عَلَیْـهِ أ مَـنْ تَزَکَّ

ـکَ عَزِیـزٌ حَکِیمٌ«؛ إِنَّ
خدایـا درود فرسـت بـر محمّـد بن على بن موسـى، نشـانه تقـوا، و نـور هدایت، و 
معـدن وفـا، و‌نـژاد پـاکان، و جانشـین اوصیـا، و امیـن تـو بر وحـى. خدایـا چنان‏که 
بـه وسـیله و مـردم را از گمراهـى بـه عرصـه هدایـت‏ آوردى، و از سـرگردانى رهایـى 
بخشـیدى، و بـه وجـود او راهنمایـى کـردى هرکـه را کـه هدایـت یافـت، و تربیـت 
نمـودى هرکـه را کـه تربیت شـد، پس بر او درود فرسـت، بر‌تریـن درودى که بر یکى 

از اولیایـت، و باقیمانـده اوصیایـت فرسـتادى، بـه درسـتى کـه تو عزیـز حکیمى.

1 کامل الزیارات باب صد و دوم؛ زیارت قبر حضرت ابى الحسن الرّضا j‏- حدیث اول این باب، صلوات خاسه امام رضا j می باشد. 
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ììj 11.صلوات خاصه بر امام هادی

تْقِیَـاءِ وَ خَلَـفِ 
َ
وْصِیَـاءِ وَ إِمَـامِ الْ

َ
ـدٍ وَصِـیِّ الْ » اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى عَلِـیِّ بْـنِ مُحَمَّ

جْمَعِینَ اللهُـمَّ کَمَا جَعَلْتَـهُ نُورا یَسْـتَضِی‏ءُ بِهِ 
َ
ـةِ عَلَـى الْخَلائِـقِ أ یـنِ وَ الْحُجَّ ـةِ الدِّ ئِمَّ

َ
أ

سَـکَ وَ 
ْ
رَ بَأ لِیـمِ مِـنْ عِقَابِـکَ وَ حَذَّ

َ
نْـذَرَ بِالْ

َ
ـرَ بِالْجَزِیـلِ مِـنْ ثَوَابِـکَ وَ أ الْمُؤْمِنُـونَ فَبَشَّ

ـنَ شَـرَائِعَکَ وَ فَرَائِضَـکَ وَ حَـضَّ  مَ حَرَامَـکَ وَ بَیَّ حَـلَّ حَلالَـکَ وَ حَـرَّ
َ
ـرَ بِآیَاتِـکَ وَ أ ذَکَّ

یْتَ  فْضَلَ مَـا صَلَّ
َ
مَـرَ بِطَاعَتِـکَ وَ نَهَـى عَـنْ مَعْصِیَتِکَ فَصَـلِّ عَلَیْهِ أ

َ
عَلَـى عِبَادَتِـکَ وَ أ

نْبِیَائِـکَ یَـا إِلَـهَ الْعَالَمِینَ«؛
َ
ـةِ أ یَّ وْلِیَائِـکَ وَ ذُرِّ

َ
حَـدٍ مِـنْ أ

َ
عَلَـى أ

خدایـا درود فرسـت بر علـى بن محمد، جانشـین اوصیا، و پیشـواى پرهیزگاران، 
و یـادگار امامـان دیـن، و حجّـت بـر همه آفریـدگان. خدایـا چنان‏که او را نـورى قرار 
دادى، کـه مؤمنـان بـه وسـیله او روشـنى جوینـد، پـس بـه پـاداش شـایانت‏ مـژده 
داد، و بـه کیفـر دردناکـت بیـم داد، و از صولتـت برحـذر داشـت، و آیاتـت را بـه یـاد 
مـردم انداخـت، و حلالـت را حالل و حرامـت را حـرام کـرد، و قوانیـن و واجباتـت 
را بیـان فرمـود، و مـردم را بـه بندگـ‏ىات ترغیـب نمـود و بـه طاعتـت فرمـان داد، و 
از نافرمانـ‏ىات‏ بازداشـت، پـس بـر او درود فرسـت، بر‌تریـن درودى کـه بـر یکـى از 

اولیایـت، و نسـل پیامبرانـت فرسـتادى، اى معبـود جهانیـان‏.
راوى ایـن صلـوات، ابـو محمـد یمنـى گفـت: چون حضـرت عسـکری j از ذکر 
صلـوات بـر پدرشـان فـارغ شـد، و نوبـت بـه خـود آن جنـاب رسـید، سـاکت مانـد، 
عرضـه داشـتم: کیفیـت صلـوات بر باقـى را بفرماییـد، فرمـود: اگر نه ایـن بود، که 
ذکـر ایـن نکتـه از نشـانه‏ها‏ى دیـن اسـت و خـدا مـا را امـر فرمـوده کـه بـه اهلـش 
برسـانیم، هرآینه دوسـت داشـتم سـاکت بمانم، ولى چون در بیان دین اسـت پس 

بنویس.
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ììj 12.صلوات خاصه بر امام حسن عسکری

ورِ  ادِقِ الْوَفِـیِّ النُّ قِـیِّ الصَّ ـدٍ الْبَرِّ التَّ » اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَى الْحَسَـنِ بْنِ عَلِـیِّ بْنِ مُحَمَّ
یـنِ  ـةِ الدِّ ئِمَّ

َ
مْـرِکَ وَ خَلَـفِ أ

َ
ـرِ بِتَوْحِیـدِکَ وَ وَلِـیِّ أ الْمُضِـی‏ءِ خَـازِنِ عِلْمِـکَ وَ الْمُذَکِّ

یْتَ  فْضَلَ مَـا صَلَّ
َ
نْیَـا فَصَـلِّ عَلَیْـهِ یَـا رَبِّ أ هْـلِ الدُّ

َ
ـةِ عَلَـى أ اشِـدِینَ وَ الْحُجَّ الْهُـدَاةِ الرَّ

وْلادِ رُسُـلِکَ یَـا إِلَـهَ الْعَالَمِینَ«؛
َ
صْفِیَائِـکَ وَ حُجَجِـکَ وَ أ

َ
حَـدٍ مِـنْ أ

َ
عَلَـى أ

خدایـا درود فرسـت بـر حسـن بن على بـن محمّـد، نیکـوکار، پرهیـزگار، صادق، 
وفـادار، نـور تابنـده، خزانـه‏دار دانشـت، بـه یـاد انـدازه توحیـدت، و ولـىّ امـرت، و 
یـادگار پیشـوایان دیـن، آن راهنمایـان رشـد یافته، و حجّـت بر اهل دنیـا، پس بر او 
درود فرسـت، اى پـروردگار، بر‌تریـن درودى کـه بر یکى از برگزیـدگان و حجّتهایت، 

و اولاد رسـولانت فرسـتادى، اى معبـود جهانیان.

ììf 13.صلوات خاصه بر صلوات بر امام زمان
هُمْ  وْجَبْتَ حَقَّ

َ
ذِینَ فَرَضْـتَ طَاعَتَهُـمْ وَ أ وْلِیَائِکَ الَّ

َ
کَ وَ ابْـنِ أ »اللهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى وَلِیِّ

رْتَهُمْ تَطْهِیرا اللهُـمَّ انْصُرْهُ وَ انْتَصِرْ بِـهِ لِدِینِکَ وَ انْصُرْ  جْـسَ وَ طَهَّ ذْهَبْـتَ عَنْهُـمُ الرِّ
َ
وَ أ

عِذْهُ مِنْ شَـرِّ کُلِّ بَاغٍ 
َ
نْصَـارَهُ وَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللهُمَّ أ

َ
وْلِیَـاءَهُ وَ شِـیعَتَهُ وَ أ

َ
وْلِیَـاءَکَ وَ أ

َ
بِـهِ أ

وَ طَـاغٍ وَ مِـنْ شَـرِّ جَمِیـعِ خَلْقِـکَ وَ احْفَظْـهُ مِـنْ بَیْنِ یَدَیْـهِ وَ مِـنْ خَلْفِهِ وَ عَـنْ یَمِینِهِ 
نْ یُوصَـلَ إِلَیْـهِ بِسُـوءٍ وَ احْفَـظْ فِیـهِ رَسُـولَکَ وَ آلَ 

َ
وَ عَـنْ شِـمَالِهِ وَ احْرُسْـهُ وَ امْنَعْـهُ أ

صْرِ وَ انْصُـرْ نَاصِرِیـهِ وَ اخْذُلْ خَاذِلِیـهِ وَ اقْصِمْ  ـدْهُ بِالنَّ یِّ
َ
ظْهِـرْ بِـهِ الْعَـدْلَ وَ أ

َ
رَسُـولِکَ وَ أ

ـارَ وَ الْمُنَافِقِیـنَ وَ جَمِیـعَ الْمُلْحِدِیـنَ حَیْـثُ کَانُوا  بِـهِ جَبَابِـرَةَ الْکُفْـرِ وَ اقْتُـلْ بِـهِ الْکُفَّ
ظْهِـرْ بِهِ دِینَ 

َ
رْضَ عَدْلا وَأ

َ
 بِـهِ الْ

ْ
هَـا وَ بِحْرِهَـا وَ امْلأَ رْضِ وَ مَغَارِبِهَـا وَ بَرِّ

َ
مِـنْ مَشَـارِقِ الْ

تْبَاعِهِ وَ شِـیعَتِهِ وَ 
َ
عْوَانِـهِ وَ أ

َ
نْصَارِهِ وَ أ

َ
المُ وَ اجْعَلْنِـی اللهُمَّ مِـنْ أ ـکَ عَلَیْـهِ وَ آلِـهِ السَّ نَبِیِّ

هِـمْ مَا یَحْـذَرُونَ إِلَهَ الْحَـقِّ آمِینَ«؛ مُلُونَ وَ فِـی عَدُوِّ
ْ
ـدٍ مَـا یَأ رِنِـی فِـی آلِ مُحَمَّ

َ
أ

خدایـا درود فرسـت بـر نماینده‏ات و فرزنـد نمایندگانـت، آنان‏که فرمانبـردارى از 
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آنهـا را لازم نمـودى، و حقّشـان را واجـب گردانـدى، و پلیـد‏ى را از آنهـا بـردى، و 
پاکشـان نمـودى، پاک‏کردنـى درخور و شایسـته. خدایـا یار‏ىاش کن، و به وسـیله 
او بـراى دینـت یـارى رسـان، و بـه دسـت او یـارى فرمـا دوسـتانت و دوسـتانش و 
شـیعیان و یاورانـش را، و مـا را از آنـان قرار ده. خدایا به او پناه ده. از شـرّ هر متجاوز 
و سـرکش، و از شـرّ همـه آفریدگانـت، و او را حفـظ کـن، از پیـش رویـش و از پشـت 
سـرش، و از جانب راسـتش، و از طرف چپش، و نگهبان‏ىاش کن‏ و جلوگیرى فرما 
از اینکـه پیش‏آمـد بـدى بـه او در رسـد، و پیامبـرت و خانـدان پیامبـرت را در وجود 
او حفـظ فرمـا، و عدالـت را به او آشـکار کـن، و وى را با پیروزى تأییـد کن، یاورش را 
یـارى ده، و دریـغ کننـده از یار‏ىاش را خوار گردان، و به دسـت او گردنکشـان کفر 
را درهـم شـکن، و کافـران و منافقـان‏ و تمـام ب‏ىدینـان را بـه قتـل برسـان، هـر کجا 
هسـتند، در مشـرقهاى زمیـن و مغربهایـش، در خشـیها و دریاهایـش‏ و بـه وسـیله 
او زمیـن را از عدالـت پـر کـن، و دیـن پیامبـرت )بـر او و خاندانـش درود بـاد( را بـه 
او نمایـان فرمـا، و قـرار ده مـرا خدایـا از یـاران و مـددکاران و پیـروان و شـیعیانش، و 
دربـاره خانـدان محمّد به من بنمایـان، آنچه را که آرزو دارند، و درباره دشمنانشـان‏ 

آنچـه را کـه بیـم دارنـد، اى معبود حـق آمین.



361

دوم بخش
الالس ت و طهارت علیهممخاصه اهل بیت عص صلوات

b شعر زیبای صلوات بر ائمه اطهار

فرمود خدا فرشته‌ها را صلوات                                       اول به مدینه مصطفی را صلوات
دوم به شه نجف سلامی بکنیم                                                                رُخسار علی شیر خدا را صلوات
زهرا که ندانیم کجا تربت اوست                                                         یادآور بهترین نساء را صلوات
از ما بر امام مسموم سلام                                                          مظلوم امام مجتبی را صلوات
مظلوم دگر امام در خون خفته                                                 افتاده به خاک کربلا را صلوات
گفتم ز حسین چون نگویم سجاد                                           آن پاک امام پارسا را صلوات
پس باقر علم آن امام معصوم                                                              دریای فضیلت خدا را صلوات
صادق که رئیس مذهب شیعه بود                                                آن حنجره ی علم و ضیا را صلوات
یاد آر امام کاظم زندانی                                                     زندانی زنجیر به پا را صلوات
رو جانب مشهد الرضا کن و بگو                                                         در طوس غریب الغربا را صلوات
یاد آر امام تقی صاحب جود                                                   هم هادی و عسکری ما را صلوات
حالا تو بیا حضور مهدی برسیم                                         آن روشنی و نور هدی را صلوات
افروخته عرش کبریا را صلوات                                                     یک بار دگر آل عبا را صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
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	1363 ،رامپوری، غیاث الدین محمد، »غیاث اللغات«، تهران، انتشارات امیرکبیر
	 الراونـدی، قطـب الدیـن، »الخرائـج والجرائـح«، تحقیق:محمد باقر موحـد ابطحی، قم، مؤسسـه امام

1409ق. المهدی 
	 ققنـوس نشـر  مسـعود،  انصاری‌خوشـابر،  مترجـم  »تفسیرکشـاف«،  محمودبن‌عمـر،  زمخشـری، 

1391ش. 
	 سـادات‌فخر، سـید محسـن  و جمالـى احمـد، »دائرةالمعـارف قـرآن کریـم«، موضـوع اولیاء، بوسـتان

کتـاب، 1382ش.
	.قم ۱۳۸۷ ش ،j سبحانی تبریزی، جعفر، »دانشنامه کلام اسلامی«، مؤسسه امام صادق
	.قم، 1372 ش j سبحانی، جعفر، »الهیات و معارف اسلامی«، نشر: مؤسسه امام صادق
	.سبط ابن الجوزی، »تذکره الخواص«، نشر: الشریف الرضی،  قم، 1418ق
	 سـعید الخـوری الشـرتونی اللبنانی، »أقـرب الموارد فی فصح العربیه و الشـوارد«، قـم، مکتبه آیت الله

العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۳ق.
	 فرهنگـی موسسـه  قـم،  دشـتی؛  محمـد  ترجمـه  البالغ«،  »نهـج  حسـین؛  محمدبـن  سـیدرضی، 

1386ش. امیرالمومنیـن،  تحقیقاتـی 
	 سـیوری، مقـداد بـن عبداللـه، »کنزالعرفـان«، تصحیـح عبدالرحیـم عقیقـی بخشایشـی، قـم، مکتب

نویـد اسالم، ۱۴۲۲ ق.
	.سیوطى، جلال الدین، »الدرالمنثور فى التفسیر بالمأثور«، بیوت، دارالکتب العلمیه، 1411 ه.ق
	 ،سـیوطی، جالل الدیـن، »تاریـخ الخلفـاء«، محقـق حمـدی الدمـرداش، مکتبـة نـزار مصطفـى الباز

‌۱۴۲۵ق.
	 ترجمـه ،»j شـریف القرشـی، محمدباقـر، »پژوهشـی دقیـق در زندگانـی امـام علـی بـن موسـی الرضـا

سـید محمـد صالحـی، تهـران، دار الکتـب الاسالمیه، 1382ش.
	.شریف رازی، محمد، »کرامات الصالحین«، نشر: حاذق، قم، 1374ش
	.شعیری، محمد بن محمد، »جامع الأخبار«، مطبعة حیدریة، نجف‏: بى تا
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	 ،شهرسـتانی، سـیدهبة الدین، »اسالم و هیئت«، ترجمه سیدهادی خسروشـاهی، بوستان کتاب قم
۱۳۸۷ش.

	 شـهید ثانـی، زیـن الدیـن بـن علـی، »منیـة المریـد«، تحقیـق رضـا مختـاری، قـم، مکتـب الإعالم
۱۴۰۹ق. الإسالمی، 

	.دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران،  ۱۳۶۳ش ،»hشهیدی، سید جعفر، »زندگانی حضرت زهرا
	.۱۳۸۵ دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران ،»j شهیدی، سیدجعفر، »زندگانی علی بن الحسین
	 شوشـتری، محمدتقـی، »قامـوس الرجـال«، نشـر: جامـع مدرسـین حـوزه العلمیه قم. مؤسسـه نشـر

اسالمی، قـم 1410ق.
	 :شوشـتری، نوراللـه بـن شـریف الدیـن، »احقـاق الحـق و ازهـاق الباطل«،  محمود مرعشـی، نشـر قم

مکتبـه آیه الله المرعشـی العامـه، ۱۴04ق. 
	 ،صفـار، محمـد بن حسـن، »بصائر الدرجـات فی فضائـل آل محمّد صلّـى اللـه علیهم‏«، محقـق: کوچه باغى

محسـن بـن عباسـعل‏ى: مکتبة آیة الله المرعشـی النجفی‏، قـم‏: 1404ق‏.
	.صفایی، محمد، »ادب فنای مقربان«، نشر اسرا، 1383ش
	.مظهر رافت خدا«، بنیاد خیریه الزهراء، تهران1390 ش j ضیاءآبادی، سید محمّد، »حضرت رضا
	.طاووس، سید رضی الدین، »إقبال الأعمال«، قم، مکتب الاعلام الاسلامی،1414ق
	.طاووس، سید رضی الدین، »جمال الاسُبوع«، تحقیق جواد قیومی، آفاق، ۱۳۷۱ش
	 ،طباطبایی، سـید محمد حسـین، »تفسـیرالمیزان فی تفسـیر القرآن«، دفتر انتشـارات اسالمی، قم

1417ق.
	.طبرسى، فضل بن حسن، »مجمع البیان فى تفسیر القرآن«، بیروت، دارالفکر، 1414 ق
	.قb1417 طبرسی، الفضل بن الحسن، »اعلام الوری باعلام الهدی«، قم، موسسه آل بیت
	.الطبرى، محمد بن جریر بن رستم، »دلائل الامامه«، قم منشورات الرضى، ۱۳۶۳ ه.ق
	 ،قـم، دارالکتاب الإسالمی ،»b طبـری، احمـد بـن عبداللـه، »ذخائر العقبی فـی مناقـب ذوی القربی

۱۳۸۶ش.
	طبری، عمادالدین، »بشارة المصطفی«، قم، جامعه مدرسین، تحقیق جواد قیومی، ۱۴۲۰ق
	 طبـری، محمـد بـن جریـر، »تاریـخ الامـم و الملوک)تاریـخ طبـری(«، تحقیـق، ابراهیـم، محمـد أبـو

التـراث، 1387ق. بیـروت، دار  الفضـل، 
	.طبری، محمد بن جریر، »جامع البیان فی تفسیر القرآن«، نشر: دارالمعرفه بیروت، 1412ق
	.۱۴۰۸ طریحی، فخرالدین، »مجمع البحرین و مطلع النیرین«، تهران
	 :طوسـی، محمـد بـن حسـن، »اختیـار معرفه الرجـال )معـروف به رجـال کشّـى(«،  تصحیـح و تعلیق

حسـن المصطفوى، مشـهد، دانشـگاه مشـهد، ۱۳۴۸ه.ق، 
	.طوسی، محمد بن حسن، »الغیبة«، قم، دار المعارف الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۱ق
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	.طوسی، محمد بن حسن، »امالی«؛ قم، انتشارات دار الثقافة، 1414ق
	 طوسـی، محمـد بـن حسـن، »تهذیـب الأحـکام«، محقـق و مصحـح: موسـوی خرسـان، حسـن، دار

الکتـب الإسالمیة، تهـران، 1407ق.
	 ،طوسـی، محمـد بـن حسـن، »مصبـاح المتهجّـد و سالح المتعبّـد«، تحقیـق علی‌أصغـر المرواریـد

بیـروت، مؤسّسـة فقـه الشـیعة، ۱۴۱۱ق.
	.طیب، سید عبد الحسین، »اطیب البیان«، تهران، ناشر: انتشارات اسلام، سال 1366ش
	.نشر: دارالاضواء بیروت، 1416ق ،»j العاملی، جعفر مرتضى، »الحیاة السیاسیة للامام الرضا
	 ،عاملـی، محمدبـن الحسـن، »وسـائل الشـیعه الـی تحصیـل المسـائل الشـریعه«؛ تهران،اسالمیه

۱۴۰۳ق.
	 از مدینـه تا مرو«، نشـر: آسـتان قدس  j منـش، جلیـل، »جغرافیـاى تاریخـى هجـرت امـام رضـا‎عرفان

رضـوی، 1382ش.
	.الصحیفة السجادیة«، قم: دفتر نشر الهاد‏ى، 1376ش« ،jعلى بن الحسین، امام چهارم
	 علـی‌ بـن‌ حسـین‌ علم‌الهـدی‌، »شـرح جمـل العلـم و العمـل«، چـاپ‌ یعقـوب‌ جعفـری‌ مراغـی‌، تهران

.۱۴۱۴
	 علـی خادمی، »یادداشـت تبلیغی«، ره توشـه ماه رمضـان۱۴۴۳؛ دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه
قم.
	.عمید، حسن، »فرهنگ عمید«، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳ش
	.عیاشی، محمدبن مسعود، »تفسیر عیاشى«، تهران، مکتبه العلمیه، الاسلامیه
	.نشر: مطبعه مهر، قم، 1414ق ،»j غروی، محمد ، »المختار من کلمات الامام المهدی
	.غزنوی، ابونصر محمدقطان، »سراج القلوب«، تهران، کتابچی، ۱۳۹۲ش
	 فاریـاب، محمـد حسـین، »معنـا و چیسـتی امامـت در قـرآن سـنت و آثـار متکلمـان«، نشـر: موسسـه

آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی، 1391ش.
	.فتّال نیشابورى، »روضه الواعظین«، مؤسسه الأعلمى للمطبوعات، بیروت،  ۱۴۰۶ ه.ق
	 :فخـررازی، محمدبن‌عمـر، »التفسـیر الکبیر)مفاتیـح الغیـب(«، مترجـم: علی‌اصغـر حلبـی، نشـر

1379ش. اسـاطیر، 
	.فراهیدی، خلیل بن احمد، »العین«، قم، انتشارات هجرت، 1410ق
	.فیروزآبادی، سید مرتضی، »فضائل الخمسة من الصحاح الستة«، تهران، اسلامیه، ۱۳۹۲ ق
	 – بیـروت  العلمیـة،  الکتـب  دار  نشـر:  المحیـط«،  »القامـوس  یعقـوب،  بـن  محمـد  فیروزآبـادی، 

1415ق. لبنـان
	.فیض کاشانی، محسن، »علم الیقین«، انتشارات بیدار، قم، ۱۳۶۷ش
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	.فیض کاشانی، ملامحسن، »تفسیر صافی«؛ قم، مؤسسة الهادی، ۱۴۱۶ ق
	 – فیومـی، احمـد بـن محمـد، »المصبـاح المنیـر فی غریب شـرح الکبیـر«، المکتبـة العصریـة، بیروت

لبنـان، 1428ق.
	 قاضـی عیـاض، عیـاض بن موسـی، »الشـفا بتعریف حقـوق المصطفـى«، دار الفیحـاء ، عمـان- اردن

1407 ق.
	.قرائتی محسن، »تفسیر نور«، تهران: مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن، 1383 ش
	.قرشى بُنابى، على اکبر، »قاموس قرآن«، چاپ ششم، تهران: دار الکتب الاسلامیة، 1412ق
	.دارالبلاغة، بیروت - لبنان 1389 م ،» j قرشی، باقر شریف، »حیاة الامام موسی بن جعفر
	.قرطبی، محمد بن احمد، »الجامع لاحکام القرآن«، نشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، 1417ق
	 ،لى اللحد«، بیروت، مؤسسه البلاغ، ۱۴۰۸ ق قزوینى، سید کاظم، »الامام الجواد من المهد اًّ
	 ،مترجم: محرمی، غلامحسـن ،»b هـاى اعجاز معصومیـن‎قطـب راونـدی، سـعید بـن هبه‌الله، »جلوه

جامعـه مدرسـین حوزه علمیه قم. دفتر انتشـارات اسالمی، قـم 1378ش. 
	 1375 ،قمـى، جعفربـن محمدبـن قولویه،»کامل الزیارات«، مقدمـه على اکبر غفارى، تهـران، صدوق
ش.
	 ،قمـى، علـى بـن ابراهیـم، »تفسـیر قمـى«، تحقیـق محمـد صالحـى اندیمشـکى، قـم، ذوى القربـى

ق.  1428
	 ،قمـی، حسـن بـن محمـد، »تاریـخ قـم«، ترجمة حسـن بن علـی قمی، چـاپ جالل الدیـن طهرانی

تهـران، ۱۳۶۱ش.
	 قمـی، شـیخ عبـاس، »سـفینة البحـار«؛ مترجـم، هـادی صلواتـی، نوید اسالم و مؤسسـه انتشـاراتی

عقیـق، 1393 ش. 
	.قمی، شیخ عباس، »مفاتیح الجنان«، ترجمه الهی قمشه‌ای، قم، دانش برنا، ۱۳۹۴ش
	.قمی، شیخ عباس، »منتهی الامال«، مطبوعات حسینی، ۱۳۷۷ش
	 ترجمه انـوار البهیه(«، ترجمـه محمد محمدی( b قمـی، عبـاس، »نگاهـی بـه زندگی چهارده معصـوم

اشـتهاردی، ناصر، 1372.
	 قمـی، محمـد بـن علی بـن بابویه )شـیخ صـدوق(، »الخصـال«؛ محقـق، مصحـح، غفاری، علـی اکبر

قـم، دفتر انتشـارات اسالمی، 1362ش.
	 ،اى، تهـران‎قمـی، محمـد بـن علـی بـن بابویـه )شـیخ صـدوق(، »امالـى«؛ ترجمـه محمدباقـر کمـره

ش. کتابچـى، 1376 
	 قمـی، محمـد بـن علـی بـن بابویـه )شـیخ صـدوق(، »علـل الشـرائع«، تحقیـق سـید محمدصـادق

۱۳۸۵ق. الحیدریـة،  المکتبـة  نجـف،  بحرالعلـوم، 
	 ،قمـی، محمـد بـن علی بـن بابویه )شـیخ صـدوق(، »عیـون اخبار الرضـا«، تهـران، کتابخانه اسالمیه

۱۳۶۲ش.
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	 قمـی، محمـد بـن علی بـن بابویه )شـیخ صـدوق(، »کمال الدیـن و تمـام النعمة«، تحقیـق، تصحیح و
تعلیـق: علی أکبـر الغفاری، قـم، جامعه مدرسـین، ۱۴۰۵ ق.

	 ،قمـی، محمـد بـن علی بن بابویه )شـیخ صـدوق(، »مـن لایحضره الفقیـه«، تحقیق علی اکبـر غفاری
قم، مؤسسـة النشر الاسالمی، ۱۴۰۴ق.

	.قنبری، حیدر، »داستانهای شگفت‌انگیزی از صلوات«، نشر: فاتح خیبر، 1386ش
	.قندوزی، سلیمان، »ینابیع المودة«، دارالاسوة، ۱۴۱۶ق
	 کاشـانی، عزالدیـن محمـود، »مصبـاح الهدایـه و مفتـاح الکفایـه«، بـه تصحیـح اسـتاد جالل الدیـن

همایـی، تهـران، نشـر همـا.
	 :کجـوری، محمدباقـر، »الخصائـص الفاطمیـه«، ترجمـه سـید علـی جمـال اشـرف حسـینی؛ نشـر

الرضـی،1380 ش. الشـریف  انتشـارات 
	.کفعمی، ابراهیم بن علی، »البلد الأمین و الدرع الحصین«‌، بیروت، مؤسسة الأعلمی، ۱۴۰۳ق
	 الأعلمـی مؤسسـة  بیـروت،  الباقیـة«،  الایمـان  جنـة  و  الواقیـة  الامـان  »جنـة  ابراهیـم،  کفعمـی، 

۱۴۰۵ق.  للمطبوعـات، 
	.کلینی، محمد بن یعقوب، »الکافی«، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۳ش
	.کلینی، محمد بن یعقوب، »فروع کافی«؛ قم، انصاریان،  1426 ق
	.1355 ،مفید، تهران ،»j کمپانی، فضل الله، »حضرت رضا
	 کوفـی، ابوالقاسـم، »تفسـیر فـرات«، فـرات تحقیـق، محمـودی، محمـد کاظـم، تهـران، وزارت ارشـاد

1410ق.  اسالمی، 
	.مازندرانی، محمدهادی، »شرح فروع کافی«، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۸ش
	 متقـی هنـدی، علـی بن حسـام الدیـن، »کنزالعمال فی سـنن الاقـوال و الافعـال«، بیـروت، دارالکتب

1424ق. العلمیه، 
	.مجلسی، محمد باقر، »جلاء العیون«، قم، سرور، ۱۳۸۲ ش
	.محدثی، جواد، »فرهنگ‌نامه دینی«، نشر: معروف، 1389ش
	 محمـد بـن محمـد بـن نعمـان، )شـیخ مفیـد(، »الإرشـاد فـی معرفة حجـج اللـه علـی العبـاد«، کنگره

شـیخ مفیـد، قـم، ۱۴۱۳ ق. 
	 محمـد بـن محمـد بـن نعمـان، )شـیخ مفیـد(، »المـزار مناسـک المـزار«، کتـاب دار المفیـد للطباعـة

والنشـر: بیـروت، ۱۴۱۴ق.
	 محمدباقـر مجلسـى، »بحارالانـوار الجامعـه لـدرر اخبـار الائمـه الاطهـار«، بیـروت، دار احیـاء التـراث

1403ق. العربـى، 
	.1386 ،قم، دلیل ما ،»)j محمدزاده، مرضیه، »علی بی موسی )امام رضا
	.محمدی ری شهری محمد، »اهل البیت فی الکتاب و السنة«، نشر : قم دار الحدیث ۱۳۷۵ش



شرح صلوات خاصه امام رضا8
روح الله بیدرام

370

	 ،محمّدی ری شـهری، محمّد، »حکمت‌ نامه رضوی«، موسسـه فرهنگی دارالحدیث، مترجم:شـیخی
حمیدرضا، 1393ش. 

	 ،»محمـدی ری شـهری، محمـد، »موسـوعه الامـام علی بـن ابی طالـب فی الکتـاب و السـنه و التاریخ
نشـر: قم، موسسـه دارالحدیث، ۱۴۲۱ق.

	.محمدی ری شهری، محمد، »میزان الحکمه«؛ قم، دارالحدیث،۱۳۸۳ش
	 ،مدنی شـیرازی، سـید علی خان بن احمد، »ریاض‌السـالکین فی شـرح صحیفة سـیدالعابدین«، قم

دفتر انتشـارات اسلامی، ۱۴۰۹ق.
	 ،و مسـتدرکاتها«، تحقیـق مؤسّسـه آل البیـت مشـهد jمـردی، عباس‌علـی، »مسـائل علـی بـن جعفـر

المؤتمـر العالمـی للإمـام الرضـا j ۱۴۰۹ق.
	.المسعودی، علی بن الحسین، »اثبات الوصیه«، نشر انصاریان قم، 1384 ش
	 مسـلم بـن حجـاج، »صحیح مسـلم«، مصحـح: عبدالباقی، محمد فـؤاد، بیـروت، دارالحدیـث، قاهره

1412ق.
	 ،مشـکور، محمدجـواد، »فرهنـگ فـرق اسالمی«، آسـتان قـدس رضـوی. بنیاد پژوهشـهای اسالمى

مشـهد، 1375ش.
	 مشـهدی، میـرزا محمـد، »کنز الدقائـق و بحر الغرائب«، تحقیـق مجتبی عراقـی و مقدمه محمدهادی

معرفت، قم، موسسـه نشر اسالمی، ۱۴۰۷ق.
	 مصطفـوى، حسـن، »التحقیـق فـی کلمـات القـرآن الکریـم«‏، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی، تهران‏

1368 ش‏.
	 ،مطهری، مرتضی، »عدل الهی«، نشر شرکت سهامی انتشار تهران، 1352 ش
	.مظفر، محمدحسن، »دلائل‌الصدق لنهج الحق«، قم، موسسة آل البیت، ۱۴۲۲ ق
	 ،بنیـاد پژوهشـهای اسالمی ،»jمعینـی، محمدجـواد، ترابـی، احمـد،  »امـام علـی بـن موسـی الرضـا

مشـهد، 1385ش.
	.مغربى، نعمان بن محمد، »دعائم الإسلام«، مؤسسة آل البیت قم، 1385 ق‏
	 ،ترجمـه دکتـر پرویز لولاور، مشـهد ،»jمقّـرم، سـید عبدالـرزاق، »نگاهـى گـذرا بـر زندگانـى امام جـواد

بنیـاد پژوهش‎هـاى اسالمى آسـتان قـدس رضـوى، ۱۳۷۰ش.
	 مـکارم شـیرازى، ناصر، »اخلاق اسالمى در نهـج البلاغه«،تهیه و تنظیم: اکبر خادم الذاکرین‏، نسـل 

جـوان‏، قم‏، 1385 ش
	.طبرسی، فضل بن حسن، »مکارم الاخلاق«، فراهانی، تهران،۱۳۸۲ش
	مکارم شیرازی، ناصر، »اخلاق در قرآن«،  نشر مدرسه الامام على بن ابى طالب قم‌ 1377 ش‌
	.مکارم شیرازی، ناصر، »پیام قرآن«، نشر دارالکتب الاسلامیه، 1377 ش
	.مکارم شیرازی، ناصر، »تفسیر نمونه«، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1374ش
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	 ترجمهج ۴۹ بحار(، مشـهد، فروشگاه( ،»j موسـی خسـروی، »زندگانی حضرت علی بن موسـی الرضا
احمد صحافیان‏

	 میرآقایـی، سـید هـادی، »ضامـن آهـو و تجلـی آن در شـعر فارسـی«، فرهنـگ مـردم، پاییز و زمسـتان
۱۳۹۱ش، شـماره ۴۳ و ۴۴.

	.نشر : قم، ۱۳۷۸ش ،»j میرخلف زاده، علی، »کرامات الرضویه
	.ناصری، جعفر، »انیس النفوس«، قم، مؤسسه فرهنگی دار الهدی، انتظار سبز، 1384ش
	 نراقـ‏ى، مال مهـدى، »جامـع السـعادات«‏، تصحیـح و تعلیـق: کلانتر، سـید محمد، مؤسسـة الأعلمی

للمطبوعـات، بیـروت‏، بی‎تا. 
	.نراقی، ملا  احمد، »معراج السعاده«، قم، انتشارات هجرت،  1381 ش
	 .نراقی، ملا احمد، »مثنوی طاقدیس«، مصحح: نراقی، حسن، نشر: امیرکبیر، 1362ش
	.نصیرالدین بن حمزه طوسی، »الثاقب فی المناقب«، قم، انصاریان، ۱۴۱۲ق
	 نهاونـدی، علی‌اکبـر، احمـدی قمی، حسـین، و برزگر، صادقی، »العبقری الحسـان فی أحـوال مولانا

صاحـب الزمانعجـل الله تعالی فرجه«، قم، مسـجد مقدس جمکـران، ۱۳۸۶ش.
	 نورى، حسـین بن محمدتق‏ى، »مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل‏«، تحقیق و تصحیح مؤسسة

آل البیـت‏، قم: مؤسسـة آل البیت‏، 1408ق‏.
	 همدانی درود آبادی، سـید حسـین،» الشـموس الطالعة«، شـرح زیارت جامعه، قم، انتشـارات مسجد

جمکران، 1387.
	 هندوشـاه بـن سـنجر نخجوانـی، »تجـارب السـلف«، در تواریـخ خلفـا و وزراى ایشـان، بتصحیـح و

اهتمـام: عبـاس اقبـال، نشـر تهـران، مطبعـه فردیـن 1313ش.
	 واسـطی زبیـدی، محـب الدین سـید محمـد مرتضی، »تـاج العـروس من جواهـر القامـوس«، محقق و

مصحـح: شـیری، علی، بیـروت، دار الفکـر، 1414ق.
	.1372 ،یثربی، سید بحیی، »عرفان نظری«، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی



ìì:با موضوعات b بیت عصمت و طهارت‎سلسله مباحث معارف اهل
ììشرح موضوعی زیارت عاشورا ؛ مجموعه 3 جلدی؛ جهت سخنرانی‌های محرم و صفر مبلغین
ìì ،پاسـخ نامه وقـف؛ مجموعه6جلدی؛ بصورت پرسـش و پاسـخ پیرامون تاریـخ، فقه، مدیریـت، قوانین

اقتصـاد و جامعه شناسـی وقف 
ìì نجوای روزه داران مجموعه 2 جلدی؛ شرح و توضیح ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان
ììf آرزوهای ناب مجموعه 2 جلدی؛ شرح و توضیح دعای حضرت مهدی
ììزمزمه روزه داران مجموعه 2 جلدی؛ ره توشه مبلغین ماه مبارک رمضان 1433 سراسر کشور
ììاخلاق مبلغان؛ بایسته‌های اخلاقی مبلغان از منظر آیت الله العظمی شیخ حسین مظاهری
ìì بررسی ادله فقهی وحدت؛ بررسی ادله فقهی وحدت بین مسلمین از منظر مذاهب اسلامی
ìì اعتکاف خلوتی عاشقانه؛  آداب و احکام اعتکاف ویژه معتکفین
ììg حق با کیست؟ معرفت و شناخت نسبت به امیرالمومنین علی بن ابیطالب
ìì خدمتـی نـاب و مانـدگار از کارگـزاران و کارکنـان دولـت؛ اهمیـت و نمادهـای خدمتگـزاری و

اداری نظـام  در  خدمت‌رسـانی 
ìì سفیران شهر؛ اخلاق فردی و اجتماعی و شغلی رانندگان محترم تاکسی
ìì های‎در زیارت عاشـورا؛ شـرح چهار سالم اول زیارت عاشـورا و توضیح واژه g شناسـنامه امام حسـین

کلیدی آن 
ìì پس از من؛ 30سوال و جواب در مورد وصیت
ììراه نجات؛شناخت گناه و عواقب آن، درمان آن با استغفار و توبه
ììبه کمیل g بامحرم راز؛ 100 سفارش اخلاقی تربیتی از امیرالمومنین
ìì ؛ اسـتغفار در 70 بند و g مناجـات اسـتغفار هفتـاد بند و اسـتغفار قرآنی از حضـرت امیرالمومنیـن

اسـتغفار قرآنـی در 37 بند. 
ìì یکصـد و بیسـت پیـام و نکتـه از دعاهـای مـاه مبـارک رمضـان؛ در مـورد پیام‌هـای دعاهـای ماه

رمضان مبـارک 
ìì؛g به امیرالمومنین علی k یکصد و ده یاعلی از پیامبر اعظم؛ 110 توصیه اخلاقی از پیامبر اعظم
ììسفارش آخر؛ آداب و ضرورت نوشتن وصیت نامه و عمل به وصیت
ìì عید محبت؛ پیرامون اعمال و آداب عید غدیر خم

ììسایر آثار منتشر شده از مولف

خوانندگان گرامی،
از همراهی شما، صمیمانه سپاسگزارم. نظرات و پیشنهادات بسیار ارزشمند است و می‌تواند به بهبود 
آثار آینده‌ کمک شایانی کند. لطفاً در صورت تمایل به اشتراک‌گذاری نظرات و تجربیات خود، با ما در 

تماس باشید.
راه ارتباط با مولف: �� 09133161388             با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما، روح اله بیدرام


